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 :(رحمۀ الله علیه)امام خمینی

محرم، ماه نهضت . ای است کوبندهزا و چه ماه سازنده و  محرم، چه ماه مصیبت

بزرگ سید شهیدان و سرَور اولیای خدا است که با قیام خود در مقابل طاغوت، 

تعلیم سازندگی و کوبندگی به بشر داد و راه فنای ظالم و شکستن ستمکار را به 

 .فدایی دادن و فدایی شدن دانست که خود سرلوحه تعلیمات اسلام است

 

 

  :(ظله العالیمد )رهبریمعظم مقام 
عاشورا، یک حادثه تاریخی صرف نبود؛ عاشورا، یک فرهنگ، یک جریان مستمر و 

با این  الحسین  عبدالله حضرت ابی. یک سرمشق دائمی برای امت اسلام بود

حرکت ـ که در زمان خود دارای توجیه عقلانی و منطقی کاملاً روشنی بود ـ یک 

 .اشتسرمشق را برای امت اسلامی نوشت و گذ
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 سخن اول

اشورای حسینی، پیوسته همچون خورشید فروزان بر تارک تاریخ انسانی و اسلامی ع

رور بخشد؛ چه اینکه سالار و سَ جویان را روشنی می حقدرخشد و جان آزادگان و  می

افکن ساخته و بنیان  ندای عزت و آزادگی را در جهان طنین شهیدان، امام حسین

 .ستم و فساد را واژگون نموده و راه اسلام ناب را فراسوی راهیان نور گشوده است

حقیقی دین و تبیین راه  های آموزهبرای تبلیغ   یمناسبزمان راستی، ایام محرم و صفر،  به

این ویژگی، باعث گردیده . و رسم درستِ زندگی و مرامِ جوانمردی و وارستگی است

تر به  ها در اختیار مبلغان قرار گیرد تا بهتر و آسان ها و جذابیت که برترین ظرفیت

را  وظایف تبلیغی خویش قیام کنند و محبت به خاندان اهل بیت عصمت و طهارت

جان مردم نهادینه سازند تا در عمل، به شکوفایی فرهنگ و معرفت دینی بینجامد و  در

 .ای بنماید سازی و اصلاح روابط فردی و اجتماعی مسلمانان کمک شایسته به سالم

ق است، حاصل . ه1113توشه پیش رو که ویژه ماه محرمّ الحرام و صفر المظفرّ سال  ره

ما در معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات  نهمکارادریغ  های بی زحمات و تلاش

باشد که به طرح مباحثی چند در باره سیره و منش اهل  اسلامی حوزه علمیه قم می

و مباحث مرتبط با محرم و صفر پرداخته ویژه حضرت اباعبدالله الحسین ، بهبیت

باحث اهتمام به موضوعات و م باکوشد  های گذشته می این اثر همچون سال. است

 .توان، نیاز مبلغان محترم را در این باره تأمین نمایدحدّ کاربردی و ارزنده، در 

عقاید، اخلاق، تاریخ، : ، مشتمل بر مقالات متنوعی در حوزه«توشه محرم و صفر ره»

ای از مباحث مرتبط با محرم و  سیره، احکام و معارف اسلامی است که هر یک به جنبه

ها و  سنجی رود مبلغان عزیز، ما را همواره از نکته مید میا. پردازد می امام حسین

 .مند نمایند تا بر اتقان و مطلوبیت آثار بعدی افزوده شود پیشنهادهای سازنده خود بهره

دهد تا  توشه، این امکان و فرصت را می شده در این ره شایان ذکر است که مقالات ارائه

ند و البته خود نیز مطالبی مناسب و نکاتی برگیرای  توشهمباحث  این از مبلغان محترم

همچنین بایسته . گردد حاصلتری  تر و مطلوب دیگر نیز بر آن بیفزایند تا نتیجه کامل
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است که مبلغان عزیز هنگام ارائه مطالب این اثر برای اقشار گوناگون مردم، به سطوح 

نوع و سطح مختلف مخاطبان توجه داشته باشند و مباحث هر قسمت را متناسب با 

 .علمی و سِنّی مخاطب خویش، تحلیل و ارائه نمایند

 های هشغلبا وجود مالاسلام والمسلمین دکتر ناصر رفیعی محمدی که  حجتدر پایان، از 

الاسلام  و از حجتد نفراوان، زحمت نظارت علمی این مجموعه را به عهده گرفت

 و نیز ازتوشه را برعهده داشتند  اکبر مؤمنی که مسئولیت تهیه این ره والمسلمین علی

اعضای هیئت علمی و پژوهشگران پژوهشگاه ) کارگروه پشتیبانی علمی محتوای تبلیغ

در تألیف و کارشناسی که  یو سایر نویسندگان و همکاران (علوم و فرهنگ اسلامی

 .نمایم ر و مددکار ما بودند، خالصانه تقدیر میعلمی مقالات، یا

اند، به  امیدواریم آنچه را اینک دوستان با همتی شایسته و در خور تقدیر به ثمر نشانده

آفرین باشد و منادیان گفتار و  دوست، ثمربخش و هدایت حضرتعنایت و لطف 

ای دنیا و آخرت ای بر توشه را مقبول نظر افتد و ره مبلغان رفتار نورانی اهل بیت

  .إن شاء الله. همگان قرار گیرد
 سعید روستا آزاد
 معاون فرهنگی و تبلیغی
 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

 

 



 

 های تبلیغ بایسته: فصل اوّل





 های تبلیغی امام حسین  شیوه

 *محمدکاظم کریمی

 اشاره

و در  2خبر یا مطلبی به دیگران است، به معنای رساندن پیام «بلغ»از ماده  ،«تبلیغ»

ها به منظور ایجاد  هایی میان انسان عقاید و دیدگاه، انتشار و انتقال اطلاعات، اصطلاح

، رفتار، گفتار  و در قالب 1آنها استافکار و رفتارهای ، دگرگونی و تأثیر در روحیات

 . پذیرد تصویر و مانند آن انجام می

رود که با هدف  در زمره ارتباطات جمعی یا عمومی به شمار می ،تبلیغ، امروزه

نوعی از ، ارتباط جمعی یا عمومی. گیرد انجام می 9اقناع یا متقاعدسازی، اطلاعاتی

های دیگر با هدف تفهیم  یاری از انسانارتباط است که بر اساس آن فرد با تعداد بس

این است که مفهومی که  ،به طور کلی، هدف از ارتباطات  .کند ارتباط برقرار می، معانی

به بیان ؛ به میان دیگران راه یافته و به آنان انتقال یابد، از درون فردی برخاسته است

  ،ها نتقال و یا تبادل پیامو نیز ا  به فراگرد انتقال مفاهیم و یا انتقال معانی، تر فنی

های انتقال پیام و انتقال  ابزارها و شیوه، «های تبلیغی روش»و   شود ارتباطات گفته می

 . معانی به دیگران هستند

صدد است تا با بررسی و واکاوی زوایای مختلف دعوت و قیام امام  در، این گفتار

 .را تبیین نمایدآن حضرت  های تبلیغی ها و شیوه ترین روش اصلی، حسین

                                                
 .پژوهشگر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی* 

  . 201 ، ص2 جش،   29،      انتشارات امیرکبیر، چاپ نهم: فارسی، تهرانفرهنگ محمد، معین، . 2

  .1 صش،   29،   سازمان تبلیغات اسلامی: تهرانتبلیغ اسلامی و دانش ارتباطات اجتماعی،  ،خندان، محسن. 1
Persuasive. 9. 

 .  2، ص 2ج ،   ، چاپ دوم فرهنگی، علی اکبر، ارتباطات انسانی، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.  

 . exchange meaning.  
transmit messages.  . 

  . ، ص 2فرهنگی، علی اکبر، ارتباطات انسانی، پیشین، ج .  
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 شناسي تبليغ از منظر حسينيروش

سه روش را برای تبلیغ دین توسط پیامبر ، از سوره مبارکه نحل  21خداوند در آیه 

 هِيَ بِالَّتِي جادِلْهُمْ وَ الْحَسَنةَِ الْمَوْعِظةَِ وَ بِالْحِكْمةَِ رَبِّكَ سَبِيلِ  إِلى اُدْعُ»: کند معرفی می

، مردم را با حکمت 2؛بِالْمُهْتَدِينَ أَعْلَمُ هُوَ وَ سبَِيلهِِ عَنْ ضَلَّ بِمَنْ أَعْلَمُ هُوَ رَبَّكَ إِنَّ أحَْسَنُ

همانا خداوند به کسی که از مسیر  .به دین خدا دعوت کن، موعظه نیکو و جدال نیکوتر

 «.داناتر است، اند حق گمراه شده و کسانی که هدایت شده

ضمن و نموده یم قواعد دعوت به دین و مبادی آن را معرفی قرآن کر، بر اساس این آیه

کنندگان بعد از او را  روش خاص رسول خود و دعوت ،های آن وسایل و راهتعیین 

 مربوط، «مجادله» و «موعظه»، «حکمت» :واژه سه که ترسیم کرده است و شکی نیست

 خدا رسول است که دعوت براى مخصوص ى، راهیک است و هر گفتن سخن شیوه به

این ، بدیهی است. کند مردم را به دین اسلام دعوت، های یادشده روش به شده مأمور

  1.بلکه با توجه به کشش و شرایط مخاطب باید سراغ آنها رفت ؛ها ترتیبی نیست روش

ی تبلیغ کردن و خواندن مردم به دینی یا مرامی یا ابه معن «دعی»از ماده  ،«دعوت»

با اشاره به این ذیل، در  1.دین اسلام است، جااین در« سبیل»ر از و منظو 1ای است عقیده

و آنگاه در  شود اختصار بیان میدر قبال هر یک بهرویکرد امام حسین، سه روش

 .نماییمهای تبلیغی حضرت را از منظر قرآن ارائه میادامه، سایر شیوه

 حکمت و برهان عقلي. 1

فراخواندن مردم به سوی خداوند با حکمت است ، اولین سفارش قرآن کریم در این آیه

 .شود که با استفاده از برهان و روش عقلی حاصل می

                                                
  . 21نحل، آیه  سوره. 2

؛ 1102، ص  ج چاپ هفدهم، دار الشروق، : القرآن، بیروت ظلال ، فیبن ابراهیم سید بن قطبشاذلی، : ک.ر. 1

دفتر انتشارات : ، قم المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه سید محمدباقر موسوی همدانیطباطبایی، محمدحسین، 

 . 9 و  99 ، ص 21 ش، ج   29اسلامی، چاپ پنجم، 

  .21 3، ص  ش، ج 9 29، اوّل، چاپ  دانشگاه تهران: نامه، تهراندهخدا، علی اکبر، لغت. 9

، 1 ق، ج  0 2الکتاب العربی، چاپ سوم،   دار: التنزیل، بیروت غوامض حقائق عن زمخشری، محمود، الکشاف.  
 .   ص 
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دلیلی است که ، و منظور از آن سخنِ متقنِ صحیح است، حکمت» :گوید زمخشری می

با بیانی مشابه  و علامه طباطبایی 1«.کننده شبهه است کننده حق و برطرف بیان

به  ؛دهد نتیجه را حق که است حجتى «است داناتر خدا» و« تحکم» از مراد»: فرماید می

 7«.نماند آن در ابهامى و وهن و شک هیچ طوری که

 اصل به در و است استدلال و منطق یا دانش و علم فهومم به، حکمت، به هر حال

 انحراف و فساد از مانع، استدلال و منطق یا دانش و زیرا علم 1باشد؛می «منع» ىامعن

استدلال  و صحیح منطق از استفاده، حق سوى به دعوت در گام نخستین و است

سیره  1.آنان است خفته  عقل ساختن بیدار مناسب و به کار گرفتن فکر و اندیشه مردم و

نیز مملو از به کارگیری روش برهان و استدلال عقلی در موارد  تبلیغی امام حسین

اش  ضمن بیان انگیزه، به بزرگان کوفه اش در نامه ، آن حضرتبرای نمونه ؛مقتضی است

 :گونه استدلال آورده است امیه این در بیان مفاسد دستگاه بنی، از قیام

قومی هستند که پیروی از شیطان را برگزیدند و از اطاعت خداوند سر باز ، امیه بنی»

حلال ، فساد را در زمین آشکار ساخته و حدود و احکام الهی را تعطیل نموده، زدند

برای ، به رسول خدا امجهت نزدیکیو من به ، اند دا را حرام و حرام او را حلال کردهخ

  3«.مبارزه با اینها سزاوارترم

در موارد دیگر نیز عمل نکردن به حق و نهی نشدن از باطل را دلیل قیام خود  امام

و  دلیل قیام خود را اصلاح امت جدشاش،  نامه همچنین در ضمن وصیت 9.کند ذکر می

  2.دنمایاحیای امر به معروف و نهی از منکر بیان می

 جنگدجنگد       در سنگر عشق، با یقین می این مرد، برای فتح دین می

 جنگدتو محو شب و طلوع صبح صادق       آیینه به دست، در زمین می

                                                
 .همان. 2
 . 9 ، ص 21 طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، پیشین، ج . 1
  .«حکم» ق، ماده 0 2 ، اوّل، چاپ (الشامية الدار)دار القلم : راغب اصفهانى، مفردات ألفاظ القرآن، بیروت. 9

  .   ، ص 22 ش، ج   29، اوّلدار الکتب الاسلامیه، چاپ : نمونه، تهران مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر: ک.ر.  

، 22 ق، ج 03 2، اوّل، چاپ المرعشی الله آیتمکتبة : الباطل، قم ازهاق و الحق شوشتری، قاضی نورالله، احقاق.  

 .09 ص 

 .  0 همان، ص .  
  .01 همان، ص .  
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 موعظه. 2

برای ( الْحَسَنةَ الْمَوْعظِةَِ وَ)نیکو  خداوند پیامبر را به استفاده از اندرزهاى، در گام دوم

سخنان نرم گفتن ، ی پند دادنابه معن، موعظه» .کند دعوت مردم به دین حق سفارش می

های سخت را نرم سازد و  سخنی است که دل، و اندرز و نصیحت است و منظور از آن

  1«.کردارهای زشت را نیکو گرداند

 مردم عظیم هاى توده توان مى آن تحریک با و دارد عاطفى جنبه بیشتر، اندرز و موعظه

 انسان وجود «عقلىِ عدبُ»از ، حکمت، حقیقت در .ساخت متوجه حق طرف به را

 شاید، «حسنه»به  «موعظه»ن شد مقید. «عاطفى عدبُ»از ، حسنه موعظه و کند مى استفاده

، خشونت گونه هر از خالى که افتد مى مؤثر صورتى در اندرز که است آن به اشاره

 به و باشد آن مانند و او لجاجت حس تحریک، مقابل طرف تحقیر، جویى برترى

 7.شود بیان زیبایى صورت

های دلنشین است که برای هدایت  آکنده از موعظه، سرتاسر دعوت امام حسین

از  ؛شده است گیری از چاشنی تحریک احساسات بیان  خلق با نگاه دلسوزانه و بهره

با ایراد ، کوفه ویبن یزید ریاحی از ادامه حرکتش به س حرّجمله پس از ممانعت لشکر 

إِنَّهُ قَدْ نَزَلَ بِنَا » :نکات مهمی را در قالب موعظه در جمع اصحابش بیان داشت، ای خطبه

 لَا أَ ...اسْتَمرََّتْمِنَ الْأَمرِْ مَا قَدْ ترََوْنَ وَ إِنَّ الدُّنْيَا قَدْ تَغَيَّرَتْ وَ تَنَكَّرَتْ وَ أَدْبرََ مَعرْوُفُهَا وَ 

 فَإِنِّي محُِقّاً اللَّهِ لِقَاءِ  فِي  الْمُؤْمِنُ  لِيرَغَْبَ عَنهُْ يُتَنَاهَى لَا الْبَاطِلَ أَنَّ وَ بهِِ يُعْمَلُ لَا الحَْقَّ أَنَّ ترََوْنَ

چه بر سر ما بینید آن شما می 1؛ماًبرََ إِلَّا الظَّالِمِينَ مَعَ الحَْيَاةَ لَا وَ سَعَادَةً إِلَّا الْمَوْتَ أَرَى لَا

از خوبی جز . راه و رسم روزگار عوض شده و روی زشت آن آشکار شده است! آید می

بینید کسی به حق عمل  آیا نمی ...ادامه دارد، مقدار اندکی به جای نمانده و این وضعیت

مؤمن واقعی خواستار شهادت ، کند و باطل حد و نهایتی ندارد؟ در چنین وضعیتی نمی

مرگ را  ،من در این شرایط. کند لقای پروردگار را آرزو می یقینبهدر راه حق است و 

 « .بینم و زندگی با ستمگران را جز ذلت و ننگ نمی، جز سعادت

                                                
 .1 231، ص 29نامه، پیشین، ج اکبر، لغتدهخدا، علی . 2
  .   ، ص 22 نمونه، پیشین، ج  مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر. 1
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 باید زجان گذشت کزین زندگی چه سود؟  اکنون که دیده هیچ نبیند به غیر ظلم        

: در برخورد با افراد نیز از روش موعظه به وفور بهره گرفته است ، امامگذشته از این

 ؛مسیر شده بودبا کاروان امام هم ،کسی بود که در مسیر بازگشت از مکه، «زهیر بن قین»

 آن حضرتبا  خیمه برپا نماید کهدر جایی ، هنگام استراحتکه کرد  اما سعی می

: و به او پیغام دادکسی را نزد وی فرستاد  امام ،که در یکی از منازلتا این. برخورد نکند

دیلم »اما با اصرار همسرش ، ابتدا از رفتن سر باز زداو گرچه . مرا ببین م توخواهمی

و نوع سخنانی که بین آنها رد  اما دیدارش با امام. به ملاقات امام رفت، «بنت عمر

های  ور داد تا خیمهزهیر با چهره باز و خوشحال برگردد و دست گشتباعث ، و بدل شد

 2.خیمه برپا کنند، او را برچیده و وسایل او را برداشته و در نزدیکی امام

  بن  عبیدالله»مقاتل با  در قصر بنی، نددبوعازم کوفه  حسین همچنین هنگامی که امام

بیا با ما برویم تا به پیروزی  :فرمایند می و خطاب به او کنندبرخورد می« حرُّ جُعفی

. نظیر استو اسبی که بی، قیمتشمشیری دارم بسیار گران، من: گویدعبیدالله می! برسیم

ما با خودت کار  ؛نه با اسبت، ما نه با شمشیرت کار داریم: دهندچنین پاسخ میامام 

: ه او فرمودخطاب ب حضرتعبیدالله از همراهی امام سر باز زد و ، با وجود این. داریم

چرا که هر کس فریاد مظلومیت ما را بشنود و ما را اجابت  ؛جا نمان، ایناگر با ما نیستی

  1 « .فَوَ اللَّهِ لَا يَسْمعَُ واَعِيتََنَا أحََدٌ ثُمَّ لَا ينَْصُرُنَا إِلَّا هَلَك...» ؛هلاک خواهد شد، نکند

 مناظره. 3

 وَ» ؛بپرداز مناظره با آنها به نیکوتر طریقى بهکه  در گام سوم فرموده استقرآن کریم 

 جویى غلبه و نزاع طریق از گفتن سخن یابه معن، «جدال» «.أحَْسَنُ هِيَ بِالَّتِي جادِلْهُمْ

 آن سر بر چهآن از خصم نمودن منصرف براى صرفاً است که دلیلى از عبارت و 1است

؛ به بیان باشد داشته را حق روشنگرى خاصیت کهاین بدون ؛رود می کار به، کند مى نزاع

در  ،دارند قبول مردم همه و او یا و تنهایىبه خصم را چهآن کهاین دیگر، جدال، یعنی

                                                
انتشارات کریمه اهل بیت، چاپ دوم، : سید بن طاووس، اللهوف علی قتلی الطفوف، ترجمه محمد رحمتی، قم. 2

 .  1-  1ش، ص  291
جامعه مدرسین، چاپ : ، قم ، تصحیح محمدهادی یوسفی غرویوقعة الطفابومخنف، لوط بن یحیی کوفی، . 1

 .  2ق، ص  2 2سوم، 
 .«جدل»رآن، پیشین، ماده الفاظ الق راغب اصفهانی، مفردات. 9
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البته بر اساس تصریح قرآن کریم،  1.کنیم رد را ادعایش همان با و کلام خود لحاظ نماییم

 هاى جنبه یعنی تمام باشد؛ «أَحْسَنُ هِيَ باِلَّتِي»که  است زمانی مؤثر مناظره یا مجادله

 7.باشد خالى گویى خلاف و تحقیر و توهین گونه هر از و رعایت شود آن انسانى

عبارت به  را جدال و «حسنه» صفت به را موعظه بلندمرتبه است که خداى شایان توجه

 ،ها موعظه از بعضى کهاین بر دارد دلالت این و است نموده مقید «أحَْسَنُ هِيَ بِالَّتِي»

( نیکوتر) حسناَ دیگر بعضى و( نیکو) حَسَن ،ها جدال از رخیب و نیستند( نیکو) حسنه

  1.اند(نیکویی)حُسن فاقد  اصلاً نیز بعضى و

ن حق ان و منکراسرشار از مناظرات مختلف با مخالف ،حیات سیاسی معصومین

 از  ـ طبرسى على بن تألیف احمد  ، «اللجاج أهل على الاحتجاج»است و کتاب شریف 

ن را به شکل ابا مخالفمناظرات پیامبر و ائمه معصومینـ  هجرى ششم قرن علماى

را پاسخ به  مطالبهدف خود از تدوین این ، وی در مقدمه کتاب. مبسوط آورده است

 1.کند ذکر میشبهه عدم رجوع به مناظره در سیره معصومین

برآمد و برای گرفتن اقرار نیز در مواضع مختلف به مجادله با اهل کوفه امام حسین

 : با آنان این گونه سخن گفتها، از آن

 حَمْزَةُ أَلَيْسَ؟ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ الْمُصَدِّقِ وَ إيماناً الْمُؤْمِنِينَ أوّلِابـنُ  وَنَبِيِّكُمْ   بِنْتِ  ابْنُ أَنَا  لَسْتُأ»

 هَذَيْنِ إنّ: دّيجَ قالَ أَلَيْسَ ؟عَمِّي  الْجنَِانِ  فيِ الطَّيَّارِ جَعْفَرُ أَلَيْسَ ؟عَمِّي  الشُّهَدَاءِ سَيِّدُ

آیا من فرزند دختر پیامبرتان و فرزند   ؛...؟  أَجْمَعِينَ  الْخَلْقِ  مِنَ الْجَنَّةِ  أَهْلِ  شَبَابِ سَيِّدَا وَلَدَايَ

عمویم  سید الشهداءکننده رسول خدا نیستم؟ آیا حمزه  آورنده و تصدیقاولین ایمان

کند، عمویم نیست؟ آیا جدم رسول  طالب که در بهشت پرواز می نیست؟ آیا جعفر بن ابی

 «. ...اند؟ ، آقایان تمام جوانان اهل بهشت(حسن و حسین)این دو  : خدا نفرمود

                                                
 . 9 ، ص 21 طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، پیشین، ج . 2
  .   ص  ،22  نمونه، پیشین، ج مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر. 1

 . 9 ، ص 21 طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، پیشین، ج . 9

،  مرتضی: مشهد ،تصحیح محمدباقر خرسان، (ق11 )طبرسى، الإحتجاج على أهل اللجاج   احمد بن على: ک.ر.  
 .ق، مقدمه کتاب09 2، اوّلچاپ 

 . 2 ، ص 22 الباطل، پیشین، ج  ازهاق و الحق شوشتری، قاضی نورالله، احقاق.  



 51 ■  هاي تبلیغی امام حسینشیوه

کوفه کسانی اهل در میان شما ، پذیرید اگر این سخنان را از من نمی :و در ادامه فرمود

در مورد را چه که آنهستند  مالک ابن نساَ و عازب بن براء، ثابت بن همچون زید

  1.کنند ، تأیید خودم و برادرم از قول رسول خدا نقل کردم

در پایان فرصت را مغتنم شمرد و آنان را شاهد گرفت و پیام اصلی دعوت  آن حضرت

إعِْطَاءَ الذَّلِيلِ وَ لَا أَفرُِّ فرَِارَ   بيَِدِي  كُموَ اللَّهِ لَا أُعطِْي»: عرضه داشتایشان خود را بر 

إِنِّي عُذْتُ برَِبِّي وَ رَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لا يُؤْمِنُ  - برَِبِّي وَ رَبِّكُمْ أَنْ ترَجُْمُونِ أَعُوذُ -الْعَبِيدِ

نند بردگان کنم و هما دراز نمی شمادست ذلت به سوی  !به خدا قسم 7؛بيَِوْمِ الحِْساب

 «.هر ستمگری که به روز قیامت ایمان ندارداز برم  و به خدا پناه می نخواهم کرد فرار
نفره تشکیل هیئتی شش با عمر سعد نیز مناظره کرد و به دستور امامحسین امام
حضرت ابالفضل و ، امام ؛ یعنیروی هم نشستندبهسه به سه رو ؛ به طوری کهشد

 !وای بر تو ای پسر سعد: امام فرمود. پسر و غلامش، ر سعدعم بااکبر حضرت علی
تو نسبت  ؟ترسی که با من بجنگی نمی، ستا او  آیا از خدایی که بازگشت تو به سوی

من تو را به خدای . کن و با من باش اینان را رها. دانی می مرا با رسول خدا
! ام ویران شود بیم دارم که خانه، ای اباعبدالله: عمر سعد گفت. مکن نزدیک می مرتبه بلند
من : فرمود !ترسم املاکم گرفته شود می: گفت. سازم من آن را برایت می: فرمود امام

ای دارم که بر آنان  خانواده: گفت. دهم بهتر از آن را از اموال خود در حجاز به تو می
  1.ساکت شد و دیگر جواب نداد در اینجا حضرت!  بیمناکم

 انذارتبشير و . 4

های مختلفی  دربرگیرنده روشسیره تبلیغی امام حسینیادشده، علاوه بر سه روش 
. در جای خود نیز در آیات قرآن کریم مورد تأکید قرار گرفته است هر یکاست که 

 . است« تشویق و تنبیه»یا « روش تبشیر و انذار»، ها یکی از این روش

                                                
  .همان. 2
ق، 29 2، اوّلکنگره شیخ مفید، چاپ : ، قم عیی العبادالارشاد فی معرفة حجج اللهشیخ مفید، محمد بن محمد، . 1

 .31، ص 1ج 
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های  های برانگیزاننده و هم به جنبه جنبه هم به، انسان برای نشان دادن رغبت به کاری
عدی است؛ هم دنبال لذت است و هم از رنج چون انسان دو بُ ؛بازدارنده نیاز دارد

 .گریزان است
 يُؤْيِسْهُمْ لَمْ وَ اللَّهِ رَحْمَةِ مِنْ النَّاسَ يُقَنِّطِ لَمْ مَنْ الْفَقِيهِ كُلُّ الْفَقِيهُ»: فرمایدمی امام علی

کسی است که مردم را از رحمت ، عالم کامل 1؛اللَّهِ مَكرِْ مِنْ يُؤْمنِْهُمْ لَمْ وَ اللَّهِ روَْحِ مِنْ
های مجازاتاز آنان را مأیوس نگرداند و  ، از لطف و مهرش آنها راخدا ناامید نکند

 «.نسازد ایمنخدا نیز  غافلگیرانه
آیا از قیامت  :را نیز با انذار تبلیغ کرد و فرمود ر بن سعدعُمَ، امام حسین 

نه دنیا خواهی داشت و ، اگر در قتل من شرکت کنی که دهم ترسی؟ به تو خبر می نمی
های کوفه به  بینم که سرت بالای نیزه است و بچه روزی را می: فرمود آنگاه. نه آخرت

روز حشر تو را  و خدا در رختخواب جانت را بگیرد. کنند طرفت سنگ پرتاب می
اش  در بارهبینی امام پیش، در نهایت 7.امیدوارم از گندم عراق نصیبت نشود .نیامرزد

 .محقق شد و توسط مختار در رختخوابش به هلاکت رسید
. بالای سرش آمد، آن حضرت بر زمین افتاد انصاری عَمرو بن قرُظَهروز عاشورا وقتی 

آیا به  !خدا؛ ای پسر رسول يا بنَ رسَول الله أوَفيِتُ»: عرض کرد عَمرو خطاب به امام
تو پیش از من به »: به او بشارت بهشت داد و فرمودحضرت « ؟عهد خود وفا کردم

 1«.سلام مرا به رسول خدا برسان .روی بهشت می
، وقتی به مردم بصره نامه نوشت. به دفعات از این روش استفاده کردامام حسین 
در پاسخ امام نامه نوشت که من ، که از بزرگان بصره بود «یزید بن مسعود نَهشلی»

بسیار متأسف او جنگ تمام شده بود و ، رسیدچون به کربلا  .اما به موقع نرسید ؛آیم می

آمَنَكَ اللَّهُ »: نوشت جوابامام در و پاسخ مثبت داد، نامه نوشت  ؛ به هر حال، وقتیشد

خداوند تو را از وحشت قیامت در امان  1؛يَوْمَ الْعطََشِ الْأَكْبرَيَوْمَ الْخَوْفِ أَعَزَّكَ وَ أَروَْاكَ 

 «.تو را سیراب گرداند، اند نگه دارد و عزت تو را زیاد کند و در روزی که همه تشنه
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با عمودی آهنین به ، آنگاه که دستان وهب را قطع شده دید« وَهَب بن حُباب»همسر  
: نزد او آمد و فرمود نیز امام .ین کار بازداشتاما وهب او را از ا ؛قصد یاری او شتافت

به ، رحمت خداوند بر تو. پاداش نیک دهد، خداوند شما را در ازای یاری خاندانم»
 1«.ها برگردسوی خیمه زن

 یادآوری نعمت. 5

برگرفته از قرآن مجید است و پیامبران خدا نیز به آن عمل ، روش یادآوری نعمت
ای از  کمتر صفحه. است بهره برده در تبلیغ خود از آن نیزکردند و امام حسین می

از جمله خداوند در . ها تذکر نداده باشد توان یافت که خداوند به نعمت قرآن را می

اشاره  ودهای خ به نعمت، «تُكَذِّبانِ رَبِّكُما آلاءِ فبَِأَيِّ»: بار با تکرار آیه 11سوره الرحمن 

 تَعُدُّوا إِنْ وَ»: کند که نعمت را برشمرده و تأکید می 14در سوره نحل نیز حداقل . کند می

 .نیستند  های خداوند قابل شمارش نعمتیعنی  7؛«تحُْصُوها لا اللَّهِ نِعْمةََ

خداوند . اندن پیام و جذب مردم به دین استبهترین روش تبلیغ و رس، یادآوری نعمت
های حیات در  در تمام دورههای مختلفی را  نعمت، ها برای آسان ساختن زندگی انسان

، لازم است به صورت ذهنیدهنده، نعمت اختیارشان قرار داده است و به جهت شکرِ
: کند که قرآن کریم به پیامبرش تأکید میاز این رو، . گفتاری و رفتاری از آنها یاد کنند

 «.های پرودگارت را بیان کن نعمت 1؛وَأَمَّا بِنِعْمةَِ رَبِّكَ فحََدِّثْ»

امام . های الهی است ترین نمونه یادآوری و شکر نعمت عالی ی عرفه امام حسیندعا

، آفرینش اولیه تا ورود سالم به دنیا :همچونشمار الهی  های بی نعمت ، بهدر این دعا

ایجاد محبت در دل مادر ،  شیر گوارا به عنوان روزی ، آماده بودندر گهوارهشدن حفظ 

. کند اشاره میام نعمت در حق او تا اینکه به سخن درآید، او و اتمو پرستاران نسبت به 

از ، رسولانش مأمور به آوردنش بودندرا چه فهم آنسپس الهام معرفت خداوند و توان 

را شمرد و دریغ نکردن برای در اختیار گذاردن انواع خوراک و پوشاک  عنایات او بر می

کند و  ضا و جوارح بدن اشاره میترین اع گاه به جزئیآن. داند مصداق اتمام نعمت می
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آنها به شکر جداگانه نیاز  یکایکداند که  قابل احصای الهی می های غیر همه را نعمت

 1.دارد

گشاید و  امام این چنین لب به سخن می، در شب عاشورا و در آن شرایط خاص

 :گوید کند و خدا را سپاس می های پروردگار را یادآوری می نعمت

أحَْسَنَ الثَّنَاءِ وَ أَحْمَدهُُ علََى السَّرَّاءِ وَ الضَّرَّاءِ اللَّهُمَّ إِنِّي أحَْمَدُكَ عَلَى أَنْ   اللَّهِ  عَلَى  أُثنِْي»

فْئِدَةً اً وَ أَأَكرَْمْتَنَا بِالنُّبُوَّةِ وَ عَلَّمْتَنَا الْقرُْآنَ وَ فَقَّهْتَنَا فِي الدِّينِ وَ جَعَلْتَ لَنَا أَسْمَاعاً وَ أَبْصَار

ست و او را در شادی و گرفتاری ا بهترین ستایش از آن خدا 7؛فَاجْعَلْنَا مِنَ الشَّاكِرِينَ

و آموختن قرآن و فهماندن دین ، وجود نعمت پیامبر برایتو را  !خدایا .گویم حمد می

 «.قرار بده ارانپس ما را از شکرگز .کنم ستایش می ،به ما دادن گوش و چشم و قلب

 شخصيت تکریم. 6

احترام به شخصیت . روش تکریم شخصیت است، های تبلیغ و جذب افراد یکی از راه

، غریزه حبّ ذاتبه جهت داشتن جا که بشر از آن. شود ، موجب جذب آنها میافراد

، سرزنش شدن، بیمار شدن و از تحقیر شدن، به همین دلیل، خودش را دوست دارد

 .گریزان است ،چه باعث اذیت و ناراحتی او شودهمه آن

دنیا نزد انسان با  1؛هَانَتْ علََيهِْ الدُّنْيَا  نَفْسهُُ  عَلَيهِْ  مَنْ كرَُمَتْ»: در روایات آمده است

لَمْ يُهنِْهَا   نَفْسهُُ  عَلَيهِْ  مَنْ كرَُمَتْ»: خوانیمدر جای دیگر مییا و   «.کوچک است، شخصیت

 :اندو یا فرموده «.سازد نمی کوچک ،با معصیتخود را ، انسان با شخصیت 1؛بِالْمَعْصِيةَِ

شهوتش بر او مسلط ، انسان با شخصیت 3هَانَتْ علََيهِْ شهَْوَتُهُ  نَفْسهُُ  عَلَيهِْ  مَنْ كرَُمَتْ»

شخصیتی  نشانه کم، تهمت و دزدی، دروغ :گناهانی چون ، ارتکاباز این رو« .شود نمی

 .است
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و به اتفاق دو پسر و غلامش و سه نفر دیگر از  از اهالی بصره بود« یزید بن ثُبَیت»

حرکت کردند و در مکه خود را به امام رساندند و یارانش برای یاری امام حسین

دید ، اما وقتی رسید ؛سریع به دیدار امام رفت یو .ای برپا کردند خیمه یشبرای خو

ایستاده تا  ه و آنجارفت ات امام جلوی خیمه :گفتند، به او سؤال کرد .امام تشریف ندارند

  1.کرد این چنین اصحابش را تکریم می آری، آن حضرت. از تو استقبال کند

  السَّلَامُ عَلَى يَزِيدَ بْنِ»: فرماید در تجلیل از مقام وی در زیارت ناحیه می امام زمان

  7«.الْقيَْسِيِّ  ثُبيَْتٍ  يْ يَزِيدَ بْنِالْقَيْسِيِّ السَّلَامُ عَلىَ عَبْدِ اللَّهِ وَ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنَ  ثُبيَْتٍ

جنگ ادامه دارد و وقت نماز  :خدمت امام رسید و عرض کرد« ابوثمامه» گویند

دوست داریم خداوند را در حالی ملاقات کنیم که این نماز را که  .ده استیفرارس

مِن ’جَعَلَكَ اللهذَكَرْتَ الصًلوةَ »: امام فرمود. جا آورده باشیمه ب، وقتش رسیده است

خداوند تو را از نمازگزاران قرار ، نماز را یاد کردی 1؛الْمُصَلينَ الذّاكرِينَ، نَعَمْ، هذا وَقْتُها

از لشکر اجازه بگیرید تا به نماز  :گاه فرمودآن «.اکنون وقت آن استهمآری، . دهد

 . بایستیم

هرچند آنان به  آوردنامه و برادرانش امان یا زمانی که شمر برای حضرت ابالفضلو 

این امر  1«.اگرچه فاسق است، جوابش را بدهید»: فرمودامامشمر توجهی نکردند، 

 .های عمیقی است دارای نکته، عد عاطفی تبلیغ و نیز تکریم مقام انسانیتاز لحاظ بُ
، شب عاشورا نیز اصحابش را چه به صورت کلی و چه به صورت موردیامام

با صداقت و نیکوکار آنها را گرامی ، وفا با :با عباراتی چون، صورت کلیبه . تکریم کرد

أَصحَْاباً أَوْفَى وَ لَا خَيْراً مِنْ أَصحَْابِي وَ لَا أَهْلَ بَيْتٍ   أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي لَا أَعْلَمُ»: داشت و فرمود

وفاتر و بهتر از یارانم  من یارانی با 3؛عَنِّي خَيْراًأَبرََّ وَ لَا أَوْصَلَ مِنْ أَهْلِ بيَْتِي فَجَزَاكُمُ اللَّهُ 
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خداوند از  .از خاندانم سراغ ندارم ترمهربانشناسم و نیز خاندانی نیکوکارتر و  نمی
 «.نمایدطرف من به شما پاداش نیک عطا 

 .حبیب وزهیر ، حر :؛ مانندبه صورت موردی هم برخی را تکریم کردآن حضرت 
 ،«مسلم بن عقیل»با شهادت  :را جمع کرد و فرمود( آل عقیل)خاندان عقیل همچنین 
: اما آنها در پاسخ گفتند ؛همه با هم بروید، شما شهید دادید، تان را ادا کردید شما دَین

  1«.شویم تا کشته شویممان جدا نمیقسم به خدا که از آقا و مولای»

 های تبليغي امام حسين هایي از تأثير روشنمونه

در  عواطف و عمل اصحاب و یاران امام حسین، گفتار، را به رفتارنگاهی گذ
از کمترین  حتی کردند و ها دست و پنجه نرم می شرایطی که با انواع مشکلات و سختی

مصمم و با  ، بیانگر این مطلب است که آنانمند نبودند بهرههم امکانات و تجهیزات 
تأثیر های تبلیغی امام  روش شکل عمیق ازو به خود را لبیک گفتند  پیشوای اراده دعوتِ

کسانی که به انواع بلا مبتلا شدند و همه این پیشامدها را با طیب خاطر  پذیرفتند؛
نیز کردند و از دوستان خود  دیگران را به این راه دعوت  ،و تا لحظه آخر هپذیرفت

  7.خواستند که امام را تنها نگذارند می
با نگاه و موعظه او چنان متحول شد که پس ، دیدار با اماماز اولین  بعد« زهیر بن قین»

از جا بلند شد و ابراز ، از بیان خطبه امام در هنگام ممانعت لشکر حرّ از ادامه حرکتش
ارزش  بی، فانی نزد ما این دنیای. ما سخنان تو را شنیدیم !ای پسر رسول خدا»: داشت
کشته شدن با تو را بر ماندن ، دان بودیماگر دنیا هم پایدار بود و ما در آن جاوی. است

  1«.دادیم در این دنیا ترجیح می
قسم به  !ای فرزند رسول خدا»: در ادامه خطبه امام چنین گفت« هلال بن نافع بجََلّی»

های پاک و صادقانه خود  ما از دیدار پروردگار و مرگ باکی نداریم و بر همان نیت ،خدا

تان  با دوستان شما دوست و با دشمنان .ستوار داریمباقی هستیم و بصیرت و بینشی ا

 1«.دشمن هستیم

                                                
 . 20سید بن طاووس، اللهوف علی قتلی الطفوف، پیشین، ص . 2

  .212همان، ص  .1
  . 3همان، ص . 9
 .همان.  



 01 ■  هاي تبلیغی امام حسینشیوه

 !ای فرزند رسول خدا»: نیز پس از همان خطبه ابراز داشت« هَمدانی بُرَیر بن خُضَیر»

، مودنقطعه شدن در کنار تو را به ما عنایت که به ما توفیق جنگ و قطعهخداوند از این

جدّ بزرگوارت در روز قیامت شفیع ، وضِ این کارباشد که در ع. بر ما منّت بزرگی نهاد

  1«.ما باشد

پس از ، به بزرگان و شیعیان کوفه بودکه حامل نامه امام« قَیس بن مُسَهَّر صَیداوی»

ابن زیاد ، این کار دلیلنامه امام را پاره کرد و به ، گرفتار شدن به دست مأموران ابن زیاد

اما ؛ بیزاری جوید از امام حسین و پدر و برادرش او را وادار کرد تا بر منبر رفته و

را مورد لعن و شان  دشمنان، ضمن دفاع از حریم ولایت و امامت، چون بالای منبر رفت

از مردم خواست که او را یاری ، نفرین قرار داد و با معرفی خود به عنوان نماینده امام

پایین از بالای قصر دارالعماره به  دستور داد او را، با رسیدن این خبر به ابن زیاد. کنند

  7.به شهادت رساندند گونه، قیس راو این. بیندازند

خبر دادند که پسرش در ری اسیر شده « محمد بن بَشیر حَضرمی»در شب عاشورا به 

برای رهایی و برو  .من بیعت خود را از تو برداشتم»: امام نزد او آمد و فرمود. است

زنده خوراک زنده»: عرض کرداما او « .انی انجام بدهتو فرزندت هر کاری که می

  1«.اگر چنین کنم و از تو دور شوم، درندگان شوم

پس از جنگی ، که با مادر و همسرش در کربلا حضور داشتند« وَهب بن حُباب کَلبی»

هرگز از تو : آیا از من راضی شدی؟ مادرش گفت: امان به نزد مادر برگشت و گفتبی

که در راه فرزند رسول خدا کشته شوی؟ چون به میدان بازگشت تا این شوم راضی نمی

همسرش با عمودی آهنین به سوی او آمد و او را ترغیب ، و هر دو دستش قطع گردید

 1«.به جنگ ادامه دهد کرد تا در یاری اهل بیت و حرم رسول خدا

دیگر یاران به با ، در شب عاشورا ضمن تنظیف و تغسیل« هَمدانیبُرَیر بن خُضَیر »

گاه  من هیچ، به خدا قسم» :گفت، وقتی علت را پرسیدند. خنده و شوخی مشغول بود

                                                
  . 3- 3همان، ص . 2
  .32-30همان، ص . 1
 .203همان، ص . 9
 .210-223همان، ص .  
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سعادتی است که فردا به آن  دلیلبه  فقط ،اهل مزاح و شوخی نبودم و خوشحالی من

 1«.رسید خواهیم 

 زنده را زنده نخوانند که مرگ از پی اوست         

 بلکه زنده است شهیدی که حیاتش ز قفاست                                 

بر رفتار و عمل اصحاب و ای از آثار ارتباط و تبلیغ امام حسین تنها نمونه ،هااین

و  ساخت آنان را شیفته مرام و منش خود ،ست که این چنینا یاران در صحرای کربلا

 .باقی ماندند یشتا پای جان بر عهد خوموجب شد 

  نور تو خاموش نگشت دشمنت کشت ولی         

 تآری آن جلوه که فانی نشود نور خداس                                                

                                                
 .222همان، ص . 2



 سخن های سوژه
 (موضوعات پیشنهادی محرم)

 *سید جواد حسینیالاسلام والمسلمین  حجت
 و نبایدهای عزاداری هاباید :موضوع اول

اجتماعی  و به دلیل اهداف بلند و نقش سازنده فردی عزاداری برای سید الشهداء

 موضوعات دیگر،مانند همه  ،این حرکت. ای برخوردار است از جایگاه ویژه آن،

  .آور است هایی هم دارد که زیان بایدهایی دارد که سودمند است و آسیب

 بایدهای عزاداری ـالف

 :های ذیل ضرورت اصل عزاداری در قالب . 1

 تشکیل مجالس سوگواریـ 

چنین  2؛أَمرَْنَا أَحْيَا مَنْ اللَّهُ فَرَحِمَ ،فَأَحيُْوا أحُِبُّهَا،  الْمَجَالسَِ  اِنَّ تِلْكَ»: فرمود امام صادق

 جالسخداوند کسی را که م .ما را زنده نگه دارید جالسم .دارم مجالسی را دوست می

 «.نماید، رحمت کند ما را احیا

 سرایی نوحه ـ

نخستین کسی . نیز لازم است اسرایی به صورت خواندن اشعار سوزناک و پرمعن نوحه 

لُ صارِخةٍَ صَرخََتْ فِي المّدينةِ اُمَّ سَلَمةَ كانَ أوّ»: سلمه بود ام ،خواند  که در مدینه مرثیه

 1«.زوَجَ رسَولِ اللهِ
 ـ گریه 

 دهد ریشه گر در آب شد برَْ می      دهد اشک بر پرواز دل پر می            

                                                
 .پژوهشگر حوزه علمیه *
 .931، ص 20تا، ج  دار احیاء التراث العربی، چاپ اولّ، بی: ، بیروتوسائل الشيعةحر عاملی، محمد بن حسن،  .2

 .  1، ص 1دار صادر، چاپ اوّل، ج : ابن واضح، تاریخ یعقوبی، بیروت .1
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وَارْحَمْ تِلْكَ الاَعيُْنَ الّتي جَرَتْ دُموعَها رَحْمةًَ لَنا، وَ ارْحَمْ تِلْكَ »: فرمود صادق امام

هایی که  بر چشم !خدایا 2؛لُوبَ الَّتِي جَزِعَتْ وَاحْترََقَتْ لَنا وَ ارْحَمْ الصَّرخْةََ التّي كانَتْ لَناالقُ

تاب شدند  هایی که بی روان شد، رحم کن و بر آن دلشان  های از سر ترحم بر ما اشک

 «.هایی که برای ما بلند گردیدند، ترحم آور رحم نما و بر شیون ،و به حال ما سوختند

بر همانند حسین باید  1؛فَعیََی مِثْلِ الحُسَيْنِ فَیيَْبکِْ الباکوُنَ»: فرمود امام رضا

 «.کنندگان گریه کنند گریه

 حالت گریه به خود گرفتن ـ

کسی  9؛الْجَنَّةُ وَ مَنْ تَبَاكَى فَلهَُ الْجَنَّةمَنْ بَكَى وَ أَبْكَى وَاحِداً فَلهَُ »: در روایتی آمده است

بهشت  ،خود را به حالت گریه درآوردبگریاند یا گریه کند یا  [بر امام حسین]که 

 «.شود برای او واجب می

 پوشیدن لباس مشکی  ـ

زنان هاشمی و  [،هنگامی که یزید اجازه عزاداری داد]»:  آمده کهدیگر نیز در روایت 

و شهدای  ت هفت روز برای امام حسینسیاه بر تن پوشیده و به مد لباس قریشی

  «.عزاداری کردند کربلا

 تعطیلی کسب و کار در روز عاشورا ـ

مَنْ ترََكَ السَّعْيَ فِي حَوَائِجهِِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ قَضَى اللَّهُ لهَُ حَوَائِجَ الدُّنْيَا »: فرمود امام رضا

نَ يَوْمُ عَاشُوراَءَ يَوْمَ مُصِيبَتهِِ وَ حُزْنهِِ وَ بُكَائهِِ جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَوْمَ وَ الْآخِرةَِ وَ مَنْ كَا

؛ هر کس در روز عاشورا تلاش و کوشش دنیوی را رها  الْقِيَامةَِ يَوْمَ فرََحهِِ وَ سُروُرهِ

ج دنیا و آخرت او را برآورده کند و کسی که روز عاشورا را، روز یخداوند حوا ،سازد

روز قیامت را، روز خوشحالی و  بلندمرتبهخدای  ،اش قرار دهد و گریهاندوه مصیبت و 

  «.دده شادی او قرار می

                                                
دار صعب و دار التعارف، چاپ چهارم، : بیروت غفاری، علی اکبر کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تحقیق .2

 .19 ، ص  ق، ج 02 2
 . 93، ص 20، پیشین، ج وسائل الشيعةحر عاملی، محمد بن حسن،  .1

 .113و  111، ص   ج  ق،09 2، چاپ دوم ،دار احیاء التراث العربی :ر، بحار الأنوار، بیروتمجلسی، محمدباق .9

 . 91، ص 9ج  ق،01 2اوّل، آل البیت، چاپ  مؤسسه :محدث نوری، مستدرک الوسائل، قم . 

 .201، ص 31؛ همان، ج 9 9، ص  3؛ همان، ج  11، ص   مجلسی، محمدباقر، بحار الأنوار، پیشین، ج  . 
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 .شود بیت اسلام و حفظ مکتب اهل یباعث احیاعزاداری باید مجالس  .2

 .دگردها علیه ظلم و ستمگری  باید عامل بسیج توده .3

 .تقویت نماید ،در بین جوانانویژه بهعقاید شیعه را،  .4

 .باکی آنان نه بی ؛عامل تربیت و خودسازی افراد شود . 5

 .نه عامل تفرقه ؛وحدت بین مسلمانان باشد مایه . 6

 .ل به خدای متعال در مردم تقویت شودروح امید و توک . 7

تحریف بیان  هر گونهاساس کلام خود آنان و به دور از  اهداف قیام حسینی بر .8

 .دگرد

 .دشمنان و حاکمیت قوانین الهی در عصر کنونی به مردم معرفی شوند .9

به عنوان تنها  ،انس و الفت با قرآن و حدیثنیز  عترت و به محبّت و معرفت . 11

 .راهکار رهایی امّت اسلامی برای نسل جوان تبلیغ شود

 نبایدهای عزاداری ـب

 تحریف هدف عزاداری. 1

هایی جنایت را به شکل  دانم کدام جانی یا جانی من نمی»: گوید استاد مطهری می

که هدف حسین بن علی را مورد تحریف حسین بن علی وارد کردند و آن ایندیگری بر 

باره حسین گفتند  در ،ها در مورد مسیح گفتند ر دادند و همان چرندی را که مسیحیقرا

که ما گناه امّت را به دوش بگیرد، برای این که بار گناهشده، برای آنکه حسین کشته 

که گناهکار تا آن زمان کم بود، ، برای اینحسین کشته شد .مان راحت باشدبکنیم و خیال

  2«.بیشتر بشود

 د به منابع غير معتبراستنا. 2

بیند که  می ،اگر کسی تاریخ عاشورا را بخواند»: گوید می  در این باره استاد مطهری

مرحوم آخوند خراسانی . ها است ترین تاریخ ر منبعترین و مستندترین و از پُ ارزنده

                                                
 . 21، ص 2ش، ج 2911، اوّلانتشارات صدرا، چاپ : مطهری، مرتضی، حماسه حسینی، قم .2
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کنند های راست را پیدا  وضهروند، بروند ر نشنیده می  ها که به دنبال روضهآن: فرموده بود

 2«.[شدههای تحریف نه تاریخ و روضه] ؛ها را احدی نشنیده استکه آن

 مطالب غلوآميز . 3

. 7 ؛غلو. 1: اند ل ما جعل کردهین ما سه نوع خبر در فضاامخالف»: فرمودامام رضا
وقتی مردم اخبار . های دشمنان ما و دشنام به آنان تصریح به بدی. 1 ؛کوتاهی در حق ما

وهابیان و امروزه همان کاری که ]کنند  شیعیان ما را تکفیر می ،ندشنو غلو را می
 زمانی کهباشد و  قائل به ربوبیّت ما می ،شیعه: گویند و می [دهند ها انجام می تکفیری

های دشمنان ما را  بدی چونشوند و  به آن معتقد می ،شنوند کوتاهی در حق ما را می

 1«.دهند ما را دشنام می ،شنوند می

 گویي دروغ.  4

ممکن است به دلایل  سرایی برای امام حسینگویی در عزاداری و نوحهدروغ
مختلفی صورت گیرد که البته باید از همه آنها پرهیز نمود؛ از جمله این دلایل 

 ،مصیبتی نو  جهل و نادانی، سوء استفاده از زبان حال، تلاش برای ارائه: اند از عبارت
 .جویی دنیاطلبی و برتری

 : رجوع شود به ،رای مطالعه بیشترب
 .شهریریمحمدی محمد  ،عزاداری سرایی ونامه مرثیهفرهنگ. 1
 .مطهریشهید استاد  ،های عاشورافریاد بر تحریف. 7 
 .سید علی حسینی میلانی ،ارهایی از حقایق عاشوناگفته. 1 
 .مکارم شیرازی الله آیتنژاد، زیر نظر  ها، سعید داودی و مهدی رستمعاشورا؛ انگیزه. 1 

*** 

 های خانواده شایسته ویژگي: موضوع دوم

هایی چند که از مندی از فواید و آثار خانواده سالم، بایسته است به ویژگیبه منظور بهره
برخی از این . زبان آیات و روایات بیان گردیده، توجه داشت و به آنها عمل نمود

 :اند ازها عبارتویژگی

                                                
 .   همان، ص  .2

 . 9 ، ح  90، ص 2ج  ،ق1 29، اوّلانتشارات جهان، چاپ : شیخ صدوق، عیون أخبار الرضا، قم .1
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 گری پذیری و هدایتمسئوليت. 1

وَ أَنْذِرْ »: خانواده خود را تربیت کند در گام اول،مور است که أم پیامبر اکرم
  «.کن ذاربستگان نزدیک را ان !ای پیامبر 2؛عَشيرَتَكَ الْأَقرَْبين

مسئول  ،تربیت خانواده شایستهتشکیل و ها در مقابل همه انسان ،در یک دستور عام

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنَُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا »: فرمایدمی بارهن در این قرآ. هستند

خود و خانواده خویش را از آتشی که  !ایدکه ایمان آوردهای کسانی 1؛النَّاسُ وَالحِْجَارةَُ

فردی از  ،هنگامی که آیه فوق نازل شد «.نگه دارید ،ستا هاها و سنگانسان ،هیزم آن

حضرت  ؟چگونه خانواده خود را از آتش دوزخ حفظ کنم: پرسید پیامبر اکرم

امر کن و از آنچه خدا آنان را باز داشته  ،آنها را به آنچه خدا امر کرده است: فرمود

وظیفه و ای حفظ کرده [از آتش دوزخ]را  آنها، اگر از تو اطاعت کردند. نهی کن ،است

 9«.ایرا انجام داده خود

 : به دست آمدو سالم دو ویژگی خانواده شایسته  ،از آنچه گفتیم

 .داندو هر یک خویشتن را مسئول می همه مسئولیت دارند ،در خانواده شایستهـ 

هستند و نسبت به هدایت یکدیگر  به امر و نهی الهی پایبند ،خانواده شایستهـ اعضای 

 .باشندکوشا می

 متقابلرعایت حقوق . 2

حقوقی  ،و همین طور فرزندان بر والدین و والدین بر فرزندان ،ر همدیگرمرد و زن ب

خانواده رسول  ،در این زمینه. شودمی رعایتخوبی دارند که در یک خانواده شایسته به

  .الگو است، بهترین بیت علیاهل و  خدا

                                                
  . 12سوره شعرا، آیه . 2
  . سوره تحریم، آیه . 1
 . 1 9، ص  ق، ج  2 2انتشارات اسماعیلیان، : تفسیر نور الثقلین، قم عبد علی، حویزی،. 9
 .292، ص 9 ق، ج 09 2 دوم، ، چاپمؤسسة الوفا :بیروت بحار الأنوار، محمدباقر، مجلسی،.  
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 معاشرت نيکو . 3

... وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ»: کندمیکید أگیری تقرآن بر معاشرت نیکو و پرهیز از سخت

با آنان و ... ت فشار قرار ندهیدحآنها را ت [مهر آنانبرای تملک ] 2؛وَعَاشرِوُهُنَّ بِالْمَعرُْوفِ

 «.طور شایسته رفتار کنیده ب

 خشونت پرهيز از . 4

 در جهان دست و زبانش رحمت استاست              پا شفقتامن سرؤفطرت م      

آیا  .های دیگران چشم بپوشندشایسته است عفو کنند و از لغزش... »: فرمایدقرآن می

یک از  هر»: فرمود سجادامام  1«...را عفو کند؟ خداوند شماکه  دداریدوست نمی

و  رفتاری مهربانی و نیک ،شما به سبب همسرش خدای را سپاس گوید و با نعمت خدا

 9«.او را گرامی بداریا کند و شایسته است مدار

 قویت عاطفه ت. 5

به صورت جدی  است که باید به آنان کارهاییترین از مهم ،تقویت عواطف در خانواده

 : تقویت عاطفه، توجه به راهکارهای ذیل بایسته استبه منظور . توجه کرد

 آميزمحبت گفتار و رفتار .6

اینکه  1؛يَذْهَبُ مِنْ قَلْبِهَا أَبَداًقَوْلُ الرَّجُلِ لِلْمرَْأةَِ إِنِّي أحُِبُّكِ لَا »: فرمود رسول خدا

هرگز از دل زن بیرون  [اثر این سخن] ،را دوست دارمو من ت: مردی به زنش بگوید

 « .رودنمی

از  ،خویش زن برای موفقیت در زندگی مشترک با همسر»: فرمایدنیز میصادق امام

به همراه طَنازی و  اظهار عشق و محبت [از جمله آنها] :...مراعات سه چیز ناگریز است

 3«.گری برای شوهر محبوب خویش استدلربایی و جلوه
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 با نام شایسته خواندن یکدیگر .7

سه چیز دوستی و محبت بین دو مسلمان را افزایش »: فرمایدمیرسول خدا 

اگر . 7؛ ای گشاده برخورد کنندو چهره روییبا خوش ،هنگام ملاقات. 1: دهد می

 او ،به بهترین نامی که دوست دارد .1؛ باز کند برایش جا ،خواهد در کنار او بنشیند می

  1«.را صدا بزند

 سلام کردن .8

اش  هنگامی که مرد بر خانواده 7؛يُسَلِّمُ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَ علََى أَهْلهِ»: فرمود صادق امام

 «.شود، باید سلام کندوارد می

 بدرقه و دلجویي، استقبال .9

به  ،وارد خانه شوم هر گاهمن همسری دارم که : عرض کرد مردی به رسول خدا

 ،مرا اندوهگین ببیند هر گاه. کندمرا بدرقه می ،شومآید و چون خارج میاستقبالم می

خداوند »: فرمود رسول خدا... را اندوهگین کرده است چه چیز تو: گویدمی

  1«.ستا یکی از آنها ،کارگزارانی دارد و این زن

 دادنهدیه  .11

ای است که مایه تحکیم نظام خانواده و تقویت عشق و هدیه دادن، شیوه پسندیده

این امر، به معنای توجه به طرف مقابل و قدردانی . شودعاطفه میان اعضای خانواده می

 .از زحمات او است

 مشورت . 11

و مسائل  زندگی گو در موضوعاتوگفتمشورت و  ،از شرایط مهم خانواده شایسته

در  ا مشورتبشان  کارهایو    ؛وَأَمرُْهُمْ شُورَى بَينَْهُمْ»: فرمایدقرآن می .است مهم خانواده

 «.[پذیردانجام می]شان میان

                                                
  .9  ، ص 1ج  پیشین، الکافی، یعقوب، بن محمد کلینی،. 2
  .22، ص9 بحار الأنوار، پیشین، ج  محمدباقر، مجلسی،. 1
  . 91، ص 10حر عاملی، وسائل الشیعه، پیشین، ج . 9
  .91سوره شوری، آیه .  
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 مدیریت مرد . 12

توانند با همدلی و همفکری می ،باشند و این دومرد و زن می ،دو رکن اساسی خانواده

 ،رسدکنند و چون هیچ تشکیلاتی بدون مدیر گروه به نتیجه مطلوب نمیمشکل را حل 

آنان را  ،نهاده هخاصی که در وجود مردان به ودیع یهاتواناییخداوند متعال بر اساس 

 1«.و نگهبان زنان هستند سرپرست ،مردان»: کندمسئول و مدیر خانواده معرفی می

 رسول خدا. جایگزین محبت کندغرور و خودخواهی را که البته مرد حق ندارد 

أخَْبَرَنِي أخَِي جَبرْئَِيلُ وَ لَمْ يَزَلْ يوُصيِنِي بِالنِّسَاءِ حَتَّى ظَننَْتُ أَنْ لَا يحَِلَّ لِزوَجِْهَا أَنْ »: فرمود

در مورد زنان سفارش  آورد ومی همواره برایم خبر ،برادرم جبرئیل 1 ؛يَقُولَ لَهَا أفُ

 « .ف بگویدگمان کردم برای شوهر جایز نیست که به زنش اُکرد تا حدی که من  می

 پرهيز از توهين . 13

جنگ با  ،اذیت دیگرانبه دیگری توهین کند؛ زیرا کسی حق ندارد  ،در خانواده شایسته

  1.خدا شمرده شده است

  بامی که برخاست مشکل نشیند ز             مرجان دلم را که این مرغ وحشی         

کسی که و  جایز نیست ،تحت هر عنوانی ،اعضا خانواده اسلام، تمسخر و استهزایدر 

  1.آیدظالم به حساب میمرتکب چنین کاری شود، 

 پایبندی به عفاف. 14

نسبت به عفت و  ،در مورد زنانالبته  ؛سفارش به عفت نموده است مرد و زن راخداوند 

مُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيحَْفَظْنَ وَقُل لِّلْ»  ؛بیشتر سفارش شده است دامنی پاک

از نگاه هوس ]را  های خودچشم :به زنان با ایمان بگو  ؛... فرُوُجهَُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينتََهُنَّ

همچنین « .را آشکار نکنند و زینت خود و گیرند و دامان خویش را حفظ نمایندفر [آلود

                                                
  . 9سوره نساء، آیه . 2
  .1 1، ص  2ق، ج 01 2، اوّلچاپ  ،مؤسسه آل البيت: نوری، میرزا حسین، مستدرک الوسائل، قم. 1

 ،الکتب الاسلامیه  دار :تهران ،آخوندی و محمد غفاریعلی اکبر  تصحیح ،الکافیکلینی، محمد بن یعقوب، . 9
  .2، ح 0 9، ص 1ج  ق، 0 2 چاپ چهارم،

  .22سوره حجرات، آیه .  
  .91اب، آیه سوره احز.  
 . 92سوره نور، آیه .  
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هر زنی که برای »؛ سفارش شده است که بیرون از منزل آرایش نکنند در روایت به زنان

شود تا زمانی که آن بوی او قبول نمی نمازی از ،را خوشبو کند غیر از شوهرش خود

 2«.خوش را با شستن از خود دور کند

 تقسيم کار . 15

 ید برخیبا ،در یک خانواده سالم .متفاوت است ،های مردان و زنانها و قابلیتتوانایی

 کارهای داخل»: فرمود پیامبراکرم .را مردان انجام دهندرا زنان و بعضی کارها کارها 

با شنیدن  فاطمه «.بر عهده علی ،فاطمه باشد و کارهای بیرون خانه به عهده ،منزل

بِإِكْفَائِي رسَُولُ فَلَا يَعْلَمُ مَا دخََلنَِي مِنَ السُّروُرِ إِلَّا اللَّهُ » :این سخن، خوشحال شد و فرمود

داند که چقدر از تقسیم حکیمانه جز خدا کسی نمی 1؛تحََمُّلَ أَرْقَابِ الرِّجَالِاللَّهِ

اینکه پیامبر خدا معاشرت و رو در رو شدن با مردان را از  ؛رسول خدا خوشحال شدم

 «.عهده من برداشت

 تأمين نيازهای خانواده . 16

ا به طلب روزی برود و قصدش این باشد که محتاج هرکس در دنی»: فرمود امام باقر

در  ،اش یاری رساندمین کند و به همسایهأدیگران نشود و مخارج زن و فرزندانش را ت

ای نورانی مانند مهتاب شب چهارده خداوند را ملاقات خواهد روز قیامت با چهره

  1«.کرد

  :، به منابع ذیل مراجعه کنیدجهت مطالعه بیشتر

 .ابراهیم امینی، همسرداریآیین . 1

 .بهشت خانواده، سید جواد مصطفوی. 7

 .خانواده در اسلام، محمدحسین انصاریان. 1

 .راهنمایی همسران جوان، محمدعلی سادات. 1

 .شهریتحکیم روابط خانواده، محمد محمدی ری. 3

 .اخلاق زن و شوهر و تنظیم خانواده، احمد صادقی اردستانی. 9

                                                
  . 0 ، ص   پیشین، ج  کافی، الکلینی، . 2
  .1 2، ص 10حر عاملی، وسائل الشیعه، پیشین، ج . 1
  .12، ص  2همان، ج . 9
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 .فبای سعادت خانوادگی، جواد محدثی؛ الزندگیراه . 2

*** 

 با فرزندان رفتار ائمه :موضوع سوم

هنگام مواجهه با فرزندان خویش، از کارآمدترین  امام حسین، ازجمله معصومین

، تواند برای پدران و مادران و مربّیان عصر ما می هر یکگرفتند که  ها بهره می شیوه

 :اند از در این باره عبارت های رفتاری ائمه شیوهترین  مهم. راهگشا و تأثیرگذار باشد

 انتخاب نام نيک. 1

 اند         این ذخیره مر تو را الباقیات الصالحات نام نیکو را بزرگان، عمر ثانی گفته      

حَقُّ »: فرمود علی. اولین برخورد خوب با فرزندان، انتخاب نام نیکو و مناسب است

حق فرزند بر پدر، این  2؛اَنْ يُحَسِّنَ اِسْمهَُ وَ يُحَسِّنَ اَدَبهَُ وَ يُعَلِّمهَُ القرُآنَالوَلَد عَلَي الوالِد 

 «.است که نام او را نیکو گذارد و نیکو تربیت کند و به او قرآن بیاموزد

علی، جعفر، عبدالله، سکینه و فاطمه را انتخاب : برای فرزندانش نام امام حسین

نمود و والدینی را که نام نیک انتخاب  ک را ترویج میهای نی حضرت نام 1.کرد

 .دادکردند، مورد ستایش و تمجید قرار می می

بخٍ بخٍ لَكَ يا حرُّ، اَنْتَ حرٌُّ كَما سُمِّيْتَ فِي الدُّنيا وَ الآخرَِةِ وَاللهِ ما »: حر فرمود در باره

احسنت به ! به به 9؛ حرٌُّ فِي الدُّنيا وَسَعيدٌ فِي الآخرِةَِاخَطَْأَتْ اُمُّكَ اِذْ سَمَّتْكَ حُرّاً فَاَنْتَ وَاللهِ 

سوگند به . شوی تو آزادمردی؛ چنانکه در دنیا و آخرت آزاده خوانده می! تو ای حرّ

بلکه کار زیبایی انجام داده ]مادرت در اینکه تو را حرّ نامید، اشتباه نکرده است؛ ! خدا

 «.مند خواهی بودو در آخرت سعادت تو در دنیا آزادمرد! به خدا قسم [.است

                                                
 .   ، ص 933ق، حکمت  2 2انتشارات هجرت، : البلاغه، قم ، نهجصبحی صالح .2
 . 29، ص 1ج  ،ق29 2کنگره شیخ مفید، : مفید، محمد بن محمد، الارشاد، قم .1
 . 2، ص   ق، ج 09 2الوفا، چاپ دوم،  مؤسسة: مجلسی، محمدباقر، بحار الأنوار، بیروت .9
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 محبت به فرزندان .  2

در  هایی است که معصومان محبّت به فرزندان و به زبان آوردن آن، از بهترین شیوه

تأثیر این محبّت، آنگاه دو چندان خواهد شد . داشتندبرخورد با فرزندان خود ابراز می

 .که همراه با اظهار دوستی به مادر فرزند نیز باشد

 : فرماید در باره دخترش سکینه و همسرش رباب میامام حسین

ــبُّ داراً ــي لَاحُِــ ــرُكَ اِنّــ  لَعَمْــ
 

 تَكُونُ بِهـا سَـكيِنةُ و الرُّبـابُ    
 

ــالِي   ــلّ مـ ــذُلُ جُـ ــا وَاَبْـ  احُبُِّهـ
 

  وَلَيسَْ لِكاتِبٍ عِنْـدي عِتـابٌ   
 

را آنها من . ای را دوست دارم که در آن سکینه و رباب باشد من خانه! به جانت سوگند»

بخشم و برای کسی شایسته نیست که مرا  می [به آنان]دوست دارم و عمده اموالم را 

 «.سرزنش کند

نزد آن گرامی بودم که فرزندش جعفر : گوید می طاهر، یکی از دوستان امام باقر

این  1؛هذا خَيرُْ البرَيَّةِ»: را مورد لطف و محبّت قرار داده و فرمودحضرت فرزندش . آمد

 «.، بهترین فرد در روی زمین است[فرزند من]

 تشویق فرزندان. 3

از این رو، امام . تشویق، محرکی بسیار قوی در ایجاد و حفظ رفتارهای پسندیده است

نیز همین کار را  امام حسین. کرد را تشویق می و عباس حسنین علی

فرستاد و او به « عبدالرحمن سلمی»وقتی جعفر فرزندش را نزد معلمی به نام . نمود می

: به او داد و فرمودمند  ای ارزش را یاد داد، حضرت هدیه« الحمدُ لله ربّ ِالعالَميِن»جعفر 

این امر نسبت به گرچه  9«.کند برابری نمی« ِالعالَميِنَ  الحمدُ لله ِربّ»هدیه من، با تعلیم »

معلم فرزندش صورت گرفت، اما در واقع، نوعی تشویق فرزندش نیز محسوب 

 .شود می

                                                
 .  ص  ،همان .2

 . 21 ، ص 2ق، ج 2930سوم، چاپ اسلامیه، : شیخ طبرسی، اعلام الوری، تهران .1
 .111، ص 9ج  ،علی بن شهر آشوب، المناقب، انتشارات ذوی القربی، چاپ اوّل .9
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 تعليم معارف و احکام الهي. 4

را بالا شان  مناسب، سطح آگاهی فرزندان  کردند که با نصیحت و تعلیم امامان تلاش می

برای فرزندش امام البلاغه را به همین منظور  نهج 11نامه  ببرند؛ چنانکه امام علی

 وَ عَزَّ اللَّهِ كِتَابِ  بِتَعلِْيمِ  أَبْتَدِئَكَ  أَنْ وَ»:  خوانیم در بخشی از این نامه می. نوشت حسن

؛ غَيرِْهِ إِلَى بِكَ ذَلِكَ أُجَاوِزُ لَا حَرَامهِِ وَ حَلَالهِِ وَ أحَْكَامهِِ وَ الْإِسْلَامِ شرََائِعِ وَ تَأوِْيلهِِ وَ جَلَّ

در آغاز تربیت تصمیم گرفتم تا کتاب خدای عزیز و بزرگ را همراه با تفسیرش به پس، 

تو بیاموزم و شریعت اسلام و احکام آن از حلال و حرام، به تو تعلیم دهم و به چیز 

 2«.دیگری نپردازم

 نیست آب حیات جز دانش                 نیست باب نجات جز دانش              

 تربيت معنوی. 5

شان است که نمونه بارز آن، ترین رفتارهای امامان با فرزندان ربیت صحیح، از اصلیت

 همچنین رسول خدا. باشد می به فرزندش امام حسن علی  همان نامه

  1؛بيتهِِ وَ قرِاءةِ القرُآنِ علَي ثَلاثَ خِصالٍ حُبِّ نَبِيّكُم و حُبِّ اهل  أوَْلَادَكُمْ أَدِّبُوا»: فرمود

بیت او و  دوستی پیغمبرتان، دوستی اهل : تربیت کنید [نیکو]اولادتان را بر سه خصلت 

 «.خواندن قرآن

اَلحمدُ » يا بنَُيَّ اِذا اَنْعَمَ اللهُ ُعلََيكَ بِنِعمةٍَ فقُل»: فرماید خطاب به فرزندش می امام باقر

اسَْتَغْفِرُ » و اِذا اَبطَْأ عَنْكَ الرِّزقُ فَقُل «للهلا حولَ ولا قُوةَّ الاّ بِا» و اِذا حَزَنَكَ امرٌ فقُل« لله

 هر گاهو « اَلحمدُ للهِ»: خداوند به تو نعمتی ارزانی داشت، بگو هر گاه! فرزندم 9؛ «اللهَ

و زمانی که «ِ لا حَولَ و لا قُوةَ الاّ بِالله»: ای تو را غمگین و ناراحت نمود، بگو حادثه

 «.«اسَتغفرُ اللهَ»: رسد، بگو می سختی احساس نمودی روزی تو به

 از خــــدا جــــوییم توفیــــق ادب
 

 ادب محــروم مانــد از لطــف رب بــی 
 

 ادب تنها نه خـود را داشـت بـد    بی
 

ــاق زد    ــه آفـ ــش در همـ ــه آتـ  بلکـ
 

                                                
 .92، نامه   93البلاغه، پیشین، ص  نهج .2
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 فرزندان  توجه به پرسش. 6

هایی در ذهن آنان به وجود  رسند، سؤال هنگامی که فرزندان به بلوغ و رشد عقلانی می

در . صحیح و منطقی به آن، در پرورش اندیشه آنان بسیار مؤثر است  که پاسخآید  می

 :کنیمبسنده می این باره به بیان دو نمونه حکایت از زندگی امام حسین

این جمعیت »: ای خواب رفت و شنید که لحظهمقاتل، امام حسیندر قصر بنی. 1

اِنّا لله وَِ اِنّا اِلَيْه »ت جمله حضر« .باشد در حرکت است و مرگ نیز در تعقیب آنان می

مگر ما بر حق نیستیم؛ چرا ! پدرجان: اکبر پرسید علی. را به زبان جاری ساخت« رِاجِعُونَ

؛ به خدایی که بلَي وَالَّذي اِلَيهِْ مرَجَعُ العِبادِ»: این جمله را به زبان جاری ساختی؟ فرمود

: اکبر عرض کرد آنگاه علی« .ستواریمگردند، ما بر حق ا همه بندگان به سوی او بازمی

 مِنْ اللَّهُ جَزَاكَ»: فرمود امام حسین. وقتی حق با ما است، از کشته شدن باکی نداریم

دهد،  خداوند بهترین پاداشی را که پدر به فرزندش می 2؛وَالِدهِِ عَنْ وَلَداً جَزَى مَا وَلَدٍ خَيرَْ

 «.به تو عطا نماید

به اصحابش در شب عاشورا بشارت شهادت داد، در ذهن  وقتی امام حسین. 7

آیا من هم در میان ! عموجان: پرسید از امام. هایی نقش بست قاسم بن حسن سؤال

مرگ را ! ؛ پسرميا بنَُيَّ كيفَ المَوْتُ عِنْدَكَ»: فرمود شهدا خواهم بود؟ امام حسین

عمویت فدای تو »: ام در پاسخ فرمودام« .احَلْي مِنَ الْعَسَلِ»: عرض کرد« بینی؟ چگونه می

ام  بلی، به خدا قسم تو را هم در ردیف یارانم خواهند کشت؛ حتی کودک شیرخواره! باد

 1«.رسانند عبدالله را نیز به شهادت می

 :برای مطالعه بیشتر، به منابع ذیل رجوع کنید

 .محمدعلی خادمی کوشا، بیت پرتو اهل جوان در. 1

 .زاده سیدعلی حسین ،فرزندتربیت؛  و اهل بیت تربیتی پیامبر سیره. 7

                                                
 .3 9، ص   مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، پیشین، ج  .2
 .190انتشارات بصیرتی، ص : قمی، شیخ عباس، نفس المهموم، قم .1





  :گزیدهمنبر بر

 عزت و آزادگیندای 

 *محمدتقی فلسفیالاسلام والمسلمین  حجت

 اشاره

ندای جاوید حسینی است که در طول پیام ماندگار مکتب اسلام و ، عزت و آزادگی

، آید آنچه در ذیل می. خواهان بوده استالگوی مناسبی برای مجاهدان و آزادی، تاریخ

: یعنی باره فرمایش تاریخی امام حسین است که در یمتن سخنرانی مرحوم فلسف

ویرایش در  با اندکی اصلاح و، متن مذکور. به تحلیل نشسته است، «الذِّلةَّ مِنَّا هَيْهَات»

 . گیرد اختیار خوانندگان عزیز قرار می

 السَّلَامُ وَ الصلاة وَ، اجمعين الخَْلَائِقِ باري، العالمين رَبِّ الحمدلله. الرحيم الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 علي وَ عليه اللَّهِ صلي محَُمَّدِ القاسم ابي المؤيد الرَّسُولِ العالمين اله حبيب نبينا وَ سيدنا علي

مَن كَانَ يرُِيدُ »: قَالَ اللهُ الْعظَيمُ فِي كِتابهِِ . المكرمين المعصومين الطاهرين الطيبين تبي أَهْلِ

  «. ...اًةَ فلَِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعالْعِزَّ

به یاد  ،مند به اهل بیت روزهایی است که زن و مرد علاقه؛ ستا ایام عاشورا

به یاد ، کنند و با ذکر وقایع کربلااجتماع میدر مجامع و مجالس  ،حضرت حسین

 .ریزند آن حضرت اشک ارادت می

پیرامون یکی از شعارهای کربلا که ، امروز در این محضر محترم، به همین مناسبت

عبدالله بیرون آمده و در واقعه کربلا باقی مانده است و دوستان  بار از زبان خود ابی اولین

صحبت ]، اند متمادی مکرر این جمله را به زبان آوردهآن حضرت در طول قرون 

آقایان و بانوان حاضر در محضر و دیگر قشرهای وسیع مردم ایران در این . [کنم می

                                                
الاسلام  که به کوشش حجت باشد می الاسلام والمسلمین محمدتقی فلسفی منبر مرحوم حجت ،این متن* 

 .تهیه و تنظیم شده استوالمسلمین جعفر فکری 
 . 20سوره فاطر، آیه . 2
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 مِنََّا هَيْهَات»: اند و آن جمله این است این جمله حسین را مکرر به زبان آورده ،انقلاب

. یرامون این جمله قدری صحبت کنمامروز پ خواهم به خواست خداوندمن می 2«.الذَِّلََّة

این  ی دارد و چرا حسین بن علیایشود که این جمله چه معن توضیح داده می اولاً

 از نظر اعتقادات ایمانی چیست؟ ، جمله را فرمود و ریشه و منشأ این جمله

 تعریف عزت و ذلت

؛ «الذِّلةَّ مِنَّا هَيْهَات»: فرماید می وقتی امام حسین. است «عزت»در مقابل  ،«ذلت»کلمه 

ما را با تن دادن به ذلت کاری ، ذلت در حریم ما راه ندارد، یعنی ذلت از ما دور است

 و مکتب ما مکتب سرفرازی و علو همت است، مکتب ما مکتب عزت است، نیست

 ،«لَّةالذِّ مِنَّا هَيْهَات»ی امعن، در واقع. ها در حریم ما راه ندارد ها و ذلت دنائت، هاپستی

ذلت در عمق وجود ما راه ندارد و ، ما از ذلت دوریم، از ما دور است، ذلت: همین است

 . و عظمت و بزرگواری و صیانت نفس است مکتب عزّ، مکتب ما

متعلق ، واقعی این است که عزّ، تان برسانممطلبی را که در این مقام باید به عرضاولّ  

 . باید وابسته به خدا باشد، واقعی است ست و هر کس خواهان عزّا به خدا

 آثار عزت

مَن كَانَ يرُِيدُ الْعِزَّةَ »؛ ناظر به همین مطلب است، ای که در آغاز سخن عرض کردم آیه 

برای ؛ باید به خدا بپیوندد، کسی که اراده دارد به عزت واقعی برسد 1؛«فلَِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا

با ، مخصوص ذات اقدس الهی است و افراد با ایمان اینکه عزت با تمام بال و پرش

در اینجا . وجود بیاورنده توانند برای خود عز و عظمت ب استمداد از ذات الهی می

 پیغمبر اکرم .شود میروشن ، مبر گرامی فرمودغپی، ای را که در آغاز نبوت جمله

به مدلول کلمه  اگر بگویید و «اللَّهُ إلِا إِلهََ لا»یعنی  9،«تُفْلحِوُا اللَّهُ إلِا إِلهََ لا قُولوُا»: فرمود

رستگاری با گفتن  آیا واقعاً. شما رستگار خواهید شد، مؤمن و معتقد باشید، توحید

به ، بلی: آید؟ جوابش این استبه دست می، کلمه توحید و مؤمن بودن به مدلول آن

                                                
 .22، ص 2ق، ج 09 2طبرسی، احمد بن علی، احتجاج، مرتضی، . 2

 . 20سوره فاطر، آیه . 1
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 در بشر که است این برای ها روزی تیره تمام و ها بدبختی تمام اینکه برای؛ آید دست می

، زد پا پشت خدا غیربه  اگر. پرستد می را خدا غیر دهد و می ذلت به تن خدا غیر مقابل

. شود دیگر دچار ذلت و زبونی نمی، پرست شد یکتا وشید وپ چشم خدا غیر پرستش از

، نیستهیچ معبودی در تمام جهان هستی بر حق : یش این استامعن، «اللَّهُ إلِا إِلهََ لا»

من فقط و : خواهد بگوید می «اللَّهُ إِلا إِلهََ لا»گوینده ، در واقع. مگر ذات اقدس الهی

 .پرستم و بسمن فقط و فقط خدا را می. کنم و بس فقط در مقابل خدا بندگی می

هر موجودی  و هر کس باشد، غیر خدا هر چیز باشد. پرستم غیر خدا را نمی، بنابراین

عزیز است و ، آزاد است و انسان آزاد، این انسان. قبول من نیست مورد پرستش و، باشد

که این است  ایشمعن، به عبارت خیلی روشن، گوید می «اللَّهُ إلِا إِلَهَ لا»کسی که . محترم

پرست  مقام. پرست نیستم شهوت. هواپرست نیستم، بنابراین. پرستم و بس می من خدا را

در مقام پرستش به هر . نیستمدچار انحرافات اعتقادی . پرست نیستم ثروت. نیستم

، پرستی نه ماه، پرستی نه بت. پرستم من غیر خدا را نمی، صورت و به هر شکلی که باشد

نه ، پرستی نه ثروت، نه هواپرستی، نه دریاپرستی، پرستی نه درخت، پرستی نه ستاره

از من دور ، پرستش استخره هر چیزی که از قماش نه خودپرستی و بالأ، پرستی نفس

ی امعن. فقط و فقط ذات اقدس الهی استمن و پرستیده من،  معبود. و من از آن منزهم

تن به ، مقابل آفتاب و ماه، دهم ت نمیتن به ذلّ، من مقابل بت که ن استآاین حرف 

ت تن به ذلّ، مقابل میز ریاست، دهم ت نمیتن به ذلّ، مقابل ثروت، دهم ت نمیذلّ

من فقط و فقط ذات  و ت دادن استی واقعی تن به ذلّامعن، چون پرستیدن؛ دهم نمی

ت تن دادن به ذلّ، سجده در مقابل خدا، پرستیدن خدا. پرستم و بس اقدس الهی را می

؛ ی عظمت حقیقی استاواقعی است و معن ی عزّامعن، در پیشگاه آفریدگار بزرگ جهان

 . ها باید متمرکز شود در ذات اقدس الهی تمام عزت 2«.فلَِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا»

چقدر بلند صحبت کرده و چقدر عالی در این  طالبملاحظه کنید علی ابن ابی 

عِزّاً أَنْ أَكُونَ لَكَ عَبْداً وَ كَفَى  كَفَى بِيالهي »: گوید می نامؤمن امیر. وادی حرف زده

بالاترین عزت و ، ترین عزت برای من عالی !خداوندا 1؛«اًبّبِي فخَْراً أَنْ تَكُونَ لِي رَ

                                                
 . 20سوره فاطر، آیه . 2
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ترین افتخار بزرگ، بالاترین افتخار !الهاربا. این است که بنده تو باشم، ترین عزت بزرگ

ببینید  .تو باشی، مربی من، پروردگار من، و عظمت برای من این است که مالک من

. بنده خدا باشم و بس که این است ،افتخار من: گوید علی با آن همه عز و عظمت می

و لذا این علی ابن . افتخار این است که خدا پروردگار من باشد و بس ،برای من

یک عمر با ؛ طالب مقابل هیچ کس و در برابر هیچ موجودی هرگز تن به ذلت نداد ابی

برای اینکه . عز و عظمت و استقلال زندگی کرد و با عز و عظمت از دار دنیا رفت

 و گرفتار طمعیم، پرست باشیم مال، جای خداپرستیه اگر ما ب، شودمطلب بهتر روشن 

ای از آنها  تملق بگوید تا بهره و باید مقابل ثروتمندان کرنش کند. ذلیل است، آدم طماع

باید در مقابل ، آدمی که بنده مقام است. دست بیاورده ببرد و چیزی از اموال آنان را ب

بگوید مطیع و و دست ذلت به سینه بگذارد ، کند اظهار بندگی، مقام بالاتر کرنش کند

هر کس اگر اسیر مال ، خلاصه. خاکسارم تا آن مقام بالاتر ابلاغ آن میز را به او بدهد

 و گرفتار ذلت است، اسیر هوای نفس است، اسیر مقام است، اسیر شهوت است، است

 . گرفتار زبونی و پستی است

 بلندی کجا یافت تا پسـت شـد؟   
 

 نیستی مایـه هسـت شـد؟   کجا  
 

 مـــایگی فرومایـــه را از فـــرو   
 

ــه گــردن فتــد رشــته بنــدگی    ب
 

 نقش خداپرستي در ایجاد عزت

ختصار به تاریخ ا نگاهی به، دهد اگر بخواهی و بدانی چقدر یکتاپرستی عزت نفس می

ن ناچار شدند به حبشه اکه به علت فشار مشرک داشته باش مسلمانان صدر اسلام

پرستان  ن و بتامشرک آزارحدود صد و چند نفر زن و مرد مسلمان از . نمایندمهاجرت 

ها با شما بمانند و یک اجازه بفرمایید یک عده مسلمان: مبر گفتندغبه پیو به جان آمدند 

متجاوز از صد نفر به و اجازه داد  هم پیغمبر. عده به کشور بیگانه حبشه مهاجرت کنند

طالب زندانی  خود را در شعب ابی با رسول اکرم نانابقیه مسلم و حبشه رفتند

 .پرستان آسوده باشند نمودند که از شر بت

هدایایی برای شاه  و ن مکه فهمیدندامشرک، وقتی آن صد و چند نفر به حبشه رفتند 

ن برای شاه حبشه ابه وسیله عمرو عاص و دو نفر دیگر از مشرک و حبشه تهیه نمودند

فرستادند که آنها بروند و موجبات اخراج آن صد و چند نفر زن و مرد را از حبشه 
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پیام ، نزد شاه حبشه رفتند و شدند حبشه عمرو عاص با آن دو نفر وارد. فراهم آورند

یک  !ای پادشاه: هدایا را تقدیم نمودند و گفتند، گرم اهل مکه را به پادشاه رساندند

گرد او جمع ، جوانان اغفال شده. ن ما پیدا شده که مدعی نبوت استمردی در بی

های نو حرف و اند به دین شما هم نگرویده ه وخود را رها کرد یدین آبا و اند شده

ایم که شما بگیرید و پیام  ما این هدایا را آورده. ماجراجو هستند و گراینها اخلال. دارند

خواست کنیم این صد و چند نفر را از مملکت بزرگان مکه را به شما برسانیم و در

و مرد بسیار فهمیده  کهحبشه  پادشاه اما؛ را گفتند این سخنان. حبشه اخراج نمایید

اینهایی  بدانم باید خود آنها را ببینم و، کنم من به گفته شما اعتماد نمی: گفت، دانایی بود

فلان روز معین این عده صد و دستور داد در . گویند چه می، اند که به مملکت من آمده

مسلمانان که در . به آنها ابلاغ کردندو آمدند . چند نفری را به دربار نزد پادشاه بیاورند

وقتی به آنها ابلاغ ، ای به نام جعفر طیار قرار داردبیست و پنج سالهجوان شان رأس

د سخنگوی ما گفتن و گرفتندشب جلسه ، کردند که فردا باید به دیدار شاه حبشه بروید

وقتی که قرار . همه قبول کردند. دیگری سخن نگوید، فقط باید جعفر باشد و بس

انید؟ د حضور پادشاه حبشه را می به مراسم شرفیابی: ها گفتندبه مسلمان، شرفیابی شد

از زن و مرد باید مقابل تخت سلطنت پادشاه ، شما وقتی وارد شدید: گفتند 2.نه: گفتند

این مراسم شرفیابی تمام وزرا و رجال و بزرگان . تید و سجده کنیدحبشه به خاک بیف

بعد هم به آنها خبر . تندآنها چیزی نگفها در پاسخ مسلمان. داخلی و خارجی است

برای اینکه پادشاه حبشه این صد و ؛ اند هدایایی آورده و اند از مکه آمدهای عدهکه  رسید

ی کشته شدن ابه معن ،آنها بیرون کردن. را از کشور خودش بیرون کند پناهنده چند نفر

ی این صد و چند نفر در لحظه خطرناک، بنابراین. و بلا کشیدن است اقل زجرحدّ یا 

را  همه، اگر به پیشگاه پادشاه حبشه بروند و پادشاه از آنها ناراضی شود؛ قرار گرفتند

جان زن و مردشان در  و شوند ن میاه مشرکگرفتار سرپنج که در نتیجه کند اخراج می

تمام صد و چند نفر در تالار مخصوص  و ساعت شرفیابی رسید ،بالاخره. خطر است

احدی از اینها در مقابل شاه حبشه ، اما بر خلاف انتظار و برنامه؛ شاه حبشه وارد شدند

ند و به از همین فرصت استفاده کرد ،ن در مجلساآن نمایندگان مشرک. سجده نکردند

                                                
بوستان کتاب، چاپ : ، قمسبحانی، جعفر، فروغ ابدیت، تجزیه و تحلیل کاملی از زندگی پیامبر اکرم. 2
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کنید این عناصر چقدر لجوج و خودسر هستند که حتی  ملاحظه می: شاه حبشه گفتند

شد که چرا در  الؤس از آنها، وقتی وارد شدند. مقابل شاه حبشه هم سجده نکردند

اید؟ مگر به شما نگفته بودند که برنامه شرفیابی سجده کردن  مقابل شاه سجده نکرده

طبق برنامه پیغمبر  !پادشاه ای: عفر به زبان آمد و گفتج، شدند همه ساکت وقتی. است

پیشانی ، خاکساری ما، ذلت ما. کنیم و بسما فقط و فقط خدا را سجده می ،اسلام

ست و مقابل غیر ا مقابل خدا در صورت به خاک گذاردن ما منحصراً و اآلود م خاک

این  شما ببینید مسلمانان. کنیم سجده نمی، هر که باشد و دارای هر مقامی که باشد، خدا

بندهای دل حضار . از خود نشان دادند این قدر عزت نفس و بزرگواری، قدر شهامت

اما آنها تمام این ؛ گوید همه اینها را از مرز مملکت بیرون کنیدمین شاه لرزید که الآ

حاضر نیستند  و حتی اند تمام مصائب آماده شده برای اند و خریده جانمشکلات را به 

مکتب ، این. در مقابل غیر خدا تن به ذلت بدهند، یا سلامتشان شان جانرای حفظ ب

 . اسلام است

ای  گوید؟ جعفر عالمانه یک خلاصه پیغمبر شما چه می: گفت و شاه حبشه عصبی نشد

مردم مکه بت  !پادشاه ای: گفت و از دین اسلام برای پادشاه حبشه بیان کرد

آنها را سر ، نمودند احترامی می به زنان بی، کردند به گور میها را زنده  بچه، پرستیدند می

پیغمبر اسلام  اما؛ بردند اموال مردم را به زور می و کردند قطع رحم می، فروختند گذر می

 و دغن کردغقطع رحم را ، ها را مطرود دانست بت، آمد اینها را دعوت به توحید کرد

و  عالیچه تعالیم  !صد هزار آفرین: فتپادشاه حبشه گ. کشتن دختران را ممنوع کرد

با کمال عظمت و احترام به تمام  آنگاه. شما در مملکت من بمانید !خوبیدستورهای 

من اینها را نه اخراج . از مملکت من خارج شویدو بروید : گفت نانمایندگان مشرک

 . بسیار اساسی و عالمانه است ،سخنان اینها .سپارم کنم و نه به شما می می

؛ روشن شودآقایی  وبزرگی ، عظمت، تاریخی را برای این گفتم که عزت ماجرایاین  

نه تن به ، نه تن به ذلت در مقابل آفتاب و ماه؛ و همه چیزهمه جا در تن به ذلت ندادن 

نه تن به ذلت در ، نه تن به ذلت در مقابل مقام و قدرت، ذلت در مقابل شهوت و ثروت

نه تن به ذلت در مقابل ، تن به ذلت در مقابل کاخ کرملین نه، مقابل کاخ سفید امریکا

 . در حریم اسلام راه ندارد ،به ذلتدادن جا تن  چهی، قدرت مادی غرب
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 جایگاه عزت در اسلام

پرستش ، اسلام در. دین عظمت و بزرگی و آقایی است و توحید، دین عز است، اسلام

. خداپرستی استبه معنای فقط  ،«پرستش»کلمه . حرام است وغیر خدا ممنوع 

، پرستی مقام، میزپرستی، پرستی شاه، پرستی مال، هواپرستی، پرستی شهوت، پرستی نفس

امام ، پرستی حسین، پرستی علی، همه و همه و حتی پیغمبرپرستی، پرستی درخت

صورت به خاک  و سجده، جزع، التماس، هر چه ذلت. است تمام حرام، پرستی صادق

: گویددر واقع می، است« اللَّهُ إلِا إِلهََ لا»کسی که گوینده . استمقابل خدا ، استمالیدن 

 مانما را با ذلت چه کار است؟ ما را با زبونی چه کار است؟ ما ذلت، «الذِّلةَّ مِنَّا هَيْهَات»

به قدری اولیای دین مراقب این مطلب بودند که پیغمبر . در مقابل خداوند است فقط

حلال نیست یک نفر مسلمان موجبات ذلت و  2؛نَفْسهَُ يُذِلَّ أَنْ لِمُؤمِنٍ يحَِلُّ الَ»: فرمود می

سوار بود و به مقصدی  مبر اکرمغروایت دارد پی «.خواری خودش را فراهم آورد

: فرمود. من سؤال دارم !یا رسول الله: گفت و یک نفر رسید پای رکاب پیغمبر. رفت می

آیم و  شما پیاده می رکابمن پای : گفت. سؤالت را بگوبیا به ترک من سوار شو و 

من : حضرت فرمود. خلاف ادب است، به ترک شما سوار شدن. گویم سؤالم را می

یا برو آنجایی که من ، یا به ترک من سوار شو. دهم پای رکاب من پیاده بیایی اجازه نمی

یک نفر خواهد  نمی پیغمبر. تو را آنجا ملاقات کنم و با هم صحبت کنیمتا روم  می

 . در رکاب پیغمبر ذلت پیدا کندرفتن مسلمان به قدر پیاده 

ن احتیاجی لآا !بن رسول الله یا: گفت رسید و خدمت امام حسینیک نفر آمد  گویند

. ذلت است، در گفتن. دهم اجازه نمی: حضرت فرمود. اجازه بفرمایید بگویم، دارم

اگر . که ببینمنوشته خود را بیاور و برو بنویس . شوی شرمسار میو کشی  خجالت می

آقا دید نوشته پانصد . و آن را خدمت امام دادنوشت و رفت . کنم عمل می ،توانستم

حضرت نامه را دید و گذاشت . است طلبکار به من فشار آوردهو دینار طلا مقروضم 

. ینار طلا بودهر کیسه پانصد د در؛ دو کیسه آوردرفت و اندرون منزل  به وزیر تشک 

                                                
 .   1دنیای دانش، ش : پاینده، ابوالقاسم، نهج الفصاحه، تهران. 2
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گز تقاضا ولی هر؛ ات کن را سرمایه زندگی و دیگریقرضت بده  راییکی را ب: گفت

 2.زیر بار ذلت نروو تن به ذلت نده ، نکن

   دراز ای دست طمع که پیش کسان کرده             

 ای که بگذری از آبروی خویش پل بسته                                              

 نامه عبيدالله بن زیاد 

را از  «الذِّلةَّ مِنَّا هَيْهَات»و برای اینکه وارد بحث کربلا بشوم ، من این مقدار مقدمه گفتم

با یاران  حسین بن علیو روز چهارم یا پنجم محرم بود . نظر ریشه و مبنا بیان کنم

حضرت مقابل و یک سوار از طرف کوفه آمد تا رسید . خود در خیمه نشسته بود

 به حسین بن علی نامه را. یک نامه در دست داشت. از مرکب پیاده شد حسین

اطلاع پیدا کردم وارد  !حسینای : نوشته که در آننامه از طرف عبیدالله زیاد است . داد

به من دستور ، روای مملکتو فرمان نانمؤم یزید امیرکه به شما بگویم . ای کربلا شده

؛ نه شکمت را از غذا پر کن و بستر راحت استراحت کن نه در !عبیدالله: گفتهو داده 

یا باید تن به مرگ بدهی و با لبه تیز شمشیر  که اینکه به حسین اخطار کنی مگر

قید و شرط گردن  بی، قطعه شوی و یا باید به حکم یزید که در رأس مملکت است قطعه

 . آقا نشسته نامه را خواندو اده رسان ایست نامه. نهی و مطیع فرمان من و فرمان یزید باشی

 در برابر نامه عبيدالله مندی امامنمود عزت

هرگز به : زمین انداخت و فرمودبه نامه را ، از مدلول نامه آگاه شد وقتی امام حسین

یعنی ؛ معامله کردندالهی با غضب را رسند آن مردمی که رضای مخلوق  رستگاری نمی

این جمله را فرمود و ساکت . آورند خدا را به غضب می، برای اینکه یزید خشنود شود

؛ بنویسد راجواب نامه و آقا بگوید کاغذ و قلم بیاورند  که رسان انتظار داشت نامه. شد

؟ امام این نامه جواب ندارد !بن رسول الله یا: رسان گفت نامه. ساکت شدحضرت اما 

. برو، جواب نداردو نویسنده نامه خود را مستحق عذاب الهی کرده ، خیر: فرمود

به و سخنان ایشان را  چگونگی برخورد امام حسینرسان برگشت رفت و  نامه

 . و به فکر انتقام افتاد یکپارچه خشم شد، وقتی این خبر به عبیدالله رسید. عبیدالله گفت

                                                
 .  1ق، ص  0 2انتشارات جامعه مدرسین،  :قمحرانی، حسن بن شعبه، تحف العقول، . 2
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این انسان آلوده به من نامه  !ممرد ای: مقابل مردم گفتو روز عاشوار آمد  امام

که او به هوش باشید . شمشیر و ذلت؛ ةلوالذِّ السِّلة: نوشته و مرا مخیر کرده بین دو امر

قید و شرط مطیع  یا بی ،قطعه شوییا باید در گودال قتلگاه قطعه، حسین ای: گوید می

 ام؛ «الذِّلةَّ مِنَّا هَيْهَات»: فرمود، این خبر را داد وقتی حضرت. من و یزید بن معاویه باشی

 2؛«اللهُّ لنا ذلك و رسولهُُ و المؤمنونَ يأبَي». ذلت از ما دور است، میروزیر بار ذلت نمی

 وحسین ذلیل شود که پیغمبر راضی نیست ، حسین ذلیل شودکه خدا راضی نیست 

حکم ، این. حسین ذلیل شودکه راضی نیستند نیز افراد با ایمان و پیروان مکتب اسلام 

من در دامن زهرا بار : آنگاه فرمود 1«.لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرسَُولهِِ وَ لِلْمؤُْمِنين»: که شرع است

اند  مادر من یک لحظه تن به ذلت نداده وپدر ، ام من در آغوش علی تربیت شده، ام آمده

در مقابل و ها من بیایم حالا با همه این حرف. اند ما را بر روش خودشان تربیت کردهو 

این جمله را در  حضرت «.الذِّلةَّ مِنَّا هيَْهَات»؛ هرگز، یزید بشوم وعبیدالله  ذلیل، نامهاین 

، خطاب به همه مقابل مردم نیزآن وقت روز عاشورا . عرصه کربلا روز عاشورا گفت

با مسلم که تو نامه نوشتی  !شبث: به یک نفر به نام شبث بن ربعی گفت مخصوصاً

نامه  نیزشما : گفتهم به دو سه نفر دیگر . مرا دعوت کردیای و آنگاه  بیعت کرده

آمدید با من  ولی حالا، دعوت کردید نخست مرا کهحیایید  چقدر بی اما؛ نوشتید

 فِرارَ أفرُِّ ولَا الذَّلِيلِ إعْطَاءَ  بيَِدِي أُعطِْيكُمْ لاَ وَاللهَِ»: آنگاه حضرت در ادامه فرمود. بجنگید

کنم و نه مانند عناصر  به خدا نه مانند بردگان دست ذلت مقابل شما دراز می 9؛العَبيد

خود را با خون خودم رنگین و ایستم  می بلکه ؛«کنم ضعیف النفس از مقابل شما فرار می

مکتب ، این. روم روم و زیر بار ذلت نمی با چهره سرخ شهادت از دنیا می و کنم می

 . استحسین 

عناصری فاسد که در کاخ ؛ مایهای زمان قرار گرفته عبیداللهو در مقابل یزیدها هم الان 

ما را به ذلت فرا  مستکبران یکصدا با تمام وکاخ سفید امریکا نشسته یا کرملین 

مرتبه به  یا باید دو؛ بریم ت به شما هجوم میقدر تمام کنند که با خوانند و تهدید می می

                                                
 .0 1حرانی، حسن بن شعبه، تحف العقول، پیشین، ص . 2
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یا اینکه به ذلیل ما باشید  وبنده  ودهید  ما تن در استعبادِ واستکبار  ،استثمار، استعمار

حسین وقتی در مقابل همچون آقایش زن و مرد مسلمان ایران  اما. آییم جنگ شما می

؛ امروز هم ملت ایران باید بیدار باشد، «الذِّلةَّ مِنَّا هَيْهَات»: گفتو چنین جریانی واقع شد 

اگر . اند از اسلام سیلی خوردهنیز های مستکبر دولت و ورده استخامریکا مار زخم زیرا

و سلطه  دشناسی باز ایستن مردم از وظیفه، فعالیت مردم سست شود، انقلاب ضربه بببیند

انواع  و کشند ملت ایران را به بردگی میاین دفعه زن و مرد ، امریکا تثبیت شود

به  ومتوجه باشید ، بیدار باشید، باشیدهوش ه ب. کنند مهیا میشان  برایها را  بدبختی

تداوم انقلاب و ثبات و استقامت عمل کنید و خون خود در جهت وظایف قطعی 

. بدبختی است وخواری ، دنبال شکست انقلاب وگرنه؛ شهیدان عزیز را زنده نگاه دارید

به حقیقت  !خدایا. این ماییم و این تشخیص وظیفه بین خود و بین ذات اقدس الهی

زن و مرد ایران را در این انقلاب مقدس به وظایف حتمی و قطعی  ین بن علیحس

موجبات  به حقیقت حسین بن علی !خدایا. راهنمایی و تأیید بفرما، که دارند

به نفع ، به نفع حسین، به نفع اسلام، پیروزی و غلبه رزمندگان اسلام را به نفع قرآن

 !ایران و ملت ایران فراهم بفرما

 مصيبتذکر 

شب عاشورا وقتی  .کنممیعبدالله صحبت خوار ابیاز شیرتان  قداری برایامروز م

نوجوان  کهقاسم ، شویدبا اصحاب خود صحبت کرد و گفت همه کشته می حسین

عمو  :یک وقت به صدا در آمد و گفت، کرداستماع می راحسین سخنان و بود

به  یعنی امام حسین   ؛ علََيهِْ  فَأَشْفَقَ» :آمده کهروایت در ؟ شوممن هم کشته می !جان

به معنای  «منهاشفق »چون  ؛اما عنایت آمیخته به خوف و خشیت ؛«این بچه عنایت کرد

، یعنی عنایتی به قاسم کرد ؛عنایت آمیخته به ترس ، یعنی«علََيْهِ  فَأَشْفَقَ» ؛ ولیترس است

 :ساله بگویدبچه سیزدهچون اگر آقا به این ترسید؟ چرا می .ترسیدمی، اما در عین حال

آقا با عنایت  .کندزند و فریاد میشود و جیغ میشوک وارد می ، به اوشویکشته می، بله

قاسم  :گفت، منفی بدهد یاقبل از اینکه جواب مثبت و توجه به او کرد ، آمیخته به ترس

                                                
 . 10ق، ص 29 2نشر بلاغ، : ، بیروتالهدایة الکبریخضیبی، حسین بن حمدان،  2.



 15 ■نداي عزت و آزادگی   :منبر برگزیده

 «.تر استاز عسل شیرین   ؛ عَسَلِالْ  مِنَ  أحَْلَى»: است؟ گفت گونهمرگ در نظر تو چ !جان

فردا تو را هم  !قاسم جانبله،  :گفت وحسین راحت شد ، این حرف را زدقاسم تا 

یعنی  !جان عجب عمو :قاسم گفت .کشندرا هم می کشند و بعد علی اصغر شیرخوار می

ها ها و بچهکنند؟ به زنحرم حمله می هایهمکه این دشمن به خیرسد میکار به اینجا 

؟ کشندرا می شیرخوارعلی اصغر  رسد کهکار به اینجا میحتی ؟ و شوندور میحمله

 . کشدکار به اینجا می، آری :فرمود حضرت

بچه   ،الصَّغِيرَ  وَلَدِيَ  نَاوِلِينِي»: گفتبا اهل بیتش آمد و  برای وداع امام حسین

دست  و بهبچه را آوردند  «.کنم تا از او خداحافظیشیرخواره را هم بیارید 

 آقا. این بچه که شیر نخورده، در واقع، هم گرسنه است و هم تشنه. دادند عبدالله ابی

آن و یک وظیفه شرعی دارد در اینجا آقا  ،خوب .کنداین بچه را تلف می، عطشکه دید 

 ماا، آب را به روی سربازان و نظامیان و افسران بسته که اگرچه دشمنوظیفه این است 

 که این بچه شیرخواره هم تشنه است؛د ما خبر نداشتیم ممکن است لشکر کوفه بگوی

به من  و بچه را بپیچید :اتمام حجت گفت آقا برای .دادیمآب می، اگر خبر داشتیم

در حالی که  عبداللهابی .دادند پیچیدند و به حضرت بچه را در یک پارچه سفید .بدهید

شما فکر کنید  .این بچه را به مردم نشان بدهد آمد تامقابل لشکر بود،  سوار بر اسب

  .بچه را نشان بدهد که بتواند حرف هم بزند گونهحسین چ

آن وقت  و کتف بچه را گرفته ، با مشتاستبر اسب کنم حسین که سوار من گمان می

دالله بچه پاهاش به دست اباعبدر این حالت، به طور طبیعی،  .را بلند کرد خود دست

 ش راتواند سرتشنه نمی و گرسنه آدم بزرگِ. حضرت رسیده است آرنج و بهچسبیده 

سر بچه ، بلند کرد آن طفل راآقا وقتی  .شیرخواربچه چه رسد به ، داردروی گردن نگه 

تکیه داده و امامبه دست  از پشت بچه پس سرتکیه داد؛ عبدالله هم به مشت ابی

روی  کهدهد میآویخته شده و این وضعیت نشان دالله عبابی پاهایش نیز تا آرنج

 «.مردم این شیرخواره را آب بدهید: گفتدر این حال،  .هم به مردم است حسین

                                                
 .همان. 2
 . 22د بن طاووس، اللهوف علی قتل الطفوف، نشر جهان، ص سی. 1
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رو  آقا حسین .دانستیمما نمید نفردا نگوی حجت را بر دشمن تمام کرد تاامام

  .است حضرتبچه هم روی دست و زند دارد حرف میو است  دشمنبه 

طور که آقا داشت همین. خوردزیاد تکان نمیضعف به خاطر گرسنگی و تشنگی و بچه 

نگاه کرد دید قنداقه غرق خون  .لرزدیک وقت دید بچه روی دستش می 2،زدحرف می

 .و بچه را کشتگرفت گلوی بچه مقابل دشمن بود و دشمن با تیر گلو را هدف  ؛شد

سکینه در خیمه ایستاده . بردحرم  هایهیمطرف خ هعبدالله قنداق غرق خون را بآقا ابی

عمه بیا  :صدا زد دوید و میان خیمه بعد به .کردنگاه به قنداق غرق خون  از دور .بود

 . آوردهخیمه  بهپدرم نعش علی را  .علی را هم کشتند

راه رفتن و نوحه  شروع به بعد توی خیمهو کلثوم قنداق غرق خون را گرفت ام 

 . کردخواندن 

دو گرفت، می هر وقت بچه بهانهکردند و تهیه میهای خیلی ریز قلنُ که یاد دارم به من

یکی دو تا از اینها را وقتی بچه . ریختندمیمقابل بچه  را ریز هاییسه تا از این نقل

دو  تایک سال و نیم  ، حدوداین از شیر گرفتن .شدغافل می مادر از پستان، خورد می

بیند، وقتی مادر این بچه شیرخواره غرقه به خون را می .شودگی بچه انجام میسال

هنوز این بچه  اولاً .سوزد و آتش گرفتهمیصغیر  ولب برای این بچه تشنه دلم: گوید می

اما در میدان کربلا این بچه شیرخواره نرسیده بود؛ از شیر گرفتنش  زمان شیرخوار بود و

های ریز با نقل، شیرخواره را از شیر بگیرندخواهند دنیا وقتی میدر  .را از شیر گرفتند

از شیر ، اما این مردم در کربلا این بچه را با تیری که به حلقومش زدند ؛گیرنداز شیر می

 .گرفتند

مسلمانان را در پناهت محافظت  !به اسلام و اسلامیان قوت عنایت بفرما !پروردگارا

از این انقلاب را ضدّ دست اجانب و  !رزمندگان اسلام را به پیروزی نهایی برسان !بفرما

فرج  !سلامت و طول عمر عنایت بفرما، انقلابرهبر ، به امام امت !قطع بفرماکشور 

 «.تهوالسلام علیکم و رحمت الله و برکا» !را نزدیک بفرماالله  ةبقيحضرت 

                                                
 .3 9انتشارات بصیرتی، ص : قمی، شیخ عباس قمی، نفس المهموم، قم :ک.ر2. 



 

 مباحث اعتقادی: فصل دوم

 





 عتقاد به ولایت و التزام عملی شیعیانا

 *احمدرضا مفتاحدکتر 

 اشاره

فضایل شیعیان نیز و  ضرورت اعتقاد به ولایت ائمه اطهار هبارفراوانی در روایات 

از جمله اینکه به آنان بشارت آمرزش گناهان و رسیدن به رستگاری  ایشان وجود دارد؛

اوصاف »دیگری داریم که با عنوان  متعدداز سوی دیگر، روایات . داده شده است

. اند اوصاف شیعه حقیقی را بر شمرده ،این دسته روایات. گذاری شده استنام« الشیعه

 ،صدور این دو دسته روایت  ت که زمینهاین اس ،ای که باید به آن توجه داشته باشیم نکته

شود، در مورد روایات نیز باید  گونه که قرآن با قرآن تفسیر می  متفاوت بوده و همان

جنبه تبشیر و  احادیث،توان گفت این دو دسته  در واقع، می. همین کار را انجام دهیم

 .انذار دارند و باید با هم در نظر گرفته شوند

گاه  ،در نتیجه و پردازند می دهندهبشارتروایات  بیانبیشتر به  مامتأسفانه، مبلغان 

تحت  ،روایاتی که جنبة انذار دارد و بر انجام عمل صالح و دستورات اخلاقی تأکید دارد

رو، ممکن است برخی مخاطبان   از این. گیرد مربوط به فضایل قرار می احادیثالشعاع 

. رسید نجات به توانمى ولایت به نتسابا و بودن شیعه صرف هدچار توهم شوند که ب

 میان در دیگرى لباس در مرجئه فکر اخیر اعصار در ،بدبختانه»: مطهرى شهید قول به

 صرفاً انتساب ظاهرى به امیر ،گروهى از عوام شیعه .ده استکر نفوذ شیعه عوام

 شیعه گناهان و بد اعمال کنندمى گمان. شمارندرا براى نجات کافى مى المؤمنین

 شرط و است عمل ،ندارد ارزشى هیچ آنچه رسدمى نظر به و شد خواهد بخشیده همه

 1«.بس و بنامد شیعه را خود که است این فقط ،سعادت براى کافى

                                                
 .استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب* 
 .190و  111، ص 2، ج ش  29انتشارات صدرا،  :قم مجموعه آثار، ؛مرتضی، عدل الهی  مطهری، .2
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 این باره در على زید بن 1«.رساندنمى ضرر ایمان به ،معصیتى هیچ»: گفتندمرجئه مى

استاد  7«.است کرده کارترطمع خدا عفو به را فاسقان نظر، این»: گفتمى عقیده

 بیت اهل محبّت و ولایت به راجع که نیز شیعه جهّال از بعضى»: گویدمى مطهرى

 تأثیر همین رساند،نمى ضرر [به آنها] گناهى هیچ ،مؤمنان امیر به محبت با اندکرده گمان

 1«.اندکرده بیشتر را خدا عفو به گناهکاران طمع یعنى ؛اندگذاشته اجتماع در را

 اطهار ائمه سیره با که انگیزتوهم و افراطى برداشت یک از کهبه این ترتیب، براى آن

 فضایل به مربوط روایات به توجه ضمن که ستاجا  به ،شود جلوگیرى ،ندارد سازگارى

 .کنیم توجه اند نیزبه ارزش و اهمیت عمل تأکید نموده که روایاتى و آیات به شیعه،

به اهمیت  ،کنیم و پس از آن ابتدا به فضایل اعتقاد به ولایت اشاره می ،نوشتاردر این 

 .یمنمایوجه جمع بین روایات را بیان می ،پردازیم و در پایان التزام عملی می

 ولایت فضایل اعتقاد به 

 :اند ازعبارت آنها از برخى که دارد وجود روایت دسته چند ،در بخش مربوط به فضایل

 صالح عمل و داندت و قبولى اعمال را التزام به ولایت ائمه مىروایاتى که شرط صح. 1

 صادق امام از نقل به ،زراره معروف حدیث در. شماردایده مىفبى را ولایت بدون

 ؛الْوَلَايةَِ بـُنـِيَ الْإِسـْلَامُ عَلَى خَمسٍْ علََى الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ الحَْجِّ وَ»: آمده است

 حضرت از زراره. ولایت و روزه ،حج زکات، نماز،: است شده بنا پایه پنج بر اسلام

 کلید، ولایت زیرا ؛است افضل ،ولایت: فرمایدمى امام است؟ افضل یک کدام :پرسدمى

  «.ستا آنها

 حضرت ،پایان در و شدهیلت هر یک از آنها بر شمرده فض ،ترتیب به حدیث، ادامه در

 را روزها و کند سپرى عبادت به را هاشب مردى اگر»: فرمایدمى ولایت اهمیت باره در

 اما آورد، جا به را حج عمرش تمام در و بدهد صدقه را اموالش تمام و بدارد روزه

م اعمالش با راهنمایى او باشد، تما و کند پیروى او از تا نشناسد را خدا ولىّ ولایت

سپس . حقّى نیست و او در شمار اهل ایمان نیست بلندمرتبهبراى او در ثواب خداى 

                                                
 .131، ص م  23الکتاب العربى،  دار :فجر الاسلام، بیروتامین، احمد، . 2

 .139 همان، ص. 1

 .112، ص  ج  ش،2911انتشارات صدرا،  :قم هاى استاد مطهرى،یادداشتمطهری، مرتضی،  .9
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من رحمت را به یُ( فاهل ولایت یا مخالفان مستضع)خدا نیکوکاران از ایشان : فرمود

 1«.خود در بهشت وارد کند

 مسلمانان که است مواردى جمله از نامؤمنامیر  ولایت روایات، برخى در چنینهم

 روز در که هنگامى»: فرمود اکرم پیامبر. باشند آن ىگو پاسخ قیامت روز در باید

 کهینا مگر کند،نمى عبور کسى آن از شود،صراط بر روى جهنم نصب مى ]پل[ ،قیامت

 سخن همان ،این و باشد طالبابى بن على ولایت ،آن در که باشد داشته عبورى جواز

 على ولایت به نسبت باید یعنى ؛وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسئُْولُونَ»: که است تعالى خداى

 7«.باشند گو پاسخ طالب ابى بن

صریحاً  داند و به محبان حضرت علیروایاتى که رستگارى را از آنِ شیعیان مى. 7

 زد على حضرت شانه بر اکرم پیامبر که حدیث این ؛ ماننددهد وعده بهشت می

به  پیامبر اکرم ،روایت دیگر در  «.هُ هُمُ الفائزونَ يومَ القيامةِشيعتُوَ  هذا»: فرمود و

 که حالى در ؛شویدمى وارد قیامت روز در شیعیانت و تو»: فرماید مى حضرت على

 در اکرم پیامبر چنینهم 1«.هم خدا از شما خشنود است و ود هستیدخشن شما هم

 و فوز کند، اقتدا آنان به و بدارد دوست را آنان که کسى»: فرمایدمى بیت اهل باره

 3«.ابدی مى نجات و شودمى او نصیب عظیمى رستگارى

 ملائکه بدارد، دوست را على که کسى باشید، آگاه... »: فرموده و یا پیامبر اکرم

 آگاه... شود گشوده او روى به بهشت گانههشت درهاى و کنندمى مغفرت طلب او براى

 9«.برهاند جهنم آتش از را او خداوند بدارد، دوست را على که هر باشید،

                                                
صَامَ نَهَارَهُ وَ وَ   لَيْیَهُ  رَجُیًا قَامَ  أنََ لوَْ»: 21، ص 1ج ق،  1 2دار الحدیث، : کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، قم .2

يعُ أَعْمَالِهِ بدِلََالَتِهِ ِلَِيْهِ، مَا کَانَ لَهُ عَیَ  تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَالِهِ وَ حَجَّ جَمِيعَ دَهْرِهِ وَ لمَْ یَعْرفِْ ولََایَةَ ولَِیِّ الیَّهِ فَيُوَالِيَهُ وَ یَکُونَ جَمِ
 «. ...الیَّهِ حَقٌّ فِی ثَواَبِهِ

الصِّراَطُ عَیَ    الْقِيَامَةِ وَ نُصِبَ  یَومُْ  ِذاَ کَانَإ»: 130ق، ص  2 2دار الثقافه، : ، قمامالى حسن، طوسی، محمد بن. 1
  «.جَهَنَّمَ لَمْ یَجُزْ عَیَيْهِ ِلَِّا مَنْ مَعَهُ جَواَزٌ فِيهِ ولََایَةُ عَیِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ

؛ 3 2، ص  ج   همان،؛   9، ص  9ق، ج 09 2، مؤسسة الوفاء :، بیروتالأنوارمجلسى، محمدباقر، بحار . 9

 . 1، ص 0 ج همان، ؛  3، ص 91ج همان، ؛   ، ص 1 ج همان، ؛  12، ص  9ج همان، 

 « .یَوْمَ الْقِيَامَةِ راَضِينَ مَرْضِيِّينَ  وَ شِيعَتُکَ  أَنْتَ  تأَْتِی»:   9، ص  9ج همان، .  

 « .بهِِمْ فَازَ وَ نَجَا  وَ اقْتدََى  أحَبََّهُمْ  فَمَنْ»: 911، ص  9، ج همان.  

 « .لَهُ الْمَیَائِکَةُ وَ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ  عَیِيّاً اسْتَغْفَرَتْ  أَحَبَ  ألََا وَ مَنْ»:  22، ص  1 ، جهمان.  
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 گناهان آمرزش و داندهى مىلامحبّان اهل بیت را مشمول آمرزش روایاتى که . 1

به نقل از پدرانش  امام رضا»: شماردمى آنان محبّت ثمره ،را بیت اهل داراندوست

 حسنات و پوشاندمى را گناهان بیت، اهل ما محبّت»: فرمود اکرم پیامبر: فرمایدمى

مگر در  ؛گیردمى عهده بر را بیت اهل ما محبّان هاىستم خداوند و کندمى برابر چند را

 وارد دیگرى روایت در چنینهم 1«.دنجایى که به مؤمنان ضرر رسانده و ظلم کرده باش

ا ه به امامى که منصوب از طرف خدک کند عذاب را امّتى کندمى حیا خداوند»: شده

اعمال ناصواب و خطا وجود  ،اعمال این امتدر میان  هرچند ؛است، ملحق شده باشد

 7«.داشته باشد

د که به دانرا شامل حال کسانى مى و اهل بیت روایاتى که شفاعت پیامبر. 1

 ملتزم بیت، اهل ما محبّت به»: فرماید مى پیامبر اکرم. اهل بیت محبّت داشته باشند

 باشد، داشته دوست را ما که حالى در کند، ملاقات را خدا قیامت روز که کسى. باشید

 ،ستا او دست در جانم که کسى به قسم. شودمى بهشت وارد ما شفاعت موجب به

 1«.به حال او سودى ندارد ،عرفت حق مام با جز ،اىبنده هیچ عمل

 گناهکاران از قدر آن !خدا به قسم»: فرمایندمى امام کاظم و امام صادق همچنین

وَ لا  فَمَا لَنَا مِن شفِعِينَ»: بگویند ،ببینند را آن ما دشمنان وقتى که کنیم شفاعتمان  شیعیان

و نه دوستی  نداریم گرانى شفاعت نتیجه در ؛فلََوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ  صدِيقٍ حَمِيمٍ

 ،مراد از ایمان در اینجا 1« .شدیم مى مؤمنان از و بود ما براى بازگشتى که کاش اى و ،نزدیک

 .است ائمه ولایت به شدن هدایت

آیا این گونه روایات که نقش مهمّى براى محبّت اهل : شودمطرح میسؤال این حال 

 آیند؟مى شمار به شیعیان براى اىنامهامان و هستند شرط و قیدبى ،ندابیت قائل

                                                
 «.کَفِّرُ الذُّنُوبَ، وَ یُضَاعِفُ الْحَسَنَاتِیُ  الْبَيْتِ  حُبُّنَا أَهلَْ» : 22طوسی، محمد بن حسن، امالی، پیشین، ص  .2

 «.أُمَّةً داَنَتْ بإِِمَامٍ مِنَ الیَّهِ  یُعذَِّبَ  ِِنَّ الیَّهَ لَيَسْتَحْيِی أَنْ»: 9 1، ص1ج   کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، پیشین،. 1

مُوا مَوَدَّتَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ فإَِنَّهُ مَنْ لَقِیَ الیَّهَ الْزَ»: 0 2ق، ص 29 2کنگره شیخ مفید، : مفید، محمد بن محمد، امالی، قم. 9
 « .بِوُدِّنَا دخََلَ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِنَا

  لَتُشْفَعَنَ  وَ الیَّهِ». 9 2ق،ص 19 2مؤسسه دار الحدیث الثقافیه، : ، قمصول الستة عشرالأجمعی از نویسندگان، .  
 « .شِيعَتُنَا
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 نقش بر که دارد وجود متعددى احادیث روایات، این مقابل در که است این واقعیت 

 بایدبنابراین، . است برشمرده شیعیان براى راچند  اوصافى و دارد تأکید نجات در عمل

 و شود معلوم مطلق و عام روایاتِ واقعى قلمرو تا گرفت نظر در را روایات مجموع

 با. گردد برطرف ،رسداحیاناً اگر تعارضى بین آنها و دیگر آیات و روایات به نظر مى

 برخوردار نیز قرآنى آیات محکم پشتوانه از ،«عمل» به مربوط روایات اینکه به توجه

را  نظر مورد روایات ،آن از پس و پردازیممى قرآن نظر از عمل جایگاه به ابتدا در است،

 .دکر خواهیم ارائه

 عمل در قرآن اهميت

 :دارند؛ از جمله تأکیدو رعایت تقوا ى بر جایگاه عمل آیات بسیار

 دانسته خود عمل مسئول ،انسان و شده تعبیر «کسب» به عمل از آنها در که آیاتى. 1 

پس، « .کسى در گرو دستاورد خویش است هر 1؛كُلُّ نَفسٍ بِمَا كَسبََت رَهِينةٌَ»: است شده

 یا سعادت سبب عمل است، آن تأثیر تابع و خود عمل گرو در کنندهاز آنجا که عمل

 . شد خواهد او شقاوت

 هر و» :داندمى انسان عمل نتیجه را دنیوى هاىمصیبت یا هاآیاتى که برخى سعادت. 7

 در بسیارى از خدا و ستا شما خود دستاورد سبب به ،برسد شما به مصیبتى گونه

و چه بسیار شهرها که از پروردگارشان و »: خوانیم ای دیگر میو یا در آیه  7«.گذرد مى

پیامبرانش سرپیچیدند و از آنها حسابى سخت کشیدیم و آنان را به عذابى بس زشت 

 1«.زیان بود ،عذاب کردیم تا کیفر زشت عمل خود را چشیدند و پایان کارشان

ه دنبال ب معالَ حوادث بعضى»: گویدمى آیات گونه در خصوص این علامه طباطبایى

 باشد، او رضایت پى در و کند اطاعت را خدا انسان وقتى. شودبرخى اعمال واقع مى

 و تباهى به و شود خارج عبودیت مسیر از انسان زمانی که و شودمى نازل برکت و خیر

 ظلم شدن گسترده و شودمى فساد ظهور موجب باشد، داشته پلید نیّت و بیفتد گمراهى

                                                
 .همان. 2

 «.وَمَا أَصَابَکمُ مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا کَسَبَتْ أیَدْیِکُمْ ویََعْفُو عَن کَثِيرٍ»: 90 ، آیهشورىسوره . 1

وَکأَیَِّن مِّن قَریَْةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا »: 221، آیه نحل و سوره  3سوره اعراف، آیه : ک.ر؛ 20ـ1، آیه طلاقسوره . 9
 « .بًا شدَِیدًا وَعذََّبْنَاهَا عذَاَبًا نُّکْراً فذََاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَکَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْراًوَرُسُیِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَا
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 حوادث و هامصیبت ها،ین رفتن امنیت و بروز جنگب از ها،امت هلاکت باعثنیز 

 1«.شود مى آن مانند و طوفان صاعقه، زلزله، سیل، :مثل ناگهانى،

نوعى تجسّم اعمال از آنها محفوظ و مکتوب هستند و به ،د اعمالنآیاتى که تأکید دار. 1

 که را اىه هر کسى کار نیکى را که به جاى آورده و بدىک روزى»: شودفهمیده مى

  7«.یابدمى حاضرشده شده، مرتکب

 ،است آن در آنچه از را بزهکاران آنگاه .شودنهاده مى ]عمل شما در میان[و کارنامه »

 و کوچک کار هیچ که است اىنامه چه این ما، بر واى اى: گویندو مى بینىمى بیمناک

 انجام را آنچه و! است آورده حساب به را همه اینکه جز ؛نگذاشته فرو را بزرگى

 جز خورند،در حقیقت، کسانى که اموال یتیمان را به ستم مى» 1«.یابند حاضر اند، داده

 1«.آیند در فروزان آتشى در زودىبه و بلعندمى خود شکم در آتشى که نیست این

 درستىبه؛ مشمار کوچک ،دهىمى انجام که را خوبى کار هیچ»: فرمایدمى باقر امام

 انجام که را گناهى هیچ و سازد مى خشنود را تو که اىگونه به ؛دید خواهى را آن که

 ناراحت را تو که اىبه گونه ؛درستى که آن را خواهى دید؛ بهمشمار کوچک ،دهىمى

  3«.سازدمى

با سندهاى خویش از  ،قمى و عیاشى در تفاسیرشان، کلینى در کافى و مفید در امالى

 و حیات روز آخرین که هنگام آن»: که اندکرده نقل نمؤمنا امیر از غفیة سوید بن

 مجسّم مقابلش در وى عمل و فرزند مال، همسر، ،رسدمى فرا انسان فرجام روز اولین

 بوده، روگردان تو از قسم خدا به: گوید و کند عملش به رو... ،حال این در. گردندمى

 توست؟ نزد من از چیز چه که بگوى پس .یافتمین مىسنگ و دشوار خود بر را تو

 تا بود خواهم همدم و قرین رستاخیز، روز در و قبر در تو با من :دهد جواب عملش

                                                
، ص 1ج ،ق2939الاعلمى للمطبوعات،  همؤسس :بیروت فی تفسیر القرآن، طباطبایى، محمدحسین، المیزان. 2

212. 

 « .کُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِیَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَراًیَومَْ تَجِدُ »: 90، آیهآل عمرانسوره . 1

وُضِعَ الْکِتَابُ فَتَرىَ الْمُجْرِمِينَ مُشفِْقِينَ مِمَّا  وَ»: 1، آیه زلزال سوره؛ 29 اسراء، آیه سوره :ک.ر؛ 1  ، آیهکهفسوره . 9
 « .غِيرةًَ ولََا کَبِيرَةً ِلَِّا أَحْصَاهَا وَوَجدَُوا مَا عَمِیُوا حَاضِراًفِيهِ ویََقُولُونَ یَا وَیْیَتَنَا مَالِ هذََا الْکِتَابِ لَا یُغَادِرُ صَ

 « .ِِنَّ الَّذیِنَ یأَْکُیُونَ أَمْواَلَ الْيَتَامَ  ظُیْمًا ِِنَّمَا یأَْکُیُونَ فِی بطُُونهِِمْ نَارًا وَسَيَصْیَوْنَ سَعِيراً»: 20 ، آیهنساءسوره .  

حَسَنَةً   لَا تَسْتَصْغِرَنَ»: 13ص  ،2 جق، 03 2آل البیت، مؤسسه : قموسائل الشیعه، حر عاملی، محمد بن حسن، .  
 «.سَيِّئَةً تَعْملَُ بِهَا  تَعْمَیُهَا فإَِنَّکَ تَراَهَا حَيْثُ تَسُرُّكَ وَ لَا تَسْتَصْغِرنََ
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 که کسى ،باشد خدا اولیاى از اگر حال. گردیم عرضه پروردگارت بر اینکه

تو را  باد بشارت: گوید او به و آید او نزد ،است افراد خوشبوترین و ترین چهره خوش

تو  :آن ولىّ خدا پرسد... به آسایش از هر همّ و غم، و به رزقى از ارزاق بهشتى و

عمل صالح به »: در روایت دیگرى آمده 1«. ...توام صالح من عمل: کیستى؟ پاسخ دهد

 را غلامش مرد که گونه همان ؛کندمى آماده صاحبش براى را آنجا و رودبهشت مى

أَمَّا الَّذِينَ آمنَُوا  وَ»: فرمود تلاوت را آیه این سپس. کند آماده او براى را جایى تا بفرستد

 7«.فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

 در روایات  التزام عملي شيعيان

 احادیث داند،در مقابل روایاتى که به طور مطلق اعتقاد به ولایت را عامل نجات مى

 در و کندصالح توصیه مى رعایت تقوا و انجام عمل به را شیعیان که دارد وجود دیگرى

 به مربوط روایات که است ذکر شایان. سازدمى مقیدّ را ولایت به مربوط روایات واقع،

 عمل بر که روایات برخى نیز و آیات کلّى سیاق با شود، لحاظ مطلق طور به اگر ولایت

 د،ندار تأکید عمل اهمیت بر بسیاری آیات که طور همان. ندارد سازگارى ،دارد تأکید

از  ،در برخى از این روایات. ورزندمیعمل تأکید و نقش ى نیز بر اهمیت فراوانروایات 

الايمانُ معرفةٌَ بالقلَبِ و »: عمل صالح به عنوان یکى از ارکان ایمان نام برده شده است

إِلَّا   لَا يَكُونُ  الْإِيمَانُ»: حتى در برخى روایات آمده 1«.اقرارٌ باللِسانِ و عَمَلٌ بالأركانِ

 به تنها؛ بلکه کنیم مطرح تفصیلبه را روایات از دسته این خواهیم در اینجا نمى 1« .بِعَمَلٍ

 این .کنند بر عمل تأکید می بحث ولایت خصوصدر  که رویممى احادیثی سراغ

 :اندشده بیان صورت چند به ،روایات

نسبت و خویشاوندى با  که دارند تصریح و کنندبر عمل تأکید مى یاتى که کاملاًروا. 1

 عبدالمطلب فرزندان به اکرم پیامبر :؛ از جملهنقشى نداردانسان در نجات  ،اولیاء الله

 و تبارک خداى «.را تانهاینسَب و هاتان را براى من بیاورید، نه رابطهالاعم»: فرمود

                                                
؛ طباطبایى، محمدحسین، انسان از آغاز تا انجام، 199ـ192، کتاب الجنائز، ص 9ج  ،پیشین کافى،الکلینى، . 2

 .10 ، صش2 29، ءانتشارات الزهرا

 . 21ص ،  3ج پیشین، ، الأنوار، بحار محمدباقرمجلسى، . 1

 . 11 ، کلمات قصار، شالبلاغه نهج. 9

 .91ص ، 1ج پیشین، کافى، الکلینی، .  
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فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلا أَنسَابَ بَينَْهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلا يَتَسَاءَلُونَ فَمَن ثَقُلتَْ »: فرمایدمى تعالى

مَ مَواَزِينهُُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينهُُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِروُا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّ

خویشاوندى وجود   نسبتشان  میان [دیگر]صور دمیده شود پس آنگاه که در  .خَالِدُونَ

 سنگین آنان [اعمال] میزان کفه که کسانى پس،پرسند یکدیگر نمى [حال]ندارد و از 

 خویشتن به آنان باشد سبک شان[اعمال] میزان کفه که کسانى و رستگارانند ایشان باشد

 1« .مانند مى جهنم در همیشه [و] زده زیان

 و طواف حال در را حسین بن على حضرت شبى که کندنقل مىطاووس یمانى 

 که کنیم زارى چنین باید ما»: گفتم حضرت به و کردم مشاهده زارى و گریه و عبادت

 حضرت. ستا خدا رسول تو جدّ و فاطمه، تو مادرِ و حسین، تو پدرِ. گناهکاریم

بهشت را براى کسى خدا . ا کنار بگذارر نَسَب از سخن! طاووس اى نه، ،نه: فرمود

 براى را آتش و باشد چهرههرچند غلامى سیاه ؛آفریده است که مطیع و نیکوکار باشد

 را خداى سخن آیا. باشد قریش از هرچند ؛کند نافرمانى که است آفریده کسى

 ؛روز قیامت چیزى به تو سود نرساند ،اخد به قسم «. ...فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ»: اى نشنیده

 7«.جز عمل صالحى که از پیش بفرستى

 امام به اسماعیل» :که کندو او از پدرش نقل مى در روایتى، هروى از امام رضا

 این حضرت گویى؟مى چه دیگران و ما گناهکاران باره در پدر، اى: گفت صادق

 پاداش] بِهِلَيسَْ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَن يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ » :کردند تلاوت را آیه

 کیفر آن برابر در کند بدى کس هر نیست کتاب اهل دلخواه به و شما دلخواه به [کیفر و

 1«.بیند مى

 تأکید و شماردروایات دیگرى در این زمینه وجود دارد که اوصاف شیعیان را بر مى. 7

 که است کسى ،واقعى محبّ و شیعه. ندارد معنا ،صالح عمل بدون ،ولایت که کندمى

 آراى»: فرمود که کندنقل مى مام باقرا از ،مسلم بن محمد. باشد اطاعت اهل

                                                
 .209ـ202 ، آیهمؤمنونسوره . 2

 .11ـ12، ص   ج پیشین، ، الأنوار بحار محمدباقر، مجلسى،. 1

 .112، ص  3، ج همان. 9
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 ما شیعیان از کسانى تنهاسوگند،  خدا به؛ ردنبَ طرف آن و طرف این را شما ،گوناگون

 1«.کنند اطاعت را بلندمرتبه خداى که هستند

آیا کسى که ادعاى تشیع  !اى جابر»: به من فرمود امام باقر: ابر گویدج چنینهم

! سوگند خدا به زند؟ مدَ خانواده ما محبت از که نمایدمی کفایت همین را او ،کند مى

 شناخته ایشان !جابر اى. نماید اطاعت و پروا خدا از که کسى مگر ؛نیست ما شیعه

روزه، نیکى به پدر و مادر،  خدا، یاد کثرت امانت، خشوع، فروتنى، با جز ؛نشوند

مراعات همسایگان فقیر و مستمند و بدهکاران و یتیمان، راستى گفتار، تلاوت قرآن و 

 ...باشند خویش فامیل دارامانت کهجز در مورد خوبى آنها و این ،بازداشتن زبان از مردم

 کنمىم پیروى او از و دارم دوست را على من بگوید که همین است کافى مرد براى آیا 

 دارم، دوست را خدا رسول من بگوید گاه هر ندهد؟ انجام دینى عمل ،این وجود با و

به او  سودى هیچ پیغمبر به محبتش ننماید، عمل سنتش به و نکند پیروى او رفتار از اما

 کس هیچ با خدا. کنید عمل ،ستا خدا نزد آنچه براى و کنید پروا خدا از پس .نرساند

 آنها ترینِبا تقواترین و مطیعبلندمرتبه، رین بندگان خداى تمحبوب. ندارد خویشاوندى

 تقرب نتوان تعالى و تبارک خداى به ،اطاعت با جز سوگند، خدا به! جابر اى. ستا

. ندارد حجتى خدا برابر در کس هیچ و نیست دوزخ از آزادى برات ما همراه. جست

. باشدمی ما دشمن ،کند خدا نافرمانى که هر و است ما دوست ،باشد خدا مطیع که هر

 7«.نیاید دست به ورع به کردن جز با عمل ،لایت ماو

ما از جانب خدا براتى سوگند، به خدا »: فرمایددر ذیل روایتى که مى امام باقر
 فریفته مبادا! شما بر واى شوید، فریفته مبادا! شما بر واى» :که کندتأکید مى ،«نداریم
 از و ما کارهاى از که اندکسانى ،شیعیان ما»: دفرمایمى امام حسن مجتبى 1«.شوید
 بسیارى در که کسى اما ؛هستند ما شیعیان آنان فقط. کنند پیروى ما نواهى و اوامر تمام

 ربنا ب 1«.نیست ما شیعیان از کند، مخالفت را ما ،گردانیده واجب او بر خدا آنچه از

                                                
 « .الْمذََاهِبُ، فَوَ الیَّهِ مَا شِيعَتُنَا ِلَِّا مَنْ أَطَاعَ الیَّهَ عَزَّ وَ جلََّ  بِکمُُ  لَا تَذْهَبْ»: 9 ، ص 1ج پیشین، کافى، الکلینی، . 2

فَاتَّقُوا الیَّهَ وَ اعْمَیُوا لِمَا عِندَْ الیَّهِ لَيْسَ بَيْنَ الیَّهِ وَ بَيْنَ ... الیَّهِ مَا شِيعَتُنَا ِلَِّا مَنِ اتَّقَ  الیَّهَ وَ أَطَاعَهُفَوَ »:   ، ص همان. 1
 « .أَحَدٍ قَراَبَةٌ

 « .وَیْحَکُمْ لَاتَغْتَرُّوا، ویَْحَکُمْ لَاتَغْتَرُّوا... بَيْنَنَا وَ بَيْنَ الیَّهِ قَراَبَةٌمَا مَعَنَا مِنَ الیَّهِ بَراَءَةٌ وَ لَا   وَ الیَّهِ... »: 239، ص 9، ج همان. 9

آثَارَنَا وَ یطُِیعُونَا فِی   نَّ شیِعتَنََا هُمُ الَّذِینَ یتََّبعُِونَإ»: 1 2، ص   ج پیشین، ، الأنوار بحارمجلسی، محمدباقر، .  
 « .ینَاجَمیِعِ أَواَمِرِنَا وَ نَوَاهِ
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محب یا  فقط و آیدشیعه به شمار نمى ،برخى روایات، کسى که مرتکب گناه شود
 :گویندمى نامؤمن به امیر: استدر روایت آمده . شودمى نامیدهبه ولایت  مندعلاقه
 شما شیعیان از که دارد ادعا ،حال عین در و است آفرینهلاکت گناهان در غرق ،فلانى

 ما داردوست او»: فرمایدمى کرده، تکذیب را شخص آن بودن شیعه حضرت. ستا
 غرق که کسى شود،گرچه از برخى روایات دیگر فهمیده مى 1«.ما شیعیان از نه ؛ستا

 گناه مرتکب ،واقعى محبّ ؛ زیراباشد حقیقى داردوست تواندنمى واقع، به ،است گناه
 در کنى،مى معصیت را خدا»: است آمده صادق امام به منسوب شعرى در. شودنمى

 محبت اگر. ناپسند است کارى این که قسم جانم به؛ هستى او محبت مدعى که حالى
 اطاعت خود محبوب از محب که درستىبه .کردىن بود، او را اطاعت مىراستی تو
 7«.کند مى

 بشناسند، را ما حق که امت این از کسانى نجات به من... »: فرمایدمى امام صادق
 هوس و هوى داراى که کسى ظالم، سلطان همدم: گروه سه این از یکى جز ؛امیدوارم

قُلْ إِن »: فرمود تلاوت را آیه این حضرت سپس «.کندمى گناه آشکارا که آن و است،

 کنید پیروى من از دارید دوست را خدا اگر بگو 1.كنُتُمْ تحُِبُّونَ اللهَّ فَاتَّبِعُونِي يحُْبِبْكُمُ اللهُّ

 مهربان آمرزنده خداوند و ببخشاید شما بر را شما گناهان و بداردتان  دوست خدا تا

 بر تو عمل اگر !من پسر اى»: فرمود که کنداز پدرش نقل مى امام صادق« 1.است

کسانى که : سپس فرمود. من نخواهى بود همراه قیامت روز در باشد، من عمل خلاف
 سوگند خدا به کنند،مى مخالفت آنها با عمل در کهمدعى دوستى کسانى باشند، حال آن

 3«.داد نخواهد قرار جایگاه یک در را آنها قیامت روز در بلندمرتبه خداى که

                                                
 .  2، ص 1 ، ج همان. 2

هَذَا  ـ  وَ أَنتَْ تظُهِْرُ حُبَّهُ  الْإِلهََ  تعَْصِی»:   2، ص 1 ، ج همان؛  2، ص 0 ، ج همان؛  1، ص   ، ج همان. 1
 «.طِيعُِِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ یُحِبُّ مُ ـ  لَوْ کَانَ حُبُّکَ صَادِقاً لأََطَعْتَهُ  مُحَالٌ فِی الْفعَِالِ بدَِیعُ

 .92 ، آیهآل عمرانسوره . 9

الْفَاسِقِ  ...حَقَّنَا مِنْ هذَِهِ الأُْمَّةِ ِلَِّا لِأَحدَِ ثَیَاثَةٍ  عَرفََ  ِِنِّی لأََرْجُو النَّجَاةَ لِمَنْ... » :828، ص 8پيشين، ج  ،الکافی، کیينی.  
 « .الْمُعْیِنِ

قَالَ یَا بُنَیَّ ِِنَّکَ ِِنْ خَالَفْتَنِی فِی الْعَملَِ لمَْ تَنْزِلْ مَعِیَ غدَاً فِی الْمَنْزِلِ ثُمَّ أَنَّ أَبَاهُ »: عبدالله عن اب ،   1ص همان،.  
 « .وَ رَبِّ الْکَعْبَةِمَ الْقِيَامَةِ کَیَّا قَالَ أَبَ  الیَّهُ عَزَّ وَ جلََّ أَنْ یَتَوَلَّ  قَوْمٌ قَوْماً یُخَالِفُونهَُمْ فِی أَعْمَالهِِمْ یَنْزلُِونَ مَعهَُمْ یَوْ
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اش به عثمان بن  در نامه علی ،نامؤمن امیر. باید به محبوب خود اقتدا کند محب

 آید و ازکه در پى وى در است پیشوایى را پیروى هر که باش آگاه»: نویسد حنیف می

نور دانش او روشنى جوید و بدان که پیشواى شما از دنیاى خود به دو جامه فرسوده 

که شما را توان  بدانید. بسنده کرده است و دو قرص نان را خوردنى خویش نموده

و  ]در راه صلاح و سداد[با پارسایى و تلاش  ،مرا یارى کنید؛ اما چنین کارى نیست

 1«.عیبپاکدامنى و کار بى

 به سرانجام ،گناهکار شیعیان و مؤمنان که کننددیگرى از روایات تصریح مى دسته. 1

د را خواهند دید و این تا زمانى است که خو گناهان مجازات و سزا اما ؛روندمى بهشت

. اى گروه شیعه، از خدا بترسید»: فرمود پیامبر اکرم. شان تطهیر شونداز گناهان

هرچند اعمال زشت، رسیدن شما به آن را با تأخیر  ؛ستا درستى که بهشت از آنِ شما به

آیا کسى از محبّان تو و محبّان : گفته شد .پس براى درجات آن بکوشید. مواجه سازد

 را خود ،على و محمد مخالفت با که کسى: فرمود پیامبر رود؟به جهنّم مى على

 که هایىراه از و کند ظلم مؤمن زنان و مردان به و شود محرمات مرتکب و کند آلوده

 على و محمد. شودمى وارد ناپاک و آلوده قیامت روز گرداند، روى شده، ترسیم او براى

 و خود شایسته رهبران با نشینىهم لیاقت و اىفلانى، تو آلوده: دگوینمى او به

 از اینکه مگر ؛روىنمى آنجا به. ندارى را مقرب ملائکه و زیبا هاىحوریه با آغوشى هم

 شودمى جهنّم اولّ طبقه داخل پس. شوى پاک گناهانت از یعنى اى،کرده اینجا در آنچه

شان برخى گناهان موجببعضى از آنان به . ودشمى عذاب گناهانش برخى جهت به و

 و کمتر شانگناهان که آنان از بعضى... شوند مى دچار هایىدر روز محشر به سختى

 پاکیزه و پاک قبر، در تا شوندمى دچار هایىمصیبت و هاسختى به دنیا در ،است ترسبک

شان هنوز باقى گناهان از برخى آنکه حال؛ شودمى نزدیک شانمرگ بعضى و شوند دفن

 پاک ،وسیله بدین و دگیرسختى صورت مىپس جان کندن آنها به .مانده است

 شودمى پاک قیامت روز هاىسختى با ،باشد بیشتر و تربزرگ اگر شانگناهان... شوند مى

 ،ما محبّان میان. شودمى پاک جهنماوّل  طبقه در ،باشد بیشتر و تربزرگ هم باز اگر و

 ؛شوندآنان شیعه ما نامیده نمى. گناه و شدیدترین عذاب را دارند بیشترین دسته این

                                                
نامه ش، 1 29شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ چهاردهم، : تهران شهیدى،جعفر بلاغه، ترجمه ال نهج .2
 « .أَعِينُونِی بِوَرَعٍ وَ اجْتِهَادٍ وَ عِفَّةٍ وَ سدَاَدٍ...  بِهِ  ألََا وَ ِِنَّ لِکلُِّ مأَْمُومٍ ِِمَاماً یَقْتدَیِ»:  92، ص   
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 همانا. شوندمى نامیده ما ندشم دشمنانِ و ما اولیاى دوستان و ما داردوست بلکه

 اقتدا ما اعمال به و کنند دنبال را ما کارهاى و کنند پیروى ما از که اندکسانى ما شیعیان

 1«.کنند

 بندی جمع

، طالب محبت علی بن ابی»از یک سو روایاتی داریم که  ،طور که مشاهده شد همان

و از سوی دیگر، برخی روایات « .رساند ای است که هیچ گناهی به آن ضرر نمی حسنه

باید بسیارى از  ،ه اگر به ظاهر روایت اخذ شودک شمارندمى بر شیعه براى را اوصافی

: فرموده که این روایتِ امام صادق ؛ مانندشیعیان را از زمره تشیع خارج دانست

 از پرده پشت هاىفقط کسى از شیعیان ما است که ورع او در حدى باشد که حتى زن»

زار نفر در آن ساکن ه ده که شهرى در که کسى نیست ما دوست و بگویند سخن آن

  7«.پرهیزکارتر از او وجود داشته باشد ،است

درست است . است که باید برای هر دو روایت، یک وجه جمع در نظر بگیریمروشن 

 ائمه از تبعیت اما شده، خواستار را بودن کمال مطلوب شیعه ،که برخى روایات

 شیعیان از که است انتظارى حداقل ،محرمات از پرهیز و هىال اوامر انجام در اطهار

 گرچه ،بنابراین .در این راه قدم بردارد و بکوشد باید ،یک شیعه واقعى. شودمى خواسته

 دسته دو این وقتى که باشیم داشته توجه باید اما است، متفاوت روایات صدور زمینه

 سو، یک از. برداریم دست آنها اطلاق از باید ناگزیر ،دهیم قرار هم کنار در را روایات

ات قرآنى نیز برخوردار است، روایات مربوط آی پشتوانه از که عمل به مربوط روایات

بیانگر  که را روایاتى دیگر، سوى از. کنندمى مقید یا زنندبه ولایت را تخصیص مى

 از که را روایاتى و کنیممى حمل کامل شیعیان معرفى و بیان بر ،هستند شیعه اوصاف

بر شیعیان ناقص  ،آوردمى میان به سخن شفاعت به ایشان نیاز و شیعه گناهان آمرزش

 1.نماییمحمل مى

                                                
شیََّعنََا وَ اتَّبَعَ آثَارَنَا وَ اقْتَدَى   إِنَّ شِیعَتنََا مَنْ... »:   2، ص   ج پیشین، ، الأنوار بحارمجلسی، محمدباقر، . 2

 « .بِأَعْمَالِنَا

 .3 ، ص 1ج پیشین، کافى، الکلینی، : ک.ر. 1

 .  1ص نا،  بی، يةجالفرقة النا شيخ ابراهيم، قطيف ،: ک.ر. 9
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در صدد تشویق و ترغیبِ تمسّک به ولایت و  ،روایات مربوط به ولایتدر واقع، 

هى است تا از راه این تمسّک، پیروان به عنوان ریسمان محکم ال محبّت ائمه اطهار

 زیرا ولایت راه شناخت حقایق دینى و معارف ؛هدایت قرار بگیرندولایت در مسیر 

که پنج رکن را براى  حدیث صحیح زراره از امام صادقپایان در . است رحمانی

 آنها کلید ،ولایت زیرا ؛ستا آنها همه از برتر ،ولایت»: است آمده شمرد،اسلام بر مى

 حق اولیاى و ائمه محبت بر همه این کهاین 1«.است آنها بر دلیل و راهنماو نیز . ستا

 به متخلق ،ایشان به اقتدا و تشبّه با آنان داراندوست که است آن براى شده، تأکید

 محبت که طور همان ؛دارد دینى تربیت در مهمى نقش ،محبّت. شوند هىال اخلاق

 استقامت و پایدارى محبّان على. ر تاریخ اسلام داشته استد اساسى نقشى، على

 . است گفته این شاهد ،آنها مانند و عدى ابوذر غفارى، حجر بن :همچون

بیان فضایلى  باید توجه داشت که اگر براى معتقدان به ولایت و محبّان اهل بیت

به ولایت اعتقاد داشته  واقعاً که اندکسانى منظور شود،و به آنها بشارتى داده مى گردیده

به مولاى خود اقتدا  ،م است که شیعه و محبّ واقعىمعلو. و محبّ واقعى باشند هو شیع

خود  ولىّ با ،مؤمن شخص که است آن ولایت واقع، در. شودنمى گناه مرتکب و کندمى

 متحد و یافته خاصى پیوند ولىّ با که کند ادعا تواندمى صورتى در انسان. شود یکى

 ،صورت این در. باشد کرده یشخو مولاى مسلکهم و عقیدهکه خود را هم است شده

 انسان که باشد حدّى در باید ،محبّت و بستگىدل این. شود گناه مرتکب که ندارد امکان

 و پیامبر با که کسى. شود رهنمون بالا عالم به کرده، جدا دنیوى هاى بستگى دل از را

 تلخ نزدش در گناه و شیرین کامش در عبادت ،شود همدل و همراه بیت اهل

 . شد خواهد

 عنوان به داشته باشیم؛ اىویژه دقت روایات نوع این تفسیر و فهم در باید چنین،هم

 گناهى هیچ که است اىحسنه ،طالبابى بن على محبّت»: فرموده که روایت این ،نمونه

نوعى محبّت عقلانى ، ت علىمحبّ» که است این معنایش ،«رساندنمى ضرر آن به

به محبّت به آن  ،زیرا آن حضرت داراى فضایل حقیقى است و محبت به او ؛است

 فضایل آن به عمل با ،باشد داشته محبتى چنین که کسى و گرددحقایق و فضایل بر مى

                                                
 « .، وَ الْواَلِی هُوَ الدَّلِيلُ عَیَيهِْنَّ ؛ لأَِنَّهَا مِفْتَاحُهُنَ الْولَِایَةُ أَفْضلَُ... »:   ، ص 9ج پیشین، ى، کافکلینی، ال. 2
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اگر محبت  1«.رساندنمى ضرر او به گناهى هیچ ،ترتیب این به و سدرمى سعادت به

که نمونه کامل انسانیت و طاعت و عبودیت و اخلاق است، از روى صدق  على

 ایجاد مصونیت که پادزهرى مانند ؛شودباشد، نه از روى تظاهر، مانع ارتکاب گناه مى

 پیشوایى محبّت. گرددمى شدهیا غلبه عامل بیمارى در شخص واکسینه نفوذ مانع کرده،

 فکر و نموده على رفتار شیفته را آدمى ست،ا تقوا و عمل تجسّم که على مانند

 و پنداشته جاهلان که نیست آن روایت معناى پس. کندمى بیرون او سر از را گناه

گناهى تأثیر منفى در فرد  هیچ ،آن وجود با که است چیزى على محبت که اند گفته

 .افتدانسان به گمراهى نمى ،بلکه به معناى آن است که با داشتن چنین محبوبى 7؛ندارد

باید خود نیز  ،به شفاعت امید داردداند و  را شیعه می خویشتنخلاصه آنکه اگر کسی 

کلمه . کننده قرار بگیرد عنایت شفاعت گامى بردارد تا مستحق دریافتدر این مسیر 

این است که دو چیز با هم جفت  ،گرفته شده و مراد از شفع« شفع»از ماده  ،شفاعت

در اینجا نیز فرد مؤمن باید یک ارتباط اخلاقى با ائمه داشته و نورى به دست . دشون

به عبارت دیگر،  1؛شفاعت تحقق پیدا کند ،آورده باشد تا به انضمام نور ولایتِ آنها

 . تنهایى کافى نیستبه عنوان شرط لازم است و به ،پذیرش ولایت

 ایجاد منظور به ،دیدیم روایات در که ىادوگانه لحن رسدمى نظر به کهنکته پایانى این

به قبولى اعمال از  نسبت ،سو یک از که است مؤمنان در رجا و خوف حالت نوعى

به رحمت  ،باشند و از سوى دیگر الهی ترسانطرف خدا و مقبولیت داشتن نزد اولیاى 

 .امیدوار باشند حقو شفاعت اولیاى  ربوبی

 

                                                
 .112ص  ،ش  29رفیعى قزوینى، سید ابوالحسن، غوصى در بحر معرفت، انتشارات اسلام، . 2

 .991ـ992ص پیشین، مطهرى، مرتضى، عدل الهى، : ک.ر. 1
مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى،  ،اردبیلی عبدالغنىبه کوشش تقریرات فلسفه امام خمینى، : ک.ر. 9

 .01 ، ص 9ج  ،ش2912



 عادباوری در نهضت امام حسینم

 *مصطفی آزادیانالاسلام والمسلمین  حجت

 اشاره

ترین اعتقاداتی است که تأثیری عمیق در نگرش انسان به دنیا و معادباوری، از مهم

سازد و این باور، شیوه زیستن انسان را متحولّ می. فردی و اجتماعی او داردحیات 

اخلاقی . دهدهای او را به فراتر از عالم مادی گسترش میها و فعالیتدامنة خواسته

پذیری از امام عادل شناسی، فرمانزیستن، آرامش روانی توأم با امید و نشاط، مسئولیت

بستگی به آثار معادباوری است؛ همچنانکه دنیاطلبی و دل هایی ازطلبی، نمونهو شهادت

از آغاز  امام حسین. ترین آفات عدم باور به معاد استمقام، ثروت و شهوت، مهم

 .قیام تا روز عاشورا، بارها مسأله معادباروی را متذکر شده و بر اهمیت آن تأکید نمودند

 .ی در نهضت امام حسیناین نوشتار، کنکاشی است در باره موضوع معادباور 

 ـ معادباوری در قرآنالف

بخشی و دعوت مؤمنان به معادباوری و دور شدن آنان از قرآن کریم به منظور آگاهی

مقداری حیات دنیوی اشاره دنیازدگی، در موارد متعددی به اهمیت حیات اُخروی و بی

عی، ارزشمند، از جمله، قرآن معتقد است که حیات اُخروی، حیاتی واق. کرده است

اصیل و پایدار است و در مقابل، حیات دنیوی، حیاتی توأم با لهو و لعب، فریبنده و 

وَ ما هذهِِ الحَْياةُ الدُّنْيا إِلاّ لهَْوٌ وَ لَعِبٌ وَ إِنَّ الداّرَ اْلآخِرةََ لهَِي الْحيَوانُ لَوْ » :ناپایدار است

این زندگی دنیا، جز سرگرمی و بازیچه نیست و زندگی حقیقی، همانا   8؛كانوُا يعْلَمُونَ

 «!دانستندسرای آخرت است؛ ای کاش می [در]

                                                
 .عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی* 
 .  سوره عنکبوت، آیه . 2
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يا أَيهَا الَّذينَ آمَنوُا ما »: طلبی استترین مانع آخرتقرآن کریم، دنیاطلبی مهم از منظر

ي اْلأَرْضِ أَ رَضيتُمْ بِالحَْياةِ الدُّنْيا مِنَ اْلآخِرَةِ لَكمْ إِذا قيلَ لَكمُ انْفرِوُا في سَبيلِ اللهِّ اثّاقلَْتُمْ إِلَ

 شده چه را شما !اید آورده ایمان که کسانى اى 2؛فَما مَتاعُ الحَْياةِ الدُّنْيا فِي اْلآخِرةَِ إِلاّ قَليلٌ

 .دهید مى خرج به کُندى ،«شوید بسیج  خدا راه در» :شود مى گفته شما به چون که است

 آخرت، برابر در دنیا زندگى متاع اید؟ کرده خوش دل دنیا زندگى به آخرت، جاى به آیا

 «.نیست اندکى جز

 ترین عامل انحراف مهم ،طلبيـ دنياب

جامعة مسلمانان دچار انحراف و گمراهی شد  ،متأسفانه، پس از رحلت پیامبر اعظم

اعتقادی و ای رقم خورد که به لحاظ و وضعیت آنان در طول پنجاه سال به گونه

 94گرد، در سال در نتیجه این عقب. گرایی شدندگرد و واپسفرهنگی دچار نوعی عقب

در  امام حسین. هجری، شخصی مانند یزید بن معاویه به خلافت مسلمانان رسید

های موجود در جامعة اسلامی، یعنی انحراف در امر حکومت بارۀ انحرافمنزل بیضه در

 :فرمایدهای دینی میزشاسلامی و فراموش شدن ار

مَن راَي سُلطانا جائرِا مُستحَِلّا لحِرامِ اللهِ ناكِثا لعهَدالله : قال ايُّها الناسُ اِنَّ رسَولَ اللهِ»

مُخالِفا لسُنَّةِ رسولِ اللهِ يَعمَلُ في عباد الله بالاِثمِ و العُدوانِ فلم يُغَيِّر عليه بفِعل و لا قول كان 

يُدخِلَه مُدخَلَه اَلا و اِنّ هولاء قد لَزِمُوا طاعةَ الشَيطانِ و ترََكوا طاعةَ الرَّحمن حقّا علي اللهِ ان 

و اَظهَروا الفسادَ و عطََّلوا الحُدودَ و استَأثَروا بالفَيءِ واحََلوّا حرامَ الله و حرَّموا حلالَ الله و 

  1؛انا احََقُّ مَن غُيِّرَ

انی با سلطان زورگویی مواجه گردد که حرام هر مسلم: فرمود پیامبر خدا! ای مردم

شکند و با سنت و قانون پیامبر مخالفت خدا را حلال نموده و پیمان الهی را در هم می

گیرد، اما او در ورزد و در میان بندگان خدا راه گناه و معصیت و دشمنی در پیش میمی

مقابل چنین سلطانی، با عمل و یا گفتار خود اظهار مخالفت نکند، بر خداوند است که 

                                                
 .91سوره توبه، آیه . 2
؛ ابن اثیر،  90، ص 9ق، ج  0 2الکتب الاسلامیه، دار : طبری، ابوجعفر محمد بن جریر، تاریخ طبری، بیروت. 1

؛ 1  ، ص 1ق، ج  0 2احیاء التراث، : الکرم الشیبانی، الکامل فی التاریخ، بیروتالحسن علی بن ابیعز الدین ابی
 .03 ، ص 22، ج النجفی الله آیتمکتبة : الحسینی المرعشی التستری، السید نورالله، احقاق الحق، قم
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آگاه باشید که ! ای مردم. این فرد را به محل همان طغیانگر و آتش جهنم داخل گرداند

. انداطاعت خدا را ترک نموده و پیروی از شیطان را بر خود فرض کرده( امیهبنی)اینان 

را ترویج داده و حدود الهی را تعطیل نموده، فئ را که مختص به خاندان پیامبر  فساد

اند حلال و حرام یا اوامر و نواهی خداوند را تغییر داده. انداست، به خود اختصاص داده

و من به هدایت و رهبری جامعه مسلمانان و قیام علیه این همه فساد و مفسدان که دین 

 « .ترم، از دیگران شایستهاندجدم را تغییر داده

حال، پرسش اصلی این است که جامعه اسلامی چه آفتی پیدا کرد که کارش به یزید 

 رسید؟ 

ما باید بفهمیم چه بلایی بر سر آن جامعه آمد که حسین »: به تعبیر رهبر معظم انقلاب

، بطالدنیای اسلام و پسر خلیفه مسلمین، پسر علی بن ابیاولّ ، آقازاده بن علی

اش گردانده نشست، سرِ بریدهدر همان شهری که پدر بزرگوارش بر مسند خلافت می

او و اصحاب  [که]هایی به کربلا آمدند از همان شهر، آدم! شد و آب از آب تکان نخورد

 2«!را به اسارت گرفتند او را با لب تشنه به شهادت رساندند و حرم امیر المؤمنین

 : فرمایدعلت این مسأله می در بارهمقام معظم رهبری 

یکی، دور شدن از ذکر : دو عامل، عامل اصلی این گمراهی و انحراف عمومی است»

ها رفتن و در ها رفتن، دنبال هوسدوم، دنبال شهوترانی... خدا که مظهر آن نماز است

آوری مال و التذاذ به شهوات دنیا آوری ثروت، جمعبه فکر جمع. یک جمله دنیاطلبی

این، درد اساسی و بزرگ . ها را فراموش کردنادن، اینها را اصل دانستن و آرمانافت

 1«.ما هم ممکن است به این درد دچار شویم. است

ترین عامل فراموشی آخرت است و دلی که قیامت را فراموش بنابراین، دوستی دنیا، مهم

در واقع، . گرددیآورد و گناه، موجب جهالت و انحراف از حق مکند، به گناه روی می

بردگی دنیا و بندگی هواهای نفسانی، راه ورود به ملکوت الهی و بندگی خداوند را 

در موارد متعددی در بارۀ حقیقت دنیا به همین جهت، امام حسین. کندمسدود می

                                                
: ، تهران(مدّ ظلهّ العالی)ایالله العظمی خامنه سخن عاشورایی؛ از بیانات حضرت آیت 1 هرودی، علیرضا، مختارپور ق .2

 .9 ش، ص 2930، چاپ دوم، (وابسته به مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی)انتشارات انقلاب اسلامی 
 .  -9 همان، ص  .1
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شود که برای عالم آخرت و نیل به های آن سخن گفته، یاد آور میپذیری نعمتو زوال

 :فرمایددر روز عاشورا می امام. باید توشه برداشتفوز دائمی آن، 

عِبادَ اللهِ اِتَّقُوا اللهَ و كونوا من الدُّنيا علي حَذَرٍ فاِنَّ الدُّنيا لو بَقِيَت علي اَحَدٍ او بَقِيَ عليها » 

لَقَ الدُّنيا احدٌ لَكانت الانبياءُ احقُّ بالبَقاءِ و اولي بالرِّضي و اَرضي بالقَضاء، غَيرُ اَنَّ اللهَ خَ

للبَلاءِ و خلق اهلَها للفناءِ، فَجَديدُها بالٍ و نَعيمُها مُضمحَِلٌّ و سُرورُها مُكفَهِرٌّ و المَنزِلُ بُلغةٌَ 

از ! ای بندگان خدا 2؛والداّرُ قُلعةٌَ فَتَزوََدّوا فَاِنَّ خَيرَ الزّادِ التّقوي واتَّقوُا اللهَ لَعَلَّكُم تفلحون

دنیا برحذر باشید که اگر بنا بود همۀ دنیا به یک نفر داده شود و یا یک خدا بترسید و از 

نفر برای همیشه در دنیا بماند، پیامبران برای بقا سزاوارتر و جلب خشنودی آنان بهتر و 

چنین حکمی خوشایند بود؛ ولی هرگز؛ زیرا خداوند دنیا را برای فانی شدن خلق نموده 

اش به غم و اندوه مبدل ش زایل، و سرُور و شادیهایهایش کهنه، و نعمتکه تازه

ای پس برای آخرت خود توشه. ایخانهمنزلی است و موقتخواهد گردید؛ دون

تقوا پیشه کنید تا رستگار . برگیرید و بهترین توشۀ آخرت، تقوا و ترس از خدا است

 «.شوید

 گيری نهضت حسينيـ تأثير معادباوری در شکلج

البته این باور، زمانی . ترین عامل جهاد و فداکاری در راه خدا استباور به معاد، مهم

بخش خواهد بود که همه هستی فرد را فراگرفته، حضوری فعال در ثمربخش و جهت

هایی که مجاهدان حماسه جاوید عاشورا و سایر حماسه. قلب و ذهن او داشته باشد

ند، بازتاب اعتقاد به زندگی آفرینهای جهاد میاسلام در گذشته و امروز در میدان

ای که منطقش این است که یا پیروزی یا شهادت، رزمنده. جاویدان سرای دیگر است

قُلْ هَلْ ترََبَّصُونَ بِنا إِلاّ إِحْدَي الحُْسنَْيينِ وَ نَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكمْ أَنْ يصيبَكمُ اللّهُ »مطابق آیه 

نه تنها چهره مرگ برایش  1،«تَرَبَّصوُا إِنّا مَعَكمْ مُتَرَبِّصُونَبِعَذابٍ مِنْ عِنْدهِِ أوَْ بِأَيدينا فَ

آنها از مرگ و . ای است به جهانی بزرگ و ابدیانگیز نیست، که زیبا و دریچهوحشت

                                                
، مؤسسة المحمودی: الشافعی، تاریخ ابن عساکر، بیروت هبة اللهابن عساکر، ابوالقاسم علی بن الحسن بن  .2

 . 12ق، ص 2913
کشیم که  برید؟ در حالی که ما انتظار میآیا برای ما جز یکی از این دو نیکی را انتظار می: بگو»: 1 سوره توبه، آیه   .1

 « .پس انتظار بکشید که ما هم با شما در انتظاریم. خدا از جانب خود یا به دست ما، عذابی به شما برساند



 14 ■  معادباوري در نهضت امام حسین

: که فرمودشهادت در راه خدا هراسی ندارند و با الهام گرفتن از مکتب امام علی

  1.روند، به استقبال مرگ می2«بِالْمَوْتِ منَِ الطِّفْلِ بِثَديِْ أُمهِِّ طَالبٍِ آنَسُيابِوَ اللهَِّ لابْن »

مراد از حُسنیین در این آیه، پیروزی : نویسددر تفسیر آیه مذکور می علامه طباطبایی

به کار ( حسنه)اما دلیل اینکه قرآن پیروزی و شکست را با یک تعبیر . و شکست است

پیروزی، حسنه . انددینی، پیروزی و شکست، هر دو حسنهبرده، این است که از نظر 

شکست نیز حسنه . است؛ چون موجب غنیمت در این دنیا و اجر عظیم در آخرت است

است؛ چون تحمل شکست و کشته شدن در راه خدا، مورد رضایت خداوند و موجب 

  9.پاداش ابدی است

معتقد بود هر چه خداوند  نیز با این اعتقاد به کربلا رفت که الشهداءحضرت سید 

اِنِّي لَاَرجُو اَن يَكُونَ خَيرا ما »: برایش مقدر نموده، پیروزی یا شکست، خیر خواهد بود

مقدّر کرده، خیر باشد، چه کشته مان  امیدوارم آنچه خدا برای  ؛ارَادَ بِنا، قُتِلنا اَم ظَفرَنا

 « .شویم و چه پیروز گردیم

 ســوزیمگــر چــه از داغ لالــه مــی
 

 مــا همــان ســربلند دیــروزیم    
 

 چون به تکلیف خود عمل کردیم
 

   روز فتح و شکسـت، پیـروزیم   
 

بر اساس همین بینش و درک عمیق از مرگ و حیات اخروی است که یاران امام 

، شوق و اشتیاق در شب عاشورا ضمن اعلام حمایت قاطعانه از امام حسین

 : ندخود به شهادت در راه خدا را چنین بیان کرد

گردم تا من از تو جدا نمی! به خدا سوگند»: مسلم بن عوسجه خطاب به امام عرض کرد

با نیزه خود سینه دشمنان تو را بشکافم و تا شمشیر در دست من است، با آنان بجنگم و 

روم تا جان به جان آفرین شان میاگر هیچ سلاحی نداشتم، با سنگ و کلوخ به جنگ

                                                
:  خطبه  ،1 ص  ق، 2 2 اولّ،چاپ ، انتشارات هجرت: قم، محمد بن حسین، نهج البلاغه ،شریف الرضی .2
 « !طالب به مرگ در راه خدا، از علاقه طفل به پستان مادر بیشتر استرزند ابیانس و علاقه ف! سوگند به خدا»
، ص 21ش، ج 0 29دار الکتب الاسلامیه، چاپ هشتم، : مکارم شیرازی، ناصر و همکاران، تفسیر نمونه، تهران .1

   -  3. 
/ ق21 2اسماعیلیان، چاپ پنجم، مؤسسه : طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن الکریم، قم .9

 .، ذیل آیه شریفه3ش، ج 2 29
 . 3 ، ص 2ق، ج  0 2دار التعارف للمطبوعات، : امین، سید محسن، اعیان الشیعه، بیروت . 
 .، از جواد محدثی«یاد»شعر  . 
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داریم تا ما دست از یاری تو بر نمی! به خدا سوگند»: عبدالله گفتسعد بن « .تسلیم کنم

به خدا . را در باره تو مراعات نمودیمدر پیشگاه خداوند ثابت کنیم که حق پیامبر

شوم و بدنم را آتش زده، خاکسترم را زنده اگر بدانم که هفتاد مرتبه کشته می! سوگند

دارم و پس از هر باز زنده شدن، به نمی کنند، باز هم هرگز از یاری تو دست برمی

دانم این مرگ، یک بار بیش نیست و پس از آن، شتابم؛ در صورتی که میات مییاری

: اصحاب و نزدیکانش فرمود به ءالشهدا حضرت سیدوقتی « .پایان استنعمت بی

د یک از شما که با من باشد، کشته خواهد ش من فردا کشته خواهم شد و هر! ای قوم»

! عمو جان»: عرض کردجناب قاسم بن حسن ،«و احدی از شما باقی نخواهد ماند

« مرگ نزد تو چگونه است؟! ای پسرم»: حضرت فرمود« من هم کشته خواهم شد؟

شما هم شهید خواهی  ،بله»: فرمود امام حسین« .تر از عسل شیرین»: عرض کرد

  2«.شد

 آیـد پـیش مـن    است مرد اگر مرگ
 

 تنگ در کنارش تنگکشم خوش  تا 

 رنـگ و بـو  جانی بـرم بـی   او از من
 

 1رنـگ  رنـگ  دلقی سـتاند  زمن او 
 

در راه خدا، تنها اوصاف کسانی است که دارای مشی  مخلصانهآری، مجاهدت 

يُقَاتِلْ فلَْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِّ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالآخرَِةِ وَمَن »: طلبی باشند آخرت

 را دنیا زندگى که کسانى باید پس 9؛فيِ سَبِيلِ اللّهِ فَيُقْتَلْ أَو يَغْلبِْ فَسَوفَْ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عظَِيمًا

 یا کشته و بجنگد خدا راه در کس هر و بجنگند خدا راه در کنند، مى سودا آخرت به

 «.داد خواهیم او به بزرگ پاداشى زودىبه شود، پیروز

 دشمن به معادگرایياز هـ دعوت 

به وسیلة یکی از یارانش به نام عمرو بن قرظة انصاری، به عمر سعد  امام حسین

عمر سعد با این پیشنهاد موافقت کرد و . گو کنندوپیام داد تا با یکدیگر ملاقات و گفت

آید که این ملاقات، در شب هشتم یا نهم محرم از قراین به دست می)آن حضرت شبانه 

ای که در وسط دو ، با بیست تن از یاران خویش به سوی خیمه(گردیده است واقع

                                                
 .190ق، ص  0 2مکتبه بصیرتی، : قمی، شیخ عباس، نفس المهموم، قم .2
 . 291، غزل شماره (غزلیات)دیوان شمس تبریزی  مولوی، محمد جلال الدین، .1
 .  نساء، آیه  سوره .9
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لشکر برپا شده بود، حرکت نمود و دستور داد یارانش، به جز برادرش عباس و پسرش 

عمر سعد هم به یارانش که تعدادشان بیست نفر بود، . علی اکبر، وارد خیمه نشوند

م مخصوصش به همراه او وارد خیمه همین دستور را داد و تنها فرزندش حفص و غلا

اَمَا تتََّقِي اللهَ وَيلَكَ يَابنَ سَعد » :در این مجلس خطاب به عمر سعد فرمود امام. شدند

 اِلَي وَكُنْ مَعِي فإنهَّ أقرَْبُ  اَتُقاتِلنُي وَأَنَا ابنُ مَنْ عَلِمِتَ؟ ذَرْ هَؤُلاَءِ القَوْمِ ؟الَّذي إليهِ مَعادُك

شناسی خواهی با من جنگ کنی؟ در حالی که مرا میآیا می! ای فرزند سعد ؛...تَعالي اللهِ

دانی که پدر من کیست و آیا از خدایی که برگشت تو به سوی او است، و می

بر داری که این عمل، ( امیهبنی)خواهی با من باشی و دست از اینها ترسی؟ آیا نمی نمی

 « .تر استبه خدا نزدیک
صورت، خانه مرا در کوفه ترسم در این می: عرض کرد امامعمر سعد در پاسخ 

عمر سعد . سازمای میمن به هزینه خودم برای تو خانه: فرمود امام. ویران کنند

من در حجاز بهتر از : فرمودامام. ترسم باغ و نخلستانم را مصادره کنندمی: گفت

زن و فرزندم در کوفه : سعد گفتعمر . دهمها را که در کوفه داری، به تو میاین باغ

های او را شنید و از توبه و چون بهانه امام. ترسم آنها را به قتل برسانندمی. هستند

مَا » :گفت، از جای برخاستکه این جمله را می بازگشت وی مأیوس شد، در حالی

فَوَ اللهَِّ إِنِّي لَأَرجُْو أَنْ لَا  حَشْرِكَوَ لَا غَفرََ لَكَ يَوْمَ  لَكَ ذَبحََكَ اللهَُّ عَلَى فرَِاشِكَ عَاجِلاً

 [کنی؟در اطاعت شیطان پافشاری می]قدر ؛ چرا این ًتَأْكُلَ مِنْ برُِّ الْعرَِاقِ إِلَّا يَسِيرا

. خدایت هر چه زودتر در میان رختخوابت بکشد و در روز قیامت، از گناهت در نگذرد

یعنی )نصیبت نگردد، مگر به اندازۀ کم امیدوارم که از گندم عراق ! به خدا سوگند

 2.جو عراق، برای من بس است: عمر سعد نیز از روی استهزا گفت« (.عمرت کوتاه باد

 هـ معادباوری و عشق به شهادت 

مندی کنند، برای زنده ماندن و بهرههایی که در این دنیا زندگی میاگرچه بیشتر انسان

کنند، اما کسانی که به درجات بالایی از معرفت الله هر چه بیشتر از این دنیا تلاش می

                                                
؛ مجلسی،   ، ص  انتشارات العلامه، ج : طالب، قمابن شهر آشوب سروی مازندرانی، مناقب آل ابی .2

 .2، ح 900، ص   ش، ج 9 29، مکتبة الاسلامية: ، تهرانالأنوارمحمدباقر، بحار 
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اند و به مقام حقیقی شهیدان علم دارند، با کمال اشتیاق حاضرند جان خود را نایل شده

در جنگ صفین امیر مؤمنان، علی. های الهی پاینده بماندفدا کنند تا دین و ارزش

إِنَّ أَكرَْمَ الْمَوْتِ الْقَتْلُ وَ الَّذِي »: کند چنین بیان می  ایندر بارۀ شهادت احساس خود را 

طَالِبٍ بِيَدهِِ لَأَلْفُ ضرَْبةٍَ بِالسَّيْفِ أَهْوَنُ عَلَيَّ مِنْ مِيتةٍَ علََى الْفرَِاشِ فِي غَيْرِ طَاعَةِ نَفسُْ ابْنِ أَبِي

سوگند به کسی که جان پسر ابوطالب در دست  .بهترین نوع مردن، شهادت است 2؛اللَّهِ

امام « .رتر است از مردن در بستآسان ،تحمل هزار ضربت شمشیر بر من، ستا وا

خطَُّ المَوتُ  علي ... »: همانند پدر بزگوارشان، مشتاق شهادت در راه خدا بود حسین

 1؛وُلدِ آدَمَ مخَطََّ القَلادهَِ علي جِيدِ الفَتاهِ و ما اَولَهَني اِلي اَسلافِي اِشتِياقُ يعقوبَ الي يوسُفَ

بند بر گردن دختران جوان است و من آرزومند همانند گردن ،مرگ برای فرزندان آدم

 امام« .بود که یعقوب مشتاق دیدار یوسف همان طور ؛ملاقات نیاکان خود هستم

را جز سعادت، و زندگی با ظالمان را جز شهادت در راه دین و سنت رسول خدا

  9 «.أرََيَ الْمَوْتَ إِلَّا سَعَادةًَ وَالحَياةَ معََ الظّالِمِينَ إِلّا بَرَماإِنِّيْ لا »: داندننگ و خواری نمی

 باید ز جان گذشت، کزین زندگی چه سود       کنون که دیده هیچ نبیند به غیر ظلم  

سَبيلِ الْعِزِّ إِلاّ حَياةً خالِدَةً وَ ليَْسَتِ الحَْياةُ مَعَ الذُّلِّ إِلاَّ   لَيسَْ الْمَوْتُ في»: فرمایدهمچنین می

جز  ،جاوید، و زندگی با ذلّت  جز زندگی ،مرگ در راه عزّت  ؛الْمَوْتُ الَّذي لا حَياةَ مَعهَُ

 «.حیات نیستمرگ بی

کشی و ا میآیا تو مر! ای عمر» :خطاب به عمر سعد فرمود در صبح عاشورا نیز امام

های ری و گرگان خواهد کرد؟ پنداری آن زنازاده فرزند زنازاده، تو را حاکم سرزمینمی

هر چه  ،پس. عهدی است یقینی ،این .هرگز گوارایی آن روز را نخواهی دید !به خدا

خواهی مرتکب شو که تو پس از من در دنیا و آخرت شادمان نخواهی بود و گویا 

                                                
 .211ه نهج البلاغه، پیشین، خطب. 2
ق،   0 2، مؤسسة الامام المهدی: الله بن نما، مثیر الاحزان، قم هبةحلی، نجم الدین جعفر بن محمد بن جعفر بن  .1

 . 1؛ سید بن طاووس، اللهوف، انتشارات جهان، ص 2 ص 
 .1 ، ص  ، ج پیشینطالب، ، مناقب آل ابیابن شهر آشوب سروی مازندرانی .9
 .02 ، ص 22ج   ق،03 2، النجفی المرعشی الله آیة مکتبة :قم احقاق الحق،  ،الله نور قاضى، مرعشى . 
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اند و کودکان آن را سنگ افکنده، آماج خود که در کوفه افراشتهبینم سرت را بر نی می

 2«.اندکرده

 باوری در عاشورا ـ اوج معادو

وفاداری خود را تا پای جان به امام اعلام کردند،  در شب عاشورا وقتی یاران امام

تان را سرهای ؛الجَنَّهاِرفَعوُا رؤُُوسَكُم وَ انظرُوُا اِلي مَنازِلِكُم فِي »: به آنها فرمود امام

های بهشتی خود را آنان منزل ،پس «.نیدیهای خود را در بهشت بببلند کنید و منزل

رفت ها و شمشیرها میبه استقبال نیزه مشتاقانهاز این رو، روز عاشورا هر کسی . دیدند

در این مکاشفه  مطابق این نقل تاریخی، یاران امام 1.تا به منزل بهشتی خود برسد

لای خود را در آنجا وابهشت و جایگاه  نایل آمدند وعرفانی، به بالاترین مرز یقین 

 .شهود کردند

در سخن دیگری در شب عاشورا، تلخ و شیرین دنیا را به خواب تشبیه کرد و  امام

ن فاز فيها، الاخرة، والفائِزُ مَ و اعلَمُوا اَنَّ الدُّنيا حُلوُها و مرَُّها حُلُم و الانتِباهُ في»: فرمود

در « بیداری»بدانید که شیرینی و تلخی دنیا، خواب است و  9؛والشَّقِيُّ مَن شَقي فيها

کسی است که  ،کسی است که به فلاح آخرت برسد و بدبخت ،رستگار .آخرت است

  «.به شقاوت آخرت گرفتار آید

 حضرت زینب کبری ،در مقام تسلی به خواهر بزرگوارشان اللهجضرت اباعبد

أَهْلَ الاَْرْضِ يَمُوتُونَ وَ أَهْلَ السَّماءِ لا يَبْقُونَ وَ أَنَّ كُلَّ شَيء  واَعلَمِي اَنَّ ...يا اخَُيهَّ»: فرمود

  ؛خَلَقَ الاَْرضَ بِقُدْرَتهِِ وَ يَبْعَثُ الخَْلْقَ فَيَعُودُونَ وَ هُوَ فرَْدٌ وحَْدهَُ هالِكٌ إِلاّ وجَهَْ اللهِّ الَّذي

ذات جز  ،هر چیزی. مانندیان هم نمیآسمانمیرند و ن که همة زمینیان میبدا! خواهرم

                                                
؛  تاریخ ابن  ، ص 1انتشارات مفید، ج : ، قمخوارزمی، ابوالموید موفق بن احمد مکی، مقتل الحسین .2

التراث دار احیاء : ، بیروتالأنواربحار  ،محمدباقر ،؛ مجلسی 12پیشین، ص  ،(ترجمه الامام الحسین)عساکر 
 .1، ص   ج   ،چاپ دوم ،09 2العربی 

 .9، ح 131، ص   ، پیشین، ج الأنوارمجلسی، محمدباقر، بحار  .1
 .3 2، ص 22، ج همان .9
فروشی کتاب: ؛ شیخ مفید، محمد بن محمد النعمان، الارشاد، قم 92، ص 9طبری، تاریخ الطبری، پیشین، ج .  

 .2، ص   ، پیشین، ج الأنواربحار  ؛ مجلسی، محمدباقر،191بصیرتی، ص 
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خداوند همگان را دوباره  .رفتنی استاز بینپروردگاری که زمین را به قدرتش آفریده، 

 «.تی یگانه اساو او تنه انگیزاندبر می

در روز عاشورا خطاب به یاران خود  کند که امام حسیننقل می مرحوم صدوق

صَبرا يا بنَي الكرِامِ فَمَا المَوتُ اِلاّ قَنطَرةَ تَعبرُُ بِكُم عَن البُوسِ و الضَّرّاءِ الي ... » :ودفرم

الجِنان الواسِعَة و النِّعَمِ الداّئِمةَ فَاَيُّكَُم يَكرهَ اَن يَنتَقِلَ مِن سِجن الي قَصر و ما هُوَ لِاعَدائِكُم 

و عَذاب، اِنَّ اَبي حَدَّّثَني عن رسول الله انّ الدُّنيا سِجنُ  الا كَمَن يَنتَقِلُ مِن قَصر الي سِجن

منِ و جَنَّة الكافر و المَوتُ جِسرُ هولاءِ الي جِنانِهم و جِسر هولاء الي جحَِيمِهِم ما كُذِبتُ ؤالمُ

  1؛و لا كَذِبتُ

چیزی جز یک پل نیست که شما را از  ،ی کنید که مرگیزادگان صبر و شکیباای بزرگ

چه  .رساندهای همیشگی آن میتی و رنج عبور داده و به بهشت پهناور و نعمتسخ

به قصری انتقال یابد و همین مرگ برای دشمنان  ،کسی است که نخواهد از یک زندان

زبان پدرم از . گاه منتقل گرددشما مانند آن است که از کاخی به زندان و شکنجه

همانند  ،همانند زندان و برای کافر ،منؤدنیا برای م: نقل نمود که ایمبرپیامبر

رساند و آن شان میمنان را به بهشتؤپلی است که این گروه م ،مرگ. بهشت است

  «.گویمام و نه دروغ میآری، نه دروغ شنیده. شانگروه کافر را به جهنم
خواهی دشمنان صبح عاشورا زبان به نصیحت و خیر در خطبه حضرت اباعبدالله

اَلحَْمْدُ لِلهِّ الَّذي » :باره دنیا فرمود در ،ی اینکه آنها را از دنیاطلبی نجات دهدگشود و برا

خَلَقَ الدُّنْيا فَجَعَلَها دارَ فَناءٍ وَ زوَالٍ مُتَصرَِّفةًَ بِاَهْلِها حالاً بَعْدَ حالٍ، فَالْمَغرْوُرُ مَنْ غرََّتْهُ 

تَغرَُّنَّكُمْ هذهِِ الدُّنْيا فَاِنَّها تَقطَْعُ رَجاءَ مَنْ رَكَنَ اِلَيْها وَ تخَُيِّبُ طَمَعَ مَنْ وَالشَّقِيُّ مَنْ فتََنَتهُْ، فَلا 

؛ سپاس خدایی را که دنیا را آفرید و آن را سرای فناپذیر و رو به زوال قرار طَمَعَ فيها

آن کسی پس خودباخته، . کندداد؛ دنیایی که صاحبانش را از حالی به حالی دگرگون می
زده کسی است که دنیا او را شگفت ،مندبخت و شقاوتاست که دنیا او را بفریبد و تیره

دنیا شما را نفریبد؛ زیرا دنیا امید هر کس را که بر آن تکیه کند، به  [!ای مردم]. سازد
شما را . گذاردنتیجه میکند و طمع هر کس را که در آن طمع ورزد، بییأس تبدیل می

                                                
دار الکتب الاسلامیه، : شیخ صدوق، ابوجعفر محمد بن علی بن الحسین بن بابویه، معانی الاخبار، تهران .2

 .111ش،  ص 2 29



 11 ■  معادباوري در نهضت امام حسین

شیطان بر ... ایدهخدا را خشمگین ساختبا آن که  ایدجمع شدهرای انجام کاری بینم بمی
هلاکت بر شما و بر  ،پس .شما مسلط شده و خدای بزرگ را از یاد شما برده است

اِستحَوَذَ » ؛همه ما از خدا هستیم و به سوی او باز خواهیم گشت. شما قصد و هدف

  2«.اللهِ العظَيمِ فَتَبّا لَكُم وَ ما ترُيدوُن، اِنّا لِلهِّ وَ انّا اِلَيه راجِعُونَعَليَكُمُ الشَّيطانُ فَاَنساكُم ذِكرَ 
وقتی عمرو : کید داشتندأباوری تای بر مسأله معادگونهه نیز هر کدام ب اصحاب امام

امروز به سوی خدای ! ای جان»: در رجز خود گفت ،بن خالد ازدی به میدان رفت
های الهی روی و آنچه را که در لوح تقدیرت از پاداشمیرحمان و روح و ریحان 

 ،پس از او 1«.ای مردنی استتابی مکن که هر زندهبی ،پس .یابیدر می ،نوشته شده

 ،در راه رضای خدای رحمان»: گفتپسرش خالد به میدان رفت و خطاب به خود می

 9«.تافتیتو به سوی قصرهای نیکو و آراسته ش !ای پدر .بر مرگ شکیبا باش

صبر و مقاومت بر شمشیرها و »: با این رجز پای به میدان گذاشت ،سعد بن حنظله
برای ! ای نفس. ها در راه رسیدن به بهشت و حوریان بهشتیصبر بر این زخم .هانیزه

  .خیر جاودانه تلاش کن و راغب باش آسایش ابدی و

من گوارا دانستن جهاد به میدان شتافت و در رجز خویش ضنیز عمرو بن مطاع جعفی 

   .، آن را فوز و رهایی از آتش دوزخ دانستمرگ در رکاب حسین و

به معاد  دهندۀ باور یاران امامهای فراوان دیگری که همه نشاننمونه البته در این باره

  .گنجد، وجود دارد که در این مجال نمیستا در حادثه عاشورا

دنیاطلبی  ،که عامل اصلی فراموشی آخرت دست آمده گفته باز مجموع مطالب پیش

به ظاهر  ،قرار داشتند الله الحسیناباعبدهمه کسانی که در صف مخالفان آقا . است

 ،طلبی، متابعت از هواهای نفسانی و عادتِ به گناهلمان و اهل قبله بودند، اما دنیامس

 ،های حرامقمههای انباشته از لهای نامشروع و شکمرا سخت کرد و ثروتشان  هایدل

ای زیست کردند که نتوانستند سفانه به گونهأآنها مت. شان را ناشنوا ساختهایگوش

                                                
 .1 1، ص 2، پیشین، ج ؛ خوارزمی، مقتل الحسین200، ص  طالب، پیشین،  ج ابن شهرآشوب، مناقب آل ابی. 2
 .202ص ،  طالب، پیشین،  ج مناقب آل ابی ابن شهرآشوب،. 1
 .همان. 9
 .همان.   
 .201همان، ص .   
 . 9-92ش، ص  291زمزم هدایت، چاپ هفتم، : های عاشورا، قممحدثی، جواد، پیام: رک.   
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حادثه  2«.صُمُّ بُكمٌ عُمْي فَهُمْ لا يعْقِلُونَ»: وند، بفهمند و از آن پیروی کنندحقیقت را بشن

کردارهای خود دهد که از افکار، تمایلات و این درس مهم را به همة ما می ،عاشورا

را  نماایمان درونی ،های پست حیوانیمراقبت کنیم و نگذاریم دنیاطلبی و خواسته

های در همة عرصهتوجه قلبی به این امر، باوری و قرار دهد و ما را از معادهدف 

 .زندگانی غافل گرداند

 

                                                
 .2 2سوره بقره، آیه .  2



 گریزى هاى دین لل و ریشهع

2دکتر ناصر رفیعی محمدیالاسلام والمسلمین  حجت 

* 

 اشاره

ابعاد  واقعیتى انکارناپذیر است که همراه و همزاد حیات بشرى بوده و همواره بر ،دین

، تحقیق یا تردید از سر ،اساسى بشر هایسؤال یکى از. زندگى انسانى سایه افکنده است

سرشت افراد نهاده شده و  در متن آفرینش و ،خواهىدین وپرسش از چرایى دین بوده 

دلایل درونى و  شاهد فراز و فرودهایی برآمده از هرچند ؛هرگز از بشر جدا نبوده است

 . هرگز غروب دائم نداشته است و بیرونى بوده است

، زبان دین، مفهوم دین :مباحثى مانند ؛بسیار گسترده است ،دین باره حوزه مباحث در 

کارکرد  گریزى و هاى دین ریشه، دین و نیازها، دین و علم، انواع دین، رابطه عقل و دین

که از رغبتى به دین را  گریزى یا بى برآنیم تا برخى عوامل دین ،در این نوشتار. دین

 . کاوش نماییمشناسی دینی است، مسائل مهم در حوزه آسیب

 گریزیدینعوامل 

بیرونى موجب فرار افراد از  یااما گاهى علل درونى  ،فطرى است ، امریدارىگرچه دین

ترین  عمده. گردد لقلقه زبان مى، به تعبیر امام حسین ،اقتضاى فطرت شده و دین

 :ند ازادر دین عبارتنمودن او سستى گریزی انسان یا دینعوامل 

 جهل. 1

ساز گریز از دین زمینه ،مبدأ و معاد، آفرینش، جهان ،جهل و نادانى نسبت به انسان

ماده را  یماورا، تنها موجودات پیرامون خود را ببینند، نگرىکه با قشرى کسانی. است

 را در ونیازهاى ا ،شناسند افرادى که ابعاد مختلف انسان را نمى. باور نخواهند داشت

فقدان نادانی یا . نداغافل نسانهاى مادى منحصر نموده و از نیازهاى متعالى ا جنبه

                                                
 . جامعة المصطفی العالميةعضو هیئت علمی * 
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حضرت . ها در طول تاریخ بوده استریشه بسیارى از انحراف ،شناخت صحیح

پرستى را نادانى آنان قومش از توحید ناب و گرایش به بت علت انحراف موسى

 :کند ذکر مى

 !اى موسى :گفتند 2؛قَوْمٌ تجَهَْلُونَكَمَا لَهُمْ آلِهةٌَ قَالَ إِنَّكُمْ  قَالوُا يَا مُوسَى اجْعَل لَنَا إِلَهاً»

شما  همانا، :گفت .خدایى قرار ده [نیز]براى ما  ،همان گونه که براى آنان خدایانى است

  «.کنید نادانى مى

مبنى بر جدایى او از پدر خود سرچشمه تصمیم ستمگرانه برادران  حضرت یوسف

قَالَ هَلْ علَِمْتُمْ مَا فَعلَْتُمْ » :شمارد مىبرجهل و نادانى آنان  ،رحمانه به چاه افکندن رابى و

با یوسف و  ،آیا دانستید وقتى که نادان بودید :گفت 1؛بيُِوسُفَ وَأخَِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ

 «.برادرش چه کردید

أَئِنَّكُمْ »: خواند یشه فساد جنسى قوم ناسپاس خود را جهل مىنیز ر حضرت لوط

آیا شما به جاى زنان از روى  9؛الرِّجَالَ شَهْوةًَ مِنْ دوُنِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَلَتَأْتُونَ 

 «.اید پیشه بلکه شما مردمى جهالت [نه] ؛آمیزید شهوت با مردها در مى

ریشه  ،دانش علم و  ؛العِلْمُ أصلُ كُلِّ خَيرٍْ، الجَهْلُ اَصلُ كُلِّ شرٍَّ» :فرماید مى نامؤمن امیر

  «.ستا ریشه همه شرها ،همه خیرها و جهل و نادانى

خداى متعال در سوره . به کار رفته است «علم»مرتبه واژه  0  بیش از در قرآن کریم 

   عَلَى بَصِيرةٍَ أَنَا وَمَنْ اتَّبَعَنِي وَسُبحَْانَ اللّه   قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللهّ» :فرماید یوسف مى

  «.وَمَا أَنَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ

با بصیرت و آگاهى همراه بوده و هرگز  ،پیام این آیه آن است که راه انبیا و مسیر دین

 . سحر و جادو آمیخته نیست، جهل، با خرافات

                                                

 .291اعراف، آیه سوره . 2

 .13یوسف، آیه سوره . 1

 .  نمل، آیه سوره . 9

 .0 1ش، ش 2912آمدی، عبدالواحد، غرر الحکم و درر الکلم، ترجمه محمدعلی انصاری، چاپخانه مهر، چاپ اوّل، .  

 .201 یوسف، آیهسوره .   
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دین قرار داده و پیرو  حجابى بین خود و اند،بسیط یا مرکبافراد نادان که گرفتار جهل 

 :فرماید مى نامؤمن امیر. اى خود هستندطمع و آرزوهاى نارو

هاى جاهلان را دل 2؛سَتَفزُّهَا الاَطْماعُ وَترَْهَنُهَا المنُى وَسَتَغلِقُهَا الخَدايِعُ إنَّ قلُُوبَ الجُهّالِ»

ها و  گیرد و خدعه گرو خویش مىدر آورد و آرزوها آن را  ها به حرکت در مى طمع

  «.سازد مىها آن را به خود مربوط  نیرنگ

 تقليد کورکورانه. 2

بار هاى زیان از لغزش ،هاى باطل ها یا اندیشه جریان، پیروى و تبعیت ناآگاهانه از افراد

 یعنى پیروى فرد غیر متخصص و رجوع فرد ،تقلید به شکل صحیحش. دارى استدین

لید تق. از لوازم رشد و تکامل است و نکوهیده نیست، ناآگاه به افراد خبره و آگاه

علاقه مفرط به ، تعصب، زدگى شخصیت، از عدم بلوغ فکرى ،جاهلانه کورکورانه یا

پرتو همین  در ،پافشارى بر عقاید باطل و رسوم ناپسند. شود نیاکان و لجاجت ناشى مى

 :فرماید قرآن کریم مى. شود از نسلى به نسل دیگر منتقل مى ،تقلید

قَالوُا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيطَْانُ    زَلَ اللهّوَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَن»

 ،آنچه را که خدا نازل کرده :و چون به آنان گفته شود 1؛يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ

 .کنیم پیروى مى ،ایم یافتهرا بر آن مان  آنچه که پدراناز بلکه  [نه] :گویند مى ،پیروى کنید

باز هم کورکورانه تقلید ]، چند شیطان آنان را به سوى عذاب سوزان فرا خواندآیا هر

 «[کنند؟می

را در برابر خطا  وسادگى اگذارد و به هویتى براى انسان باقى نمى ،تقلید ناآگاهانه

آنجا که  ؛داند مىها را مبتلا به چنین آفتى  قرآن کریم همه امت. نماید پذیر مى آسیب

وَكَذَلِكَ مَا أَرْسلَْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قرَْيةٍَ مِنْ نَذِيرٍ إِلاَّ قَالَ متُْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا » :فرماید مى

در هیچ شهرى پیش از تو  ،و بدین گونه 9؛آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقتَْدُونَ

ما پدران خود را بر آیینى  :گذرانان آن گفتندمگر آنکه خوش ؛اى نفرستادیم هشداردهنده

 «.ریماسپمی ایم و ما از پى ایشان راه یافته [و راهى]

                                                

 .19، ص 2 ق، ج02 2، الطبعة الرابعةدار التعارف، : اکبر غفاری، بیروتتحقیق علیالکافی، کلینی، محمد بن یعقوب، . 2

 .12لقمان، آیه سوره . 1
 .19زخرف، آیه سوره . 9
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 هاى ناروا از دین برداشت. 3

 یکى دیگر از عوامل گریز از دین ،هاى مغرضانه معرفى نادرست دین و ارائه تحلیل

، زیارت، شفاعت، توسل، انتظار فرج، زهد، صبر، تفسیرهاى ناروا از قضا و قدر. است

 جااین. هاى دینى است دستاویزى براى فرار از برخى آموزه ،جبر و اختیار و مانند آن

ست که ضرورت دریافت دین از مبادى صحیح و رجوع به متخصصان آگاه رخ ا

و  طلبند ردپسند مىمطالب خِ ،دارىدین مردم در شرایط فعلى از دین و. نماید مى

باورهاى خود را مستحکم  ،منطقى جعلیات و مطالب غیر، توانند با تکیه بر خرافات نمى

 . کنند

ستونى  ،براى هر چیز 2؛ءٍ عِمادٌ وَ عِمادُ الدّينِ الفِقهْ شَىْ لِكُلِّ»: فرماید مى رسول خدا

الدّينُ واسِعٌ » :فرماید ىنیز م باقرامام  «.است و ستون دین نیز فقه و آگاهى است

اما خوارج از روى  ؛گسترده است ،دین 1؛وَلكِنّ الخَوارِجُ ضَيَّقُوا علَى اَنْفُسِهِم مِنْ جِهالَتِهِم

 «.نادانى بر خود سخت گرفتند

م ، وظیفه مهتبیین صحیح مفاهیم دینى و زدودن دین از خرافات و مطالب مجعول

هاى  افرادى به انگیزه، در طول تاریخ ،متأسفانه. ینى استمسلمانان و اندیشمندان د

نقل  .مختلف اقدام به وضع احادیث و جاى دادن آن در بین منابع اسلامى نمودند

تواند وارد این  و هر کسى نمىاست  یمند تواندانایی و نیازمند ، حدیث و بیان مراد آن

 . بپردازندباره دین به اظهار نظرهاى کارشناسانه  عرصه شده و در

 دارانبرخي دینانحراف . 4

از  ،و ملاحظه اعمال ناپسند آنان دروغینداران از مشاهده و معاشرت با دیننیز برخى 

 ،گرایش بیشتر مردم به دین. گذارند دین گریزان شده و عملکرد آنان را به پاى دین مى

آنکه متأثر از  مردم پیش از. بر اثر عمل و سیره دانشمندان و وابستگان به دین است

تحت تأثیر منش و اخلاق رهبران دینى ، دارى باشندباره لزوم دین مباحث استدلالى در

مَنْ نَصَبَ نَفْسَهُ للِنّاسِ اِماماً عَلَيهِْ اَنْ يَبْدَءَ بِتَعلْيمِ »: فرماید مى امام على. خود هستند
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کسى که خود را پیشواى  2؛سيرَتهِِ قَبْلَ تَأديبهِِ بِلِسانهِِنَفْسهِِ قَبْلَ تَعلِْيمِ غَيرِْهِ وَلْيَكُنْ تَأْديبهُُ بِ

قبل از تعلیم دیگران اقدام کند و باید  ،ابتدا به آموزش خویش دبای ،دهد دیگران قرار مى

  «.قبل از آموزش با زبان باشد ،تربیت او به وسیله عمل و سیره خودش

تربیت خانواده و به سپس  ده ودعوت نمو قرآن کریم ابتدا به اصلاح نفس ،از این رو

 :نماید مىتوصیه فرزندان 

اى کسانى که  1؛يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا قوُا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالحِْجَارةَُ»

  ،ستا هانگستان را از آتشى که سوخت آن مردم و خودتان و کسان ،اید ایمان آورده

 « .حفظ کنید

پاداش  عمل نادرست یا صحیح را مستحق دو عذاب یا، قرآن کریم در مورد زنان پیامبر

تأثیر اجتماعى دارد و عملکردشان مورد توجه خاص و  ،زیرا گناه و ثواب آنان ؛داند مى

، به یکى از وابستگان خود به نام شقرانى که گرفتار خمر بود امام صادق. عام است

 :فرمود

نَّ الحَسَنَ مِنْ كُلِّ اَحَدٍ حَسَنٌ وَ إنَّهُ مِنْكَ احَْسَنٌ بِمَكانِكَ مِنّا وَ اَنَّ القَبيحَ مِنْ اِ! يا شُقرانى»

اعمال نیک از هر کسى نیک ! اى شقرانى 9؛كُلِّ اَحَدٍ قَبيحٌ وَ اَنَّهُ مِنْكَ اَقْبَحُ بِمَكانِكَ مِنّا

ه ما هستى و کارهاى ناپسند نیز زیرا منسوب ب ؛نیکوتر از دیگران است ،اما از تو ؛است

 «.زیرا به ما نسبت دارى؛ بدتر است ،تو بد است و از ،از هر کسى

شباهت عمل خویش را به اهل بیت  بایدو شیعیان نیز  پیروان مکتب اهل بیت 

موجب  شکنى دورى گزینند تااز قانونو  حفظ کنند تا در میان مسلمانان شاخص باشند

 . بدبینى دیگران نشوند

فَإنَّ الرَجُلَ مِنْكُمْ اِذا وَرِعَ فى دينِهِ وَ صَدَقَ الحَديثَ وَ اَدَّى » :فرمودامام صادق 

  ؛الاَمانةََ وحََسُنَ خُلْقَهُ مَعَ الناسِ قيلَ هذا جَعْفَرِىٌّ فَيَسرُُّنى ذلِكَ وَ يَدْخُلُ عَلَىٌّ مِنهُْ السُّروُرَ

دارى صادق بوده و امانت، در گفتار و ه باشدورع داشت، کسى از شما که در دینبه همانا 
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باعث شادى  امر، این. جعفرى است ،این :شود گفته مى، دخلقى با مردم نمایو خوش
  «.شود من مى

همسران ، حتى در میان فرزندان ؛را مبراّ از عیوب دانست داراندین توان همه البته نمى 
 ،با این همه. اند لجوج وجود داشتهافراد نا صالح و ، و اصحاب انبیا و ائمه معصوم

داران منافق جدا نمود و با ذکر دامن دین را از عملکرد دین، باید با آگاهى دادن به مردم
و عملکرد برخى  و تفکیک بین اسلام لزوم تأسّى به قرآن و معصومان، شواهد

 :یدفرما مى قرآن کریم در مورد فرزند نوح کهچنان یادآور شد؛نماها را  مسلمان

 [داراى]او  .از کسان تو نیست ،او در حقیقت 2؛إِنَّهُ لَيسَْ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ»

 «.کردارى ناشایسته است

 گریزى مسئوليت. 5

یکى از عواملى است که  ،طلبى و آزادى بدون قید و شرط راحت، بندوبارى میل به بى
پذیر  موجودى مسئولیت، انسان. کشاند و به الحاد مى نموده دارى دورها را از دینانسان

لازمه . تفاوت باشد دین بىو  جامعه، خود، تواند در برابر خالق است و نمى
قرآن کریم . ستا پذیرش دستورات دینى و تقیدّ به بایدها و نبایدها ،پذیرى مسئولیت

 :کند اى کوتاه و گویا بیان مى این حقیقت را در آیه

گریز از مسئولیت و میل به  1؛«دُ الاْءِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامهَُ يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامةَِبَلْ يرُِي» 

 .کشد افراد را به انکار معاد مى ،آزادى محض
هم  اى که مصالح مسلمانان را برآزادى ؛ها آزادى مشروط قائل استبراى انسان ،اسلام

 :فرماید قرآن کریم در مورد پذیرش دین مى. نسازددار نزند و آزادى دیگران را خدشه

 9؛نينِمِؤوا مُونُكُوَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لاَمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كلُُّهُمْ جَمِيعا أَفَأَنْتَ تُكْرهُِ النَّاسَ حتي يَ»
 .آوردند همه آنها ایمان مى ،هر که در زمین است قطعاً ،خواست و اگر پروردگار تو مى

 «.کنى که بگروند مردم را ناگزیر مى پس آیا تو

 «.شود خداوند از روى جبر پرستش نمى  ؛لا يُطاعُ جَبرْاً   اِنَّ اللهّ» :هفرمود رسول خدا
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ط یاز آزادى سوء استفاده نموده و آن را بدون پذیرش شرا ،افراد گنهکار و بدکار

آزادى ، چرا که دین ؛شود مىفرار از دین و انکار آن ، نتیجه این بینش غلط. نداخواهان

گریزى را ناشى  رانى و دینقرآن کریم این هوس. را به دلیل عقلى محدود نموده است

 :داند کردار زشت و آلودگى به گناه مى از

اه آنگ 2؛وَكَانوُا بِهَا يستهزئون   ثُمَّ كَانَ عَاقِبةََ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوءَى أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللهّ»

که آیات خدا را تکذیب کردند و  [چرا] ؛بدتر بود [بسى]، فرجام کسانى که بدى کردند

 «.گرفتند آنها را به ریشخند مى

 آرزوهاى طولانى. 6

مطمئن  و مشتاقرشد و حرکت در انسان است و او را نسبت به آینده  أمنش ،امید و آرزو

 تحمل به آرزوى داشتن فرزندى صالح و خوب، دوران باردارى را ،یک مادر. سازد مى

جان  به امید برداشت محصول خوب، رنج کاشت و آبیارى را به ،یک کشاورز. کند مى

. پذیرد مى هاى لازم، سختى سفر و تحصیل رابه امید کسب مهارت ،خرد و یک دانشجو مى

این میل نیز مانند . گرى نیز نخواهد بودن ها نباشد، تدبیر و آیندهاگر روزى آرزو در انسان

نیافتنى گردد،  چنانچه از حد بگذرد و تبدیل به آرزوهاى بلند و دست ،همه امیال درونى

على ،مؤمنان امیر. دارد خطرناک است و افراد را از پذیرش حق و مسئولیت باز مى

 : فرماید بینى را متذکر شده و مى خطر آرزوهاى آمیخته با خیال و دور از واقع

اِتْباعُ الهَوى وَ طُولُ الاَمَلِ، فَامَّااتِّباعُ الهوَى فَيَصُدُّ عَنِ : اِنَّ اَخْوفََ ما اَخافُ علََيْكُم اِثْنان»

 ،ترسم ترین چیزى که از آن بر شما مى خطرناک 1؛الحَقِّ وَ اَمّا طُولُ الاَمَلِ فَينُْسِى الاخَرةََ

از حق باز  ،اما پیروى از هوا. پیروى از هواى نفس و آرزوهاى دراز: دو چیز است

  «.سپارد آخرت را به فراموشى مى ،دارد و آرزوهاى دراز مى

یک  آیا ما با شما نبودیم؟ مگر در :زنند در پاسخ منافقان که فریاد مى ،مؤمنان در قیامت

ا شد؟ چرا ما دچار عذاب شدیم و کردیم؟ چرا صفوف ما از هم جد جامعه زندگى نمى

اما آرزوهاى دور و دراز شما  ؛با هم بودیم :گویند شما به سوى رحمت الهى رفتید؟ مى

                                                
  .20سوره روم، آیه . 2
 .1 نهج البلاغه، پیشین، خطبه  .1
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تان فرا رسید و دچار مرگاینکه پرده بر خرد و اندیشه شما افکند تا  و را فریب داد

 . عذاب گشتید

كِنَّكُمْ فَتنَْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَترََبَّصْتُمْ واَرْتبَْتُمْ وَغرََّتْكُمْ يُنَادوُنَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بلََى وَلَ» 

آیا ما  :دهند مى آنان را ندا در [دو رویان] 2؛الْغرَوُرُ   وَغرََّكُمْ بِاللهّ   الْأَمَانِىُّ حتََّى جَاءَ أَمرُْ اللهّ

ندید و امروز و فردا ولى شما خودتان را در بلا افک آری؛ :گویند مى ؟با شما نبودیم

 [شیطان]تا فرمان خدا آمد و  فریب دادکردید و تردید آوردید و آرزوها شما را 

 «.مغرورکننده شما را در باره خدا بفریفت

 هواپرستى. 7

نقش  ،هاى نفسانى پیروى از خواهش. به معناى تمایل نفس به شهوات است ا،هو

از درک حقیقت عاجز  ،هواپرستان. مؤثرى در گریز از معنویت و رویکرد به باطل دارد

شان و بر قلب و گوش است کور ،چشم دل این افراد. بوده و قدرت تشخیص ندارند

 . هر خورده استمُ

عَلَى سَمْعهِِ وَقَلْبهِِ وجََعَلَ عَلَى بَصَرِهِ علََى عِلْمٍ وخََتَمَ    أَفرََأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَههَُ هَوَاهُ وَأضََلَّهُ اللهّ»

آیا دیدى کسى را که هوس خویش  ،پس 1؛أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ   غِشَاوةًَ فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللهّ

هر را معبود خود قرار داده و خدا او را دانسته گمراه گردانیده و بر گوش او و دلش مُ

 ؟خواهد کرد  آیا پس از خدا چه کسى او را هدایت ؟اده استاش پرده نه زده و بر دیده

 «؟گیرید آیا پند نمى

يَا دَاووُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خلَِيفةًَ فِي » :فرماید مى خطاب به حضرت داود ،در جاى دیگر

ما تو را  !اى داوود 9؛سَبِيلِ اللهّالْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالحَْقِّ وَلاَتَتَّبعِِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ 

میان مردم به حق داورى کن و زنهار از  ،پس .گردانیدیم [و جانشین]خلیفه  ،در زمین

 «   .هوس پیروى مکن که تو را از راه خدا به در کند

چه . باشدو کر و کور شدن انسان میعامل گمراهى از راه خدا  ،پیروى از هواى نفس

 ؛دارى خارج شدندسقوط نموده و از جَرگه دین، این تبعیتهت جبسیار افرادى که به 
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زبیر و افرادى که به واسطه حاکمیت هواى ، طلحه، برصیصاى عابد، بلعم باعور :مانند

مَنْ اَطاعَ هَواهُ » :فرمایدافراد میگونه باره این  در على. دنیا فروختنده دین را ب ،نفس

  «.آخرت را به دنیا فروخت ،پیروى هواى نفس کردکسى  هر 2؛باعَ اخرَِتَهُ بِدُنياهُ

 نشانه شجاعت و ،حاکمیت بر هواى نفس ،بینیم در منابع روایى ما ست که مىا اینجا

اَشْجَعُ النّاسِ مَنْ غَلَبَ » :فرماید مى تا آنجا که رسول خدا: استقوت شمرده شده 

  «.کسى است که بر هواى نفس خود غلبه کند ،ترین مردمشجاع 1؛هوَاهُ

 بابدوستان نا. 8

 با و کنار مردم زندگى کند ماعى است و دوست دارد در جامعه وموجودى اجت ،انسان

همدم تنهایى ، دوست. یک هنر است ،یابى دوست. آنان انس بگیرد و رابطه برقرار نماید

از این . ستا هاه در گرفتاریگا رسان و تکیه ارىی بازوى، شریک غم و شادى، انسان

 :فرماید مىعلى. یک هنر است ،نگهدارى دوست و حفظ پیوندهارو، 

ترین  ناتوان 1؛اَعْجَزُ النّاسِ مَنْ عَجَزَ عَنْ اكْتِسابِ الاخِوْانِ وَ أعْجَزُ مِنهُ مَنْ ضَيَّعَ مَنْ ظَفرََ بهِِ»

کسى است که دوستان  ،تر از او یابى ناتوان باشد و ناتوان کسى است که از دوست ،مردم

  «.یافته را از دست بدهد

المرَْءُ عَلى » :اند تا آنجا که گفته ؛تأثیرپذیرى افراد از رفتار و منش دوستان فراوان است 

صحراى برخى دوزخیان در « .بر آیین و کیش دوست خود است ،انسان 1؛دِينِ خَلْيلهِِ

يَا وَيْلتَِي ليَْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلاَنا » :گویند محشر متوجه خطر دوست نامناسب شده و مى

 3«.گرفتمای کاش فلانی را دوست نمی! ؛ وای برمنخَليِلاً

                                                

 .  19، پیشینآمدی، عبدالواحد، غرر الحکم و درر الکلم، . 2

سسة النشر الاسلامی، ؤم: اکبر غفاری، قم بن الحسین بن بابویه، معانی الاخبار، تحقیق علیقمی، محمد بن علی . 1
 .3 2ش، ص 2 29، الطبعة الاولی

  .22ه، پیشین، خطبه غنهج البلا. 9
، الطبعة الأولی، مکتبة التراث الاسلامی: بیروت کنز العمال،هندی، علاء الدین علی المتقی بن حسام الدین، .  

 .91  1ش ق،  293

 .11فرقان، آیه سوره .  
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دین و دنیاى انسان را تباه ، دین و فاسد بى، مبالات مصاحبت و همراهى با افراد بى

صُحبَةُ » :فرماید مى امام على. کشاند ابودى و هلاکت مىکند و انسان را به ورطه ن مى

  «.شود باعث کسب شر مى ،دوستى با اشرار 1؛الأشرارِ تَكسِبُ الشَّرَّ

مَثَلُ الجلَيسِ الصالِحِ مَثَلُ العطَّارِ، اِنْ لَم يُعطِْك مِنْ عطَْرهِِ اَصابَكَ » :هفرمود رسول خدا

مَثَل  7؛يُحرِق ثَوبَكَ اَصابَكَ مِنْ ريحهِِ السُوءِ مَثَلُ القينِ، اِنْ لَمْمِنْ ريحهِِ وَمَثَلُ الجَليسَِ 

بوى خوشش  از ،اگر از عطر خودش هم به تو ندهد ؛مثل عطّار است ،همنشین شایسته

 ،لباس تو را نسوزاند اگر ؛مانند کوره آهنگرى است ،رسد و مثل همنشین بد به تو مى

 « .رسد ولى بوى کوره به تو مى

 تعصب و لجاجت. 9

 هایى است که عضلات را به ها و عصب در اصل به معناى پى ،«عصب»تعصب از ماده 

 شدت و، در اینجا مراد از تعصب. کند یکدیگر وصل نموده و فرمان مغز را دریافت مى

باره چیزى و عدم  منطقى و ناروا در لجاجت نیز به معناى اصرار غیر. استحکام است

نیز جهل و نادانى  سرچشمه آنها. لازم و ملزوم یکدیگرند ،این دو .انصراف از آن است

دارد و  افراد را از درک حقیقت و رسیدن به واقعیات باز مى ،تعصب و لجاجت. است

 . گردد گریزى و انکار دین مى منجر به مسئولیت ،نهایت در

ا علََى قُلوُبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقهَُوهُ وَفِي وَمِنْهُمْ مَنْ يَستَْمِعُ إِلَيْكَ وجََعلَْنَ» :فرماید قرآن کریم مى

روُا آذاَنِهِمْ وَقرْا وَإِنْ يرَوَْا كُلَّ آيةٍَ لاَ يؤُْمِنوُا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءوُكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَ

  1«.إِنْ هَذَا إِلاَّ أَسَاطِيرُ الْأوََّليِنَ

ولید بن ، ابوسفیان :گروهى از مشرکان قریش مانند :استدر شأن نزول این آیه آمده 

سپس . آمدند و به سخنان او گوش فرا دادند خدمت رسول خدا ،مغیره و ابوجهل

ولى  ؛دانم نمى: گوید؟ او گفت محمد چه مى: گفتند رو به نضر بن حارث نمودند و

                                                

 .     شپیشین، آمدی، عبدالواحد، غرر الحکم و درر الکلم، . 2

 موسسة الاعیمی لیمطبوعات، الطبعة الثانية،: المحجة البيضاء فی تهذیب الاخبار، بيروتکاشانی، مولی محسن،  .1

 .21، ص   ق، ج09 2
 . 1انعام، آیه سوره . 9
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. کند ا تکرار مىهاى پیشینیان ر همان افسانه دهد و هاى خود را تکان مىبینم لب مى

 1.بینم را حق نمى برخى از سخنان او: سپس ابوسفیان گفت

يَعرِْفُونهَِ كَمَا يَعرِْفُونَ » :فرماید قرآن کریم مى. شناختند را کاملاً مى پیامبر، یهودیان

از روى حجت الهی اما ؛ «.شناختند رسول خدا را مى ،مانند فرزندان خود 7؛أَبْنَائَهُم

  1«.فَلَمَّا جَائَهُمْ مَا عرََفُوا كَفَروُا بهَِ» :کردند کار مىتعصب و لجالت ان

هاى خود  در جنگ ،قوم یهود قبل از آمدن پیامبر اکرم: در تفسیر این آیه آمده است

کردند و خدا هم آنان را  دادند و درخواست کمک مى خدا را به او و کتابش سوگند مى

 ،است چون دیدند او از نسل اسماعیل ،اما بعد از بعثت آن حضرت ؛کرد یارى مى

 1.دنرسالتش را بپذیرکه تعصب مانع شد 

 هر 3؛مَنْ تَعَصَّبَ اوَْ تُعصُّبَ لهَُ فَقَد خَلَع رِبْقَ الإيمانِ مِن عُنُقهِِ»: فرماید مىامام صادق

گردنش پاره  او ریسمان ایمان را از، کسى اهل تعصب باشد یا براى او تعصب نمایند

 « .استنموده 

 فقر و تنگدستى. 11

دارى منجر مستقیم به تضعیف باورها و سستى در دین یکى از عواملى که به طور غیر

کفر و ، دینى ساز بىروایات بسیارى فقر مالى را زمینه. فقر و تهیدستى است، شود مى

و از فقر و کفر در کنار هم به خدا پناه برده  پیامبر اکرم. داند فسادهاى اخلاقى مى

 9«.أللّهُمَّ اِنّى اَعُوذُ بِكَ منَِ الكُفرِْ وَ الفَقرِْ»: فرمود مى

                                                
 .  99، ص 2 ش، ج  29چاپخانه جامعه مدرسین، چاپ چهارم، : شیرازی، ناصر، پیام قرآن، قممکارم  .2

  .10انعام، آیه سوره . 1
 .13بقره، آیه سوره . 9

 ، چاپ سوم،انتشارات ناصر خسرو: تهران ،مقدمه محمدجواد بلاغیمجمع البیان،  ،فضل بن حسن ،طبرسی.  

 .920، ص 2 جش، 1 29

 .901 ، ص1 ج پیشین، ،الکافیکلینی، .  

 . 1  2، ش پیشینکنز العمال، هندی، .  
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ينَ اَتَعْدِلُ الدَّ   يْنِ قيلَ يا رسَُولَ اللهّمِنَ الكُفرِْ وَ الدَّ   اَعُوذُ بِاللهّ» :فرماید در بیان دیگرى مىو 

آیا قرض ! اى رسول خدا: گفته شد. برم از کفر و بدهى به خدا پناه مى 1؛بِالكُفرِ؟قالَ نَعَمْ

  «.آرى: دانى؟ فرمود برابر مى را با کفر

 :را چنین ترسیم نموده استدینی فقر و بیرابطه  نامؤمن میرا

مِنهُ فَإنَّ الفَقرَْ مَنْقَصةُ لِلدّينِ، مُدْهِشةٌَ لِلعَقلِ،    يا بنَُىَّ اِنّى اخَافُ علََيْكَ الفَقْرَ فَاسْتَعِذ بِاللهّ»

زیرا فقر  ؛از فقر به خدا پناه ببر ،پس .من بر تو از فقر هراسانم! فرزندم 7؛لمَقْتِداعِيةٌَ لِ

  «.کند کند و دشمنى ایجاد مى عقل را سرگردان مى، زداید دین را مى

چه  ها که ریشه مالى دارد و چه انحراف ،پذیرد ها که به واسطه فقر صورت مىچه جرم

. موجب آن گردیده است ،هاى مالى بنیان ها که ضعفِ کشى ها و آدم فسادها و سرقت

رد افراد را از حتى هوش و خِ و مرگ اکبر خوانده شده است ،ست که فقرا اینجا

 ،فقر 1؛الفَقرُْ يُخرسُِ الفَطِنَ عَنْ حُجَّتهِِ» :فرماید مى حضرت على. کند عملکرد ناتوان مى

  «.کند انسان باهوش و زیرک را از بیان حجت گنگ مى

همگان به قناعت  ،اگر ناشى از اسراف و تبذیر است. یابى شودباید در جامعه ریشهفقر 

اگر ناشى از بیکارى . اعتدال باشد ویهاى حکومتى به س ریزىتوصیه شده و برنامه

با آن  ،پرورى ریشه آن است چنانچه تنبلى و تن. زمینه کسب و کار فراهم گردد ،است

. تر است وظیفه ثروتمندان و صاحبان مال سنگین، البته در جامعه فقیر. مبارزه شود

 :فرماید مىحضرت على

 1؛سُبْحانهَُ فرََضَ فى اَمْوالِ الاَغنْياءِ اَقوْاتَ الفُقَراءِ فَما جاعَ فَقيرٌاِلاّ بِما منََعَ غنَِىٌّ   اِنَّ اللهّ»

فقیرى که  هر. دستان را قرار داده استروزى تنگ ،مندانخداوند سبحان در اموال ثروت

 « .اش در امتناع ثروتمندان است ریشه ،گرسنه بماند

                                                

، 1 ق، ج01 2، الطبعة الاولییاء التراث، حدار ا: ع، بیروتئقمی، محمد بن علی بن الحسین بن بابویه، علل الشرا. 2

 .11 ص 

 .922، خطبه پیشیننهج البلاغه، . 1

 .9همان، خطبه . 9
 .910همان، خطبه .  
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داری است و چه بسیار ما، ثروت حقیقی برخورداری از ایمان و دین پیشوایاناز نگاه 

یکى از یاران امام  .مندی که فقیر استاست و چه بسا ثروتمند  فقیری که ثروت

مدتى گذشت  .رسید مى همیشه خدمت امام صادقکه مردى بود : گویدصادق

 بر امام ،شناخت یکى از دوستانش که او را مى .به حج نیامد تا خدمت امام برسدو 

. تواند بیاید نمى، دستش تنگ است :عرض کرد، حضرت از حال او جویا شد .وارد شد

طور که شما دوست   همان ؛بُّحِما تُكَ»: پاسخ داددین او چگونه است؟ : امام فرمود

 2«.مند استثروت او! به خدا سوگند ؛الغنَِىُّ   هُوَ وَ اللهّ»: ام فرمودام «.دارید

                                                
 . 19 ، ص  ، جالمطبعة العیمية: ، قم(المناقب)طالب رشید الدین محمد بن علی، مناقب آل ابی ابن شهر آشوب،. 2





 

 تاریخ و سیره: فصل سوم





 ، اسوه صبر و استقامتپیامبر

 *رمضان محمدیالاسلام والمسلمین  حجت 

 اشاره 

 راه رسیدن به در کوشش و هدف و استقامت به ایمان گروِ در، فردى هر موفقیت رمز

استقامت ایمانی است که با ، منظور از استقامت که موضوع این نوشته است. آن است

ا و اولیا ولایت انبی خیمهبصیرت دینی همراه باشد و بر مدار دستورات الهی و زیر 

نه تنها ، انسان به آن ایمان دارد و با بصیرت انتخاب کرده است زیرا هدفی که؛ باشد

دار پرچم. گشایدجوشد و هزار راه بسته را میکند که برای آن میبرایش استقامت می

 که سبب خواهد شد، طرح این بحثو  و یاران ایشان است رسول خدا، استقامت

 . ن حضرت را الگو قرار دهندسیره آ ،پیروان پیامبر

   استقامتشناسي مفهوم

این کلمه . به معنای پایداری و ایستادن و مصدر باب استفعال است، در لغت «استقامت»

و  های اسم فاعلیصورت اما به؛ در قرآن نیامده است، (استقامت) به صورت مصدری

در قرآن تکرار « یستقیم»و « استقیما»، «استقیموا»، «استقم»، «استقاموا»: آن مانند فعلی

 . شده است

. نباشد اعوجاجى هیچ آن در که استقامتی بر مدار دستورات الهی است، در اصطلاح

 شریعت جاده از انحرافى، کردار و اخلاق، دعقای در که است به این، دین در استقامت

 صِراطِي هذا أَنَّ» :ست آنچه در قرآن کریم آمده استا و به همین معنا 1؛صورت نگیرد

به عبارت  «.کنید پیروى آن از، پس. من راست راه است این [بدانید] و 1؛فَاتَّبِعُوهُ مُسْتَقِيماً

 در نشدن تسلیم ناپذیرى وستم، هاصبر در برابر سختی، معنای واژه استقامت، دیگر

                                                
 . عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه* 

 . 221 ، ص2  ش، ج1 29انتشارات اسلام، : القرآن، تهران تفسیر فی البیان الحسین، أطیب عبد طیب، سید. 2
 . 9 2سوره انعام، آیه . 1
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 و مشکلات تحمل و نفس با مبارزه مقاومت و استواری در میدان، اجحاف و جور برابر

 . شریعت است ، بر اساسمصائب

  استقامت اهميت و جایگاه

 معنادارترغیب . است ای برخوردارویژه اهمیتى و جایگاه استقامت از، در فرهنگ دینی 

بیانگر اهمیت آن ، منان به استقامت در برابر دشمنان از ناحیه قرآن و روایات دینیؤم

. رسید پیروزى به بیرونى و درونى کارزار در توان آن نمى بدون که اى گونه به 2؛است

خواسته است  یشاز جمله از آخرین فرستاده خو، خدای متعال بارها از رسولان خود

، کارزار هاى میدان در  یاران رسول خدا پیروزى علّت ترین مهم 1.که استقامت کنند

 . آنان بوده است استقامت و صبر، خیبر و خندق، احد، بدر :مانند جنگ

ی برای آن ذکر کرده بسیارو آثار داده به استقامت فرمان  9یات فراوانیخداوند در آ

. نشان از اهمیت آن دارد، و یاران ایشان  رسول خدافرمان الهی به استقامت . است

 : از دو نمونه این آیات عبارت است

استقامت ، ای یافتهگونه که فرمان   همان ،پس ؛ ...مَعَكَ تَابَ وَمَن أُمرِْتَ كَمَا فَاسْتَقِمْ». 1

  «.[باید استقامت کنند]، اند سوی خدا آمدهه و همچنین کسانی که با تو ب کن

آیین واحد الهی دعوت کن و آنان را به سوی این   ؛  أُمرِْتَ كَمَا واَسْتَقِمْ فَادْعُ فَلِذَلِكَ». 7

 «.استقامت نما، ای که مأمور شدهآنچنان

 در دعوت به اسلام  استقامت رسول خدا

سوز کوشش طاقت، برای رساندن پیام الهی و تمام کردن حجت بر خلق رسول خدا

افرازانه در برابر حضرت سرکه دعوت  طوریبه؛ و تلاش پایداری را انجام داد

                                                
 .   و  2؛ سوره انفال، آیه   2و 293آیه  ؛ سوره آل عمران،  12سوره بقره، آیه . 2
 . 221آیه  سوره هود، . 1
؛ سوره آل 2 1؛ بقره، آیه 29؛ سوره احقاف، آیه 90سوره فصّلت، آیه : هایتوان به سورهاز جمله این آیات می. 9

؛ سوره 2 ؛ سوره یونس، آیه  ؛ سوره ممتحنه، آیه  ه ؛ سوره صف، آی  ؛ سوره انفال، آیه 1 2و    2عمران، آیه 
 . اشاره کرد 201و سوره نحل، آیه   1؛ سوره ابراهیم، آیه 91و   1، 19یوسف، آیه 

، آن حضرت را جداگانه نام برد؛ ولی مقصود از توبه در این در این آیه، به دلیل منزلت و مقام رسول خدا.  
 . به استقامت در راه ایمان شده است آیه، اصل ایمان آوردن است که امر

 .  2سوره شوری، آیه .  
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از . های کفرآلود خودرا در تباهی دیدندکشان کفار قریش قرار گرفت و آنان برنامه گردن

 آنان رابه همین منظور، . منان ضربه بزنندؤالهی و م آورپیامد تا به بر آن شدن، این رو

تا آنجا که  2؛های سختی قرار دادندو شکنجه اذیت، ، استهزاهای گوناگونآماج تهمت

آن  فراخواندنو  ی کافرانهنگام استهزاخدا حالات رسول در بارهآیات متعددى 

در برابر این  رسول خدا مبارکقلب  1.نازل شد استقامت و بردباریحضرت به 

و در راه ادای تکلیف استقامت  کردعمل می به تکلیف خوداما ؛ آمدها به درد میسختی

در  تا اینکه رسول خدا؛ کردندو یارانش نیز به پیروی از او استقامت می ورزید می

حضرت ابوطالب و حضرت )با از دست دادن دو یار و همراه خویش  سال دهم بعثت

کفار  9.نمودندفشارهای کفار مکه را بیش از هر زمان دیگری احساس می، یجهخد

برده بیشترین استفاده را ، ترین حامیان پیامبراز فرصت فقدان بزرگقریش سعی کردند 

 و خدا لرسوجهت، به همین . به آن حضرت وارد کنند بیشتریو فشارهای 

غیر شده و حسابتبلیغات  اذیت و فشار تحتمسلمانان بیش از هر زمان دیگری، 

سپس شخص ، خدا کفار قریش نخست دعوت پیامبر. قریش قرار گرفتند انسانی

اسلام  پیامبر و، منان را هدف آماج حملات خود قرار دادند تا بتواتندؤحضرت و بعد م

 ود بره در این هنگام بود که سوره  .نوپا را از پا در آورده و پیروان او را پراکنده سازند

خود ادامه قامت تاسداد که آن حضرت و یارانش به نازل شد و دستور رسول خدا

   .دهند

                                                
 . 291، ص 2 ج  ،تانا، بیبیابن سید الناس، ، عبداللهمحمد بن . 2
، ج ق2919، عیی محمد مکتبة :الدین، مصر ییمح محمد کوشش به: السيرة النبویةابن هشام، : ک.براى نمونه، ر. 1

 . 90آیه یس،  سوره ؛ 2و   2ص ، 2
، 2 ق، ج  2 2مؤسسه آل البیت، چاپ اولّ، : قمالتراث،  لاحیاء البیت آل مؤسسةتحقیق الورى،  طبرسی، إعلام. 9

 . 233ق، ص  2 2،  التعارف دار: ، بیروتالمصطف  سيرة، معروف ؛ هاشم9 ص

 .  91، ص 2  جش، 2912، هاشم مکتبة بن : ، تبریزالغمة کشفاربلی، .  

می، استقامت مردم غیور قم و سایر شهرها بود که خداوند متعال پیروزی را نصیب آنان در جریان انقلاب اسلا.  
 . روندهای بارز استقامت در راه دین به شمار میامروز نیز استقامت حزب الله لبنان و شیعیان بحرین، نمونه. کرد
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من  شقَو لا اَ عَلَيهِْ أَشَدَّ آية كَانَ على رسول الله لَزَما نَ»: از ابن عباس نقل شده است

شدیدتر و دشوارتر از  اى بر پیغمبرهیچ آیه 2؛مَعَكَ تابَ مَنْ وَ أُمرِْتَ كَما فَاسْتَقِمْآية 

 از« .نبود ،«اى و همچنین کسانى که با تو هستندکه دستور یافتهاستقامت کن آنچنان»آیه 

 هاى نشانه این مقدار سفید شد و شما باره موهاىیک به چرا که پرسیدند حضرت آن

 كَما فَاسْتَقِمْ قوله لمكان سورة هُود  شَيَّبَتْنِي» :گشت؟ حضرت فرمود نمایان شما در پیرى

 چنانکه :فرمایدمی که جمله این ه جهتب کرد پیر مرا هود سوره؛ مَعَكَ تابَ مَنْ وَ أُمرِْتَ

سخنان رسول  «.، استقامت نمااند کرده بازگشت تو با که کسانى و خودتای، شده امر

آیات . نشان از جایگاه رفیع استقامت و دشواری آن است ،در باره استقامت خدا

را مورد خطاب قرار داده و امر به  شخص رسول خدا ،ن در برخی مواردآقر

استقامت   هاهمه انسان از و در مواردی نیز 9و گاهی یاران آن حضرت 1نموده پایداری

خداوند متعال از ، آیدنی بر میآالبته چنانکه از آیات قر. ایمانی را طلب کرده است

   .توحید استقامت کنند برپاییدر راه انبیای قبلی نیز خواسته است که 

 ضرورت استقامت امت اسلامي 

بود و در  استقامت اسوه، رسول خدا کهشود مبنی بر اینالی مطرح میؤجا سدر این

 سه و بیست و بالاخره در تمام الهى تکالیف انجام، جنگ و جهاد، ارشاد و تبلیغ راه

سوره هود، آن  117نازل شدن آیه ، پایداری نمود؛ اما چرا با بعثت از پس زندگى سال

حضرت فرمود که این آیه مرا پیر کرد؛ در حالی که مشابه این فرمان الهی در سوره 

نیز  «مَعَكَ تابَ مَنْ وَ» از سخن بار این :نیز آمده بود؟ در پاسخ باید گفت 13شوری آیه 

 حضرت و کند استقامتنیز  پیامبر امّت باید، بماند، پیوسته باقی پیروزى آنکه براى. بود

این . نمایدولیت شانه خالی ئمس ،که امت او در مقابل این بار سنگین بود امر این نگران

                                                
 ، ج  ، ق12 2، طالبامام علی بن ابیمدرسه : قمناصر، الامثل فی تفسیر کتاب الله المنزل،  مکارم شیرازی، . 2

 . 1  ص

  «.أُمِرْت کَما  اسْتَقمِْ وَ». 1

  «.مَعَکَ تابَ مَنْ وَ».  
  «.استَقـموا لَکمُ فَاستَقيموا لَهمُ فَمَا».  

  «.الَِيهِ  فَاستَقيموا».  
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دست ه تر از بمهم، م است که همیشه نگهداشتن و حفظ دستاوردهای پیروزیاصل مسلّ

اما  ؛ آسا سنگری را فتح کنندممکن است سربازانی با یورش برق 2.استآن آوردن 

. تر استمهم، کند و از فتح آننتیجه کار آنان را مشخص می، آن سنگرنگهداشتن 

استقامت  وجود نداشت؛ اما ایشان نگرانتردیدی هیچ در استقامت حضرت  ،اینبنابر

 . امت بود

 ـ فداه روحى ـ آبادى شاه کامل عارف شیخ» :نویسد مى  بارهاین  در خمینى امام

 تابَ مَنْ وَ» بدون ولى، است وارد نیز شورى سوره در شریفه آیه این اینکه با»: فرمودند

 که است آن براى، ذکر دادند به اختصاص را هود سوره حضرت اینکه جهت، «مَعَکَ

 داشت آن بیم حضرت و است خواسته بزرگوار آن از نیز را امّت استقامت تعالى خداى

 ،حضرت آن بلکه؛ داشت استقامت بزرگوار آن خود الّا و، نگیرد انجام مأموریت که

نشان از اهمیت ، بعد از نزول آیه سخنان رسول خدا 7«.است عدل حکیم اسم مظهر

 خویش امّت به حضرت ،«أُمرِْتَ کَما فَاسْتَقِمْ»استقامت امت است که بعد از نزول آیه 

 و کار هنگام یعنى« !زنید کمر به دامن، زنید کمر به یعنی دامن  ؛شَمَّرُوا شَمَّرُوا» :فرمود

حضرت  هرگز، پس آن از. نیست کوتاهى و سستى هیچ جاى و است بسیار تلاش

خواست تا مقاومت داشته گاهی نیز به صورت خصوصی از افراد می 1.نشد دیده خندان

انَّ منْ وَرائكم أَيامَ الصَّبر، الصَّبرُ »: فرمودیا می  «.ثُمَّ اسْتَقِمْ ،ُرَبِّيَ الله»: فرمودباشند و می

    «.كَقَبض على الجَمرفيهنَّ 

                                                
 . 11 ، ص 2 ج ش،  291انتشارات دریا، :  ، تهران«عملى منطق»نبوى  تهرانى، مصطفى، سیره دلشاد. 2

 . 1 2 ، صمؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی: حدیث، قم روح الله، چهل خمینی، . 1

 محمدحسین، تفسیرسید ؛ طباطبایی، 91  ، ص1 ، جالعیمية دار الکتبالقدیر،  فتحبن على،  محمدشوکانی، . 9

، الحکمة ميزان شهری، محمد، محمدی ری؛    ، ص22 ق، ج21 2، جامعة المدرسين :قم، فی تفسیر القرآن المیزان

 . 1  1 ، ص9 ، جق 2 2دار الحدیث،  :قم
 . 11 ، ص2 پیشین، ج ، «عملى منطق»نبوى  دلشاد تهرانی، مصطفی، سیره.  
 . 1  1 ، ص9 ، پیشین، جالحکمة ميزانشهری، محمد، محمدی ری.  

 . 1 ص، 1 ، جالإسلامية المکتبة: ترکیاالتاریخ الکبیر، بخاری، .  
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به جهت ، یه هود مرا پیر کردآ: را که فرمود سخن رسول خدا 2برخی از تفاسیر
گذارد و  انسان مى دوش بر سنگینى بار کدام اند که هرچهار دلیل و دستور مهمی دانسته

 به بدون. تجاوز و طغیان عدم و مؤمنان رهبرى، اخلاص، استقامت :آن عبارت است از
 احاطه را ما خارج و داخل از سو هر از که دشمنانى بر پیروزى، اصول این بستن کار

 ما ضدّ بر نظامى و اجتماعى، اقتصادى، سیاسى، فرهنگى لوسای تمام از و اند کرده
 . باشد نمى پذیرامکان، کنند مى گیرى بهره

با  یاران آن حضرت نیزاز این رو، . عیار استقامت استالگوی تمام،رسول خدا
 ،فرهنگی و تبلیغی، نظامی، اقتصادی، های مختلف سیاسیدر عرصه، الهام از او

نهج  39در خطبه  علیحضرت . ای از خود بروز دادندهای فوق العادهاستقامت
ها و بردبارى آنان در برابر ناراحتىاستقامت هاى مخلصانه صحابه و مجاهدتاز البلاغه 

 . و جهاد سخن گفته است

 و اصحاب ایشان استقامت پيامبر هایعرصه

 عرصه اقتصادی . 1

هاشم و بنی انگیز اقتصادی رسول خدااستقامت حیرت گاهجلوه ،شعب ابوطالب 
مهاجران به حبشه را  های سیاسی شکست خورد و نتوانستقریش در عرصه. است

مسلمانان در تعداد ، مسلمانان به حبشهای از از طرفی نیز با مهاجرت عده ند ورگرداب
بر مسلمانان زیادتر گشت و قریش ضمن فشارهای روحی و فشار قریش شده کم مکه 

طرح محاصره اقتصادی با هدف ضربه دست به ، های فیزیکیو روانی و آزار و اذیت
و پایین  سول خداربرای حفاظت از ابوطالب  حضرت. زدهاشم  زدن نهایی به بنی

، از نظر اقتصادی. مطلب را در شعب جمع کردعبدالهاشم و بنی بنی، آوردن فشار قریش
هاشم آن قدر در تنگنا بودند که گاهی مواقع از گیاهان و برگ درختان استفاده بنی

، اما با استقامت 1؛شدهاشم از بیرون شعب شنیده میناله جانکاه فرزندان بنی کردند و می
محاصره اقتصادی قریش را به ، سانو بدیننمودند فشارهای اقتصادی قریش را تحمل 

  9.شکست کشانیدند

                                                
 . 11 – 10، ص  ، پیشین، جالمنزل الله کتاب تفسير فی الأمثلمکارم شیرازی، ناصر، . 2

 .  99، ص 2، ج دار احیاء التراث العربى :بیروت، السيرة الحیبية حلبی، علی بن برهان الدین، . 1

؛ ابن کثیر، 9 9، ص1 ج ، العربی التراث دار احیاء :بیروتابوالفضل،  محمد کوشش بهالطبری،  طبری، تاریخ . 9
 .  3، ص 9 ج  ، ق21 2، العیمية دار الکتب : بیروتاحمد،  عادل و محمد علی کوشش به، البدایة و النهایة 
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 عرصه نظامي. 2

توانست ، راه انداختبه  رسول خدا بر ضدّکه  ییهاقریش در تمام جنگ 

های سنگینی را به مدینه انجام و یورشسازد پیمانان خودش را نیز با خود همراه  هم

قابل مقایسه با  ،ادر تمام نبرده  تعداد نفرات و تجهیزات نظامی رسول خدا. دهد

سار استقامت و رهبری حکیمانه رسول مسلمانان در سایه اما ؛ نیروهای قریش نبود

که موجب بهت و عبرت دیگران  ای رسیدهای سرافرازانهبه چنان پیروزی خدا

مسلمانان را به تلاش ، خندق  در آغاز حفر  در جنگ خندق رسول خدا مثلاً؛ گشت

 2.داد وعده پیروزی، و استقامت صورت پایداری  و کوشش فراخواند و به آنان در

سبب ، هانگدر ج و برخی دیگر از یاران رسول خدا استقامت حضرت علی

صحابه با یادآوری  1.نزول آیاتی از قرآن کریم شد و آنان را صابر و شاکر معرفی کرد

بن  ابوعقیل. کردندهای بعد از او نیز استقامت میدر جنگ، های دوران پیامبراستقامت

، در سال دوازدهم در جنگ یمامه، در جنگ حنین شرکت داشت عبدالله که خود

جنگ حنین را یادآور شد و آنان را ، نشینى کنندخواستند عقبىهنگامى که مسلمانان م

در حالى که ، هاى فراوانبه استقامت در برابر دشمن فراخواند و خود پس از رشادت

 9.کشته شد، دستانش قطع شده بود

هر دو دست  1،هاى بسیارى برداشتجراحتموته در میدان جنگ طالب بن ابی جعفر

به منظور نشان دادن پایدارى و استقامت و تحریض قبل از شهادتش  واو قطع شد 

  .اسب خویش به نام سبحه را پى کرد، مسلمانان

                                                
 .     ، ص1 ج ، ق03 2اعلمی،  :جونس، بیروت مارسدن کوشش بهالمغازی،  واقدی، . 2
، ق20 2، وزارة الثقافة و الارشاد الاسلام  :تهرانتحقیق محمد الکاظم، کوفی، فرات بن ابراهیم، تفسیر فرات، . 1

 . 12 ص 

 . 3 2ص ، ةدار الکتب العیمي :تاریخ الصحابه، تحقیق بوران الضناوى، بیروتمحمد، حبان،  ابن. 9

تحقیق علی محمد البجاوی،  ، الأصحاب معرفة فى الاستیعاب ابوعمرو یوسف بن عبدالله بن محمد، ابن عبدالبر،.  

 . 1 1، ص 2ج  م،2331/ ق21 2الجیل، چاپ اولّ،   دار: بیروت
 . 10 ق، ص 2 2، ةالکتب العیمي  دار :بیروت، ةوالامکن ةکتاب الازمناحمد بن محمد، مرزوقى، .  
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 عرصه سياسي . 3

گرترین مردان ترین و حیلهفرستادن عالی، های سیاسی قریش در مکهنمونه بارز فشار

ی ی تمام سعگربا حیله آنها 2.پرستی عمرو بن عاص به حبشه استسیاسی خود به سر

، طالببا درایت و استقامت جعفر بن ابی اما؛ آمدنددر بر گرداندن مهاجران حبشه بر

گشت و مهاجران با کمترین خورده و سرافکنده به مکه برهیئت سیاسی قریش شکست 

از ، مادی در حبشه ماندند و قریشان نیز وقتی اراده استوار مسلمانان را دیدند تامکانا

بعد از  در مدینه نیز رسول خدا 1.خود نسبت به منع مهاجرت آنان کاستند فشار

های مختلفی در فشار سیاسی قرار گرفت و با از ناحیه گروه، تشکیل حکومت

قبایل مختلف یهود ، و مدینه از طرفی 9منافقان و بیماردلان. شکنی آنان مواجه شد پیمان

و آن حضرت را به لحاظ سیاسی در تنگنا   با قریش هم پیمان شدند ،نیز از طرف دیگر

ها از همه این بحران ، باعث شد کهاما استقامت آن حضرت به همراه یارانش؛ قرار دادند

 . ندومیدان ش پیروز این، و در نتیجهنمایند ها عبور و فشار

 عرصه تبليغي . 4

ل در جهت ابلاغ دین خداوند متعا، از روزی که به رسالت مبعوث شد رسول خدا

ی بود که خدای استقامت آن حضرت تا حدّ اما ؛ مواجه شدهای فراوانی با سختی

  ؛ الْحَدِيث أسَفاً بِهذَا يؤُْمِنوُا لَمْ إِنْ آثارِهِمْ  علَى نَفْسَكَ باخِعٌ فَلَعَلَّكَ»: فرمود بلندمرتبه

 شان[کار] پیگیرىِ در، اندوه از را خود جان تو، نیاورند ایمان سخن این به اگر، شاید

 نازل تو بر را قرآن  ؛ لِتَشْقى الْقرُْآنَ علََيْكَ أَنْزَلْنا ما»: و در آیه دیگر فرمود «.کنى تباه

  «.افتى رنج به تا نکردیم

                                                
؛ 211، ص 2ج  ق، 21 2دار الکتاب العربی،  :تحقیق عمر عبدالسلام تدمری، بیروتالإسلام،   ذهبی، تاریخ. 2

، 1 ق، ج  2 2 ،اوّل ، چاپالعیمية دار الکتب: ، بیروتتحقیق عادل احمد عبدالموجودالهدى،   صالحی شامی، سبل

 . 9 9ص 
 . سوره نحل، به جهت این استقامت مهاجران نازل شد و به آنان وعده بهشت داد 2 آیه . 1

 . 910، ص2 ابن عبدالبر، الاستیعاب، پیشین، ج . 9
 .   ، ص 1 ج  ابن سعد، طبقات ا لکبری، : ک.قریظه، برای نمونه ر بنی جهت اطلاع از خیانت.  

 .  سوره کهف، آیه .  

 . 1سوره طه، آیه .  
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کافر  سران، پرداخت ها دعوتش را آشکار کرد و به نفی بت هنگامی که رسول خدا

اش را از  برادرزاده که خواستند او و از رفتند ابوطالب حضرت نزد قریش

وقتی . گرنه به آزار او خواهند پرداخت؛ وخدایان قریش باز دارد جویى عیب

 لَوْ» :فرمود، حضرتگذاشت میان در پیامبر با را قریش سران سخنان ابوطالب

 2؛دُونهَُ أُقْتَلَ أَوْ أُنْفِذَهُ حَتَّى الْقَوْلَ هَذَا تَرَكْتُ مَا شِمَالِي فِي الْقَمَرُ وَ يَميِنِي فِي  الشَّمسُْ  وُضِعَتِ

 خود دعوت از هرگز، دهند قرار چپم دست در را ماه و راستم دست در را خورشید اگر

  «.شوم کشته آن راه در یا دهم انتشار را آن اینکه تا؛ دارم برنمى دست

 خود که ابوطالب، و استوار آن حضرت صریح گیرى استقامت و موضع این از پس

پس از این استقامت . از آن حضرت خواست به راهش ادامه بدهد، بود استقامت نمونه

، ابولهب بن خلف و اميّة  ، ابوسفیان ، ابوجهل :سران قریش مانند،  شخص رسول خدا

 اما آنان با استقامتِ؛ رساندند ایشان و یاران  زارها را به رسول خداآترین سخت

 . تمام در مقابل کفار ایستادند

 هایي از استقامت اصحاب رسول خدانمونه

 : استقامت خبّاب بن ارت. 1

 شمشیر جاهلیت در وشغل آهنگرى داشت  بود کهتمیم بنى قبیله از ،ارت بن خباّب

 تىمد از پس و او در جنگی اسیر شد و شخصی از قبیله خزاعه او را خرید. ساخت مى

از نخستین  و شنید را دارسول خ مخفى دعوت خبر، زمان همان در. کرد آزادش

اند و از نخستین کسانی دانسته مسلمان ششمین برخی او را. کسانی بود که مسلمان شد

رسول  به عشق و مسلمانى جرم به «خباّب» 1.مسلمانی خود را اظهار کرده است که

 را او چه هر ،سخت دوران آن در و کرد لتحم را ها شکنجه ترین سخت، خدا

او  شکم هفت بار پیاپى، در یک روز 9.شد افزوده ایمانش و استقامت بر، کردند شکنجه

 کنند سرخ کوره در را آهنى که داد فرمان خدمتکارانش به ابوسفیان روزى. سوزاندند را

: فرمود و کرد دعا را او، شد آگاه ماجرااین  از پیامبر وقتى. بگذارند خبّاب سر روى و

                                                
 .190، ص 2 الأشراف، پیشین، ج  بلاذری، انساب . 2

 .  2همان، ص . 1
 . 201، ص 3 ق، ج 10 2، العیميةدار الکتب  :الحمید، بیروت عبدمحمد  الأسماع، به کوشش مقریزی، امتاع. 9
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 را او پوشانیدند ومی او بر آهنین زرهى ،قریش سردمداران« .کن یارى را خباّب !خدایا»

در تمام این  او ولى؛ بردارد دست خود عقیده و ایمان از تا نهادندمی داغ آفتاب در

: است گفته خود ،رفته او بر که اى وحشیانه هاى شکنجه باره در. استقامت کرد، مدت

 تا کردند صبر قدر  آن و خواباندند آن روى پشت به مرا و کردند روشن آتشى  یکبار

 و ماند على کنار در پیامبر رحلت از اب پسخبّ 2.سوزاند را گوشتم و پوست

 او. داشت حضور، بود بیمار سخت که صفّین جز به حضرت آن هاى جنگ در صادقانه

 ایستاد او مزار بر على، مؤمنان امیر. درگذشت سالگى 21 سن به هجرى 12 سال در

 . کردبیان   اش باره در را ها توصیف برترین و گریست و

 :استقامت بلال بن رباح حبشي. 2

یداری و استقامت او فراموش نکرده، نمونه دیگر این استقامت که تاریخ هرگز پا

که زیر آفتاب سوزان مکه، است  امية بن خیفغلام ، استقامت بلال بن رباح حبشی

صدایی دیگر از ، «أحد، أحد»گرفت و به جز فریاد ها قرار میترین شکنجهتحت شدید

ورقة بن داد که ثیر قرار می، چنان اطرافیان را تحت تأاستقامت بلال. شدوی شنیده نمی

قبر او را ، بمیرد، خوانداگر این بلال در حالی که خدا را می» :گفتمسیحی می نوفل

  7«.جویمزیارتگاه خود قرار داده و به آن تبرک می

 :های دیگر از استقامت یاران رسول خدامونهن. 3

نَهدِْیّه و ،، امُّ عُبَیْس، زِنّیره، عامر بن فُهیره :مانند؛ در منابع تاریخی یاد شده است 

مسلمانان سران قریش برای بازداشتن تازه 1.شده قریش بودندبردگانِ شکنجهکه دخترش 

گرفتند و گاه استقامت یاران رسول آنان در پیش  با ایتوزانهکینه رفتار، از اسلام

، سمیه و استقامت یاسر. شدمی آنانمنجر به شهادت  مشرکانشکنجه  در برابر خدا

، رهنیّزِ، ابوجهل. انجامید به شهادت آن دودشمنان، زیر شکنجه  1مخزوم از وابستگان بنی

                                                
 . همان. 2

 . 9 1، ص 2ق، ج 03 2دار الفکر،  :بیروت، اسد الغابةعلی بن محمد الجزری،  ابن اثیر، . 1

 .   2ص م، 2331، لیکتاب العامة المصریة الهيئة: عکاشة، القاهرة ثروت تحقيقالمعارف، ابن قتیبه، . 9

 محمد کوشش به، والاعلام التعریف ؛ سهیلی، 11، ص 1ق، ج  2 2دار صادر، : یعقوبی، تاریخ یعقوبی، بیروت.  
 . 1 2 ص، ق02 2، الاسلامية الدعوة کیية: طرابلسعلی، 
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استقامت خود را از او پایداری و  ولی؛ کنیز بنومخزوم را چنان شکنجه کرد که نابینا شد

استقامت یاران آن حضرت در ابتدای بعثت است هایی از نمونهتنها  ،اینها 1.دست نداد

 . که هنوز شناخت کافی از اسلام نداشتند

 : استقامت علي. 4

که توانست ،  ترین نمونه استقامت در بین یاران رسول خدابارزترین و عالی 

است که  پایداری و استقامت حضرت علی، داستقامت حقیقی را در عمل آشکار کن

های ویژه در جنگسید؛ بهمردانه دفاع کرد و نهرا در تمام دوران دعوت رسول خدا

اسلام ایشان، زدنی نظیر و مثالهای بیاگر نبود استقامت، با کفار و یهود  رسول خدا

اری و استقامت چنانکه فداک ؛ شدگشت و آیین الهی فراگیر نمیزودی استوار نمیبه

الحدید ابن ابی. است بوده زدنیمثال، در مکه  یبانی از رسول خداتابوطالب نیز در پش

   :گویددر این می

 ابـنُــهُ  و طـالــبٍ  أبــو  فــلـولا
 

 فَــقاما  شَـخْصَاً الـدّينُ مَـثُـلَ  لَـمـا  
 

 وحَــامــى  آوى بِـمَـكّـة  فَــهـذا
 

  الـحُــساما  شــامَ بِـيَـثربَ وهــذا  
 

؛ ایستاد نمى برپا و یافت نمى متجس اسلام دین هرگز، نبودند فرزندش و ابوطالب اگر»

 جان پاى تا مدینه در ،(یعل) این و کرد حمایت و داد پناه مکّه در ،(ابوطالب) آن

 «.جنگید

 آثار استقامت 

 النَّبِيِّ إِلَى جَبْرئَِيلُ جَاءَ»: استفرموده استقامت  در باره امام صادق، در روایتی

 قَبْلَكَ أَحَداً يُعطِْهَا  لمَْ بِهَدِيَّةٍ إِلَيْكَ أَرْسلََنِي تَعَالىَ وَ تَبَارَكَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهِ رسَُولَ ياَ فَقَالَ 

: گفت و آمد پیامبر نزد به جبرئیل 1؛ الصَّبرْ قَالَ هِيَ مَا وَ قلُْتُ  اللَّهِ رسَُولُ قَالَ

 بهرا  اى هدیه چنین که است فرستاده تو سوى به اى هدیه با مرا خداوند، خدا رسول اى

                                                
 . 111-112، ص 2بلاذری، انساب الاشراف، پیشین، ج . 2

، ج 1 29، ةالعربيدار احياء الکتب  :تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، بیروتالحدید، شرح نهج البلاغه، ابن ابی. 1

 .  1، ص  2

 /ق3 29، المدرسين لجماعة التابعة الإسلامی النشر مؤسسة: الغفاری، قم أکبر علی الأخبار، تحقیق صدوق، معانی. 9

 . 0 1ش، ص2991
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 صبر: گفت چیست؟ هدیه آن: عرض کرد  خدا رسول. است نداده تو از پیش کسى

 « .استقامت است و

 : در فرهنگ قرآنی عبارت است از ،این نوع استقامت آثار و پیامدهایبخشی از 

اند و به سوى آن جایگاه پرشکوه و پرنعمت و زیبا هدایت خواهند  بهشتآنان اهل . 1

 «.أوُْلَئِكَ أَصحَْابُ الْجَنَّةِ»؛ شد

 مند هاى بسیار خدا بهره همیشه ماندگار خواهند بود و از نعمت، بهشتو در آن . 7

  «.خَالِدِينَ فِيهَا»؛ خواهند گردید

نیایش و در برابر کارهایى است که و این نعمت پرشکوه به پاداش عبادت و . 1

 «. جَزَاءً بِمَا كَانوُا يَعْمَلُونَ»؛ دادند کرداران در زندگى خویش انجام مى شایسته

  1.شوندملائکه الهی بر آنها نازل می ،واسطه این استقامت به. 1

  7.ولایت خدای تعالی و ائمه اطهار .3

  1.آرامش و ایمنی از ترس و اندوه. 9

 1.سایر برکات الهی در دنیا مندی از روزی فراوان وبهره. 2

  3.مندی از بهشت جاودان الهی در آخرتبهره. 1

الهی  محبت و  رستگاری ، پیروزیهای فرشتگان الهی، افزون بر این، دریافت بشارت. 9

 .شودنی استفاده میآاز آثار استقامت است که از آیات قر نیز

 در، اساس این بر آدمیان تربیت و استقامت اهمیت و جایگاه بیان براى کریم قرآن در

 حق محبوب، صابر هاى انسان و شده تشویق و توصیهپایداری  و صبر به آیه پنجاه

از جمله این موارد  9.است شده یادآورىنیز  آن شگفت آثار و نتایج و اند شده فىمعر

                                                
 « ... .الْمَلائِکَةُ عَیَيْهمُِ تَتَنَزَّلُ اسْتَقامُوا ثمَُّ الیَّهُ رَبُّنَا قالُوا الَّذینَ ِِنَّ»: 90آیه  سوره فصلت، . 2

 . 03  فرات، پیشین، ص کوفی، تفسیر. 1
 «.تَحْزَنُوا لا وَ تَخافُوا أَلاَّ»: 90آیه  سوره فصلت، . 9

 «.غَدَقاً ماءً لَأسَْقَيْناهمُْ الطَّریقَةِ عَیَ  اسْتَقامُوا لَوِ أَنْ وَ»:  2آیه  سوره جن، .  

 «.تُوعَدُونَ کُنْتمُْ  الَّتی بِالْجَنَّةِ أَبْشِرُوا وَ»: 90آیه  سوره فصلت، .  

 . 2  ، ص 2 ، پیشین، ج «عملى منطق»نبوى  دلشاد تهرانی، سیره.  
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. اشاره کرد 791 ه، آیهسجدو  997 هآی، نحل 1؛71، آیه رعد :هایتوان به آیات سورهمی

 1.کند مى معرفى استقامت و صبر را پیروزى و شرط نصرت قرآن کریم همچنین

ی داشته باشند، آمده کسانی که استقامت ایماندر منزلت در روایات دینی  ،علاوه بر قرآن

 : است

 وَ نَهَاراً لَأَشرَْقوُا وَ الْغَمَامُ لَأَظَلَّهُمُ وَ الْمَلَائِكَةُ لَصَافحََتْهُمُ اسْتَقَاموُا شِيعتََنَا أَنَّ لَوْ جُنْدَبٍ ابْنَ يَا»

، اى پسر جندب 3؛أَعْطَاهُم إِلَّا شَيْئاً اللَّهَ سَأَلوُا لَمَا وَ أَرجْلُِهِمْ تَحْتِ مِنْ وَ فَوْقِهِمْ مِنْ لَأَكَلوُا

 [به هنگام آفتاب] کنند و رشتگان با آنان مصافحه مىف، بورزنداگر شیعیان ما استقامت 

باران نیز شب یعنی )شود شان آفتابی میهایو روزاندازند  ابرها بر سرشان سایه مى

فرستد و  شان روزى مىو از بالاى سر و زیر پا برای( بارد تا روز آنها آفتابی باشد می

 «.کند که به آنها عطا مى، مگر اینکنند هیچ درخواستى از خدا نمى

 9«.الطير مَنطِقَ لأَسمَعتهُم لَوْ أَنَّ شيعَتَنا اسْتَقامُوا وَ»: در روایت دیگری آمده است

 مُدَّةٍ إِلَى ذَلكَِ إِنَّ أَمَا شِدَّةٍ فِي كَانوُا مُنْذُ يَزَالوُا لَمْ الحَْقِّ أَهْلَ إنَِّ» :فرموده امام صادق

 تىمد ،سختى که بدان امّا؛ اند بوده سختى در پیوسته ،حق اهل 2؛طَوِيلةٍَ عَافِيةٍَ وَ قَليِلَةٍ

 «.همراه است طولانى آسایش با، کار عاقبت و دارد کوتاه

 عوامل استقامت 

عواملی . داشته باشد یممکن است عوامل و موانع، له دیگریأاستقامت نیز مانند هر مس

ژده  م 9،  دشمنانآوری پاداش استقامت و پایداری در جهاد با یاد 1،یاد خدای تعالی: مانند

                                                
  «.الدَّارِ عقُْبَ  فَنِعمَْ صَبَرتْمُْ بِما عَیَيْکمُْ سَلامٌ». 2
 « .یَعْمَیُونَ کانُوا ما بأَِحسَْنِ أَجْرَهمُْ صَبَرُوا الَّذِینَ لَنَجْزیَِنَّ وَ». 2
 «.صَبَرُوا بِما ِِسْرائِيلَ بَنِی  عَی   الْحسُْن  رَبِّکَ کَیِمَتُ تَمَّتْ وَ».  
 « .یَغْیِبُوا صابِرُونَ عِشْرُونَ مِنْکمُْ یَکُنْ ِِنْ الْقِتالِ عَیَ  الْمُؤْمِنِينَ حَرِّضِ النَّبِیُّ أیَُّهَا یا»:  سوره انفال، آیه .  

 . 901 ق، ص 0 2اسلامی،  نشر :غفاری، قم علی اکبر کوشش بهالعقول،  حرانی، تحف.  

 .   2ص  م،  2323  انصاریان،: رضا، قم المناقب، تصحیح علوان، نبیل فی محمد بن علی، الثاقب ابن حمزه طوسی، .  

 .   1ص  ، 1ق، ج  0 2، الإسلامية الکتب دار: محمد آخوندى، تهران غفارى و اکبر على کلینی، الکافی، تصحیح.  

 « .یا أَیهَا الَّذیِنَ آمَنُوا ِذَِا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا و اذْکُرُوا الیَّهَ کَثِيراً»:   ، آیه نفالاسوره . 1

 .   2سوره آل عمران، آیه . 3
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آوری امدادهای الهی مانند آنچه در جنگ بدر و حنین دیا 1،به بهشت از سوی فرشتگان

، آگاهی و دعا و نیایش 3،داریزندهشب 1،و توکل به خدای تعالی 1ایمان  7،اتفاق افتاد

در این میان، . منان شودؤموجب استقامت م، تمسک به قرآن کریم توجه ونیز و  بصیرت

در  دلیل،باشد و به همین  برخورداراز ارزش و اهمیت بیشتری بصیرت امل شاید ع

تواند پرچم دین را نمی؛ لا يَحْمِلَ هذَا الْعَلَمَ اِلَّا اَهْلُ الْبَصرَِ وَ الْصَّبْرِ»: مده استآ روایات

، مگر کسی که همراه استقامت ایمانی، دوش بکشده حمل کند و این بار سنگین را ب

 «.را هم داشته باشدبصیرت دینی 

                                                
 . 90سوره فصلت، آیه . 2
 . 22سوره انفال، آیه . 1

 . 293آیه  سوره آل عمران، . 9
 . 211آیه  سوره آل عمران، .  

 . 20- سوره مزمل، آیه .  



در سیره امام حسن فق و مدارارهای جلوه

 *اعظم نوری

 اشاره

است که مورد تأکید قرآن و پیشوایان دین  رفق و مدارا، یکی از اصول اخلاقی اسلام

ها و رویدر عمل نیز از بسیاری کج. شودبهبود روابط اجتماعی می بوده و موجب

های اجتماعی جلوگیری کرده و آرامش و صلح و دوستی را در جامعه حاکم انحراف

 .کندمی

همواره اصل رفق و مدارا دیده شده و آن بزرگواران این در سیره امامان معصوم

چرا که ؛ شدندارا و گذشت شناخته میدادند و با مداصل را منش و روش خود قرار می

است و  انسانى کمال یکی از اصولرذایل،  از پیراستگى و اخلاقى فضایل به راستگىآ

های منبعی عظیم از فضیلت و یافته های کمالکاملی از انسان ةنمون، اهل بیت

های برجسته اخلاقی است نیز از چهرهامام حسن مجتبی. روندمی اخلاقی به شمار

که به دلیل نرمش و متانت در گفتار و کردار، اسوه کاملی در این زمینه برای همگان 

 . است

های تاریخی، به بیان ابعاد این ویژگی بارز در با بررسی نمونه کوشیممیدر این نوشتار، 

 .بپردازیمزندگی امام حسن

 شناسي  مفهوم

خویی و ظرافت داشتن معنای نرمرفق، به . رفق و مدارا، در زبان عربی معادل یکدیگرند

برخی نیز آن را به  2.گویندمی« رفیق»خویی پیشه کند، در کار است و به کسی که نرم

در « رفق»اما معادل کلمه  1.اندمعنای حسن خلق و حسن معاشرت با مردم دانسته

                                                
 .پژوهشگر حوزه علمیه* 
 .3 2، ص  ، ج ق20 2هجرت،  انتشارات: قمفراهیدی، خلیل بن احمد، العین، . 2

 .  1، ص  2ق، ج  2 2دار صادر، : منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، بیروتابن. 1
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نامه دهخدا آمده  در لغت. مهربانی، عطوفت و گذشت است: فارسی، واژگانی چون

ارا به معنای ملایمت، نرمی، بردباری، سازگاری، لطف، خضوع و فروتنی و مد: است

اگر بر اساس گفته مرحوم دهخدا آن را به معنای ملایمت و  2.شفقت آمده است

 .سازگاری و نرمی بدانیم، معنای مدارا در فارسی و عربی یکسان خواهد بود

ه در برابر عنف و ، صفتی است پسندیده کرفق: همچنین در تعریف رفق آمده است

خلقی و  رفق و لینت، از آثار خوش. نتیجه خشم و غضب است، شدت است و عنف

صبر . ، مدارا به معنای حلم و بردباری و تغافل استگاهی نیز  1.باشدسلامت جان می

 رسان، به این معنا افراد تندخو و بداخلاق یا تقیه در مقابل مخالفان و افراد زیان در برابر

 9.ستا

 « داریته»و « دارأته»و مصدر از باب مفاعله است و گاهی نیز از « درأ»ارا، از ریشه مد

کاربرد این افعال، زمانی است که شخص با پرهیز از درگیری و نزاع با فردی، . آیدمی

، به معنای «درأ»معتقد است که  یعلامه طباطبای .نرمی و ملایمت با او رفتار کندبه

 :در قرآن کریم آمده است  .دفع است

در « .کنند مى دفع نیکى با را ها بدى ]که هستند ین کسانآنا[  ؛وَيَدْرَؤُونَ بِالحَْسَنةَِ السَّيِّئةََ»

 از حلم و مدارا وسیله به را مردم اذیت و آزارمنان، مؤآمده است که  این آیه توضیح

  .کردند مى دور خود

منان، ؤم: ه نقل شده است کهیآ این ریدر تفسامبریبزرگ پ یصحاب ،عباس از ابن

برخی مفسران نیز   .دهندیت را با سلام و مدارا پاسخ میهستند که دشنام و اذ یکسان

نیدر کلمات معصوم 1.اندو حلم دانسته ییبایه صبر و شکیرا بر پا «مدارا»ه، یل آیذ

                                                
 .«مداراة »و« مدارا»دهخدا، علی اکبر، فرهنگ لغت، ذیل واژه . 2

چهارم،  چاپعلی اکبر غفاری، مکتب النشر الاسلامی،  تصحیح، محجة البيضاءفیض کاشانی، ملامحسن، . 1

 .911، ص  ق، ج 23 2

 .1 9، ص 2، ج تای، بیاسلام فرهنگ نشر دفتر: تهرانفلسفی، محمدتقی، شرح و تفسیر دعای مکارم الاخلاق، . 9

 .  ، ص  2، ج ق 2 2ن، یمدرس جامعه انتشارات: قمطباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، .  

 .  سوره قصص، آیه .  

 .  ، ص  2طباطبائی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، پیشین، ج .  

 .11، ص  ، ج تای، بیفرهنگ و یعلم انتشارات: تهرانغزالی، ابوحامد، إحیاء علوم الدین، .  

؛ مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه،   ، ص  2طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، پیشین، ج . 1
 .220، ص  2، ج دار الکتب الاسلامية: تهران
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در . با مردم است یسازگارک معنا به کار رفته و آن، مدارا و یبه  ،کلمه رفق و مدارا

 :آمده استامبر اکرمیاز پ یثیحد

 همان گونهپیامبران،  ما 2؛الْفَراَئِضِ بِاِقامةَِ  أُمرِْنَا كَمَا ،النَّاسِ بِمُداَرَاةِ الْأَنْبِيَاءِ مَعَاشرَِ أُمرِْنَا إِنَّا»

 «.ایمایم، به مدارا کردن با مردم نیز مأمور شده که به برپا داشتن واجبات مأمور شده

بهره  هر کس از مدارا بى 7؛كُلَّهُ الخَْيرَْ حرُِمَ فَقَدْ الرِّفْقَ حرُِمَ مَنْ» :ن فرموده استیهمچن

 فقُالرِّ»: حضرت در حدیث دیگری فرمود «.استبهره مانده  ها بى باشد، از همه خوبى

 «.ی استاز زندگ ینیم، رفق و مدارا 9؛شيْالعَ صفُنِ

شده رفق و مدارا به یک معنا به کار برده  شود، در احادیث یادکه ملاحظه می همان طور

 .اندشده

 رابطه رفق و مدارا با کظم غيظ

های ترین ارزشکه یکی از مهم« کظم غیظ»آید، این عنوان، با از تعریف مدارا برمی

کظم غیظ، به این معنا است که فرد غضب و خشم . است، پیوند عمیقی دارداخلاقی 

آمده  خلاصة المنهجدر . دهدنشاند و آن را ظاهر نکرده و ترتیب اثر نمیخود را فرو می

 :است

 سر بر ادب و علم بزرگان و عرب اشراف از جمعى باعلى بن حسن ،نبى سبط»

 دهشت غایت از و وارد شد مجلسه ب گرم طعام کاسه با خادمش .بود نشسته خوانى

 درامام .ریخت فرو مبارکش روى و سر بر آش کاسه و برآمد فرش کناره ب پایش

 جارى زبانش بر ]این آیه[ناگاه، مانده فرو متحیر و مدهوش ترس از خادم .نگریست او

 :گفت خادم .خوردم فرورا  خشم که فرمودحسن امام .«الغيظ الكاظمين و» :شد

 يُحِبُّ اللَّهُ وَ» :گفت خادم .کردم عفو که داد جواب ] امام[. «وَالْعَافيِنَ عَنِ النَّاسِ»

 .گردانیدم لازم خود بر راو ت معیشت و کردم ادتآز که فرمودامام .«الْمحُْسِنِينَ

                                                
مؤسسة : مجلسی، محمدباقر، بحار الأنوار، بیروت: ک.؛ ر12 ، ص ق 2 2، الثقافة  دار: قمشیخ طوسی، الامالی، . 2

 .1  ، ص1 ، ج الوفاء

 .1 2، ص 1 ، پیشین، ج الأنوارمجلسی، محمدباقر، بحار . 1

 .0 1، ص  2، ج ق03 2ت، یالب آل سسهؤم: قمعاملی، وسائل الشیعه،  حر. 9
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 2؛رِسَالَتهَُاللهُّ أَعْلَمُ حيَْثُ يَجْعَلُ » :گفتند .شدند متعجب او خوى و خلق از مجلس حضار

  1«.داد باید مى کهه ب را امامت و نبوت و کرد باید مى چه که داندمی خدا یعنى

آینه برخاسته از آیات قرآنی است؛ چرا که ائمه،این رفتار امام مجتبی

: فرمایدعمران می سوره آل 111خداوند در آیه  .نمای قرآن کریم هستند تمام

در تفسیر این آیه آمده  .«وَالْعَافيِنَ عَنِ النَّاسِ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمحُْسِنِينَوَالْكَاظِمِينَ الْغَيظَْ »

 دست زیر به اى مافوق، صدمه شخص که است این عفو و غیظ کظم معناى جامع: است

 که شود مى فهمیده آن از معنا این، شود گفته جا هر احسان ولى؛ نیاورد وارد خود مقصر

در برابر خادم خطاکار، نه امام 9.بکند هم خوبى نیاورد، بلکه وارد اى صدمه تنها نه

تنها هیچ حرکت تندی انجام نداد و حتی چهره درهم ننمود، بلکه با کظم غیظ و احسان 

 .به وی، او را در راه خدا آزاد کرد

 هامدارا با مردم و جذب قلب

 .استمداراگری  روحیه مندزانی ،در روابط اجتماعیانسان، موجودی اجتماعی است و 

، با اتخاذ روش مدارا، رخت برخواهد بست هایریگ ها و جبههها، دوریبسیاری از تنش

نمونه بارز این کنش و واکنش را . خواهد روییدو بذر عطوفت و مهربانی در جامعه 

 :با مرد شامی ملاحظه نمودتوان در رفتار امام حسن مجتبیمی

ناسزا به امام مجتبی ،تحریک معاویه ام بشا مردی از»: نویسد مه مجلسی میعلاّ

آنگاه به سوی او رفت، تبسمی کرد  .صبر کرد تا سخن او به پایان رسیدامام. گفت

. ایکنم غریب هستی و شاید در اشتباه افتاده فکر می: د و سپس فرمودنموو به او سلام 

ت کنیم و اییخواهی، راهنمااگر راهنمایی می .اگر به چیزی نیازی داری، برآورده کنیم

 .نیازت کنیم ای لباست دهیم و اگر نیازمندی، بیاگر برهنه .ای سیرت کنیماگر گرسنه

مرد  ... .میهمان ما باشی و ازگشت به وطنتاگر جا و مکان نداری، مسکنت دهیم و تا ب

خَلِيفةَُ اللَّهِ فِي   أشَْهَدُ أَنَّكَ»: شامی در برابر این خلق عظیم شرمنده شد، گریه کرد و گفت

 .دهم که تو جانشین خدا در زمین هستیگواهی می؛  أَرْضهِِ اللَّهُ أَعْلَمُ حيَْثُ يَجْعَلُ رِسالَتهَ

                                                
 . 21سوره انعام، آیه . 2

 .آل عمران  29، ذیل آیه 1 1، ص 2ق، ج 9 29انتشارات اسلامیه، : ، تهرانخلاصة المنهجکاشانی، ملا فتح الله، . 1

 .10، ص  طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، پیشین، ج . 9
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تو و » :عرضه داشتسپس « .خدا بهتر می داند که رسالت خویش را کجا قرار دهد

نزدم ترین افراد در  ولی اکنون محبوب؛ ترین افراد بودید من مبغوضپیش پدرت 

 2«.هستید

در قرآن کریم آمده . برخاسته از آیات قرآن و سیره انبیا است،این رفتار امام حسن

خداوند متعال از ، فرعون برود یاز جانب خدا مأمور شد به سوموسیاست، وقتی 

لهَُ قَوْلاً فَقُولَا  اذْهَبَا إِلَى فرِْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى»: نرمی سخن گوید بهفرعون با  کهاو خواست 

 1«.لَّيِّنًا

بخش بودن،  اساس این آیه شریفه، آغاز حرکت تربیتی و ارشادی و به دنبال آن نتیجه بر

 و نرمى با ابتدا باید نیز افراد ترین سرکش با حتىاست؛  صمیمانه ىوگو گفت طریق از

بود که مرد شامی را شک، حلم و بزرگواری امام حسنبی 9.گفت سخن لطافت

 :گویدیم یسعد. شرمنده و هدایت نمود

 ن أسان الی مَحسِاَ یمرد اگر   سهل باشد جزا یرا بد یبد           

 داری بخشش و کرامت، ابزار مدارا و مردم

یکی از لوازم مدارا آن است که انسان از طریق حلال و بر اساس موازین شرع، موجب 

احترام و بزرگداشت آنان و کمک و حمایت مالی، . شود رضایت مردم و خشنودی آنها

در آیات الاحکام جرجانی . در قالب اطعام و پذیرایی، یکی از این مصادیق است هرچند

  :آمده است

 آن دوستان از جمعى که دید ،آمد در خود خانه به نوبت یک کهحسن امام»

 حضرت آن. خورند مى، آورده بیرون را او خانه هاىطعام بهترین و اند نشسته حضرت

 و راپیغمبر اصحاب اکابر ایم یافته چنین این که فرمود و شد خوشحال و شکفته

 غایب را حضرت و رفتند مى ایشان خانه به شان دوستان که بود چنان حضرت عادت

، خواستند مى که مقدار آن و طلبیدند مى کنیزکان از را طعام سفره پس .یافتند مى

                                                
 .  9، ص 9 مجلسی، محمدباقر، بحار الأنوار، پیشین، ج . 2

 .  سوره طه، آیه . 1

 .  9، ص  ، ج ش2919قرآن،  از ییهادرس یفرهنگ مرکز انتشارات: تهرانقرائتی، محسن، تفسیر نور، . 9
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آنان  ،ندداد مى خبر را حضرت کنیزان آن و آمدند مى خانه به ایشان چون و خوردند مى

 1«.کرد آزاد می خوشحالى از را

در غیاب حضرت، در آن زمان، امری البته مراجعه دوستان و اصحاب به خانه امام

بر همین . نیز چنین بودمرسوم بوده است؛ همان طور که در زمان پیامبر اکرم

کریم به همسران پیامبر فرموده است که در مراجعه اصحاب به اساس است که قرآن 

  7.خانه حضرت، برخی آداب را رعایت کنند

 گر نشاندر برابر مردم، موارد بسیاری نقل شده که در مورد بخشش و کرامت امام

 .است سخاوت و بزرگواری ایشان

غلام امام حسن: کهروایت کرده  البدایة و النهایةدر  ،کثیر از علمای اهل سنّت ابن

خورد و لقمه ای از آن میدید که گرده نانی پیش خود نهاده و خودش لقمهرا  سیاهی

انگیزه تو در این : به وی فرمودامام. دهددیگری را به سگی که در آنجا بود، می

 کار چیست؟

به او امام. من از او شرم دارم که خود بخورم و به او نخورانم: غلام پاسخ داد

سپس نزد مولای آن غلام رفت و او را با آن . از جای خود برنخیز تا من بیایم: فرمود

آنگاه غلام را آزاد کرد و آن باغ را  .کرد، از وی خریداری کردباغی که در آن زندگی می

 9.نیز به او بخشید

 فروتني

توأم با احترام، هرگز بدون در نظر گرفتن تواضع و فروتنی  و معاشرت شایسته

 لجاجت حس تحریک و مقابل طرف تحقیر موجبجویى،  برترى. پذیر نیست مکانا

. کندممکن یا بسیار محدود می فراد شده و هر گونه ارتباط قلبی و زبانی با آنها را غیرا

ابن . طلبی است ثر و مدارا با مردم، تواضع و پرهیز از برتریؤبنابراین، لازمه ارتباط م

امام : اندالحدید در شرح نهج البلاغه روایت کردهابیو ابن   شهر آشوب در مناقب

های نانی در پیش بر جمعی از فقرا عبور کرد که روی زمین نشسته و تکهحسن

                                                
 .291 ، ص1  ج، ق 0 2د، ینو انتشارات: الأحکام، تهران آیاتر ابوالفتوح، حسینی جرجانی، سید امی.  

 .تفسیر المیزان و تفسیر نمونه ذیل آیه شریفه: ک.؛ ر9 سوره احزاب، آیه . 1
 . 99، ص ش  29، یاسلام فرهنگ نشر دفتر: تهران، رسولی محلاتی، سید هاشم؛ زندگانی امام حسن مجتبی. 9

 .19، ص  ، ج ق3 29علامه،  انتشارات سسهؤم: قم، طالبابی آل مناقبابن شهر آشوب، .  
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چون آن حضرت را دیدند، ایشان را دعوت کرده و . خورندروی خود گذارده و می

 !بفرما صبحانه ،ای پسر دختر رسول خدا: گفتند

سپس شروع « .الْمُتَكَبِّرِينَ يُحِبُّ لَا اللهََّ إِنَّ»: و این آیه را خوانداز اسب پیاده شد امام

آنها را به مهمانی خود دعوت کرد چون سیر شدند، امام. کرد به خوردن غذای آنان

 لَمْ لِأَنَّهُمْ لَهُمْ الْفَضْلُ»: و از آنها پذیرایی نمود و جامه نیز بر تن آنها پوشانید و فرمود

با این همه، فضیلت و برتری از آنِ آنها  1؛مِنهُْ اكثر نَجِدُ نحَْنُ وَ اعموني مَا غَيْرَ يَجِدوُا

است؛ زیرا آنان غیر از آنچه ما را بدان مهمان کردند، چیز دیگری نداشتند؛ ولی ما بیش 

 «.از آنچه دادیم، باز هم داریم

 مدارا همراه با عدالت

شود، اما رسیدن به  و خشنودی مردم می اگرچه سازگاری با مردم موجب رضایت خدا

این هدف نباید با وسایلی غیر شرعی و ناهمخوان با برخوردهای منطقی باشد؛ مانند 

آنکه در راستای به دست آوردن رضایت فردی، بیشتر از حقش به او بدهیم یا او را در 

 کودک دو: آورده است طبرسی .جایگاهی که لیاقت و شأنیت آن را ندارد، قرار دهیم

 در داور عنوان به را او رفتند وحسن امام نزد، بودند نگاشته که خطى باره در

 امیر است؟ زیباتر آنها از کدامیک خطّ کهتا قضاوت کند  کردند انتخاب خط مسابقه

 به که کن دقت»: فرمودحسن امام به و شد آگاه جریان این ازعلى ،انمؤمن

 تو از تو داورى به راجع قیامت روز در متعال خداى .کنى مى داورى و کیفیّت، حکم چه

  1«.کند مى بازپرسى

 اعطای بسيار در برابر عملي نيک

و ؛ وَإِذَا حُيِّيْتُم بِتحَِيَّةٍ فحََيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا»: سوره نساء فرموده است 19قرآن کریم در آیه 

 این بر اساس« .درود گویید ،بهتر از آن [صورتى]شما به  ،چون به شما درود گفته شد

 و لفظى از اعم، محبتى اظهار نوع هر به یىگو پاسخ باره در کلى حکم یکتوان می ،آیه

و توجه دیگران نسبت به خود را باید به  را برداشت نمود و آن اینکه محبت عملى

                                                
 .231، ص 22، ج ق 0 2، یمرعش الله آیت کتابخانه: قم، شرح نهج البلاغه، عبدالحميد بن هبة اللهالحدید، ابی ابن. 2

 .  و  9 ، ص 9ش، ج 1 29انتشارات ناصر خسرو، : طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، تهران. 1
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 به کنیزى: در روایت آمده است. بهترین وجه ممکن و به نوعی بهتر از او پاسخ دهیم

 باره این در وقتى. کرد آزاد را او حضرت و داد گلی هدیه شاخهمجتبى حسن ماما

 «. ...وَإِذَا حُيِّيْتُم بِتحَِيَّةٍ»: فرموده و داده تعلیم ما به خدا را ادب این: پرسیدند، فرمود

  1.است او کردن آزاد بهتر، همان تحیت

همراه عبدالله بن به و امام حسینهمچنین گزارش شده است که امام حسن

کردند؛ در حالی که بار و بنه آنها را از جعفر از مدینه به طرف خانه خدا حرکت می

در بیابان به . در میان راه، دچار گرسنگی و تشنگی شدیدی شدند. پیش برده بودند

اش تنها دارایی ،پیرزن. خیمه پیرزنی رسیدند و از او تقاضای آب و غذا کردند

آنها هنگام رفتن به آن زن . ن را ذبح کرد و از آنها پذیرایی نمودگوسفندی بود که آ

 نحَْنُ نَفرٌَ مِنْ قرَُيشٍْ نرُِيدُ هَذَا الْوجَهَْ فَإِذَا رجََعْنَا سَالِميِنَ فَأَلِمِّي بِنَا فَإِنَّا صَانِعُونَ إِلَيكِْ»: گفتند

م و چون سالم بازگشتیم، ؛ ما افرادی از قریش هستیم که اراده زیارت کعبه را داریخَيْرا

 «.نزد ما بیا تا پاداش این محبت را بدهیم

آنها رفتند و چون شوهر آن زن آمد و جریان را شنید، زن را سرزنش کرد و خشمگین 

بعد از این جریان، فقر و نیازمندی آن دو را به مدینه کشاند و چون کسب و . شد

آن امام حسن ،در یکی از روزها .گذراندند سختی روزگار می ای نداشتند، بهسرمایه

همان مهمان  ،من: فرمودامام. نه: گفت ؟شناسیآیا مرا می: زن را دید و به او فرمود

تو هستم و دستور داد گوسفندانی برای او خریداری کردند و مقداری پول به او داد و 

، گوسفند و امام نیز به همان میزان. فرستادمام حسین، اآنگاه زن را به نزد برادرش

پول به آن پیرزن داد و او را نزد عبدالله جعفر فرستاد و او نیز گوسفندانی را به آن زن 

 1.بخشید

 مدارا در کنار قاطعيت

در مسائل شخصی و نیز مسائل اجتماعی که با  و گذشت مدارابر اساس متون دینی، 

 یدین و اجرا یصولاما در مسائل اکند؛ مصداق پیدا میحقوق دیگران در تقابل نباشد، 

                                                
، 1ش، ج 1 29وزارت ارشاد اسلامی، : قمی مشهدی، محمد بن محمدرضا، کنز الدقائق و بحر الغرائب، تهران. 2

 .   ص 

 .1 9، ص 9 ، پیشین، ج الأنوارمجلسی، محمدباقر، بحار . 1
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افراد به دلیل شدت نفاق یا بعضی . نرمش و مدارا نیست ی، جایحدود و احکام دین

دهند و عدم برخورد قاطع با این یو آرام پاسخ نم یاخلاق یهابه محرکلجاجت خود، 

و جامعه را در خطر سقوط و عدم  کندیگروه، راه را برای ارتکاب جرم و خیانت باز م

 .دهدامنیت اجتماعی قرار می

اسلام، دینی است که طرفدار حد است، »: نویسددر این زمینه می استاد شهید مطهری

رسد که مجرم طرفدار تعزیر است؛ یعنی دینی است که معتقد است مراحل و مراتبی می

اما انسان نباید  .داردر زشت باز نمیکند و از کارا جز تنبیه عملی چیز دیگری تنبیه نمی

 2«.گیری و خشونت است اشتباه کند و خیال کند که همه موارد، موارد سخت

، قَدْ  طَبِيبٌ دوََّارٌ بطِِبِّهِ» :آمده استدر وصف پیامبر نامنؤم در سخنی از امیر

است که به نزد بیماران  طبیبی سیار، پیامبر اکرم 1؛أَحْكَمَ مرََاهِمهَُ، وَ أَحْمَى مَواَسِمَه

 شهید مطهری« .رود در یک دستش مرهم است و در دست دیگرش ابزار جراحیمی

یک نوع عمل : کردمقصود این است که پیامبر دو گونه عمل می»: گویددر این باره می

ز راه ؛ یعنی ابتدا ا(أَحْكَمَ مرََاهِمهَُ)کند هم آن را ذکر میاولّ پیغمبر، مهربانی و لطف بود؛ 

احسان و  یا رسید که دیگر لطف و مهربانیای میاما اگر به مرحله .کردلطف معالجه می

اینجا بود که وارد عمل . گذاشتآنها را به حال خود نمی، بخشید، سود نمیینیک

 9«.شدجراحی می

بینیم بنابراین، در کنار توصیه اسلام به مدارا و سازگاری با مردم، در برخی از امور می

و  کندیضعیف تبدیل م یجا، آدمی را به عنصرهحساب و عدم قاطعیت ب نرمش بیکه 

افزاید و طرف مقابل از این مسأله سوء استفاده کرده و بر عناد و مخالفت خود می

آنچه مورد نظر اسلام است، . کندضربات بیشتری را بر پیکره جامعه اسلامی وارد می

 یگاه. مطلق یطعیت است؛ نه خشونت مطلق و نه مدارادر عین قدرت و قا یگیر آسان

 رو یگیر اصل مدارا را کنار گذاشته و به قاطعیت و سخت که کند ضرورت اقتضا می

 . ده شودآور

                                                
 .  1، ص  2، ج ش  29صدرا،  انتشارات: قممطهری، مرتضی، مجموعه آثار، . 2

 .0 1، ص  9الأنوار، پیشین، ج مجلسی، محمدباقر، بحار . 1

 .1 1، ص  2مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، پیشین، ج . 9
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مرزهای مشخصی دارند که باید از هم تفکیک شوند تا « مدارا و قاطعیت»دو عنصر  پس

ن سعادت و هدایت افراد جامعه با عمل به موقع، نتایج مطلوب مورد نظر اسلام که هما

با وجود حلم و رأفتی که سرتاسر وجود حضرت را امام حسن. است، به دست آید

شد، دلیرانه حضور هایی که علیه دشمنان اسلام و منافقان انجام میگرفته بود، در جنگ

پرداخت؛ زیرا در این عرصه، مجالی برای یافت و با شجاعت و جسارت به نبرد میمی

شهر آشوب  ابن. ت و مهلت نسبت به دشمنان جاهل و لجوج وجود نداشتگذش

در روز جمل پسرش محمد حنفیه را طلبید و نیزه منانؤمامیر : روایت کرده که

. شتر عایشه را هدف این نیزه قرار ده و آن را از پا درآور: خود را به او داده و فرمود

شدت از آن حمایت  ر عایشه بودند و بهمحمد نیز چنین کرد؛ ولی افرادی که اطراف شت

از این رو، محمد . شده و او را از رسیدن به شتر بازداشتند یومانع پیشرفت کردند، می

 . به ناچار نزد پدر بازگشت

پیش رفت و نیزه را از او گرفت و به سوی شتر حمله در این وقت حسن بن علی

محمد که این . خون آن شتر بر نیزه بود کرد، شتر را از پا درآورد و بازگشت؛ در حالی که

لاتَأنَفُ »: به او فرمودامیر مؤمنان(. خجالت کشید)صحنه را دید، رنگش دگرگون شد 

 2«.؛ ناراحت نشو که او فرزند پيغمبر و تو فرزند عیی هستیفَإنَّهُ إبنُ النَّبي وَ اَنتَ ابنُ عَليٍ

فرستاد تا حضرت وی امام حسندر جنگ صفین، معاویه، عبیدالله بن عمر را به س

وقتی . های بسیار، ایشان را از پدرش جدا کندرا به خلافت امیدوار کند و با دادن وعده

 انظُْرُ كانّي»: د و در پایان فرمودتندی به او پاسخ داپیشنهاد او را شنید، باامام مجتبی

؛ گویا تو را ...كعَدَخَ وَ لك نُزَيَّ قَدْ الشَّيطَْانَ إِنَّ أَمَا، غدك أوَْ يومك فِي مَقتُْولًا إليك

راستی که شیطان این حال را برای تو به. بینم که امروز یا فردا کشته خواهی شد می

 1«.آرایش کرده و فریبت داده است

                                                
 .12، ص  طالب، پیشین، ج ابن شهر آشوب، مناقب آل ابی. 2
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بعد از آن، عبیدالله در همان روز از لشکر شام بیرون آمد و به دست مردی از قبیله 

 2.مدان به قتل رسیدهَ

 رفتارزیردستان کج مدارا با

یکی از بالاترین مراتب مدارا با مردم، گذشت از خطاهای عامدانه زیردستان است؛ زیرا 

از طرفی، اگر این خطا از . انسان توانایی اعمال قدرت در برابر افراد زیردست را دارد

تر و دشوارتر از خطاهای مراتب سخت روی عمد صورت گرفته باشد، گذشت از آن به

 . ستسهوی ا

روزی . مند بودهگوسفندی داشت که بدان علاقامام حسن: در روایت آمده است که

ای چه کسی پ: به غلامش فرمود. حضرت مشاهده کرد که پای گوسفند شکسته است

: او گفت. علت را سؤال کردامام. من: داین گوسفند را شکسته؟ پاسخ دا

اما من تو را خوشحال : فرمودامام حسن مجتبی! خواستم شما را غمگین کنم می

 ! خواهم کرد و تو در راه خدا آزادی

من نیز آن کسی  7؛ لَاغَُمَنَّ مِنْ اَمرِكَ بِغَمِّي»: است که امام فرمود آمده و در روایت دیگر

 «.کنمرا که به تو دستور داده تا مرا غمگین کنی غمگین می، (شیطان)

مردم در عادی های رفتاریبود، کجحتی هنگامی که خلیفه مسلمانان امام حسن

تعدادی از خوارج حضور در میان لشکریان امام ؛ چنانکهبخشیدحق خود را می

ولی  ؛کردند م با اقدامات و سخنان خود، آن حضرت را اندوهگین میداشتند که هر دَ

در تاریخ یعقوبی . نمودکرد و از مؤاخذه آنها خودداری میبا آنان مدارا میامام

 :ده استآم

را به  الحکم مغيرة بن شعبه و عبدالله بن عامر و عبدالرحمن بن اممعاویه، هیئتی مرکب از »

آنان هنگامی که از نزد ... فرستاد تا با آن حضرت مذاکره کنندنزد امام حسن

 [به دروغ]شنیدند، به همدیگر بیرون آمدند، بلند بلند به طوری که مردم میامام

ها را حفظ کرد و فتنه را آرام خوند به وسیله فرزند رسول خداخداون: گفتندمی

را این سخنان، لشکر امام حسن! ساخت و حسن بن علی صلح را پذیرفت

                                                
 .199، ص  الحدید، شرح نهج البلاغه، پیشین، ج ابی ابن. 2
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به همین جهت بود که به خیمه . مضطرب کرد و کسی در راستگویی آنها شک نداشت

و به ... ساباط برودردند و آن حضرت ناچار شد به غارت کامام ریختند و اثاثیه خیمه را 

آن حضرت را های ساباط، جراح بن سنان که کمین کرده بود، دنبال آن، در تاریکی

 1«.خنجر زد

زد و تا آنجا که مربوط  در مقابل این جنایات تاریخی که از اصحاب سرامام حسن

 .به حق شخصی و حق حاکم بود، از همه آنان گذشت

 اسوه مدارا با مردم

ای کامل از مدارا و ملاطفت با مردم بود؛ اما این فضیلت اسوهامام حسن مجتبی

همواره توأم با عمل به موقع و در نظر داشتن شرایط و موقعیت طرف مقابل امام

بود و باعث هدایت و جذب قلوب آنها شده و در مواردی هم که هیچ امکانی برای این 

که امام  همان طور ؛دادمیای از خود نشان ، حضرت رفتار قاطعانهوجود نداشتهدف 

 :در سفارشی فرمودعلی

أوََّلِينَ وَ عَلَيْكَ بِمُداَرَاةِ النَّاسِ وَ إِكْرَامِ الْعُلَمَاءِ وَ الصَّفْحِ عَنْ زَلَّاتِ الْإِخْوَانِ فَقَدْ أَدَّبَكَ سَيِّدُ الْ»

تو را  1؛وَ أَعطِْ مَنْ حرََمَكَ اعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ وَ صِلْ مَنْ قطََعَكَ :الْآخِرِينَ بِقَوْلهِِ

؛ [دینى]کنم به مداراى با مردم و احترام به علما و گذشت از لغزش برادران  سفارش مى

گذشت کن از : است چرا که سرور اولین و آخرین، تو را چنین ادب آموخته و فرموده

رابطه برقرار کن با کسى که با تو قطع رابطه کرده و عطا کن  وکسى که به تو ظلم کرده 

 «.به کسى که از تو دریغ نموده است

توان در حدیثی مکارم اخلاق را برشمرده که با دقت در مضامین آن، میامام حسن

 . قسمت اعظم آن را نوع تعامل و مدارا با مردم دانست

عَشرََةٌ فَإِنِ اسْتطََعْتَ أَنْ تَكُونَ فِيكَ فَلتَْكُنْ فَإِنَّهَا   الْأخَْلَاقِ  مَكَارِمُ»: فرمودامام مجتبی

تَكُونُ فِي الرَّجُلِ وَ لَا تَكُونُ فِي وَلَدهِِ وَ تَكُونُ فِي وَلَدهِِ وَ لَا تَكُونُ فِيهِ تَكُونُ فِي الْعَبْدِ وَ لَا 

ةِ وَ صِلةَُ الرَّحِمِ وَ إِقْراَءُ الضَّيْفِ وَ إعِْطَاءُ السَّائِلِ تَكُونُ فِي الحْرُِّ صِدْقُ الْحَدِيثِ وَ أَداَءُ الْأَمَانَ

                                                
 . 12، ص 1تا، ج بی دار صادر،: یعقوب؛ تاریخ یعقوبی، بیروتیعقوبی، احمد بن ابی. 2
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مکارم  2؛وَ الْمُكَافَأةَُ علََى الصَّنَائِعِ وَ التَّذَمُّمُ لِلْجَارِ وَ الصَّاحِبِ وَ رَأْسهُُنَّ الحَْيَاءُ وَ كَثرَْةُ الذِّكرِْ

به سائل،  راستگویی، صداقت در خضوع، و بخشش :...اخلاق، ده چیز است

شناسی برای  خلقی، پاداش دادن کارها، پیوند با خویشان، حمایت از همسایه، حق خوش

 «.ذکر است فزونینوازی و سرسلسله آنها شرم و حیا و  صاحب آن، مهمان

راستگویی، خضوع و  :همچوندر حدیث از آنان نام برده است، اموری که امام

نوازی، همه  ت حق همسایه و مهمانفروتنی، بخشش، قدرشناسی، صله رحم، رعای

ثری دارند و بدون رعایت این در تعامل و مدارا با مردم نقش مؤ اموری هستند که

و دشمنی جای آن  کینهبندد و موارد، صلح و سازگاری از زندگی اجتماعی رخت برمی

مکارم اخلاق را در این خصوصیات خلاصه نموده به همین دلیل، امام. گیردرا می

 .است

بهترین مردم کیست؟ : آمد و پرسیددر حدیث دیگری آمده است که مردی نزد امام

؛ کسی که مردم را در زندگی خود عَيْشهِِ  فِي مَن أَشرَكَ النّاسَ »: امام در پاسخ فرمود

؛ مَن لايَعيشُ فِي عَيشهِِ اَحَدٌ»: بدترین مردم کیست؟ فرمود: مرد پرسید« .شریک گرداند

در وصف بهترین سخن امام 1«.ی او فرد دیگری زندگی نکندکسی که در زندگ

حمایت اقتصادی، راهنمایی و : تواند معنای جامعی داشته باشد و مواردی مانندمردم، می

خیرخواهی برای آنان، پذیرایی و محبت و اطعام، حفظ آبروی آنها و هر گونه محبت و 

از حسن نیت و خیرخواهی و مدارا  اییا عمل نیکی را که روابط را اصلاح کند و نشانه

 گر نشاندر وصف بدترین افراد، در مقابل، سخن امام. گردد داشته باشد، شامل می

 .تمام افعال ذکرشده ترک گردیده است ،آن است که در رفتار ایشان

داری، علاوه بر آثار اجتماعی، موجب مردم ،دیگر بیانشک، رفتار نیک با مردم یا به بی

ابن شهر آشوب در کتاب المناقب روایت کرده  .بزرگی فرد نیز خواهد شدشرافت و 

کس بعد از رسول  هیچ 9؛مَا بَلَغَ أَحَدٌ مِنَ الشَّرفَِ بَعْدَ رسَُولِ اللَّهِ مَا بَلَغَ الحَْسَن»: که

رسم : کندسپس اضافه می« .نرسیددر شرافت مقام، به حسن بن علیخدا

گستردند و چون اماماش فرشی میبر در خانهچنان بود که برای امام حسن

                                                
 . 29، ص 2ق، ج 21 2: جادیلمی، ارشاد القلوب الی الصواب، شریف رضی، بی. 2

 .  11- 11، ص 1یعقوبی، تاریخ یعقوبی، پیشین، ج . 1
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  ق5341الحرام و صفرالمظفر محرم ؛ ویژهتوشه راهیان نور ره ■ 503

آمد؛ زیرا کسی از آنجا شد و بند مینشست، راه بسته میآمد و روی آن میمی

. رفتایستاد و جلو نمیگذشت، جز آنکه به جهت جلالت مقام آن حضرت می نمی

رفت تا مردم خاست و به خانه میشد، برمیاز ماجرا مطلع میهنگامی که امام

 .پراکنده شوند و راه باز شود

لَقَدْ رَأَيْتهُُ فِي طرَِيقِ »: نویسدابن شهر آشوب در ادامه و به نقل از محمد بن اسحاق می

مَكَّةَ مَاشِياً فَمَا مِنْ خَلْقِ اللَّهِ أَحَدٌ رَآهُ إِلَّا نَزَلَ وَ مَشَى حَتَّى رَأَيْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ 

حضرت را در راه مکه پیاده مشاهده کردم و هیچ یک از خلق خدا نبود من آن   2؛يَمْشِي

تا آنجا که سعد بن  ؛رفتشد و پیاده میکه او را مشاهده کند، جز آنکه پیاده می

 «.رفتپیاده می [که به احترام آن حضرت]وقاص را دیدم  ابی

 

                                                
 .همان. 2



 معصومین از منظر امام حسین فضایل

 
 *سیدمهدی موسویالاسلام والمسلمین  حجت

 اشاره

، بررسی سخنان حضرات معصومینهای شناخت امام حسینیکی از بهترین راه

: فرمود به حضرت علی اکرمباشد؛ زیرا همان گونه که پیامبر در باره ایشان می

جز خدا و من، کسى تو را ! اى على 2؛مَا عرََفَكَ يَا علَِيُّ حَقَّ مَعرِْفَتِكَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَا»

نیز چنین است و تنها  ، در خصوص امام حسین«شناسدآنچنانکه باید بشناسد، نمی

 .شناسندهستند که منزلت واقعی آن حضرت را می معصومان

های مشترک و اختصاصی فضیلت: توان به دو دستهیل و مقامات حضرت را میفضا

و برخی دیگر، فضایل اهل  تقسیم کرد؛ یعنی برخی روایات، فضایل امام حسین

 . کنیمدر این نوشتار، از هر دو دسته روایات استفاده می. کندرا بیان می بیت

 امامت و رهبری . 1

یح برآن تصر و تمام اهل بیت که پیامبر اکرمترین و بالاترین مقامی عالی

الحَْسَنُ وَ الْحُسَيْنُ »: فرمود پیامبر اکرم از جمله. اند، مقام امامت و ولایت است کرده

از حسن و حسین، امامان امت من بعد  1؛إِمَامَا أُمَّتِي بَعْدَ أَبِيهِمَا وَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ

 « .اندپدرشان، و سید و سرور جوانان اهل بهشت

: کنددر مسجد جامع مرو، حقیقت امامت و امام را این گونه معرّفی میامام رضا

ا يَبْلُغَهَانَّ الْإِمَامةََ أَجَلُّ قَدْراً وَ أَعظَْمُ شَأْناً وَ أَعْلَى مَكَاناً وَ أَمْنَعُ جَانِباً وَ أَبْعَدُ غَورْاً مِنْ أَنْ »

                                                
 .پژوهشگر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی* 

 . 103، ص 1 ق، ج 21 2شریف رضی، : جادیلمی، حسن، إرشاد القلوب إلى الصواب، بی. 2
 . ،  ح 0 1، ص 2 ق، ج  0 2، مؤسسه نشر اسلامی: ، قمکمال الدین و تمام النعمةشیخ صدوق، . 1
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همانا امامت، قدرش والاتر و  2؛النَّاسُ بِعُقُولِهِمْ أَوْ يَنَالُوهَا بِآرَائِهِمْ أوَْ يُقِيموُا إِمَاماً بِاختِْيَارِهِم

تر و عمقش بیشتر از آن است که تر و مکانش شریفتر و منزلتش عالیشأنش بزرگ

ا به انتخاب خود امامى شان آن را دریابند و یمردم با عقل خود به آن رسند یا با آرای

 «.منصوب کنند

خدای سبحان، . امام، انسان کاملی است که اقتدای به او، مایه رسیدن به کمال است

ابراهیم خلیل را به مقام امامت رساند، تا دیگران در عقیده، اخلاق و کارشان به او اقتدا 

دم، این است که معنای هدایت ملکوتی امام نسبت به عقاید و اخلاق و اعمال مر. کنند

عقیده، اخلاق و اعمال امام، پیشاپیش شئون اعتقادی و اخلاقی و عملی مردم قرار دارد 

قلب مطهرّ امام، آشیانه اراده حق است . کندو آنها را در صعود به سوی خدا رهبری می

و اراده خدا، امری ملکوتی است و امامت، چهره دیگری از اراده خدا است؛ یعنی امام، 

 1.اراده حق استجلوه 

 حجت الهي. 2

امیر  9.باشد، حجت خدا بر خلق بودن استمیمقام دیگری که برای امام حسین 

أَنَا وَ عَلِيٌّ وَ فَاطِمَةُ وَ »: نقل کرده است که حضرت فرموداز پیامبر اکرممؤمنان

من، علی، فاطمه، حسن،    ؛اللَّهِ علََى خَلْقهِالحَْسَنُ وَ الْحُسَيْنُ وَ تِسْعةٌَ مِنْ وُلْدِ الْحُسيَْنِ حُجَجُ 

 «.های خدا بر خلق او هستیم حجت، حسین و نُه فرزند حسین

  به معنای برهان حجة اللهبنابراین،  3.به معنای دلیل و برهان است« حجّ»حجّت، از ریشه 

 . است  و دلیلی است که از جانب خداوند نصب شده

                                                
 .2، ح 233، ص 2ش، ج 1 29، چاپ دوم، الإسلاميةدار الکتب : کافی، تهرانالکلینی، محمد بن یعقوب، . 2
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 «.واَبنَ حُجَتِهالیَّهِ 
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 علم الهي   گنجينه. 3

 در کلام امیر مؤمنان. مقام دیگر ایشان، گنجینه علم الهی بودن است فضیلت و

هُمْ مَوضِْعُ سِرِّهِ وَ لَجَأُ »: به این صورت آمده استگنجینه علم الهی بودن اهل بیت

السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا عَيْبَةَ »: کنیمو در زیارت ایشان چنین خطاب می 2«.أَمْرهِِ وَ عيَْبَةُ عِلْمهِ

 «!سلام بر تو ای گنجینه علم خدا1؛مِ اللَّهِعِلْ

که دارای همه نشئات وجودی هستند، در مرتبه نورانیت و ولایت کلیّه، یعنی  ائمّه

مرحله تامّ که حقیقت امامت آنها است، به عنایت الهی بر همه عوالم هستی مسلّط 

ماند و تمام حوادث بزرگ و کوچک  هستند و از احاطه علمی آنان چیزی مخفی نمی

ه نام زمان گذشته، حال و آینده برای نظام هستی، در معرض دید ایشان است و چیزی ب

 .آنان معنا ندارد

رسند، مانند دیگران هستند؛ بدین معنا که  البته وقتی به مرحله ماده و عالم طبیعت می

شان با تفاوت. شاید چیزی را نخواهند بدانند و از سیطره علم کنونی آنها خارج باشد

که  راهی ندارند؛ امّا امامان معصومپایان  دیگران این است که دیگران به آن خزانه بی

از این رو، در  9.توانند بدانند اند، هر چه را که بخواهند، میپایان کلیددار آن خزانه بی

وقتی امام بخواهد چیزی را بداند،   ؛ مَإِنّ الْإِمَامَ إِذَا شَاءَ أَنْ يَعْلَمَ عُلِّ»: روایات آمده است

 «.داند می

روزی شتر پیامبر اکرم. نمونه خوبی است پیامبر در این باره، گم شدن شتر

برخی منافقان از . دانست کجا است هنگام عزیمت به تبوک گم شد و هیچ کس نمی

ماجرا استفاده سوء کردند و این زمزمه را سردادند که او چگونه پیامبری است که ادعای 

با شنیدن پیامبر خدا. داند شده خود را نمیاِخبار از آسمان را دارد، اما جای شتر گم

 :این جمله فرمود

                                                
  .1ق، خطبه  2 2، اوّلدار الاسوه، چاپ : جاصبحی صالح، نهج البلاغه، بی. 2
 .9  عباس، مفاتیح الجنان، پیشین، ص قمی، شیخ . 1
 .  2، ص 2ش، ج 2913نشر اسراء، چاپ هفتم، : جوادی آملی، عبدالله، ادب فنای مقربان، قم. 9
  .1 1، ص 2کافی، پیشین، ج الکلینی، .   
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اکنون خدا مرا راهنمایی کرده که . دانم آموزد، نمی من چیزی جز آنچه خدا به من می

شتر من در این صحرا در فلان درّه است و زمام آن به درختی پیچیده و از رفتن 

 2.بروید، آزادش کنید و بیاورید. بازمانده است

 فرزندیکی پرسید از آن گم کرده 
 

ــن  ــه ای روش ــد ک ــر خردمن  روان پی
 

 زمصــرش بــوی پیــراهن شــنیدی
 

 چــرا در چــاه کنعــانش ندیــدی؟   
 

 است احوال ما برق جهان : بگفت
 

 دمَــی پیــدا و دیگــر دمَ نهــان اســت
 

ــینم    ــی نش ــارم اعل ــر ط ــی ب  گه
 

ــنم   ــای خــود نبی ــا پشــت پ ــی ت  گه
 

 اگر درویش در حـالی بمانـدی  
 

ــاندی   ــالم برفش ــت از دو ع ــر دس  1س
 

از شهادت خود و بسیاری از حوادث  توان دانست که اماماز این مقام و ویژگی می

علاوه بر این، بر اساس روایات گوناگون از سوی پیامبر . و وقایع کربلا آگاهی داشت

آن حضرت از شهادت خود و برخی ،و امام حسن، امیر مؤمناناکرم

 . حوادث با خبر بود

 وارث انبيای الهي. 4

در زیارت امام . های ایشان، وارث انبیای الهی بودن استدیگر از ویژگییکی 

 : آمده است حسین

سلام بر تو  ؛ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا واَرِثَ آدَمَ صَفْوةَِ اللَّهِ السَّلاَمُ علََيْكَ يَا واَرِثَ نُوحٍ نبَِيِّ اللَّهِ»

 « .، نبی خداای وارث آدم، برگزیده خدا، و سلام بر تو ای وارث نوح

و « خلّت» ،نوح« نبوت» ،و برگزیدگی آدم« صفوت»وارث امام حسین

بودن « اللهحبیب» ،بودن عیسی« الله روح» ،بودن موسی« کلیم» ،دوستی ابراهیم

مجموع کمالات انبیا  ،بدین ترتیب. بودبودن علی« امیر مؤمنان»و پیامبر اکرم

آنچه خوبان همه دارند، تو تنها »شده است؛  جمعو اولیای الهی در امام حسین

                                                
 . 3، ص  ج  ق، 2919، مکتبة محمد عیی صبيح وأولاده: السيرة النبویة، قاهرهابن هشام، حمیری، . 2

  .20، حکایت (در اخلاق درویشان)ش، باب دوم 2910انتشارات، چاپ دوم، : ی، مصلح الدین، گلستان، تهرانسعد. 1
  .3  قمی، شیخ عباس، مفاتیح الجنان، پیشین، ص . 9
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های ممتاز پیامبران از ویژگیالبته باید توجه داشت که امام حسین 2«.داری

 1. برخوردار بود؛ ولی دارای مقام شامخ نبوّت تشریعی نبود

فاطمه با دو فرزندش، حسن و : گویدبه نقل از زینب، دختر ابورافع می شیخ مفید

این دو، ! ای پیامبر خدا: نزد ایشان آمد و گفتبیماری پیامبرحسین، هنگام 

برای حسن، »: فرمودپیامبر. چیزی برای آنها به ارث بگذار. فرزندان شما هستند

  9«.شیوه و شرافتم و برای حسین، سخاوت و شجاعتم را به ارث نهادم

 برترین جوانان بهشت . 5

. اند، سرور جوانان بهشت بودن استمردههایی که برای ایشان شیکی دیگر از فضیلت

نقل شده که  در جوامع روایی اهل سنت و شیعه روایات مختلفی از پیامبر اکرم

حسن و حسین، دو سرور جوانان  ؛الحَْسَنُ وَ الحُْسيَْنُ سيَِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّة»: فرماید می

 « .اندبهشتی

ز دو سرور جوانان بهشت شمرده است و البته در را یکی ااین روایات، امام حسین

طَالبٍِ وَ خَيرُْ رِجَالِكُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي»: فرموددنیا هم این گونه است؛ چنانکه پیامبر اکرم

لی بهترین مردان شما، ع  ؛خَيْرُ شَبَابِكُمُ الحَْسَنُ وَ الْحُسَيْنُ وَ خَيرُْ نِسَائِكُمْ فَاطِمَةُ بِنْتُ محَُمَّدٍ

طالب و بهترین جوانان شما، حسن و حسین و بهترین زنان شما، فاطمه دختر بن ابی

در حقیقت، . کند به عنوان سرور امت یاد می این روایت از امام حسین« .محمد است

به عنوان  و امام حسین این گونه روایات، مکمل احادیثی است که از امام حسن

 .کنندجوانان اهل بهشت یاد می

                                                
 . 3 ، ص 2ش، ج 0 29نا، چاپ پنجم، بی: دهخدا، علی اکبر، امثال و حکم، تهران. 2
  . 3، ص 1مقربان، پیشین، ج جوادی آملی، عبدالله، ادب فنای . 1
 . ، ص 1ق، ج 29 2، اوّلکنگره شیخ مفید، چاپ : شیخ مفید، ارشاد، قم. 9
، ص  ق، ج 09 2، چاپ دوم، دار الفکر لیطباعة والنشر والتوزیع: ترمذی، ابوعیسی محمد، سنن ترمزی، بیروت.  

؛ شیخ صدوق، 20333ح  ،1، ص  ج : تادار صادر، بی: ؛ احمد بن حنبل، مسند احمد، بیروت1110، ح    
 .30، ح 221ش، ص 1 29انتشارات کتابخانه اسلامی، چاپ چهارم، : امالی، قم

 .3، ص 91ق، ج  0 2، مؤسسة وفاء: بیروت، مجلسی، محمدباقر، بحار الأنوار.  
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 اهل آسمان و زمين محبوب. 6

ترین بنده خدا در نزد آسمانیان و زیور فضیلت دیگر ایشان، آن است که محبوب

نقل  در حدیثی از پدرانش از پیامبر اکرمامام رضا. باشدها و زمین میآسمان

 :کند که ایشان فرمودمی

هر کس  2؛أَهْلِ السَّمَاءِ فلَْيَنْظرُْ إِلَى الْحُسَيْن مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنظْرَُ إِلَى أَحَبِّ أَهْلِ الْأَرْضِ إِلَى»

ترین زمینیان نزد آسمانیان است، به حسین دوست دارد به کسی بنگرد که محبوب

 «.بنگرد

قَالَ دخَلَْتُ عَلَى »: آمده است به نقل از امام حسین در روایتی دیگر از امام رضا

مرَْحَباً بِكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَا  بْنُ كَعْبٍ فَقَالَ لِي رسَُولُ اللَّهِوَ عِنْدهَُ أُبَيُّ  رسَُولِ اللَّهِ

خدمت پیامبر خدا رسیدم؛ در : فرمود حسین بن علی 1؛ زَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرَضيِنَ

آفرین باد بر تو ای زینت : پیامبر خدا به من فرمود. حالی که ابی بن کعب نزد ایشان بود

 «.هاها و زمین انآسم

های عرش و بهشت دانسته زینت ستون ،و در روایتی دیگر، حسن و حسین

  :اند شده
وَعَدْتَنيِ أَنْ تُزَيَّنَنيِ برُِكنَْيْنِ مِنْ يَا رَبِّ أَلَيسَْ قَدْ : إِذاَ اسْتَقرََّ أَهْلُ الْجَنَّةِ فِي الْجَنَّةِ، قَالتَِ الْجَنَّةِ»

 پیامبر خدا  ؛بلَى قَدْ زِينَتُكَ بِالحَْسَنِ وَ الْحُسيَْنُ: فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ؟ أَرْكَانِكَ

به من ! پروردگارا: گویدگیرند، بهشت میهنگامی که بهشتیان در بهشت جای می: فرمود

بله، تو را به : هایت بیارایی؟ خداوند فرمودای که مرا با دو ستون از ستونوعده داده

 «.سن وحسین آراستمح

 ترین بنده خدا محبوب. 7

بیان شده است، محبت و دوستی است  مقام و فضیلت دیگری که برای امام حسین

 . توان آن را به چند دسته تقسیم کردکه می

                                                
 .9 ، ص  ق، ج 3 29انتشارات علامه، : طالب، قمابن شهر آشوب، مناقب آل ابی. 2
  .13، ح 3 ، ص 2ق، ج  0 2، مؤسسة الأعیمی لیمطبوعات: شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا، بیروت. 1

 .221، ص 9ق، ج 03 2، اوّلجامعه مدرسین، چاپ : ابن حیون، محمد بن نعمان، شرح الاخبار، قم. 9
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  :ترین خلق نزد خداوندـ محبوب الف

دهَُ عَلِيٌّ وَ فَاطِمةَُ وَ ذَاتَ يَوْمٍ جَالِساً وَ عِنْكَانَ رسَُولُ اللَّهِ»: فرمودامام صادق 

  :فَقَالَ الحَْسَنُ وَ الحُْسيَْنُ

مَ وَ الَّذِي بَعَثنَِي بِالحَْقِّ بَشِيراً مَا علََى وجَهِْ الْأَرْضِ خَلْقٌ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا أَكرَْ

نزدش  روزی پیامبر خدا نشسته بود و علی و فاطمه و حسن و حسین 2؛علََيهِْ مِنَّا

دهنده بر انگیخت، بر روی زمین سوگند به آن که مرا بشارت: فرمودبودند و پیامبر

 « .تر از ما نیستتر و گرامیهیچ کس نزد خدا محبوب

 ترین افراد نزد پيامبراکرممحبوبـ ب

 1؛اَحَبُّ اَهلي اِليَّ اَلحَسنُ وَالحُسين»: شده استنقل از انس بن مالک از رسول خدا

 «.ام در نزد من، حسن و حسین هستندترین خانوادهمحبوب

ایشان را دو دسته گل خود و  در برخی دیگر از روایات آمده است که پیامبر اکرم

گرفت و به حضرت آن دو را در آغوش خود می. دو امانت در نزد امت دانسته است

بوسید و در حالی که اشک از چشمانش جاری بود، بویید و میچسبانید و میخود می

! خدایا: فرموددهد و میگریه او مرا آزار می: گفتکرد و می سفارش او را به فاطمه می

  9«.تو نیز آن دو را دوست داشته باش. من این دو را دوست دارم

  :ـ وجوب محبت و دوستي ایشانج

این امور، . بر همه مسلمانان واجب است ،از اهل بیت شناخت، محبت و اطاعت

نشان از مقام و جایگاه ایشان در نزد خداوند متعال و تأثیر آنها در سعادت و هدایت 

ویژه محبت و مودت به این خاندان، به عنوان اجر و پاداش رسالت ها دارد؛ بهانسان

 : فرمودحضرت روایت کرده کهجابر از پیامبر. پیامبر معرفی شده است

                                                
  .9، ح   ش، ص 2991، مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرسين: شیخ صدوق، معانی الاخبار، قم. 2

 .  1 9، ح  22، ص 21ق، ج 03 2، مؤسسة الرسالة متقی هندی، کنز العمال،. 1

، ص 1ش، ج 2913دار الحدیث، چاپ اوّل، : ، قمشهری، محمد، دانشنامه امام حسینمحمدی ری: ک.ر. 9
  - 0. 
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طَالِبٍ وَ يإِنَّ الْجَنَّةَ تَشْتَاقُ إِلَى أَرْبَعةٍَ مِنْ أَهْلِي قَدْ أحََبَّهُمُ اللَّهُ وَ أَمرََنِي بحِبُِّهِمْ، عَلِيُّ بْنُ أَبِ»

بهشت، مشتاق چهار نفر از اهل بیت  2؛الحَْسَنُ وَ الحُْسيَْنُ وَ الْمَهْدِيُّ صَلوََاتُ اللَّهِ عَليَْهِمُ

: خدا ایشان را دوست دارد و مرا نیز به دوستی ایشان، فرمان داده است. باشدمن می

 «.طالب، حسن، حسین و مهدىعلى بن ابى

 : اندرا در تفسیر آیه مودت چنین نقل کرده شیعه و اهل سنت، سخن پیامبر اکرم

هاى متفاوت  خداوند انبیا را از درخت: فرمود اکرم امامه باهلى، پیامبربه نقل از ابى» 

من، ریشه آنم و علی، شاخه و حسن و . آفرید؛ اما من و علی را از یک درخت آفرید

های ای از شاخههر کس به شاخه. هاى آن هستندهای آن و پیروان ما، برگحسین، میوه

اى خدا را میان  اگر بنده. کندیابد و هر کس کج برود، سقوط می آن درآویزد، نجات مى

ای که همچون مشکى خالى شود، اما صفا و مروه هزاران سال عبادت کند، به گونه

آنگاه این آیه را . اندازدمحبت ما را درک نکند، خداوند او را به صورت در آتش می

خواهم؛ جز دوستی با ، از شما مزدی نمی(رسالت)بگو من برای این »: تلاوت کرد

 1«.خویشاوندانم

را این چنین  برخی از بزرگان، حکمت درخواست مودت اهل بیت از سوی پیامبر

 :اندبیان کرده

کنم، یعنی تلاش من، فقط برای را طلب می فرماید تنها مودت اهل بیتوقتی می

این نبود که باری از دوش خود بردارم، بلکه برای این بود که این بار را به مقصد 

نباشد، رسالت من ناتمام است و به مقصد نخواهد  ل بیتبرسانم و اگر مودت اه

 9!برندای از رسالت نمیرسید و مردم بهره

 دشمني با ایشان فرجامـ پاداش دوستي و د

فضیلت دیگر ایشان، این است که دوستی ایشان، دوستی خدا و پیامبر شمرده شده 

همچنین . هی استهای المندی از نعمتاست و رهاورد آن، ورود به بهشت و بهره

دشمنی خداوند و پیامبرش دشمنی با ایشان، دشمنی با خدا و پیامبر او است که سبب 

                                                
  .02 ، ح   9ق، ص 22 2 مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسلامی،: علامه حلی، کشف الیقین، تهران. 2
، ص 1 ق، ج  2 2دار الفکر، : ؛ ابن عساکر، تاریخ دمشق، بیروت  9شیخ صدوق، کمال الدین، پیشین، ص . 1

 . 21 1، ح   
 .0 9ش، ص  291نشر اسراء، چاپ پنجم، : در قرآن، قم رسول اکرم  جوادی آملی، عبدالله، سیره. 9
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این فضیلت را شیعه . گردد و در پی آن نیز ورود به جهنم و عذاب الهی خواهد بودمی

 : اندنقل کردهو اهل سنت در روایات بسیاری از پیامبر اکرم

هر کس . حسن و حسین، پسران من هستند:از پیامبر خدابه نقل از سلمان فارسی »

آن دو را دوست بدارد، مرا دوست داشته است و هر کس مرا دوست بدارد، خداوند 

آورد؛ اما هر کس با آن دارد و هر که را خدا دوست بدارد، به بهشتش درمیدوستش می

خداوند دشمنش دو دشمنی کند، با من دشمنی کرده و هر کس با من دشمنی کند، 

 2«.آوردمیدارد و هر کس را خدا دشمن بدارد، به دوزخش در می

 سرور شهيدان . 8

، این است که سرور شهیدان در دنیا و های امام حسینترین ویژگییکی از برجسته

خرِِينَ أَمَا إِنَّهُ سَيِّدُ الشُّهَداَءِ مِنَ الْأوََّلِينَ وَ الْآ»: در حدیث قدسی آمده است. آخرت است

بدانید که او سرور شهیدان از اولین و آخرین در دنیا و آخرت   1؛فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرةَِ

 «.است

مَا مِنْ شَهِيدٍ إِلَّا وَ هُوَ يحُِبُّ لَوْ أَنَّ الحُْسيَْنَ بْنَ »: فرمایدمیهمچنین امام صادق

چ شهیدی نیست، مگر اینکه دوست دارد که هی 9؛حَيٌّ حتََّى يَدخُْلُونَ الْجَنَّةَ مَعهَُعلَِيٍّ

 « .باشد و با او وارد بهشت شود همراه حسین

أَكْرَمْتهُُ بِالشَّهَادةَِ وَ خَتَمْتُ لَهُ »: نقل شده است و در روایتی دیگر از پیامبر اکرم

سین را با شهادت گرامى ح  ؛بِالسَّعَادةَِ فهَُوَ أَفْضَلُ مَنِ اسْتُشْهِدَ وَ أَرْفَعُ الشُّهَداَءِ دَرَجةًَ

او برترین شهیدان است و بالاترین درجه . داشتم و پایان کارش را به سعادت رساندم

 « .آنان را دارد

با نثار خون در  شود؛ نخست اینکه امام حسیناز این روایات، چند نکته استفاده می

لاترین درجه دیگر آنکه مقام و درجه او، با. راه خدا، به مقام شهادت نایل شده است

                                                
؛ متقی هندی، کنز 91 ، ص 2ق،  ج 2930ر الکتب الاسلامیه، چاپ سوم، دا: شیخ طبرسی، اعلام الورى، تهران. 2

 .212، ص 21العمال، پیشین، ج 
  .3 2، ح   2ق، ص  2 2، اوّل، چاپ مؤسسة نشر الفقاهة: جاابن قولویه، کامل الزیارات، بی. 1

 .911، ح 110همان، ص. 9
  .9، ح  1 ، ص 2کافی، پیشین، ج الکلینی، .  
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از  شود که پیامبر اکرمهمچنین دانسته می. شهدا و سرور شهیدان از ازل تا ابد است

 . شهادت او باخبر بوده و آن را نیز بازگو کرده است

 نسل امامت استمرار. 9

از  امامان اهل بیت بیشتر این است که،های امام حسینیکی دیگر از ویژگی

این ویژگی، در احادیث مورد تأکید قرار گرفته که یکی از آنها را ذکر . نسل اویند

اخْتَارَ مِنَ الحُْسيَْنِ الْأَوصِْيَاءَ مِنْ وُلْدهِِ يَنْفُونَ عَنِ التَّنْزِيلِ ... إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ»: کنیم می

خداوند از فرزندان  2؛وَ تَأوِْيلَ الْمُضِلِّينَ تَاسِعُهُمْ قَائِمُهُمْتحَرِْيفَ الْغَاليِنَ وَ انْتِحَالَ الْمُبطِْلِينَ 

گرایان و حسین، اوصیایی را برگزید که از قرآن، تحریف غالیان و نسبت نادرست باطل

 « .نهمین آنان، قائم آنها است. کنندتأویل گمراهان را دور می

  تبا برک تربتِ. 11

ت تربت پاک او است؛ چنانکه از امام ، برکااز دیگر ویژگی امام حسین

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَوَّضَ الْحُسَيْنَ مِنْ قتَْلهِِ أَنْ جَعَلَ الْإِمَامةََ فِي »: روایت شده استصادق

خداوند در عوض کشته شدن  1؛ذُرِّيَّتهِِ وَ الشِّفَاءَ فِي ترُْبَتهِِ وَ إِجَابةََ الدُّعَاءِ عِنْدَ قَبْرهِِ

مامت را در ذریه او، و شفا را در تربت او، و اجابت دعا را در نزد قبر او ، احسین

 «.قرار داد

، شفا بودن تربت ایشان برای هر دردی ها و برکات تربت امام حسینیکی از ویژگی

از این رو، گرچه خوردن خاک در اسلام جایز نیست، فقهای امامیه اتفاق نظر . است

به اندازه یک نخود برای استشفا جایز است و  یندارند که خوردن تربت امام حس

  9. تواتر استحدّ حتی به گفته برخی فقها، احادیث در این باره در 

ایمنی از هر ترسی، چند برابر شدن ثواب سجده، برتری تسبیح گفتن با تربت حسینی،  

از دیگر آثار و   تشویق به برداشتن کام کودک با تربت و نیز همراه کردن تربت با مرده،

 . بیان شده است برکاتی است که برای تربت امام حسین

                                                
 . 91، ح 112، ص 2 شیخ صدوق، کمال الدین، پیشین، ج . 2
 . 92ق، ص  2 2، اوّلدار الثقافه، چاپ : شیخ طوسی، الامالی، قم. 1
 .1 2، ص 2ق، ج  2 2، اوّل، چاپ مؤسسة آل البيت: محقق نراقی، مستند الشیعه، قم. 9

 .    -1   ، ص21، پیشین، ج شهری، محمد، دانشنامه امام حسینمحمدی ری: ک.ر.  
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 برکت  با زیارتِ. 11

برکات فراوانی برای زائر دارد، ولی در  اهل بیت و اگرچه زیارت پیامبر خدا

تأکید نشده و  به اندازه زیارت امام حسین مورد زیارت هیچ یک از اهل بیت

ذکر شده، برای هیچ یک از آنان مطرح امام حسینثواب و برکاتی که برای زیارت 

تردید، تأکید و تشویق احادیث اسلامی در مورد زیارت امام  بی. نگردیده است

به دلیل آثار مثبت آن در سازندگی معنوی و بالندگی جامعه اسلامی است  ،حسین

ر گرفته ویژه شیعیان قراکه در طول تاریخ نیز مورد پذیرش و استقبال مسلمانان، به

 . کنیماشاره می در ذیل، به برخی از برکات زیارت امام حسین. است

ترین عمل و همانند زیارت خدا و پیامبر او در روایات، زیارت سید الشهداء با فضیلت

لازم دانسته توصیف شده است؛ بلکه زیارت ایشان بر هر مؤمنِ به امامت اهل بیت

ولی از آن خودداری نماید، حقی از حقوق خدا و شده و کسی که توانایی زیارت دارد، 

قرار گرفته و از خیر و برکات فراوانی  پیامبر را ترک کرده و مورد عاق اهل بیت

 . گرددمحروم شده و از ایمان و عمرش کاسته می

زائر حسینی، از دعای . نهنددر برابر، فرشتگان الهی برای زائر او احترام ویژه می

. بخشدبرخودار گشته و خداوند متعال گناهان او را میفرشتگان و اهل بیت

اش فراوان و غمش زایل، قلبش شاد و گناهانش به عمرش طولانی گردیده و روزی

شود و پیامبر خدا شفیع او گردیده و اش به خوشبختی تبدیل میعمل صالح و بدبختی

نشین بهشت هممحشور شده و در یابد و با امام حسینخود نیز اجازه شفاعت می

،فضایل و برکات زیارت امام حسین: در نهایت باید گفت. خواهد بود اهل بیت

 2.غیر قابل شمارش است

 به حُسن و خلق و وفا کس به یار ما نرسد
 

 

 تو را در این سـخن، انکـار کـار مـا نرسـد      
 

 انـد فروشـان بـه جلـوه آمـده    اگرچه حُسن
 

 

 .1نرسدکسی به حُسن و ملاحت، به یار ما  
 

                                                
  .9، فصل  ، ص 22ج  ،همان :ک.ر. 2
 .  2، غزل 212ش، ص 2913، اوّلنگاران قلم، چاپ : حافظ شیرازی، دیوان حافظ، قم. 1





 های نهضت حسینی یباییز

 *روح الله شریعتیالاسلام والمسلمین  حجت

 اشاره

تردید، یکی از رموز بی. های نهضت حسینی استرو، در باره زیباییبحث پیش

اگرچه حادثه . هایی است که آن را جاودانه کرده استاین نهضت، زیباییماندگاری 

های چند هم داشته، اما نگریستن به این واقعه تاریخی از منظر امام کربلا نازیبایی

آموز و هایی است که همگی درسگر زیباییو اهل بیت بزرگوارش، جلوه حسین

یی و بیان انواع آن، نهضت حسینی را در این نوشتار، ضمن تعریف زیبا. ساز استانسان

دهیم و به ترسیم نیت زیبا، سخن زیبا و عمل زیبا مورد بررسی قرار می: از سه منظر

 .پردازیمهای هر یک میزیبایی

 تعریف زیبایي

 گرفته شده و ی شایسته، نیکو، پسندیده، درخور و جمیلازیبا به معن  از کلمه ،زیبایی

که همراه اند دانستهای زیبایی را عبارت از نظم و هماهنگی برخی. حالتی است نسبی

عالی انسان را تحریک  عظمت و پاکی در شیء وجود دارد و عقل و تخیل و تمایلات

  2.آورددر انسان پدید میرا لذت و انبساط  کرده،

 انواع زیبایي

در . داردبه طور کلی، دو گونه زیبایی ظاهری یا محسوس و باطنی یا معقول وجود 

امام . نیز به دو گونه زیبایی ظاهری و باطنی اشاره شده است روایات معصومین

زیبایی  1؛الجَمالُ الظاهرِِ حُسنُ الصورةِ و الجَمالُ الباطنِ حُسنُ السَّريرهَِ»: فرمود علی

                                                
 .عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی* 

 .   2، ص 1ش، ج 2 29انتشارات امیر کبیر، چاپ هشتم، : فرهنگ فارسی، تهران معین، محمد،. 2
 . 2 ، ص 2ش،  ج   29، اوّلالحدیث، چاپ   دارانتشارات : شهری، محمد، میزان الحکمه، قممحمدی ری .1
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توان سان، میبدین« .است و زیبایی باطن، نيکی سيرت است( ظاهر)ظاهر، خوبی صورت 

 :ا چنین تقسیم نمودزیبایی ر

 :زیبایي ظاهری. 1

این نوع زیبایی، با حواس ظاهر قابل درک . یکی از اقسام زیبایی، زیبایی ظاهری است

حسّ : گانه استترین ابزار فهم زیبایی ظاهری، حواس پنجباشد؛ به بیان دیگر، مهممی

مسه و شامه، بینایی، سیمای زیبا؛ شنوایی، صدای زیبا؛ چشایی، طعم و مزه زیبا؛ لا

 . سازندظرافت و بوی زیبا را عیان می

 :زیبایي باطني. 2

شود؛ بلکه با عقل و نور باطن قابل درک این نوع زیبایی، با حواس ظاهری درک نمی

عقل، قلب و یا نور تعبیر : حسّ ششم انسان که از آن به: به بیان فیض کاشانی. است

 2.انسان استگانه و مختص تر از حواس پنجشده است، قوی

همچنین، زیبایی ممکن است در گفتار، کردار یا صفات آدمی باشد؛ گفتار زیبا مانند 

گیری سخنان حکیمانه و آیات قرآن؛ کردار زیبا مانند جهاد در راه خدا و دست

روایاتی که . ، شجاعت، تقوا، کرم، و اخلاقدامنی پاک: درماندگان؛ و صفات زیبا مانند

که  حدیث پیامبر: اند، فراوان هستند؛ از جملهنظر قرار داده زیبایی باطنی را مد

: و یا حضرت فرموده« .زیبایی، گفتار حق است 1؛الجَمالُ صوَابُ القولِ بالحقِّ»: فرمود

نیز  امام علی« .زیبایی مرد، به فصاحت زبانش است 9؛جَمالُ الرَّجلِ فِصاحةَُ لسانهِ»

جَمالُ »: و یا فرموده« .زیبایی مرد، به بردباری او است  ؛جَمالُ الرَّجلِ حِلمهُُ»: فرمود

  ؛جَمالُ الحرُِّ تَجَنُّبُ العارِ»و « .زیبایی مرد، به خودداری او از گناه است  ؛المؤُمنِ وَرَعهُُ

                                                
 .29، ص 1تا، ج انتشارات جامعه مدرسین، بی: ؛ قمالمحجة البيضاءفیض کاشانی، ملا محسن،  .2
 . 2 ، ص 2میزان الحکمه، پیشین، ج  شهری، محمد،محمدی ری .1
 .همان .9
 .همان . 
 .همان . 
 .همان . 
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زیبایی عالم،  2؛جَمالُ العالِمِ عَمَلهُُ بِعِلمهِِ»و همچنین « .زیبایی آزادمرد، دوری از عار است

  «.است عمل به علمش

کمک به اسیران جنگی، : ها، از نگاه هر انسانی زیبا است، مانندبرخی از این زیبایی

گان و ایمنی دادن به زنان و کودکان؛ اما  زدهمداوای مجروحان، عدم تخریب منازل جنگ

کنند؛ زیبایی مناجات با خدا، از ها هستند که تنها مؤمنان آنها را درک میبرخی زیبایی

های باطنی بیشتر بر ترویج زیبایی اهتمام معصومینبه هر حال، . این نوع است

 :به قول سعدی. های باطنی توجه دارنداز این رو، روایات بیشتر به زیبایی. است

 صورت زیبای ظاهر هیچ نیسـت 
 

 

 ای بــــرادر ســــیرت زیبــــا بیــــار 
 

 نـازنین دیر و زود این شکل شـخص  
 

 

 خاک خواهد گشت و خـاکش هـم غبـار    
 

 های نهضت حسينيزیبایي

برای آشنایی با عمق زیبایی حادثه عاشورا لازم است آن را از سه جهت مورد بررسی 

، اصحاب و اهل قرار دهیم؛ ابتدا نیت پدیدآورندگان نهضت، اعم از امام حسین

آفرینی تفصیل، رفتار و نقشآنگاه به، سپس سخنانی که از آنان به جای مانده و بیت

 .نماییمآنها را بررسی می

 ـ نيت زیباالف

مسلماً اگر . نیت، در زیبایی عمل نقش مهمی دارد و جزئی از زیبایی عمل است

صرف . بخواهیم گفتار و رفتار را به نهایت زیبایی برسانیم، باید همراه با نیت زیبا باشد

کافی نیست؛ چه بسا فردی نادان یا کودکی ناخواسته  زیبایی ظاهری رفتار یا گفتار،

شود که خود بر خوبی آن آگاه نیست و بدون نیتِ انجام عمل نیک،  مرتکب عملی می

به طور کلی، عقل، رفتار و گفتار زیبا را زمانی نیکو و پسندیده . آن را انجام داده است

 .داده باشد دانند که فاعل با آگاهی بر فعل خود، آن عمل را انجام می

                                                
 .همان .2
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قیام  هدف از اگر امام. مسلماً هدف عاشوراییان، مورد تکریم عقل سلیم بوده است

 هدف از حسین امام .ودبزیبا نا، قرار داده بود و قدرت خود را کسب حکومت

و اصلاح امت  سنتو نهی از منکر، احیای دین  و نهضت خویش را امر به معروف

أخرُج أشِراً و لابطَِراً و لامُفسِداً و لاظالِماً و إنَّما خرََجتُ لطَِلَبِ اِنّي لَم »: فرماید دانسته و می

الإصلاحِ في اُمةِ جَدّي اُريدُ أن آمُرَ بِالمَعروفِ و أنهي عَنِ المُنكرَِ و أسيرُ بِسيرَة  جَدّي و 

  2«.أبي
شهر گذرانی و نه برای فساد و ستمگری از من نه از روی خودخواهی و یا برای خوش»

ام  بلکه هدف من از این سفر، امر به معروف و نهی از منکر و خواسته ؛خود بیرون آمدم

و راه از این حرکت، اصلاح مفاسد امت و احیای سنت و قانون جدم، رسول خدا

 «.است طالبو رسم پدرم، علی بن ابی

. کرده است طلبی و فساد را از قیام خویش نفیامام در این فراز، هر گونه شائبه قدرت

از طرفی، نیت ایشان خیرخواهانه بوده است؛ یعنی اصلاح امت و احیای سیره 

نیت خالص برای خدا، یعنی قیام خالصانه برای . و امیر مؤمنانپیامبر

 « .تنهایی  برای خدا به پا خیزیددو دو وبه 1؛أن تَقُوموا لِلهِ مَثنَي وَ فرُادا»پروردگار؛ 

مسیر به دنبال اصلاح نیت همراهان و پالایش برخی افرادی  از ابتدای امام حسین 

که « زباله»به همین دلیل، در منزل . انداند نیز بودههای دنیایی همراه ایشان شدهکه با نیت

قاصدی خبر شهادت مسلم را آورد، امام آن را مخفی نکرد و به او فرمود که بگوید تا 

ن أحَبَّ منكم الإنصرِافُ فَليَنصرَِف، لَيسَ عَليه مِنّا مَ»: آنگاه تصریح فرمود که. همه بشنوند

 بیعتى ما طرف از و است آزاد برگردد، بخواهد من یاران شما از یک هر 9؛ذِمامٌ

 «.نیست برگردنش

                                                
 .211، ص 2ق، ج 29 2، اوّلمؤسسه آل البیت، چاپ : قمحمد، مقتل الحسین، اخوارزمی، موفق بن . 2

 .  سوره سبأ، آیه . 1

هر که دوست »: 21 ، ص  ق، ج  291دار إحیاء التراث العربی، : طبری، محمد بن جریر، تاریخ طبری، بیروت .9
 «.عهده افراد نیست دارد برود، برود؛ تعهدی بر
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توانید از  می: شب عاشورا هم به اصحاب فرمود. ای را از امام جدا کردهمین خبر، عده 

از : فرمایدشب به هلال بن نافع میچنانکه نیمه 2تاریکی شب استفاده کنید و بروید؛

کند و حضرت اینها با من کار دارند؛ اما او التماس می. تاریکی شب استفاده کن و برو

 1.دهد که همراهش بماندمینیز اجازه 

 ـ سخنان زیباب

؛ سخنانی که زیبایی مرحله دوم زیبایی قیام عاشورا، سخن نیکو و پسندیده است

در اینجا بایسته است . ، حتی غیر مسلمانان را نیز به تحسین واداشته استاش محتوایی

 :کنیمبه چند نکته اشاره 

شده که گویندگان آن  ها و در حالی بیان ها با هدف هدایت انسان این سخن. 1

معمولاً با تصور چنین حالتی، . آید شان میاند تا ساعتی دیگر مرگ به سراغ دانسته می

تواند سخنی از روی اندیشه  گیرد و نمیاضطراب تمام وجود فرد را فرا میدلهره و 

غالب افرادی که در . بگوید؛ چه رسد به اینکه سخنانی با محتوا بر زبان جاری کند

 . انداند، جملات کلیدی، گویا و پرمحتوایی را بیان نموده نهضت حسینی نقش داشته

اشد، باید مخاطب دارای شرایطی باشد؛ وگرنه برای آنکه سخن بر شنونده تأثیرگذار ب. 7

یکی از دلایلی که سخنان حضرت در کوفیان مؤثر نبود، این بود که شکم . تأثیر استبی

  ؛صُمٌّ بُكمٌ عُميٌ»: به بیان قرآن 9«. الْحرََامِ  مِنَ  بطُُونُكُمْ مُلئَِتْ فَقَدْ»آنان از حرام پرُ شده بود؛ 

اند؛ به بیان دیگر، مشکل از گیرنده سخن است که و لالیعنی چنین کسانی کر و کور 

   .گذاردسخن حق بر آنها تأثیر نمی

                                                
 فَاتَّخذُِوهُ غَشِيَکمُُ قدَْ الیَّيلُْ هذَاَ ذِمَامٌ مِنِّی عَیَيْکمُْ لَيْسَ حلٍِّ فِی جَمِيعاً فَانطَْیِقُوا  لَکمُْ  أَذِنْتُ قدَْ  ِِنِّی »: 23 همان، ص  .2

 «. ...خَيْراً  الیَّهُ  جَزاَکمُُ بَيْتِی أَهلِْ مِنْ رَجلٍُ بِيدَِ رَجلٍُ کلُُّ لْيأَْخذُْ وَ جَمَیًا

 .  2ش، ص   29سید بن طاووس، اللهوف، منشورات الرضی، چاپ دوم، . 1
 .  2، ص   ق، ج 09 2دار احیاء التراث العربی، چاپ دوم، : ، بیروتالأنوارمجلسی، محمدباقر، بحار . 9
 .  2و  21سوره بقره، آیه  . 
بیان « مامه»تفصیل برای صحابی خویش، پس از آنکه صفات متقین را به امام علی.  23نهج البلاغه، خطبه  . 

و هکذَا یَصنَعُ »: فرمایدحضرت می. کند نماید، وی با فریادی از سویدای دل، جان به جان آفرین تسلیم میمی
 «.کند؛ مواعظ بلیغ، با اهلش چنین میالمَواعِظُ البالِغَةُ بأِهیِها
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گردد؛ یعنی محتوای غنی، افراد را به محتوای آن بر می ،سخنو زیبایی هر ارزش . 1

دهد، از این رو، سخن لغو و بیهوده هیچ ارزشی ندارد؛ سخت تحت تأثیر قرار می

آن قدر پرمحتوا و زیبا بود  سخنان امام حسین. ه باشدزیبایی ظاهری داشت هرچند

 . که حتی در ذهن برخی از دشمنان نیز تأثیر گذاشت

که از فرد کاملی که خود بدان عمل بیشتری دارد ر و زیبایی اث آنگاه ،سخن نیکو. 1

شدت ها را بهانسان از همین رو است که سخنان امامان معصوم. کند، صادر شود می

 .دهد تأثیر قرار میتحت 

 ـ رفتار و عمل زیباج

در اینجا به . مراتب از نیت و گفتار برتر استزیبایی عمل، حاکی از زیبایی درون و به

 .کنیم های عملی اشاره میبرخی زیبایی

 انس با خدا. 1

با خدا است که در قالب نیایش و رفتار  های کربلا، انُس امام حسینیکی از زیبایی

با خدا انس دیرینه داشت؛ چنانکه فرازهای دعای عرفه  امام. ورت گرفتعاشقانه ص

شناخت و به همین آن امام بزرگوار، خدا را در حدّ اعلا می. حضرت، حاکی از آن است

کرد و در برابر قضا و قدر الهی تسلیم خوبی درک میجهت، لذت مناجات با خدا را به

 خـدایـى خـاصّ سـتـایـش، 2؛قَضاءهِِ دافِعٌ وَ لالِعَطاءهِِ مانِعٌألحَمدُ لِلهِّ الَّذِي لَيسَ لِ»بود؛ 

 و عطایش، بخشش براى نه و جلوگیرى حکمش، و قضا بـراى نـیـسـت کـه اسـت

 «.مانعى

خِر لِي فِي قَضاءِكَ وَ بَارِك لِي فِي قَدَرِكَ حَتّي لااُحِبَّ تَعجِيلَ »: فرمایدیا در فراز دیگر می

 و خوش در تا ساز مبارک و خیر من بر را قدََرت و ؛ قضالا تأخِيرَ مَا عَجَّلتَمَا أخَّرتَ وَ 

 زودتر را آنچه و ندارم دوست زودتر ،من بر خواهى مى دیررا  آنچه ،مقدراتت ناخوشِ

 «.نباشم مایل دیرتر ،خواهى مى

خواهد چنان حالت رضایی در او ایجاد شود که هر چه خدا آن حضرت از خدا می

های ای در صحبتاز این رو، نارضایتی و گلایه. کند، همان را دوست داشته باشدمقدر 

                                                
 .الجنان، دعای عرفهقمی، شیخ عباس، مفاتیح  .2
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إلهي أنتَ »بیند؛ شود و انجام همه چیز را به دست توانای حق میایشان مشاهده نمی

 سختی، هر در من وثوق محل تو! پروردگارا 8؛ثِقتَي فِي كُلِّ كَربٍ وَ رَجايِي فِي كُلِّ شِدهٍّ

 «.باشیمی مشکلی هر در امیدم و

مناجات با خدا در میدان جنگ، در حالی که فرد، امیدی به زندگی دنیایی ندارد، زیبا  

زمزمه تلاوت قرآن و به همراه اصحاب تا سحرگاهان، و راز و نیاز بیداری شب .است

 پس از آنکه پیامبر 1.انگیز استبسیار دل نیز رسیدها به گوش میکه از خیمه نیایش

خدا خواسته تو را  9؛ِإنَّ اللهَ شاءَ أن يرَاكَ قَتيلاً وَ يرَاهُنَّ سَبايا»: فرمود حسین به امام

زیرا همه  ؛نس با خدا را در رفتار هم نشان داداُ امام« .شده و زنان را اسیر ببیندکشته

 .چیز را برای حق تعالی در طبق اخلاص گذاشت و از همه آنچه داشت، گذشت

 جنگنماز در ميدان . 2

رابطه انسان و خدا اگر تنها در ظاهر نباشد و با معرفت الهی و از صمیم قلب صورت  

ای عاشقانه و زیبا است و در این میان، نمازی که ستون دین است، بهترین  گیرد، رابطه

 . های نماز، در هنگامه جنگ استرابطه با معبود است و یکی از زیباترین جلوه

دوست دارم نماز ظهر »: عرضه داشت ورا به امام حسینظهر عاش ،ابوثمامه صیداوی

خدا تو را از » :کنند کهنیز دعا می امام« .را با شما بخوانم و سپس کشته شوم

ای نزد خدا دارند که آن حضرت برای  مگر نمازگزاران چه رتبه  «.نمازگزاران قرار دهد

 و این ؟کندشود، چنین دعا می شهید می فردی که تا لحظاتی دیگر در رکاب حسین

دیدگان دشمن، در حالی که زهیر و سعید خود را سپر نمازخوانان  یگونه، جلو

پس از نماز، سعید آن قدر تیر خورد که بر زمین افتاد و به . شود اند، نماز اقامه می کرده

 ؟آیا ما تا این حد حاضریم برای اقامه نماز هزینه دهیم  .شهادت رسید

                                                
 . ، ص   ، پیشین، ج الأنوار؛ مجلسی، محمدباقر، بحار  1 ، ص  طبری، تاریخ طبری، پیشین، ج  .2

 .210سید بن طاووس، اللهوف فی قتلی الطفوف، پیشین، ص . 1

 .  9، ص   ، پیشین، ج الأنوار؛ مجلسی، محمدباقر، بحار   همان، ص  .9
 .93 ، ص  ج طبری، تاریخ طبری، پیشین،  . 
 . 29سید بن طاووس، اللهوف فی قتلی الطفوف، پیشین، ص .  
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 وفاداری. 3

. دار سپاه، به منزله ستون سپاه است و سقوط پرچم، مساوی است با ضعف سپاهپرچم
باوفاترین فرد داد که تا آخر در احتزاز باشد؛ مانند دست از این رو، باید آن را به 

وفاداری این علمدار کربلا را تحسین نمود؛ نیز که حتی دشمن  حضرت ابوالفضل

نمونه دیگر . و پرچم را تا آخر نگه داشت 2ه شمر را رد کردنامچنانکه ایشان امان

کنار نهر آب رفت، تشنگی  ،ست که وقتی برای آوردن آبا آنجا وفاداری ابوالفضل
او را واداشت تا ناخودآگاه کفی از آب بردارد؛ ولی آن را فروریخت تا قبل از حسین و 

هر یک از اصحاب نیز ضربات شمشیر را بر جان خریدند و  1.آب نخورد اهل بیت

شب عاشورا زمانی که اصحاب گمان کردند . روشنی ثابت نمودندوفاداری خود را به
دارند که اگر هزار ماند، با اعتقادی راسخ اعلام میشاید زینب تصور کند حسین تنها می

ها، این صحنه 9.دارندبار کشته شوند و سپس زنده گردند، دست از حسین بر نمی

 .دندههایی است که در حادثه عاشورا رخ میزیباترین زیبایی

 صبر در بلا. 4

بسنجد و این، سنت الهی است که هر  آنان راات قدم بتا ث دآزمایمیها را خداوند انسان
، آزمایش الهی یهااهیکی از ر. تر استکس ایمانش بیشتر باشد، آزمونش سخت

ه شده دانستصبر به منزله سر برای ایمان  ،در مکتب اسلام. صبر استآزمودن انسان به 

چه نیکو از پس این  ،ویژه زینب کبریبه ،و اهل بیتش امام حسین  .است

 .ندبرآمدبزرگ امتحان 

 مـن  دهـم، ایـن هـم سـر    گفتم اگر سـر مـی  
 

 

 
 

 دهـم، ایـن حنجـر مـن    لب تشنه حنجر مـی 
 

 دهـم، ایـن اصـغر مـن    ماهه اصـغر مـی  شش
 

 

 
 

 دهـم، ایـن پیکـر مـن    صــــد پاره پیکر می
 

                                                
 .13، ص 1ق، ج 29 2، اوّلآل البیت، چاپ : ، الارشاد، قم(شیخ مفید)محمد بن نعمان . 2
 . 3 ص ،سید بن طاووس، اللهوف فی قتلی الطفوف، پیشین. 1

 . 3، ص 1شیخ مفید، الارشاد، پیشین، ج . 9

 .219، ص 0 ، پیشین، ج الأنوارمجلسی، محمدباقر، بحار .  
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با شهادت  و را هدیه کرد شطفل شیر خوارعلی اصغر علی اکبرش را فدا کرد،  امام

ها نفر از ده و سنگ و شمشیر بر بدن مطهرش وارد شد ،برادر نیز کمرش شکست

و  صبر نموداما در برابر همه این مصائب، عاشقانه  ؛قطعه شدندخاندان و یارانش قطعه

 .از زیبایی کربلا را به نمایش گذاشت یصحنه دیگر

 آزادگي. 5

 یادرونی افراد را از قید و بندهای دین آمده است تا . های الهی استآزادگی، از نعمت

إصرَهُم وَ ليَِضَعُ عنَهُم » ؛همین استرسالت پیامبران نیز اساس  .دنجات دهبیرونی 

برد و از اسارت و قید و نفس انسان از آزادگی لذت می 2«.الأغلالَ الّلتي كانَت عَلَيهِم

. دشمن را نیز به آزادگی سفارش کرد از این رو است که امام. بند، در رنج است

ينٌ وَ أَبي سُفْيانَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ د يا شيعةََ آلَ»: ودفرمخطاب به کوفیان  امام حسین

اگر دین ندارید  !ای پیروان آل ابوسفیان 1؛كنُْتُمْ لاتَخافُونَ الْمَعادَ فَكُونوُا أَحرْارًا في دُنْياكُم

یعنی اگر دین و مرام مرا هم قبول  «.تان آزاده باشیدترسید، پس در دنیای و از معاد نمی

ه آنان را درس آمده بود ک امام. آزاد از همه تعلقات ؛خود را آزاد کنیدندارید، 

 9«.إنيّ لا أرَي الموَتَ الّا سَعادةًَ و الحَياةَ مَعَ الظّالِمينَ الّا بَرَما» آزادگی بیاموزد؛
شود، گاه از بیرون و توسط دیگری؛ هر چه تعلقات گاه به دست خود انسان ایجاد می

ستمکاران ها را از هر گونه قید و بند آمده تا انسان باشد، قید و بند است و امام

بد نیست، بلکه تعلق داشتن به آنها بد است؛ به بیان دیگر، اینها همه  دارایی دنیا. برهاند

داشتن به دنیا « تعلّق»مذموم است، انسان است؛ آنچه زندگی و لازمه  های الهینعمت

 .ز قید تعلق آزاد شداباید برای رسیدن به کمال انسانی، . چیز اندکی باشد هرچند؛ است

 همّت آنم که زیر چرخ کبـود  غلام
 

 زِ هرچه رنگ تعلق پذیرد آزاد است 
 

 خور و خواب و خشم و شهوت
 

 شــغب اســت و رنــج و ظلمــت    
 

 بنـد شـهوت بـه در آی   تو ز پـای 
 

ــت     ــران آدمیــ ــی طیــ ــا ببینــ  تــ
 

                                                
 .  2سوره اعراف، آیه  .2

 .3 ، ص    پیشین، ج، بحار الأنوارمجلسی، محمدباقر،  .1

 . 0 ، ص  طبری، تاریخ طبری، پیشین، ج  .9
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خواست کوفیان  امام می از این رو،. شودها ایجاد میقید و بند بیرونی، توسط حکومت

خواست  او می. پنداشت، رها کندانسان فاسدی که همه را برده خود میرا از سلطه 

 .مردم آزادانه راه و منش زندگی خود را انتخاب نمایند و آزاد فکر کنند

 جوانمردی. 6

از لحظه دیدار دشمن، رسم  امام. در عین دشمنی، رعایت جوانمردی زیبا است

شمن، زمانی بود که حرّ با هزار با د جوانمردی را رعایت کرد؛ اولین دیدار امام

دستور دادند که به  همه سپاه حرّ تشنه بودند و امام. سوار با آن حضرت مواجه شد

جوانمردی، صحنه دیگری از زیبایی است که در حادثه  2.سربازان دشمن آب دهند

این در حالی است که آن سوی صحنه، آب را به روی کودکان و . گیردکربلا شکل می

 .ها را به نمایش گذاشتندبستند و بدترین نازیباییزنان 

 حمایت و تبعيت از امام. 7

وارد معرکه  اند نگذارند حتی یک نفر از خاندان اماماصحاب قرار گذاشتند تا زنده

شان بوده، شود و هر یک هنگام جان دادن خوشحال بودند که سرشان بر بالین امام زمان

 شده و بعضی به این هم راضی نبودند و از امامشان لبخند رضایت امام بدرقه راه

حتی بر بالین  آیا به عهدم با شما وفا کردم؟ و این نیز زیبا بود که امام: پرسیدندمی

خدا در قیامت رویت را سفید »: غلام سیاه هم حاضر شدند و دعایش کردند که

، یعنی علی اکبر، ترین فرد به خودبه نزدیک چقدر زیبا است که امام 1«.گرداند

فقط به رضای الهی توجه دارد و همه  و زیباتر اینکه حسین 9دهد اجازه میدان می

چه زیبا است که نوجوانی به نام قاسم با التماس از . سازدچیز خود را فدای محبوب می

خواهد تا در راه حمایت از دین و امامش به میدان رود؛ اگرچه لباس رزم  عمویش می

های پاره پاره است، اما او همچون شیر وارد میدان شده و با اینکه بدن بر تنش بزرگ

تر نگرد و آن را از عسل شیرینشهدا را دیده، ولی چون به مرگ با دیده دیگری می

                                                
 .1 ، ص 1شیخ مفید، الارشاد، پیشین، ج . 2
 .19 ، ص  ، پیشین، ج الأنوارمجلسی، محمدباقر، بحار  .1

 . 20، ص 1شیخ مفید، الارشاد، پیشین، ج . 9
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و دین  حمایت از امام 2.شودداند، بدون هیچ ترس و اضطرابی وارد میدان می می

  جلوه. بخشدیمان راسخ به انسان میخدا با نیت خالص، قدرت والا، نگرش بلند و ا

او  کردند وم را قطع شهاقمر بنی یاهوقتی است که دست دیگر این حمایت،زیبای 

، وَ عَن إمامٍ صادِقِ ن دينيداً عَبَأحامي ي اُنّإميني، موا يَعتُطَن قَإ واللهِ»: خواند رجز می

اگر دست مرا قطع کردید، از دین و مرام و امام خود دست  ،به خدا قسمیعنی  1؛اليَقيني

 « .دارمبر نمی

 عزت. 8

های ییاز زیبادر عین شکست ظاهری نیز  و خاندانش،یاران و  حسینمندی عزت

لا وَاللهِ لا اُعطيتُم بِيَدي إعطاءَ الذَّليلِ وَ لا أفرُِّ مِنكُم »: فرمایداست؛ آنجا که میاین نهضت 

اَلا وَ أنَّ الدَّعي بنَ الدَّعي قَد رَكَزَ بَينَ اثنَتيَنِ بيَنَ السِلَّةِ وَ الذِّلَةِ »: و یا فرمود  «.العَبيدِفرِارَ 

پذیرش حکومت یزید، « .وَ هَيهات مِنّا الذِلَّة يَأبَي اللهُ وَ رسَولهُُ وَ حُجُورٌ طابَت وَ طَهرَُت

المَوتُ في حَياتِكُم » :امام علیبه قول . ذلتی بود که مرگ در برابر آن عزت بود

مرگ، در زندگی با ذلت، و زندگی، در مرگ با   ؛مَقهوُرينَ وَ الحَياتُ فِي مَوتِكُم قاهِرينَ

ناپذیری آنان که به وجود حسیننمایشی بود از شکست ،شب عاشورا« .عزت است

المَوتُ » بیتِ. هیچ اظهار عجزی از اینان در تاریخ دیده نشده است .عزت یافته بودند

مرگ، بهتر از عار و ننگ، و عار و   ؛أولي مِن رُكوبِ العار، وَ العارُ أولي مِن دُخولِ النّار

 . گرایی استهمین عزت گر نشان، «ننگ، بهتر از داخل شدن در آتش است

 فداکاری و ایثار. 9

از هر چه داشت، گذشت؛ برای رضای خدا از کودک خردسال، جوان  امام حسین

وفاترین یاران خویش محبوب، فرزندان برادر و خواهر، اهل بیت و نیز از بهترین و با

 و ماندنبرای زنده بودن راهی رفتن  دو چه زیبا است که اصحاب در .چشم پوشید

                                                
 .201همان، ص . 2
 .0 ، ص   ، پیشین، ج الأنوارمجلسی، محمدباقر، بحار . 1

 . ، ص   ؛ همان، ج 232، ص   همان، ج . 9

 .2 ش، خطبه 2911نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتی، آستان قدس، چاپ سوم،  . 
 .  2الطفوف، پیشین، ص سید بن طاووس، اللهوف علی قتلی  . 
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جلوه دیگر زیبایی . برگزینند ،ست، ماندن را که نشان وفا و ایثار ابرای پاره پاره شدن

زیباترین . گرفتندبرای رفتن به میدان جنگ، از یکدیگر پیشی می کربلا آنجا است که

گر باشد که فرزندش زیر ضربات شمشیر جان  فداکاری، زمانی است که مادری نظاره

چیزی را که در راه : فرستد، بگوید دهد و آنگاه که دشمن سرش را برای مادر میمی

زیبا است ایثار خواهری که دو فرزندش در راه برادر قطعه  2.گیرم خدا دادم، پس نمی

کند که دو جوانم قطعه شوند و برای اینکه مبادا برادر شرمسار شود، هرگز اظهار نمی

 .اند کشته شده

 هدایت در پرتو حماسه. 11

ت و یا به دنبال هدایت افراد است؛ حتی جنگ و آخرین لحظات حیا ،امام حسین

از حضرت شنیده « هَل مِن ناصرٍِ يَنصرُُنِي»پس از پاره پاره شدن بدن عزیزانش، صدای 

شد؛ نه به لحاظ نصرت ظاهری که یک نفر و چند نفر برای آن کافی نبود، بلکه برای می

در ماجرای . رسیدن به فوز عظیم، نماندن در جهل، بیرون آمدن از ذلت و هدایت افراد

ما »گوید؛  میزیبایی از  از این رو، سخن. ها استانسانهدایت  اهدشزینب ،کربلا

بیند که برخی هدایت شده، به  آن بانوی بزرگوار می« .جز زیبایی ندیدم 1؛رَأيتُ إلّا جَميلا

ستیزی، جامعه شوند و با ظلمفوز عظیم رسیدند و بعضی نیز پس از عاشورا هدایت می

از این رو، روز یازدهم محرم هنگامی که امام . دهندرا از اسارت ظالم نجات می

در حالی که دشمن بدن سربازان  ،از بر زمین ماندن بدن ولیّ خدا می نالد سجاد

دهد که اینجا میعادگاه عاشقان و نوید می خود را دفن کرده، حضرت زینب

ز ای نگریست و این، رمآری، نباید حوادث را آنی و لحظه 9.گردد یافتگان میهدایت

 .زیبا دیدن حوادث تلخ است

 ای از پيروزیمفهوم تازه. 11

و در اوج مظلومیت پیروزی، تنها به غلبه نظامی نیست؛ بلکه عاشورا نشان داد که 

غلبه »ای به غلط، پیروزی را تنها در عده. توان فاتح و پیروز بودهم میشکست ظاهری 

                                                
 .  1 –  1، ص1ق، ج 21 2انوار الهدی، چاپ اوّل، : خوارزمی، مقتل خوارزمی، تحقیق شیخ محمد سماوی، قم. 2
 .23ش، ص 2912دفتر نشر نوید اسلام، چاپ دهم، : سید بن طاووس، اللهوف علی قتلی الطفوف، قم. 1
 .219 ، ص  ، پیشین، ج الأنوارمجلسی، محمدباقر، بحار . 9
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اسلام،  شدن؛ در حالی که از منظرکشته شکست را در مظلومیت و  پندارند و می« نظامی

 .شهادت در راه خدا و تحقق اهداف الهی، پیروزی واقعی است

 ابراهيم وقتى حسین امام شهادت از پس: است آمدهصادق امام از روایتى در

 در] کسى چه! حسین بن على اى» :گفتسجاد امام به خطاب ،عبيدالله بن طیحة بن

 :فرمود ، امام«؟شد پیروز [مبارزه این

 چه بدانى خواهى مى اگر ؛اقِمْ ثُمَّ فَاذِّنَ الصَّلاةِ وَقْتُ دَخَلَ وَ غَلَبَ مَنْ تَعْلَمَ أَنْ ارَدْتَ اذا» 

 اذان رسید، فرا نماز وقت که هنگامى است، شده پیروز( حسین امام یا یزید) کسى

امام با این جملات  2«(.رفتند کسانى چه و ماندند کسانى چه ببین آنگاه) بگو اقامه و

ق قفهماند که ما پیروزیم؛ زیرا هدف قیام که احیای اسلام و سنت رسول خدا بود، تح

شود و حال اینکه های مسجد اعلام میهنوز نام جدم رسول خدا بر ماذنه. یافته است

 .امویان در صدد از بین بردن نام و نشان رسول اعظم و اسلام بودند

 زیبا رسانيپيام. 12

 اهل بیتِآن حضرت، برای پس از عاشورا چه زیبا است؛ طراحی امام حسین

های همراه خود نمود تا مدیریت برنامهبا خود را  و در رأس آنان زینب یشخو

و یاران او بود؛ اما باید  نیمی از کار با حسین. کاروان پس از عاشورا را به او بسپارد

زینب را که یک زن است و  امام. ناتمام نماند کرد که کار ریزی میای برنامهگونهه ب

ها و در جنگ تا حدودی در امان است، با خود همراه ساخت تا پیامش را به درون کاخ

 ،شانشان تا کودک خردسالاین خاندان از مرد و زن. درساناجتماعات کوفه و شام ب

یزیدیان کار . کردباک؛ هر کس در حدّ توان خویش ماجرا را بازگو  اند و بیهمه خطیب

نقشه و  1«.وَ مَكَروا وَ مَكرََ اللهُ وَاللهُ خَيرُ الماكِرينَ»دانستند؛ اما شده میرا در عاشورا تمام

بازماندگان کربلا کسانی بودند که حتی سربازان . زیبا بود بسیار،طراحی امام

به دست  ،بودند اسیرانی که مبلّغ حسین. گریاندند دشمن را تحت تأثیر قرار داده، 

دشمن در هر کوی و برزن چرخانده شدند و آنان گفتند، آنچه را دیده بودند و دشمن 

زمانی فهمید که این کار به ضررش بوده که دیگر آنان رسالت خود را به انجام رسانده 

                                                
 .  2، ص   همان، ج . 2
 .  آل عمران، آیه  سوره. 1
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آری، اگر نبود . ندشان باز گرداندپس از پایان کار نیز آنان را با احترام به وطن. بودند

و یارانش  اماماهداف بلند و اهل بیت،  های آتشین زینبرسانی و خطبهپیام

  .شدفراموش می
 نبــود  زینـب اگر مـاندمی نینـــوا در نی سِـــرّ

 

 

 نبـود  زینـب  اگـر  مــاند مـی  کـربــلا در کــربــلا 
 

 رنــگ  طوفـان  آن از بعـد  حقیقـت  سرخ چهره
 

 

 نبــود زینــب اگــر مـــاندمــی ریــا از ابــری پشـــت 
 

 تشـنـگــان  لــب  مظلـومیــت  فریـاد چشـمـه
 

 

 نبـود  زینـب  اگـر  مانــد مـی  جــا  تفـتــه  کـویرِ  در 
 

 سـکوت  چنـگ  در فریـاد،  تـرین  زخمی زخمه
 

 

 نبود زینب اگر ماندمی وا نـغـمه طـــراز از 

  سـرخ اشـک استـخـوان اصغـر، داغ طلـوع در

 نبـود  زینـب  اگر ماندمی هاچشم گلـوی در 
 

 لگــام بـی  و ســوار بـی  خـواهی، داد ذوالجـناح
 

 

 نبود زینب اگر ماندمی رهـا هـابـیـابـانـ در 

  انقــــلـاب سیــل تاریـــخ، بستــر از عـبـــور در

 2نبـود  زینـب  اگـر  مانـد می هافتنه کوه پشت 
 

                                                
 .طهماسبی: شعر از. 2



 در شام امام سجاد ازشناسی خطبهب

 *الرحمن انصاری عبدالاسلام والمسلمین  حجت

 اشاره 

حادثه کربلا، مانند بسیاری از رخدادهای تاریخی دیگر، فراموش نشده و مشعل فروزان 

ای چون حوزه توان در این امر را می .آن، همه جا را فرا گرفته و جاودانه گشته است

افزون بر این، باید . وجو کرد و یاران او جست ستیزی امام حسین محوری و ستم خدا

در این نهضت دانست،  یکی از دلایل جاودانگی آن را نیز حضور پر ثمر اهل بیت

سزایی داشته است؛ زیرا خون و پیام، در رسانی تأثیر به زدایی و پیام که در جهت تحریف

رسانی، هرگز کمتر از خون و شهادت  مکمل یکدیگر بوده و ارزش پیامهر انقلابی 

تردید، اگر کاروان اسیران نبود، دشمن پرونده کربلا را با هر وسیله ممکن از بی. نیست

دشمن که حکم جواز قتل امام . کرد محو می« تقابل حق و باطل» صفحه تاریخِ

ارجی و آشوبگر معرفی نموده را صادر کرده بود و نواده پیامبر خدا را خحسین

بنابراین، اگر . کوشید تا پرونده آن را به طور کلی ببندد بود، بعد از این حادثه می

نبود، وقایع عاشورا ویژه خطبه امام سجادبه،بیت های اهل  ها و عزاداری خطبه

  .شد در حافظه تاریخ ثبت نمی

را بازشناسی   در شامسجادکوشد، در محورهایی چند، خطبه امام  این نوشتار می

 . نماید

                                                
 . پژوهشگر حوزه علمیه *
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 ـ منبع خطبهالف

در منابع متعدد، از جمله در الإحتجاج آمده است؛ اما نگارنده، خطبه امام سجاد

از منابع دیگر نیز بهره  هرچند 2متن آن را از مقتل خوارزمی انتخاب نموده است؛
 .پردازیمرت میهایی از خطبه آن حض در این مقاله، به بررسی قسمت. ایم گرفته

 ـ اهدافب

در این خطبه، سه هدف عمده را که در حقیقت مکمل یکدیگرند، دنبال  امام سجاد
 : کندمی

 معرفي اهل بيت. 1

رود؛ زیرا در آن ترین اهداف این خطبه به شمار میها و در شمار مهماین امر، از بایسته
امیه در شام، خویشتن را اهل خواندند؛ مثلاً بنیمیزمان برخی خود را اهل بیت

در این کردند و یا در حجاز نیز برخی زنان پیامبرمعرفی میبیت رسول خدا
سبب خاموشی خاندان نبوی،ویژه اینکه رخدادهای بعد از پیامبربه اندیشه بودند؛ 

  1.در صحنه سیاست شده بود

 بيان جنایات دشمن . 2

وظیفه داشتند که جنایات دشمن را بازگو کنند تا در صفحات تاریخ ثبت  اهل بیت
نبود، یزید پرونده جنایات  بخشی اهل بیترسانی و آگاهییقین، اگر پیامبه. شود

های در فرصتو امام سجاد از این رو است که زینب. بستخود را می
. در این امر، موفق نیز بودند نمودند و بحمداللهآمده جنایات دشمن را بیان میدست به

مندانه رسالت گاه زانوی غم در بغل نگرفتند، بلکه با قدرت و عزتهیچ اهل بیت
 .را تکرار نمودند امام 1«الذِّلَّةُ مِنَّا  هَيْهَاتَ»و شعار  خوبی انجام دادندخود را به

                                                
، موفق (ابوالمؤید)؛ خوارزمی 922، ص 1طبرسی، احمد بن علی، الاحتجاج علی اهل اللجاج، نشر مرتضی، ج . 2

؛ قمی،   -   ، ص 1ق، ج 21 2، اوّلانوار الهدی، چاپ : بن احمد، مقتل الحسین، تحقیق محمد سماوی، قم
 .0  انتشارات بصیرتی، ص : شیخ عباس، نفس المهموم، قم

ش، چاپ هشتم،  291انتشارات انصاریان، : ، قمجعفریان، رسول، حیات فکری و سیاسی امامان شیعه. 1
 . 1 1 -  1ص
 /ق 0 2 ،جامعه مدرسین: قم ،غفاری تصحیح علی اکبر ،تحف العقول ،ابن شعبه جرانی، حسن بن علی. 9

  .1 ص  ش،9 29
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 صيانت نهضت امام حسين. 3

تردید،  بی. انقلاب و قیام حسینی بود، صیانت های اصلی اهل بیتیکی از رسالت

نبود، و حضرت زینبویژه خطبه امام سجادبه،اگر تبلیغات اهل بیت

  .برد کرد و از آن به سود خویش بهره میرا تحریف می دشمن نهضت امام حسین

 ـ وضع شامج

و شناخت اهمیت آن، نیازمند آشنایی با وضعیت  بازشناسی خطبه امام سجاد

از این رو، پیش از پرداختن به فرازهای . ی و سیاسی شام در آن زمان استاجتماع

 .خطبه حضرت، لازم است مطالبی در این باره مطرح شود

ق جزء حکومت اسلامی 11تر تحت سیطره امپراطوری روم بود، در سال شام که پیش

در آن  مردم شام به سبب حکومت طولانی امیرانی، مانند خالد بن ولید و معاویه. شد

امیه آن قدر مردم را در  بنی .نداشتندمنطقه، شناخت چندانی از پیامبر و اهل بیت

فقر فرهنگی قرار داده بودند که وقتی معاویه نماز جمعه را روز چهارشنبه خواند، هیچ 

تبلیغات  از سوی دیگر، معاویه در این شهر بر ضدّ اهل بیت 1.کس چیزی نگفت

 .نموده بود

تبلیغ کرده بود که مردم سبّ و لعن ایشان را به عنوان طوری علیه علی معاویه به

آوردند و کودکان بر سبّ حضرت علی سنت و ارزش اجتماعی به حساب می

تبلیغات دشمن آنچنان بر افکار مردم  7.مردند شدند و بزرگان بر آن روش می متولد می

، مردم لباس نو پوشیدند و شهر به شام بیت شام اثر گذاشته بود که هنگام ورود اهل 

 . دهدنمونه ذیل، وضع شام را نشان می. را آذین بستند

سپاس »: را وارد دمشق کردند، شیخی نزد آنان آمد و گفتزمانی که اهل بیت

خدای را که شما را کشت و به هلاکت رساند و مردم را از شرّ شما راحت و امیر 

 1«.المؤمنین را بر شما پیروز نمود

                                                
؛ مسعودی،  19، ص20ق، ج  2 2 اولّ،مؤسسه اعلمی للمطبوعات، چاپ : امینی، عبدالحسین، الغدیر، بیروت. 2

 «.الجُمعَةِ فی یُومِ الأربَعاء( صفَّين)انَّه صَیَّی بِهمِ عِندَ مَسيرِهِم اِلی» :1 ، ص1المعرفه، ج   دار: مروج الذهب، بیروت

 .130و    1، ص 20الغدیر، پیشین، ج  ،عبدالحسین امینی،1. 
ش، ص   29منشورات الرضی، چاپ دوم، : ، قمابن طاووس، عیی بن موسی حسينی، الیهوف فی قتیی الطفوف. 9

 «.نکمُالحَمدُ لله الَّذی قَتَیَکمُ وَ اَهیَکَکَم وَ اَراحَ البلادَ مِن رِجالِکُم وَ اَمکَنَ أميرالمؤمنينَ مِ»:    –   
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: حضرت فرمود. بلی: ای؟ گفتآیا قرآن خوانده! ای شیخ»: به او گفتام سجادام

، مزدی از [رسالت]من بر این : گویدای که خدا از قول رسول میآیا این آیه را خوانده

 1؟...خواهم؛ مگر محبت و دوستی خویشانشما نمی

آیا این آیه را »: دبعد فرمو« .هستیمما، خویشان پیامبر! ای شیخ»: فرمود. آری: گفت

امام. امآری، خوانده: پاسخ داد 7؟«.حق خویشانت را ادا کن: ای کهتلاوت کرده

 « .آن خویشان، ماییم»: فرمود

خواهد آلودگی را همانا خدا می: ایآیا این آیه را قرائت کرده»: حضرت در ادامه فرمود

! ای شیخ»: فرمود. آری: گفت 1؟«از شما اهل بیت بزداید و شما را کاملاً پاکیزه گرداند

 «.ما همان خاندانی هستیم که آیه تطهیر در باره آنان نازل شده است

: پیرمرد، سکوت کرد و از گفته خود پشیمان شد و سر به آسمان بلند کرد و گفت

کنم و از بغضی که نسبت من از سخنانی که به زبان آوردم، به درگاهت، توبه می! خدایا»

 1«.من از دشمنان محمد و آل محمد بیزارم! خدایا. برمداشتم، به تو پناه میبه اینان 

 شناسيدـ فرصت

،های ارزنده در خصوص ماجرای شکل گرفتن خطبه امام سجادیکی از آموزه

در مجلسی . وجود آمده استهای به از موقعیتجا  بهشناسی و استفاده موضوع فرصت

در مسجد شام برگزار شد،  بیت ردم شام و اهلکه با حضور یزید، سران حکومت، م

یزید به خطیب دستور داد که بالای منبر برود و به ایراد سخن بپردازد و به علی و 

 . ناسزا گفتخطیب، بالای منبر رفت و به خاندان پیامبر. اهانت کندحسین

: ودآمده توسط دشمن، بهترین استفاده را کرد و فرمدستاز فرصت بهامام سجاد

وای  3؛ِالنَّار مِنَ مَقْعَدَكَ فتََبوََّأْ الْخَالِقِ بِسخَطَِ الْمخَْلُوقِ مرَْضَاةَ اشْترََيْتَ الْخَاطِبُ أَيُّهَا  وَيْلَكَ»

                                                
 «.ل لَّا أَسأْلَُکمُْ عَیَيْهِ أَجْرًا ِلَِّا الْمَودََّةَ فِی الْقُرْبَ قُ»: 19سوره شوری، آیه . 2
 «.حَقَّهُ الْقُربَْى ذاَ وآَتِ»:  1سوره اسرا، آیه . 1
 «.وَیطَُهِّرَکُمْ تطَْهِيراًِِنَّمَا یُریِدُ الیَّهُ لِيُذْهِبَ عَنکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ »: 99سوره احزاب، آیه . 9

، چاپ دائرة المعارف العثمانية: ابن اعثم کوفی، محمد بن احمد، الفتوح، تحقیق محمد عبدالمعید خان، بیروت.  

 (.با تلخیص) 3  - 1 ، ص 1؛ مقتل خوارزمی، ج 9 1-1 1، ص  ، ج اوّل
  . 29، ص   ج ق، 09 2، مؤسسة الوفاء: ، بیروتالأنوارمحمدباقر، بحار  مجلسی،  .
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رضایت مخلوق را به خشم خالق فروختی و جایگاهت را در آتش ! بر تو ای سخنران

 «.قرار دادی

 فَأَتَكَلَّمَ الْأَعوَْادِ هَذِهِ أَصْعِدَ حَتَّى لِي ائْذَنْ يَزِيدُ يَا»: آنگاه حضرت رو به یزید کرد و فرمود

به من اجازه بده ! ای یزید 1؛ثَوَابُ وَ أجَرُْ فِيهِنَّ الْجُلَسَاءِ لِهَؤُلَاءِ وَ، رَضّاً فِيهِنَّ لِلَّهِ بِكَلِمَاتِ

ی این مردم ها بالا بروم و سخنانی بگویم که در آن رضایت خدا، و برا تا از این چوب

اش دنیایی معنا و با این سخنان که هر واژهامام سجاد« .در آن، اجر و ثوابی است

رو، یزید با اصرار مردم ناچار شد از این. ارزش داشت، افکار مردم را به خود جلب کرد

 . سخن بگویداجازه دهد تا که به امام

 ـ محورهای خطبه ه

، اصحاب و نزدیکان طالب، علی ابن ابیبه معرفی پیامبر در این خطبه، امام

پردازد که در ادامه، به توضیح هر می و نیز ذکر مصیبت امام حسین رسول خدا

شده در این قسمت، بر اساس ترتیبی است گفتنی است، چینش انجام. پردازیمیک می

 .که در خطبه حضرت ذکر شده است

معرفي پيامبر. 1

نای خداوند خطبه را آغاز نمود و سپس به معرفی نخست با حمد و ث امام سجاد

خداوند ! ای مردم» :حضرت فرمود .و برخی اصحاب پرداختاجمالی اهل بیت

شش خصلت به ما عطا کرده و با هفت ویژگی بر دیگران برتری بخشیده است؛ 

محبت »و « شجاعت»، «فصاحت»، «سخاوت»، «بردباری»، «علم» [:هایی چونخصلت]

 .«استرا به ما ارزانی داشته « ؤمنانهای مدر دل

کم و  نیزکه به مردم دیگر ]خداوند به ما شش چیز عطا کرد : فرمایدمیامام سجاد 

کند، در اهل صفاتی که امام به آنها اشاره می ،روشن است 7.[دنموعطا آنها را بیش 

شجاعت، سخاوت، بردباری، آنان از نظر علم،  .اعلای آن وجود داشتحدّ در  بیت

 هل بیتا. آمدندفصاحت و محبوب مردم بودن، سرآمد افراد جامعه به حساب می

شناخت مختصری نسبت به  از که یافرادو مورد توجه و علاقه شدید مردم قرار داشتند 

                                                
  .همان 2. 
 .11 ، ص 1 29، نشر ذوی القربی، (شیخ عباس قمی)شعرانی، ابوالحسن، دمع السجوم، ترجمه نفس المهموم . 1
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حاکمان،  از این رو، .داشتندرا از دل و جان دوست می ایشان، برخوردار بودندآنان 

آن دند و در صدد آزار و اذیت و به شهادت رساندن ورزینسبت به آنان حسادت می

 .آمدندبر می بزرگواران

از جمله وقتی مردم شام  ؛کردنداز روی ناچاری به کمالات آنان اقرار مینیز البته گاهی 

از خطبه : اجازه دهد تا خطبه بخواند و گفتند ند که یزید به امام سجادنموداصرار 

باره این خانواده چه فکر  شما، در: پاسخ دادیزید  ؟شودخواندن او چه مشکلی ایجاد می

ای به ترسم که خطبه او فتنهمیاز آن  .اندآنها علم و فصاحت را به ارث برده ؟کنیدمی

  1.وجود آورد

بر دیگران شده است، به فرموده امام  اما آن هفت ویژگی که مایه برتری اهل بیت

امیر مؤمنان )پیامبر بزرگ اسلام، صدّیق  [خداوند]»: اینکه اند ازعبارت سجاد

حسن و )، دو سبط این امّت (حمزه)، جعفر طیّار، شیر خدا و رسولش (علی

  7«.را از ما قرار دادو مهدی که کُشنده دجال است ( حسین

ها از پیامبرامیه و مردم فهماند که همه خوبی ، با این جملات، به بنیامام سجاد

باشد؛ مثلاً جعفر طیار که در راه اسلام به شهادت رسید، از اهل و اصحاب ایشان می

اسلام پیکار کردند؛ چنانکه ضدّ امیه تا آخرین نفس بر  بیت است و حال آنکه بنی

حکومت، ملک است؛ بهشت و جهنم، دروغ »: ابوسفیان در باره اسلام و حکومت گفت

بلکه به یکدیگر پاس  ، از میان شما خارج شود؛(حکومت)نگذارید این توپ . است

 1«.دهید و آن را موروثی کنید

 : در ادامه فرمود آنگاه امام

أَيُّهَا » .کنمهر کس مرا شناخت که شناخت، و کسی که مرا نشناخت، خود را معرفی می

ای  ؛...الرُّكْنَ بِأَطرَْافِ الرِّدَافَا أَنَا ابْنُ مَنْ حَمَلَ النَّاسُ أَنَا ابْنُ مَكةََّ وَ مِنَي أَنَا ابْنُ زَمْزَمَ وَ الصَّ

( پیامبری)من، فرزند کسی . من، فرزند زمزم و صفایم. من، فرزند مکه و منایم! مردم

من، . هستم که حجر الاسود را با ردای خویش حمل کرد و در جای خود نصب نمود

                                                
 . همان .2
  .در مقتل خوارزمی نیامده است ،«...منّا المَهدی»؛ گفتنی است که فراز 0  همان، ص  .1
  .   –   ، ص 9صدرا، ج انتشارات : مطهری، مرتضی، حماسه حسینی، قم. 9
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گزاران و من، فرزند بهترین حج. کنندگانمکنندگان و سعیفرزند بهترین طواف

من، فرزند پیامبری هستم که در یک . ام که بر برُاق نشستمن، فرزند کسی. گویانم تلبیه

ام که جبرئیل او را من، فرزند کسی. شب از مسجد الحرام به مسجد الاقصی سفر کرد

ترین جایگاه در نزد حق تعالی راه به سدرۀ المنتهی برد و به مقام قرب الهی و نزدیک

ام که من، فرزند پیامبری. م که با فرشتگان آسمان نماز گزاردامن، فرزند کسی. یافت

 «.یممن، فرزند محمد مصطفا. پروردگار بزرگ به او وحی کرد

اشاره  به خدمات و فضایل و مناقب مهمی از جدش، رسول خداامام سجاد

ه را به منزلاو پیامبر .دلیل این امر، آشنایی بیشتر مردم با رسول خدا است. کندمی

سپس حضرت به یکی از کارهای مهم پیامبر. داندتبلور مکه، منا، زمزم و صفا می

  .کند که آن، نصب حجر الاسود استپیش از رسالتش اشاره می

قریش . سیلی در مکه آمد و خانه کعبه خراب شددر دوران جوانی رسول خدا

های مورد نیاز شد سنگبرای این کار، بنا . تصمیم گرفت که خانه کعبه را بازسازی کند

وقتی خواستند حجر الاسود را . ها را آوردندای بخشی از سنگرا بیاورند که هر قبیله

سر جایش بگذارند، با یکدیگر نزاع کردند و این جریان، نزدیک بود به جنگ میان آنان 

نخستین کسی که وارد مسجد الحرام : یکی از بزرگان آنان پیشنهاد کرد. کشیده شود

لحظاتی بعد، رسول . بین ما حکم کند و او هر چه نظر داد، همگی پیروی نماییم شود،

بالأخره، همگی به  1.نامیده بودند، وارد مسجد الحرام شد« امین»خدا که قریش او را 

رسول خدا حجر الاسود را . آنچه حضرت حکم نمود، رضایت داده و خوشحال شدند

ای، کناره عبا را گرفتند و چون کنار دیوار ایندهدر عبای خود قرار داد و از هر طایفه نم

گونه، با تدبیر خود  کعبه رسیدند، حضرت حجر الاسود را در جای خود قرار داد و این

 الرُّكْنَ حَمَلَ مَنْ ابْنُ أَنَا»: عبارت. های قریش جلوگیری نموداز جنگ و نزاع بین قبیله

  .اشاره به همین مطلب است، در خطبه امام سجاد 7«الرِّداء بِأَطرْافِ

و رسیدن حضرت سپس به موضوع مهم معراج پیامبر اسلامعلی بن حسین
هنگامی که در مکه بود، یک شب از پیامبر. به مقامات عالیه قرب الهی اشاره کرد

                                                
 . 0 2 - 293، ص  دار صادر، جزء: مقدسی، مطهر بن طاهر، البدء و التاریخ، بیروت. 2
، ص 2ج  نا، ، بیالمجید عبد ، تحقیق محی الدینسيرة النبیالملک بن ایوب حمیری،  عبدابن هشام، ابومحمد . 1

 . 110، ص 1ق، ج 01 2دار القلم، : ؛ مسعودی، علی بن حسین، مروج الذهب، لبنان 23
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ها صعود نمود و همان شب به مسجد الحرام به مسجد الاقصی رفت و از آنجا به آسمان
آیات دو سوره از قرآن، یعنی اسرا و نجم، حضرت در این عروج  مطابق. مکه بازگشت

1.رسید« قاب قوسين أو أدني»آسمانی، به مقام 
 

لا اله »: شبی که به آسمان رفتم، بر درب بهشت نوشته بود»: فرمایدمیپیامبر اسلام
الا الله، محمد فرستاده خدا، علی محبوب خدا، حسن و حسین برگزیده خدا، و فاطمه 

  7«.شده خدا استتخابان

 معرفي علي. 2

أَنَا ابْنُ مَنْ ضَرَبَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ بِسيَْفَيْنِ وَ طَعَنَ برُِمحَْيْنِ وَ ... أَنَا ابْنُ عَلِيٍّ الْمرُْتَضَي»
وَ أوََّلِ مَنْ  ...النَّاكثِِينَ وَ الْقَاسطِِينَوَ قَاتِلِ الْمَارِقِينَ وَ ... هَاجرََ الْهِجْرَتَيْنِ وَ بَايَعَ الْبَيْعَتَيْنِ

؛ من، فرزند علی ...أَجَابَ وَ اسْتَجَابَ لِلهَِّ وَ لِرَسُولهِِ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ وَ أوََّلِ السَّابِقيِنَ
با دو شمشیر و با دو  رسول خدا پیشاپیشپسر آن کسی هستم که  ،من... مرتضایم
و با مارقین و ناکثین و قاسطین  ...ت و دو بار بیعت کردرزمید و دو بار هجرنیزه می
 ،من .ن که دعوت خدا و پیامبر را پذیرفتاپسر اولین کسی هستم از مؤمن ،من ...جنگید

 «... .مای در ایمانگیرندهسبقتاولّ پسر 
جدّ بدیل ، فضایل و خدمات بیبعد از ذکر برخی مناقب پیامبرامام سجاد

گوید؛ زیرا فضای تفصیل سخن میشود و در اینجا بهآور مییادرا بزرگوارش علی
های و فضیلت تاحاکم بر جامعه آن روز، چنان مسموم بود که ضرورت داشت خدم

  .مطرح گرددعلی
شان این بود که مروان، حاکمان تلاشامیه و بنیاصولاً در دوران حکومت معاویه، بنی

لعن »: گوید علامه امینی. وی، پرورش یابند و خاندانمردم با بغض و کینه علی
ای شد و در روزگار امویان، پانصد هزار منبر ، سنت جاریه[به علی]و ناسزاگویی 

ای کردند و آن را به عنوان عقیدهرا لعن میبرپا شد که بر همه آنها امیر مؤمنان
با ذوق و شوق آوردند و ای ثابت یا سنتی قابل پیروی، به حساب میراسخ، فریضه

   1«.ورزیدند کامل، نسبت به آن رغبت می

                                                
 « .؛ تا آنکه فاصله او، به اندازه دو کمان یا کمتر شدفَکَانَ قَابَ قَوْسیَْنِ أَوْ أَدْنَى»: 3سوره نجم، آیه . 2
 .3 1، ص 2لعربی، ج الکتاب ا  دار: خطیب بغدادی، احمد بن علی، تاریخ بغداد، بیروت. 1
؛ رحمانی همدانی، احمد، امیرالمؤمنین علی بن   1، ص 20امینی، عبدالحسین، الغدیر، پیشین، ج . 9

 .  39ش، ص  291انتشارات منیر، چاپ چهارم، : ، ترجمه حسین استاد ولی، تهرانالطالب ابی
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نقل شده است که . ورزیداز جمله، شخص معاویه نسبت به این کار بسیار اصرار می

چه بهتر که . ایتو به آرزویت رسیده! ای امیر مؤمنان: امیه به معاویه گفتندگروهی از بنی

دست بر ندارم تا ! به خدا سوگند نه،: معاویه گفت. دیگر دست از لعن این مرد برداری

ای فضیلتی را از او بر این کار کودکان بزرگ شوند و بزرگان پیر گردند و هیچ گوینده

 1«.یاد نکند

آگاهی پیدا کنند، دانستند که اگر مردم به فضایل و جایگاه علی امیه خوب میبنی

کردند حضرت را نزد از این رو، سعی می. هرگز به حکومت آنان رضایت نخواهند داد

هجری حکومت  141تا  99عمر بن عبدالعزیز که از سال . مردم منفور و بد جلوه دهند

وی در باره علت کار خود، . دار شد، این سنت ناپسند را از بین بردجهان اسلام را عهده

هنگامی که پدرم امیر مدینه بود و در روز : گوید کند؛ از جمله میبه چند دلیل اشاره می

دیدم که پدرم با زبان فصیح و رسا کردم و میخواند، من هم شرکت میجمعه خطبه می

آید و به لکنت رسد، زبانش بند میمیخواند؛ ولی همین که به لعن علیخطبه می

روزی به او  .کردممیداند و من از این امر تعجب  افتد؛ به قدری که تنها خدا میمی

شود که روز اجتماع مردم، پس چه می. مردم هستی تو سخنورترین! پدر جان: گفتم

 آید؟رسی، زبانت بند میخوانی؛ ولی چون به لعن این مرد میشیواترین خطبه را می

بینی، اگر آنچه را که  این مردم شام و جاهای دیگر را که پای منبر ما می! فرزندم: گفت

این . شدنداینها پیرو ما نمی دانستند، هیچ کدام از داند، میپدرت از فضیلت این مرد می

سخن و سخنی را که معلمم در کودکی به من آموخته بود، به خاطر داشتم و همان جا با 

خدا عهد کردم که اگر حکومت به من برسد، این بدعت را تغییر دهم و چون خداوند 

رار بر من منت نهاد و به خلافت رسیدم، آن را از بین بردم و به جای لعن، این آیه را ق

 1.آنگاه این دستور را به تمام شهرها نوشتم 7«.إِنَّ اللهَّ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ»: دادم

کند که در ذیل، برخی از آنها را ذکر میفضایلی را برای علیامام سجاد

 . دهیمتوضیح می

                                                
 .  39 ، پیشین، صطالبرحمانی همدانی، احمد، امیر المؤمنین علی بن ابی. 2
 . 30سوره نحل، آیه . 1
، ص 29ش، ج 2 29مؤسسه مطبوعاتی علمی، : ابن اثیر، عزالدین، الکامل فی التاریخ، ترجمه عباس خلیلی، تهران. 9

 . 1 ، ص  ق، ج  0 2، الله نجفی مکتبة آیت: الحدید، شرح نهج البلاغه، تحقیق محمد ابولفضل، قم؛ ابن ابی1 1
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ث با معاویه در بحامام مجتبی. دو بیعت کرد یعنی علی: الْبَيْعَتَيْنِ بَايَعَ. 1

یعنی بیعت رضوان )دو بیعت کرد که تو در اولی، کافر بودی ( علی)او : فرماید می

بیعت دوم، بعد (. در سال ششم هجری در صلح حدیبیه که معاویه در آن وقت کافر بود

از فتح مکه است که گرچه معاویه در آن شرکت کرد، ولی نسبت به آن، ناکث و 

 1.شکن بود بیعت

دو هجرت کرد؛ یکی از آنها، هجرت از مکه به  یعنی امام علی :الْهِجرَْتَيْنِ هَاجَرَ. 7

: اندبرخی گفته. مدینه است؛ ولی اینکه هجرت دیگر کدام است، دقیقاً روشن نیست

هاشم همراه بنیطالب است که پیامبرهجرت اول، هجرت از مکه به شعب ابی

رفت و هجرت دوم، هجرت از مکه به قرار گ قریشمدت سه سال در آنجا در محاصره 

 7.مدینه است

با دو  در توضیح جنگیدن امام علی علامه مجلسی: مبارزه با دو شمشی. 1

یکی اینکه حضرت در بعضی از : در این باره چند احتمال وجود دارد: فرماید شمشیر می

شمشیر دوم آنکه بعد از شمشیر اول، . جنگیدها توأمان به وسیله دو شمشیر می جنگ

جنگید؛ مانند جنگ احد که بعد از شکسته شدن شمشیرش، گرفت و میدیگری می

 .ذوالفقار را به ایشان داد پیامبر
من، کسی هستم که دو »: فرمایدخود به این موضوع اشاره نموده و می امام علی 

من، صاحب بدر و حنین هستم و با دو شمشیر . هجرت کردم و دو بار بیعت نمودم

 1«.جنگیدم

در طول حکومت خود، با سه گروه امام علی: جهاد با ناکثین، قاسطین و مارقین. 1

شنیده بود که در دوران حکومت  آن حضرت مکرر از رسول خدا. جنگ کرد

  .ناکثین، قاسطین و مارقین، برخورد و جنگ خواهد کرد: خویش با سه گروه

                                                
 أَنتَْ وَ الْفَتْحِ بَيْعةََ وَ الرِّضْواَنِ بَيْعَةَ کِیْتَيْهمَِا الْبَيْعَتَيْنِ بَایَعَ وَ»:   ، ص   ، پیشین، ج بحار الأنوارمجلسی، محمدباقر، . 2
 « . نَاکِث بِالأُْخْرىَ وَ کَافِرٌ بِالأُْولَ  مُعَاویَِةُ یَا

 . ، پاورقی31ش، ص 2919دار الحدیث، : ، قمبلاغة الحسينالحائری، جعفرعباس، . 1

 أَنَا الْبَيْعَتَيْنِ بَایَعْتُ وَ الْهِجْرتََيْنِ هَاجَرْتُ الَّذیِ أَنَا»: 2 9، ص 93، پیشین، ج الأنوارمجلسی، محمدباقر، بحار . 9
 « ... .بِالسَّيْفَيْنِ الضَّارِبُ أَنَا حُنَيْنٍ وَ بدَْرٍ صَاحِبُ
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های اهل سنت نقل شده که کتاب به طور کلی، در این باره بیش از ده حدیث در

ناکثین، اهل  1«.ناکثین، قاسطین و مارقین»: امبه سه جنگ مأمور شده: فرمودعلی

اند که به رهبری طلحه و زبیر و عایشه، اولین جنگ را علیه حضرت به راه جمل
اند که به رهبری معاویه و عمرو عاص، دومین جنگ را بر قاسطین، اهل شام. انداختند

اند که گروهی از سپاهیان زاهد و حضرت به وجود آوردند و مارقین، اهل نهروان ضدّ
  .ظاهراندیش بودند و جنگ نهروان یا خوارج را پدید آوردند

ه در مدینه کسانی ک: فرمایداند؟ حضرت میناکثین کیان: پرسدمیام سلمه، از پیامبر
اند؟ رسول قاسطین چه کسانی: پرسدبعد می. آن را شکستند بیعت کردند و در بصره

 . معاویه و یاران او از اهل شام: فرمایدمی خدا

 7.اهل نهروان: فرمایداند؟ حضرت در پاسخ میمارقین کیان: پرسدسپس می

بر اساس برخی . آوردن است، سبقت گرفتن ایشان در اسلامیکی از فضایل امام علی

وَ أوََّلِ مَنْ ) 1.از بین مردان ـ اولین کسی است که اسلام آورد ـها، آن حضرت گزارش

 (.أَجَابَ وَ اسْتَجَابَ لِلهَِّ وَ لِرسَُولهِِ منَِ الْمُؤْمِنيِنَ وَ أَوَّلِ السَّابِقيِنَ
امیه را بر ضدّ علیبا بیانی زیبا، تبلیغات چندین ساله بنیبدین سان، امام سجاد

را لعن  منطقه شام برخی مردم بعد از نماز جمعه، امام علیخنثا کرد؛ چه اینکه در 
ویژه قشر جوان از جایگاه آن امام همام اطلاعی نداشتند؛ اما امام  کردند و به می

کرد تا مردم بیندیشند که آیا این  را معرفی با سخنان آتشین خود، علیسجاد
 !استامیه معرفی کرده بود، قابل قیاس علی با آن علی که بنی

معرفي حضرت حمزه. 3

 «.استاز ما ... ،(حمزه) شیر خدا و شیر رسول خدا؛ ...وَ مِنَّا أسََدُ اللهَِّ وَ أَسَدُ رَسُولهِِ»

در باره او پیامبر 1.تر از آن حضرت بوددو سال بزرگ،حمزه، عموی پیامبر
در روز قیامت، حمزه، فرزند عبدالمطلب و نیز آن که در برابر مرد ستمگری : فرمایدمی

                                                
ثَیَاثَةٍ،   بِقِتَالِ  أُمِرْتُ» :9 9، ص 1اسلامیه، ج : ، تهرانفضایل الخمسة من الصحاح الستةمرتضی، سید  فیروزآبادی،. 2

  «.الْمَارِقِينَ وَ الْقَاسطِِينَ وَ النَّاکِثِينَ
 .  10، ص جامعه مدرسينانتشارات : شیخ صدوق، معانی الاخبار، قم. 1

 .  ، ص 1ق، ج 2933صادر،   دار: ابن اثیر، عزالدین، الکامل فی التاریخ، بیروت. 9
 .  1 ، ص 2، ج اوّلالکتاب العلمیه، چاپ   دار: بیروت الاستيعاب فی معرفة الاصحاب،القرطبی،  البر عبدابن  . 
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همچنین حضرت  1.هستند سید الشهداءبایستد و او را مورد امر و نهی قرار دهد، همراه 
ای عموی رسول خدا، شیر خدا و : آنگاه که کنار جنازه حمزه آمد، به وی خطاب کرد

 7.شیر رسول خدا
پرچم سفیدی به حمزه داد و با سی  اسلام بود؛ رسول خدا دار رچمپحمزه، اولین 

و حمایت  وی در یاری پیامبر اسلام 1.نفر، وی را به سوی کاروان قریش اعزام نمود
از دین، نهایت تلاش خود را انجام داد و در جنگ بدر، شماری از بزرگان قریش و 

 . ه شهادت رسیدو در جنگ احد، ب 1دشمنان اسلام را به هلاکت رساند

معرفي جعفر طيار. 4

 «.استاز ما  ،جعفر طیار؛ ...وَ مِنَّا الطَّيَّارُ»
او الگوی ایمان، عمل، اخلاص، جهاد و . های برجسته اسلام استجعفر، از شخصیت

 3.آید و جزء اولین کسانی بود که اسلام آوردشهادت به حساب می
بسیاری که بر مسلمانان وارد شد، در سال چهارم یا پنجم بعثت، به جهت فشار 

وی در حبشه در . ای به سرپرستی جعفر به حبشه برونددستور داد که عدهپیامبر
جعفر، در سال هفتم هجری از . معرفی اسلام و دفاع از مسلمانان نقش مهمی داشت

جعفر، در سال . از آمدن جعفر، بسیار خوشحال شدحبشه به مدینه آمد و پیامبر

 9.ی، در جنگ با رومیان در روستای موته به شهادت رسیدهشتم هجر
. در این نبرد، هر دو دست جعفر قطع شد؛ ولی نگذاشت پرچم اسلام، روی زمین بیفتد

هایش، دو بال از خداوند به جعفر به جای دست: فرمایددر این باره می پیامبر
به . کندخواهد، پرواز میدهد و او با فرشتگان در بهشت به هر جا که مییاقوت می

 2.گویندمی« جعفر طیار»همین جهت، او را 

                                                
؛ ابن اثیر، اسد الغابه،   1، ص  ق، ج  0 2دار التعارف للمطبوعات، : امین، سید محسن، اعیان شیعه، بیروت. 2

 .   ، ص 1الکتب العلمیه، ج   دار: بیروت
 . همان. 1
 .  1 ، ص 2الاستیعاب، پیشین، ج القرطبی، . 9
 .   1امین، سید محسن، اعیان الشیعه، پیشین، ص .  
 . 223 ، ص ؛ امین، سید محسن، اعیان الشیعه، پیشین، ج 2 9، ص 2ج  پیشین، ابن اثیر، اسد الغابه،: ک.ر.  
مؤسسة : ؛ واقدی، محمد بن عمر، مغازی، بیروت1 -2 ، ص  2الحدید، شرح نهج البلاغه، پیشین، ج ابن ابی.  

 . 0  -   ، ص 1ق، ج 03 2، الاعیمی
 . 1  واقدی، محمد بن عمر، مغازی، پیشین، ص .  
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 معرفي فاطمه زهرا. 5

 ،من؛ بضعةَُ الرَّسول أَنَا ابْنُ الطُهر البَتُول أَنَا ابْنُ  أَنَا ابْنُ فَاطِمةََ الزَّهرْاَءِ أَنَا ابْنُ سَيِّدةَِ النِّسَاءِ»

 «.من، فرزند پاره تن رسولم. ره بتولممن، فرزند طاه. سید زنانمفرزند فاطمه زهرا 

. شودبه چند مطلب اشاره می بدیل حضرت زهرادر خصوص مقام و عظمت بی

؛ سَيِّدهََ نِسَاءِ الْعَالَميِنَ مِنَ الْأوََّلِينَ وَ الْآخِرِينَوَ فاطِمةَُ »: فرمایددر باره او میپیامبر

 1«.استسرآمد بانوان جهان از آغاز تا انتها ، فاطمه

شش ماه هنگامی که برای خواندن نماز صبح در مسجد از کنار خانه به مدت پیامبر

 11آنگاه آیه « !وقت نماز است، ای اهل بیت محمد»: فرمودکرد، میعبور میفاطمه

وَيطَُهِّرَكُمْ  إِنَّمَا يرُِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجسَْ أَهْلَ الْبيَْتِ» :کردسوره احزاب را تلاوت می

 7«.تطَْهِيرًا

چه کسی است، پاسخ ترین افراد نزد پیامبرشد که محبوبوقتی از عایشه سؤال 

همانا خداوند به جهت  [!ای فاطمه]»: فرمایدمیهمچنین پیامبر 1«.فاطمه»: داد

گویند که بعد از  1«.گرددخشم تو، خشمگین و به جهت خشنودی تو، خشنود می

 3.کسی آن حضرت را خندان مشاهده نکرد،رحلت پیامبر

و حسن، به علی، فاطمهپیامبر. به جز حدیث اول، بقیه روایات از اهل سنت است

من در حال جنگم، با کسی که با شما در حال جنگ است و در »: فرمودحسین

 9«.حال صلح و سازشم، با کسی که با شما در حال صلح و سازش باشد

 معرفي امام حسن. 6

 «، از ما است[امام حسن و حسین]و دو سبط این امت  ؛..وَ مِنَّا سِبْطَا هَذهِِ الْأُمةَِّ»

                                                
 .  20ق، ص 09 2، اوّلانتشارات اسلامی، چاپ : شیخ صدوق، معانی الاخبار، قم. 2
 . 121، ص  ابن اثیر، اسد الغابه، پیشین، ج . 1
 . 123همان، ص . 9
 «.لِرِضَاهَا یَرْضَ  وَ فَاطِمَةَ  لِغَضَبِ  یَغْضَبُ تَعَالَ  الیَّهَ ِِنَّ»: 123همان، ص .  
 . 112همان، ص .  
 «.سَالَمْتمُْ لِمَنْ سِیمٌْ وَ  حَارَبْتمُْ  لِمَنْ  حَرْبٌ أَنَا»: 110همان، ص.  
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هشت سال با جدش رسول  1.در سال سوم هجری متولد شدحسن بن علی

بود و در سال چهلم هجری به امامت و خلافت  و سی سال با پدرش علیخدا

آن حضرت در سن چهل و هشت سالگی به خلافت رسید و مدت خلافتش، ده . رسید

 7.سال بود

در باره او و پیامبر خدا 1.بودترین افراد به رسول خدااو از نظر جسمی، شبیه

پس تو هم . من این دو را دوست دارم! خدایا... »: فرمایدمیبرادرش امام حسین

 1«.دارد نیز دوست بدارآنان را دوست بدار و هر کس را که این دو را دوست می

در نهایت، او توسط  3.چندین بار اموال خویش را در راه خدا انفاق کرد امام حسن

پس از درگذشت آن حضرت،  9.همسرش جعده، دختر اشعث، با سم به شهادت رسید

 2.خوانی کردندزاداری و نوحههاشم یک ماه را برایش عزنان بنی

 معرفي امام حسين. 7

هستند و دو سبط پیامبرهمگی اتفاق نظر دارند که امام حسن و امام حسین

نیز در خطبه خود آن را ای نیست؛ چنانکه امام سجادههدر این موضوع، هیچ شب

 1.دوذکر نم

هم از حسین حسین، از من است و من »: فرموددر مورد فرزند علیپیامبر

 9«.دارد کسی را که حسین را دوست داردخدا دوست . باشممی

                                                
؛ ابن  ، ص 1ق، ج 29 2، اوّل، چاپ مؤسسة آل البيت: ، قمالارشاد فی معرفة حجج الله عیی العبادشیخ مفید، . 2

 .  2، ص 1اثیر، اسد الغابه، پیشین، ج 
 .  2شیخ مفید، الارشاد، پیشین، ص . 1
 « .خَیقاً الیَّهِ بِرسَُولِ النَّاسِ  أشَْبَهَ  الْحسََنُ  کَانَ»:  همان، ص. 9

  «.أَحَبَّهُمَا مَنْ أَحْبِبْ وَ فأََحِبَّهُمَا أُحِبُّهُمَا  ِِنِّی الیَّهمَُّ»:  2، ص 1ابن اثیر، اسد الغابه، پیشین، ج .  

 . 21همان، ص .  
 . 10همان، ص .  
 . 12همان، ص.  
 ( «سبط»المنجد، ذیل کلمه : ک.ر. )شودسبط، به معنای فرزندِ فرزند است؛ ولی بیشتر در مورد فرزندِ دختر گفته می. 1
 « .حُسَيْناً أَحَبَّ مَنْ الیَّهُ أَحَبَّ حُسَيْنٍ مِنْ أَنَا وَ  مِنِّی  حُسَيْنٌ»:  1، ص1ابن اثیر، اسد الغابه، پیشین، ج. 3
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کسی که آن دو را دوست بدارد، من »: فرمایدهمچنین در باره آن حضرت و برادرش می

دارد دارم و هر کس که من او را دوست بدارم، خداوند او را دوست می او را دوست می

هر کس آن دو را دشمن . بردبهشت می و هر کس محبوب خدا باشد، خداوند او را به

. بدارد، من او را دشمن دارم و آن کس که من او را دشمن بدارم، خدا او را دشمن دارد

 1« .خداوند، چنین کسی را برای همیشه در آتش قرار دهد

، فردی از اهل ندرا آوردآنگاه که سر مقدس امام حسین: گوید بن عبداللهشداد 

: برخاست و گفت بن اسقع واثیةدر این هنگام . مورد لعن قرار داد و پدرش را امامشام 

چون پیامبر . را دوست دارم سوگند به خدا که همواره علی، حسن، حسین و فاطمه

پیامبر او را روی زانوی . وارد شدسلمه بود که حسنام روزی در خانهخدا

را روی زانوی چپ  او. آمدسپس حسین. راست خود قرار داده و بر او بوسه زد

او را جلو خود قرار داد و بعد . آمدسپس فاطمه. خویش قرار داد و بوسید

إِنَّمَا يرُِيدُ اللهَُّ لِيُذْهِب عَنكمُ الرجِّسْ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ »: را فراخواند و سپس فرمودعلی

  «.يطُهرَِّكمْ تطَهِيراً

 ذکر مصيبت امام حسينوـ 

ایشان . امیه پرداختهای بنی و جنایتمعرفی امام حسینبه سپس امام سجاد

من، فرزند »: در مقام بیان امامی که او را خارجی و آشوبگر معرفی کرده بودند، فرمود

من، فرزند آنم که در خون آغشته شد و پریان در عزای او . حسین، شهید کربلایم

 1 «!ندمن، فرزند آنم که پرندگان در ماتم او شیون کرد. گریستند

و چگونگی اسارت واقعه سوزناک و دلخراش شهادت امام حسینامام سجاد

ای بیان کرد که صدای مردم به ناله و ضجه بلند شد و سخت  را به گونه اهل بیت

زده بر جای در این میان، یزید و مأموران او بهت. قرار گرفتند تحت تأثیر خطبه امام

برای لحظاتی، آفتاب حقیقت . گریستد ای بلند میو مردم همچنان با صد مانده بودند

                                                
 . 11- 1، ص 1شیخ مفید، الارشاد، پیشین، ج  .2
 .  1، ص 1، ج الصحابه معرفةفی  ابن اثیر، اسد الغابه. 1

 .2  انتشارات بصیرتی، ص : قمی، شیخ عباس، نفس المهموم، قم. 9
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امیه را دریافته تابیده بود و مردم، عمق تاریکی جان خود و جامعه خویش و ستم بنی

 1.را قطع کند یزید سراسیمه دستور داد که مؤذن اذان بگوید و سخنان امام. بودند

ها  که دلن گفت پا بر منبر گذاشت و چنان سخامام چهارم»: نویسد دکتر آیتی می

فرزند امام . فرو ریخت و شیون از میان مردم برخاستها  از جا کنده شد و اشک

ضمن خطابه خویش، جای اهل بیت را در حوزه اسلامی نشان داد و پرده حسین

 7«.از روی چهره تابناک فضایل و مناقب آن برداشت

 ـ تأثير خطبه امام سجادز

، و آشنایی مردم با اهل بیت زینبو حضرت بعد از خطبه حضرت سجاد

ورزند گویند، با او دشمنی میمردم به او ناسزا می: مدتی نگذشت که به یزید خبر رسید

ای کاش نسبت به »: وقتی یزید از این اخبار اطلاع یافت، گفت. کنندو لعنش می

 نمودم و به خاطر رسول خدا و رعایتکردم و به نظراتش توجه میحسین، تحمل می

یی و روا فرمانآوردم؛ هرچند این عمل، ام میحق خویشاوندی با حسین، او را به خانه

او حسین را در ! خدا ابن مرجانه را لعنت کند. کردحکومت مرا سست و متزلزل می

تنگنا قرار داد، به پیشنهادات او توجه نکرد و او را به شهادت رساند و با این عمل، کینه 

ای که خوب و بد مرا دشمن ا در دل مردم کاشت؛ به گونهو دشمنی نسبت به من ر

! مرا چه کار با ابن مرجانه. شمارندبزرگ می( گناهی)دارند و کشتن حسین را کاری می

 9«.خدا او را لعنت کند و مورد خشم خود قرار دهد

 

                                                
 .1، ص 1خوارزمی، مقتل الحسین، پیشین، ج . 1

ص ق،   29فروشی صدوق، کتاب: مقدمه علی اکبر غفاری، تهرانبررسی تاریخ عاشورا، محمد ابراهیم، آیتی،   1.
191.  

. 1  و 2  ، ص 10م، ج   23، وزارة الثقافه: ، قاهرهالاربنهایة نویری، شهاب الدین احمد بن عبدالوهاب، . 9

یزید، خود، این جنایت بزرگ را انجام داد و چون این کار پیامدهای ناخوشایندی در پی داشت، آن را به عبیدالله 
 .بن زیاد نسبت داد



 فتارهای اجتماعی امام رضار

 سید سجاد ایزدهیالاسلام والمسلمین  حجت

* 

 اشاره

، موجودی اجتماعی بوده و در زندگی خویش ناگزیر از ارتباط و تعامل با دیگران انسان

تعالی  ،جانبه جامعه بودهاست؛ چنانکه رشد و تأمین سعادت آدمی، در گرو توسعه همه

 . کنند جامعه نیز در گرو رفتارهای اجتماعی افرادی است که در آن زندگی می

جوامع مختلف، متناسب با مبانی فرهنگی و ارزشی خویش، اهداف مختلفی را برای 

موجب شده است که  ،گیرند و همین امرسعادت فردی و اجتماعی انسان در نظر می

ها توصیه کرده و در نتیجه، اعی را برای انساناین جوامع، گونه متفاوتی از رفتار اجتم

 . بگیردهای گوناگونی از زندگی اجتماعی شکل سبک

های غربی، سبک زندگی مادی غرب و رفتارهای اجتماعی شهروندان آن، مطابق آموزه

تأمین رفاه و آسایش، کسب لذت، تکاثر اموال و سلطه بر دیگران : در سایه اموری چون

هایی که در کتاب و سیره اهل بیتا دین اسلام، با عنایت به آموزهیابد؛ اممعنا می

ای متمایز از رفتارهای افراد را در عرصه اجتماع سفارش نموده ارائه شده است، گونه

 . است

ها و راهکارهای رفتاری در این سبک زندگی اجتماعی را گرچه فهم مبانی، مؤلفه

جو کرد، اما از آنجا که این بخش از سبک وجستهای قرآنی و روایی توان در آموزه می

این گونه به  یابی دستشود، فهم و گر میزندگی عمدتاً در سایه رفتارهای انسانی جلوه

تر و های زندگی برخی الگوهای رفتاری، آساناز سبک زندگی، به دنبال بازخوانی جنبه

 . تر خواهد بودعملی

های مطلوب اجتماعی در مکتب اسلام وجود دی به عنوان شاخص رفتارالگوهای متعد

و اهل بیتساز پیامبر اکرمتوان به سیره انسانترین آنها میدارند که از مهم

                                                
 .عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی* 
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نظیر اخلاقی و انسانی از آن ، رفتارهای بی اشاره کرد که با توجه به معصوم بودن ایشان

. انجامدوی جامعه میبه سلامت ظاهری و معن تأسی به آنها وبزرگواران به یادگار مانده 

منافاتی با این نکته ندارد که بعضی از ،جهت بودن رفتارهای اهل بیتالبته هم

از امامان انجام  پیشوایان دین اسلام در شرایط خاص، رفتاری متفاوت با برخی دیگر

 . اندداده

شمار از جمله امامانی که رفتارهای ایشان، الگویی مناسب در سبک زندگی اجتماعی به 

های مختلف دینی، سیاسی و است که از نظر حضور در عرصهرود، امام رضامی

 . های فراوانی از رفتارهای ایشان، ثبت شده استاجتماعی، جلوه

سبک و ، این نوشتار درصدد است تا ضمن بازخوانی برخی رفتارهای امام رضا

 . شان ارائه نمایدندگیروشی خاص از زندگی اجتماعی را به منظور پیروی شیعیان در ز

 مباني رفتارهای اجتماعي

های  دهنده آموزهارائه ،های فردی و اخلاقی باشددین اسلام، بیشتر از اینکه دارای آموزه

از بستر اجتماع گذر  ،اهداف این آیین کامل الهی اجتماعی و سیاسی است و معمولاً

در  مؤثرتأکید بر حضور بر این اساس، بسیاری از مبانی دین اسلام ضمن . کندمی

ی عنایت دارد که به رفتارهای مطلوب در جامعه امعه، بر رویکرد و راهکارهای خاصج

 . پردازیمبه شماری از این مبانی میدر اینجا با توجه به سیره امام رضا. انجامد می

 ت کرامت انسانيیرعا. 1

های  و عالمان در فرهنگ اندیشمندانمورد توجه از دیرباز  ،یارج نهادن به حقوق انسان

ها از این رو، امروزه همگی بر اصل عدم تبعیض و برابری انسان .است مختلف بوده

قرون )های دور در سال ،عی شعار حقوق بشر استمدالبته جهان غرب که . توافق دارند

آیات و روایات  ،مهد تبعیض میان افراد بشر بود و حال آنکه در همان زمان (وسطی

      ؛نمود ر کرامت و حفظ جایگاه انسانی به دور از هر گونه تبعیض تأکید میاسلامی، ب

وَ جَعَلْناكُمْ   ذَكَرٍ وَ أُنْثى  مِنْ  يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ»: چنانکه در قرآن کریم آمده است

ما همه شما را از مرد و زن  !مردم ای 2؛ قاكُمْشُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَكرَْمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْ

                                                
 .29آیه سوره حجرات، . 2
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ترین شما  گرامی. تا یکدیگر را بشناسید های مختلف گردانیدیم آفریدیم و آنگاه گروه

 «.استارترین شما کپرهیز ،نزد خداوند

های به بهانه عصر بودند،هم،امام رضا که با که عالمان دینی غرب در حالیبنابراین، 

 ها، بر این باور بود که انساناما آن امام همامداشتند، میان مردمان روا میواهی، تبعیض 

های فضیلتبه  یابی دستمنشأ کمال الهی ایشان، ارتباط با خداوند و بندگان خدایند و 

جایگاه اجتماعی، نه رنگ، نژاد، سرمایه و  ،یکدیگر رانسانی است و ملاک برتری افراد ب

  .استبلکه ارتباط با خداوند 

 را بندگان مردمان شما»: گویندمی مردم: عرض کردمرضا امام به: گویدمی اباصلت

 اگر»: فرمود ،هام برشمردن سخن را ادعا و اتضمن اینکه ایامام« !شماریدخود می

 2«ایم؟خریده کسی چه از را آنان ما هستند، ما بردگان مردمان

بالا یا پایین بودن جایگاه  دلیلاقتضای کرامت انسانی این است که مردم به 

 گاههیچ، از این رو. بهره باشندمند بوده یا بیی بهرهنباید از امتیاز خاص ،شان اجتماعی

شد، بلکه هنگامی که سفره انداخته می نگفت؛به غلامان و بردگان خود بد امام رضا

 1.یدنشانهمه غلامان و خادمان، حتی دربان و میرآخور را به سفره غذا می

خدمت  در ،به خراسانامام رضا من در سفر»: از عبدالله بن صلت نقل شده که

تمام غلامان  ،در کنار سفره ایشان .سفره غذا را پهن کنندکه دستور فرمود  .ایشان بودم

. فدایت شوم :جناب عرض کردم من به آن. آمدند حضرت از سیاهان و غیر آنها گرد آن

یکی ما،  پروردگار: فرمودندامام. شدای انداخته میکاش برای اینها سفره جداگانه

 9«.اساس کردار است پاداش همه بر و ،پدر و مادر ما هم یکیو است 

هر که با او  .در سخن گفتن به کسی جفا کندامام رضاهرگز اتفاق نیفتاد که »

داد تا آخرین سخن خود را  کرد و فرصت می کرد، کلامش را قطع نمی می گووگفت

 .کردآورد، در صورت امکان ابداً او را مأیوس نمیکسی حاجتی نزد او می اگر .بگوید

 به غلامانش ناسزا که سراغ ندارم .حضور کسی پایش را دراز کند و تکیه بزند ندیدم در

                                                
 . 21، ص 1ش، ج 1 29نشر جهان، : الرضا، تهران اخبار عیونحمد بن علی، مصدوق، . 2

 . 3 2همان، ص . 1

 .190 ، ص1ق، ج  0 2دار الکتب الاسلامیه، : کافی، تهرانالکلینی، محمد بن یعقوب، . 9
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تبسم  بلکه تنها ؛ندیدم آب دهان را به زمین بیندازد و با صدا و قهقهه بخندد .بگوید

 2«.کرد می

حقوق جامعه و رعایت  نظراز ها انسانامام رضا سیرهبا عنایت به اینکه مطابق 

 مراعات کرامت انسانی نسبت به ایشاننسبت به هم برتری ندارند، شرف انسانی، 

نظر قرار داده و رفتار آن حضرت با آنان، عادلانه،  نیز مدا پیروان ادیان و فرَِق مختلف ر

 گزار خدمتبرای مثال، یاسر،  ؛عاقلانه و مبتنی بر انصاف، انسانیت و مهرورزی بود

 ،شتیتزر ای به این مضمون به مأمون رسید که مردی از نیشابور نامه»: گوید میامام

را که از او باقی مانده، میان فقرا و بینوایان  فراوانیوت ثرتا هنگام مرگ وصیت کرده 

امام رضا. آن اموال را میان مسلمانان تقسیم کرده است ،قاضی نیشابور .تقسیم کنند

شتیان برای بینوایان مسلمان تزر: ال مأمون در این خصوص فرمودؤدر پاسخ به س

مالیات مسلمانان  ی به قاضی نیشابور بنویس تا همان مقدار ازا نامه. کنند وصیت نمی

 1«.شتی بدهدتبردارد و به بینوایان زر

 ورزی هراخلاق و م .2

تواند مبنای همه رفتارهای اجتماعی مطلوب محسوب شود، از امور اساسی که می

دین اسلام، این رفتار را از این رو، . مهرورزی و مراعات اخلاق با مردمان است

بلکه برترین ؛ دعوت کرده است ه آنا بداده و افراد ر سرلوحه دستورات خویش قرار

به  ؛اندها را در جامعه نسبت به مردم انجام دادهرهبران دینی اسلام، بیشترین مهرورزی

 : ماید کهنخویش را بدین صورت خطاب می ای که خداوند پیامبرگونه

مردم از  ،سخت بودى خشن و دلاگر تو  9 ؛لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِك  لَوْ كنُْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ»

 «.شدند گرد تو پراکنده مى

 آیة اللهمرحوم . بوددر اخلاق همچون جدّ بزرگوارش، رسول خدانیز امام رضا

  :اصفهانی در این باره سروده است

                                                
 . 21 ، ص2 جپیشین، عیون اخبار الرضا، محمد بن علی، صدوق، . 2

 . 2، ص  پیشین، ج کافی، الکلینی، محمد بن یعقوب، . 1

 .3 2سوره آل عمران، آیه . 9
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گر  جلوهپیامبر ،او در اخلاقِ 2؛النّابِتُ مِن أعراقهِِ إنَّهُفَيُمَثِّلُ النَّبيُّ في أخلاقِهِ، »

 «.های نبوی است که او برخاسته از ریشه شود؛ چرا می

گرفتند و منزل تباطی نزدیک برقرار کرده و با آنها انس میرایشان با مردم ا مین رو،از ه

سخن با ایشان هم اقشار مختلف بود وآمد مردم ومعمولاً محل رفت آن حضرت،

به دیده تحقیر مورد  گاه کسی راهیچبر اساس شهادت تاریخ، امام رضا. شدند می

چهره گشاده و متانت . داشتندخطاب قرار نداده و محبت خود را از اطرافیان دریغ نمی

شد، سبب شده بود که مردم بدون مشکل و فراوان دیده می که از ایشانو مهربانی 

دانسته و مشکلات خود را با ایشان در میان  یشرا ملجأ خوآن امامواسطه، 

 1.گذاشتند می

برخی در  9معرفی کرده، عقل از را نیمی مردم به نسبت دوستی اظهار و محبتایشان 

خواهان بخشش، رحمت و خیرخواهی برای مردم بوده  ،رسیدهحضرتش ای که از ادعیه

 : اندچنین دعا فرمودهایشان  ؛ از جمله،است

سر که از مشرق تا مغرب زمین به  منؤم زنان و مردان تمام از کریم، خدای ای»

  «.بیامرز را آنان و درگذر برند، می

ای است که به گونه ،رأفت و مهربانی با مردم و عشق و محبت نسبت به ایشاناهمیت 

 : خوانیمآنجا که می ؛نامه آن حضرت نیز مورد اشاره قرار گرفته استدر زیارت

 «.مهربان و فتأر با پیشوای بر درود و سلام  ؛ الرَّئُوف  الْإِمَامِ  علََى  السَّلَامُ»

 و رفتارهای اجتماعي امام رضا

در برابر  ،یابند و از این جهتدر گستره اجتماع ظهور و بروز می ،رفتارهای اجتماعی

متفاوتی  هایویژگیها دارای با عنایت به اینکه انسان ؛ اماگیرندرفتارهای فردی قرار می

                                                

 .33، ص 2ق، ج 01 2، مؤسسة الوفاء: ، بیروتدیوان الأنوار القدسيةاصفهانی، محمدحسین، . 2

 .212 ش، ص1 29امیری، : ، تهرانمحمد؛ علی بن موسی الرضا آل عالم مکتب قائمی، علی، در. 1

 .9  ق، ص  0 2مدرسین، جامعه : العقول، قم حرانی، ابن شعبه، تحف. 9

یَا کَرِیمُ اغْفِرْ لِمَنْ »:  22 ، ص3 ق، ج 09 2دار احیاء التراث العربی، : ، بیروتبحار الأنوارمجلسی، محمدباقر،   

  «.فِی مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَ مغََاربِِهَا مِنَ الْمُؤْمنِیِنَ وَ الْمُؤْمنَِات

 .امام رضا الجنان، پیشین، زیارت قمی، عباس، مفاتیح.  
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با در از رفتار اجتماعی است،  مختلفیبوده و جایگاه هر فرد در جامعه، مقتضی گونه 

توان درکی بهتر از رفتارهای آن می از این لحاظ،نظر داشتن رفتار امام رضا

 . ها ارائه کردی مناسب برای افراد در این جایگاهیحضرت به دست آورد و الگو

 ـ رفتار در جایگاه عالمالف

وع دانش و ن جهتای بوده و به های فرهیختهتاگرچه عالمان همواره شخصی

انتقال یا رویکرد عالمان در مقام فراگیری هستند، اما شان، مورد قبول جامعه  جایگاه

هر واجد الگویی باشد که در نهایت موجب شود، فضای رفتارهای آنان، از  ، بایددانش

 . ن باشددور بوده و به اخلاق و خِرد مزی بهگونه درگیری و خللی 

انبوه دانش و مناظراتش با اهالی ادیان و  دلیلکه به رفتار امام رضااز این رو، 

. ، بسیار در خور توجه استمعروف شده است« عالم آل محمد»مذاهب دیگر، به 

و رهبران فکری اندیشمندان  مناظره و مواجهه علمی باجایگاه وقتی در امام رضا

 ام به یکایکگیرد، با کمال احتر می خود قرارعصر مختلف ادیان و مذاهب  ،ها گروه

علاوه بر اینکه از حیث علمی بر و  دادهها، شبهات و مسائل آنان پاسخ  پرسش

ای همه عالمان به مدار در مباحثه علمی را نیز براند، رفتاری اخلاقدانشمندان غلبه یافته

 : پردازیمدر ذیل، به برخی از این رفتارهای اخلاقی و منطقی میاند که گذارده یادگار

 استقبال از نظر مخالف .1

و پیمود ، سیر انحطاطی را در عرصه علم و فرهنگ میزمانی که غرب در قرون وسطی

سایر نظرات علمی حاکم کرده بر را  یشخومستبدانه  سیطرهاسکولاستیک کلیسا، فلسفه 

تبلیغ ضمن با راهبری امام رضااندیشة اسلامی تابید، و دیدگاه علمی دیگر را برنمی

آشفت،  های مخالف بر نمی اندیشه در مواجهه با، نه تنها دیدگاه اسلام اصیل و ترویج

 سلطه فرهنگیو  های را پاسخ داد ، هر اشکال و شبههبازبلکه با رویی گشاده و آغوشی 

و پاسخ های مخالف  با اندیشهعالمانه که در رویارویی رقیب، بلخود را نه در حذف 

رضارویکرد اسلامی که از سوی امام این . کرد جو میوجستمناسب به آنان 

توان به موارد ذیل نتایجی مطلوبی را دربرداشت که از آن میان می ،شدگیری می پی

 :اشاره کرد

 آزادی فکر و بیان؛رواج منطق ید بر تبادل اندیشه و کتأ ـ
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ای  شیوهدر سایه اثبات حقاّنیت اسلام ـ رویکرد تقابل با مکاتب فکری مخالف و 

 منطقی، عقلی و علمی؛

 .با پیروان سایر ادیان و مذاهبخصوص تعامل در مطلوب ارائة الگوی رفتاری ـ 

 گووالتزام به اخلاق گفت. 2

با سران ادیان مختلف،  در مناظراتشده از سوی امام رضانوع بیان و ادبیات ارائه

گونه خودرأیی  پرهیز از هرای از بحث است که مطابق آن، ایشان ضمن شیوه نمایانگر

مداری و  سخیف شمردن منطق وی، در فرایند اخلاق یاو کوچک کردن طرف مقابل 

صبر و بردباری، به روشنگری در خصوص معارف الهی پرداخته و شخص مقابل را در 

  2.گذاردپذیرش یا عدم پذیرش آن، آزاد می

ر برابر اندیشمندان را درویکرد اخلاقی و مدل رفتاری در سیره حضرت امام رضا

مشاهده کرد که در پاسخ به درخواست مأمون منسوب به امام رضاتوان در شعر می

 : اندکرده دانشا

 بِجهَْلِـــهِ بلُِيـــتُ مَـــنْ دُونِـــي كَــانَ  إِذَا»
 

ــتُ    ــي أَبَيْ ــلَ أَنْ لِنَفْسِ ــلِ تُقَابِ   بِالْجَهْ
 

 النُّهَـى  مِـنَ  محََلِّـي  فِـي  مِثلِْي كَانَ إِنْ وَ 
 

  الْمِثْـلِ  عَـنِ  أَجِلَّ كَيْ بحِلِْمِي أَخَذْتُ   
 

 الحِْجَـى  وَ الْفَضْلِ فِي مِنهُْ أَدْنَى كنُْتُ إِنْ وَ
 

 2 «الْفَضْـلِ  وَ التَّقَـدُّمِ  حَـقَّ  لهَُ عَرَفْتُ   
 

تر از من است، نفس خویش را باز  اگر گرفتار جهالت کسی شوم که شخصیتش پایین»

و اگر در خردمندی، مانند من و شأنش  اینکه با نادانی او به مقابله برخیزد دارم از می

برتری جویم و از وی  کنم تا از مثل خود مطابق من باشد، با حلم و بردباری رفتار می

فضل و برتری را به و م و خِرد از او کمتر باشم، حقّ تقدو اگر در فضیلت  بالاتر باشم

 .نمایم میدهم و خودداری  او می

 مناظره با منطق مورد قبول حریف . 3

ای است که بتوان با طرف مقابل به سخنی که به گونه ،بهترین شیوه مباحثه علمی

اگر برای که  به این توجهبا ، امام رضاین رواز هم. کرد استدلال ،خودش باور دارد

                                                
 .230-3 2 ، ص2 جپیشین، ، ق، محمد بن علی، عیون اخبار الرضاصدو: ک.ر. 2

 .  2، ص 1همان، ج . 1
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آنان قرار ذیرش از قرآن استدلال شود، مورد پ ،مسلمانان و پیروان دیگر ادیان غیر

حجیت و زیرا طبیعتاً ؛ کردبا آنان با منطق کتاب خودشان استدلال می ،نخواهد گرفت

نیز مسیحی « جاثلیق»که از کلام نبرای ایشان اثبات نشده است؛ چنا حقانیت قرآن

دعوت کرد، در جواب شود که وقتی مأمون از او برای مناظره با امام استفاده می

 : گفت

چگونه با کسی مناظره کنم که با کتابی ؛ اجُّ رجَُلًا يحَْتَجُّ عَلَيَّ بِكِتَابٍ أَنَا مُنْكِرهُُكَيْفَ أحَُ»

  «.کند که من آن را قبول ندارماستدلال می

یعنی  2؛«؟أَتُقرُِّ بهِِ  فَإِنِ احْتَجَجتُْ عَلَيْكَ بِإِنْجيِلِكَ  يَا نَصرْاَنِيُ» :در پاسخ فرمودامام رضا

 .کنم انجیلی که به آن اقرار داری، مناظره میمن با 

اعتقادی وگو با عالم مسیحی بر مبنای  به گفتاین پیشنهاد و اعلام آمادگی امام رضا

و تسلّط ایشان بر ی علمی اماممند توان گر نشان ضمن اینکهشخص مخاطب، 

و با وگ در گفت خاص ایشیوههای اعتقادی ادیان و مکاتب مختلف است، از  آموزه

ضمن احترام به عقاید،  بایدکند که بر اساس آن، حکایت می عالمان ادیان دیگر

با آنها مواجه شده و مقدّسات و کتب آسمانی ایشان، با زبان، منطق و مکتب خودشان 

  .کردرا قانع  ناآن

شان، با اهل انجیل به من با اهل تورات به تورات: از این رو است که حضرت فرموده»

شان، با رومیان به روش خودشان و با اهل بحث و  شان، با موبدان به شیوه پارسیانجیل

 1«.دارم های خودشان استدلال کرده، همه را به تصدیق خود وامی وگو به زبان گفت

 شناسيمخاطب. 4

 ،رود شمار می های الگوی رفتار ارتباطی به ترین شاخص شناسی که از مهم مخاطب

به میزان رد آنها را سنجش کرده و میزان خِ ،در تعامل با دیگرانها شود انسانموجب می

بحث  نبا آناها،  درک صحیح از تفاوت استعداد و توان وجودی انسانو عقول مخاطبان 

و در  استدلال دقیق به کار بردافراد، با برخی  هنگام بحث سزاوار استنمایند؛ زیرا 

ضمن پرهیز از  باید ،ی برخودار هستندکمتر دانشکه از  ی، در مباحثه با افرادمقابل

                                                
 .10 مع اهل الادیان، ص  ق، باب ذکر مجلس الرضا2931جامعه مدرسین، : صدوق، محمد بن علی، التوحید، قم. 2

 .  2، ص 2عیون اخبار الرضا، پیشین، ج محمد بن علی، صدوق، . 1
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عمیقی از مباحث را در  سطح بسیط و غیرصی، ورود به مباحث پیچیدۀ علمی و تخص

 .قرار داد توجهمورد  مشکلات فکری و عقیدتی آنانبه یی گو پاسخ

 نظر مخاطبان و درت رفیظتوجه به ، امام یتوان در شیوه استدلال میبر همین اساس، 

برای نمونه، شخصی از  ؛قرار داد لحاظآنها را مورد فرهنگی  فکری وگرفتن فضای 

 .وجود خداوند دلیل خواستیکتایی خدمت حضرت رسید و بر  (پرستاندوگانه) ثنویه

و  ایشان با توجه به میزان فهم و قدرت شناخت وی، به پاسخی اقناعی اکتفا نموده

دلیل بر یکتایی است؛ زیرا تو ست، خود ا تا گویی خداوند دو اینکه تو می»: فرمود

مورد اتفّاق همگان بوده  ،پس اولی. خوانی، مگر آنکه اولی را اثبات کنی را نمی« میدو»

شود، آن حضرت در این  که دیده می همان طور 2«.محلّ اختلاف است ،و دومی

و آن  نهد استدلال به اثبات خدای واحد اکتفا نموده، خدای دوم را در مرحلة شک وامی

 ،صرفاً جنبة اقناعی داشته و این نیست ،استدلالاین که طبیعی است . کندرا نفی نمی

 .و رعایت ظرف فکری مخاطب« شناسی مخاطب»مگر همان 

 ـ رفتار به عنوان مربيّب

 تدریجی تغییر در راستای ایجاد شخص مورد پرورش جهت کمک که فرایندی تربیت

 کمال به یابیدست منظور و به دیگر انسانی واسطه به رفتاری و روحی هایساحت در

پذیرد که است، اصولاً از سوی افرادی صورت می آدمی رفتارهای اصلاح و انسانی

 . دنهای روحی بوده و دغدغه کمال و سعادت مردم را داشته باشدارای برجستگی

 است بیانی ،زیرا موعظه ؛پذیردگاهی در قالب موعظه صورت می ،مقتضای تربیت افراد

در قالب نیز موعظه گاهی . آورد می رقت به را او قلب و کرده نرم را شنونده نفس که

تر مؤثرتر و اثربخش ،سیره عملی و رفتار شخصی فردِ مربّیالبته . پذیردرفتار صورت می

مربّیان جامعه را به ، ، امام صادقاز این رو. باشداو می از گفتار و توصیه زبانی

 : فراخوانده استدعوت عملی 

 «.تان دعوت و تبلیغ کنیدمردم را با غیر زبان 1؛كُونوُا دُعَاةً للِنَّاسِ بِغَيرِْ أَلْسِنَتِكُم»

                                                
 .0 1 صمحمد بن علی، التوحید، پیشین، صدوق، . 2

 .  ، ص 1کافی، پیشین، ج الکلینی، محمد بن یعقوب، . 1
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تربیت و ارشاد مردم را سرلوحه رفتارهای ، مانند سایر اهل بیتامام رضا
ها و ضرورت و روایات بسیاری در خصوص بازداشتن مردم از بدی دادخویش قرار می

 حضرت آن زیارت ، دراز این رو .وجود داردرویکرد آنان به امور خیر از آن حضرت 
 : خوانیممی چنین

 و کننده هدایت پیشوای توکه  دهممی گواهی 2؛الْمرُْشِد  وَ الْوَلِيُّ  الْهَادِي  أشَْهَدُ أَنَّكَ الْإِمَامُ»

 «.هستی کنندهارشاد ولیّ
 شاندر رفتار عملیباید ترین رویکرد تربیتی آن حضرت را عمدهگفتنی است که 

آنها مشتمل بر رفتارهای متفاوتی است که به برخی از  ،این رویکرد تربیتی .مشاهده کرد
 : شوداشاره می

 الگویي ـ رویکرد تربيتي. 1

است  مربّی از رفتار افراد بر اساس منطق الگوگیری پذیریبه معنای تربیت ،این رویکرد
 ،مند هستندو در افرادی که به ایشان علاقهاموجب تأثیرگذاری  ،مقبولیّت وی میزان و

رفتار مطلوب در  اسوه زیست، آنان می با و مردم میان که دررضا امام .شودمی
  .آموخت گونه مطلوب زندگی را می مردم به خویش رفتار ، باجامعه بود و از این رو

 پلاس زمستان در و حصیر تابستان در حضرت آن فرش: گوید می عبادابی بن محمد»
 شرکت عمومی مجالس در که هنگامی اما ؛بود خشن و درشت [خانه در] او لباس. بود

  1«.آراست می را خود و پوشید می متعارف و خوب هایلباس کرد، می

 منکر از نهي و معروف به مبتني بر امر رویکرد تربيتي. 2

 در. است قرار گرفته دینی مباحث محور روایات، و قرآن در منکر، از نهی و معروف به امر
 : است شده ذکر اسلامی امت برتری دلیل فریضه، دو این انجام و خدا به ایمان آیات، برخی

 9؛بِاللَّهِ تؤُْمِنُونَ وَ الْمُنْكرَِ عَنِ تَنْهَوْنَ وَ بِالْمَعرُْوفِ تَأْمرُُونَ لِلنَّاسِ أُخرِْجَتْ أُمَّةٍ خَيرَْ كنُْتُمْ»

 منکر از نهی و معروف به امر هستید که برای مردم به وجود آمدید؛ امت بهترین ،شما
 «.دارید ایمان خدا به و کنید می

                                                
 .قمی، عباس، مفاتیح الجنان، پیشین، زیارت امام رضا. 2

کَانَ جُلُوسُ »: 911ق، ص 2930نشر اسلامیه، : طبرسی، فضل بن حسن، إعلام الورى بأعلام الهدى، تهران. 1
 «.وَ عَلَى مِسْحٍ فِی الشِّتَاءِ وَ لبُْسهُُ الغَْلیِظَ مِنَ الثِّیَابِ حَتَّى إِذاَ بَرَزَ لِلنَّاسِ تَزَیَّنَ لَهُمْ  عَلَى حَصیِرٍ بِالصَّیْفِ الرِّضَا

 .220سوره آل عمران، آیه . 9
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 سخنان و داشتند مناظره مختلف ادیان بزرگان باامام رضا روزی که است شده نقل

با  امام و فرارسید ظهر اذان اینکه تا ؛شد  بدل و ردّ حاضران وامام بین بسیاری

 . است، مناظره را قطع و دیگران را به نماز اولّ وقت فراخواندند نماز که وقتاعلام این

 تان سخنان اگر شاید: ضمن اظهار نارضایتی گفت ،داشت نام عمران که حاضران از یکی

وقت، انجام آن با تأکید بر انجام فریضه نماز اوّل  ایشاناما . شوم مسلمان ،دهید ادامه را

  2.را در اولویّت قرار دادند

موجب فهم دیگران برای انجام فریضه نماز اولّ وقت شده و  ،این رفتارکه طبیعی است 

 . گذاشتمیمردم تأثیری دو چندان در ذهن  ،این رفتار امام

  و سازنده مؤثر برخورد. 3

 امام به مونأم سوی از عهدیولایت که هنگامی: فرمودندعسکری حسن امام

که خود را شیعه  گروهی: گفت و شد وارد مونأم دربانان از یکی شد، تفویضرضا

تا دو ماه امام .خواهندمی دیدار اجازه و ایستاده خانه نامند، جلومیامام علی

 اگر دادند پیغام حضرت به دربان توسط آنان اینکه تا ؛متوالی به آنان اجازه دیدار نداد

امام. شد خواهیم سرافکنده مردم نزد وطن به بازگشت هنگام نکنیم، دیدار را شما

این دلیل وقتی آنان از . گرچه به آنان اجازه دیدار داد، اما با آنها برخورد سردی نمود

رفتار آنها را سبب این قضیه اعلام کرده و ال کردند، امامؤسحضرت برخورد  نوع

 بیشتر در شما که حالی در ؛هستیدمؤمنان میرا از شیعیانکه  دارید ادّعا شما: فرمود

 برادران و حقوق واجبات بیشتر باره در نموده و مخالفتبا علی یشخو کارهای

 هلاک نشود، ییدتأ رفتارتان توسط شما ادعای اگر بدانید .نماییدمی کوتاهی خود دینی

  .است ارزنده شما برای ،علی به نسبت محبت و علاقه این ؛ هرچندشد خواهید

درسی تربیتی برای بازگرداندن ،و این عمل امام کردند استغفار لحظه همان در آنان

با عنایت به اینکه آنان شصت حضرت سپس . های اسلامی بودآنها به اصول و ارزش

 و برو آنان نزد بار شصت اینک: بار به در خانه امام آمده بودند، به دربان خود فرمود

                                                
نشر  :، تهرانربحار الأنوا 3 ، ترجمه جلد خسروی، موسی، زندگانی حضرت علی بن موسی الرضا. 2

 .201ش، ص 2910اسلامیه، 
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 پس. درگذشت آنان گناهان از ،استغفار سبب به خداوند زیرا ؛نما غابلا به آنها مرا سلام

  2.بخشید کرده و هدایایی مالی کمک شان،هایخانواده و آنان به نسبت

 ـ رفتار به عنوان مدیرج

قرار بگیرد،  توجهالگوی رفتار جمعی مورد  جهتتواند در از جمله اموری که می

ت یریزیرا مد ؛چگونگی رفتار یک فرد در جایگاه مدیریت بخشی از جامعه است

شود که مدیر بتواند با ارائه رفتارهای اجتماعی ق می، تنها در صورتی محقمطلوب

  .بیابدت خویش پذیرش فراگیر نزد افراد تحت مدیریمطلوب، 

توان در سیره امام را می اعیای از این گونه رفتارهای اجتمبخش عمده بنابراین،

به شمار تی فتارهای مدیریمشاهده کرد که الگوی خوبی برای مدیران و ررضا

 . رود می

 ریزیبرنامه .1

ریزی ر باشد، برنامهتواند در راستای مدیریت کلان یک مدیر مؤثاز جمله اموری که می

به  خود هایراهنمایی و ارشادها درامام رضا از این رو،. برای زندگی مردم است

 تدبیر و ریزیبرنامه پس. حاکم سازد مردم مندی را در زندگینظام کوشیدمردم می

های اجتماعی امام تاز فعالیتوان زندگی برای مردم را می برنامه تعیین و معیشت

 سلوکی برنامه حضرت برای آن دستوراتجمله  از ،موارد ذیل .ارزیابی کردرضا

نظر قرار  دنیا و آخرت را توأمان مدامور زندگی، در من است که علاوه بر نظم ؤافراد م

 : داده است

 .شود صرف خداوند با نیاز و راز و ارتباط باید درامور زندگی  از بخشی. 1

 .گردد تنظیم زندگی گذران و معاش امور برای دیگر بخشی .7

دوست  عیوب یادآور که اعتماد مورد دوستان با معاشرت برای بخشی از زندگی .1

 .داده شود قرار ورزند،می آنان اخلاص با باطن در و خود بوده

 زیرا ؛داده شود قرار مشروع لذات از گیریبهره برای بایداز زندگی دیگر بخشی و  .1

 1.هستند دیگر هایزمان در تلاش به است که افراد، قادر اوقات این از استفاده با

                                                
 .0  ، ص 1ق، ج 09 2نشر مرتضی، : علی اهل اللجاج، مشهد طبرسی، احمد بن علی، الاحتجاج. 2

 .03 العقول، پیشین، ص  حرانی، ابن شعبه، تحف. 1
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 مشورت. 2

نماید، عدم استبداد به رأی و  باید آنها را رعایتترین اموری که مدیر از شایسته

های مناسب جهت تدبیر امور به راهکارها و تصمیم یابی دستمشورت با دیگران برای 

 . است

غلامان و و حتی با بعضی با اهل منزل، برخی دوستان امام رضابر همین اساس، 

هنگامی که » :نقل شده خلاد بن از معمر ،ونهبه عنوان نم؛ کردان مشورت میگزار خدمت

 و فضیلت با فردی: فرمودمن  بهامام، درگذشترضا امام غلامان از یکی

 شما به را کسی چگونه من: ماظهار داشت شگفتیبا  .کن معرفی من به را دارامانت

را مشورت پیامبر ،امام. که شما دانای به همه امورید در حالی ،نمایم معرفی

 در باره آنگاه. کردمی مشورت یارانش باخدا رسول: مورد اشاره قرار داد و فرمود

 2«.گرفتمی تصمیم ،خواستمی آنچه

این سیره اجتماعی، از پدر بزرگوارشان یاد  مطلوب بودندر خصوص امام رضا

 : فرمودندکرده و می

 این با کرد،نمی برابری او با عقلی هیچ و داشت برتری مردم تمام بر او عقل اینکه با»

 آن به. کردمی مشورت خود پوستسیاه غلامان از یکی با هاوقت از بسیاری در ،حال

 خدای بسا چه: فرمود پاسخ در کنی؟می مشورت کسی چنین با آیا: شد گفته حضرت

 باره در اوقات، از بسیاری .نماید برطرف شخصی چنین زبان با را مشکلی مرتبهبلند

 1«.کرد می عمل پیشنهادها بدان ایشان و کردندمی راهنمایی را حضرت آن باغ، یا مزرعه

 با زیردستانشایسته رفتار  .3

ا بردگان خود ر جایگاه مدیریتی خویش، زیردستان طلبی ازبسیاری از مدیران با فرصت

والاترین رفتارهای همواره اهل بیتاما  ؛کننداستثمار میفرض کرده و آنها را 

 . کردندتوصیه میرا نیز به این روش و دیگران  را با زیردستان داشتهانسانی 

                                                
 .02 ، ص 1ق، ج 2 29الکتب الإسلامیه،   دار: محمد، المحاسن، تهران نبرقی، احمد ب. 2

 .  ، ص 21ق، ج 03 2مؤسسه آل البیت، : لی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، قمحر عام. 1
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 .خواندندفرامی کاری انجام برای غلامان را از یکی گاهیامام رضا از همین رو،

 را غذایش بگذارید: فرمودمی است، خوردن غذا مشغول :شدمی هنگامی که گفته

 2.دزبرخی بعد بخورد،

 :فرمود ما که به کندنقل میحضرت آن خادم یاسر،

 شما سر بالای من اگر 1؛رُءُوسِكُمْ وَ أَنْتُمْ تَأْكُلُونَ فَلَا تَقُوموُا حتََّى تَفْرُغُوا  علََى  قُمْتُ  إِنْ»

  «.نشوید بلند بودید، خوردن غذا حال در شما و ایستادم

آن حضرت ضمن به رسمیّت شناختن ساعاتی خاص برای زیردستان، نظم در امور آنان 

استراحت، عبادت یا غذا خوردن غلامان و  کوشیدند در هنگاممینظر قرار داده و  را مد

  9.را به کار نگیرند ، آنانزیردستان

 ـ رفتار در جایگاه خویشاوندد

اعضای خانواده خویش داشته و در اوقاتی اهتمام خاصّی نسبت به تربیت امام رضا

 و گفت با آنها سخن میصمیمانه آمد، آنها را گرد هم جمع کرده، که فرصتی فراهم می

 : نمودشان را فراهم میاسباب هدایت

هُمْ وَ يَأْنسَُ بِهِمْ كُلَّهُمْ عِنْدهَُ الصَّغِيرَ وَ الْكبَِيرَ فَيحَُدِّثُ  حَشَمهَُ  إِذَا كَانَ خَلَا جَمَعَكَانَ الرِّضَا»

 خانواده اعضای گردید، فارغ می روزمره مسائل از و شد می تنها امام هر گاه  ؛وَ يُؤْنِسُهُمْ

  «.گرفت می الفت و انس و گفت می سخن آنان با آورد، می گرد را اطرافیان و

از روابط خویشاوندی، ارتباط با بستگان را بر محور حق و ایشان جدا در عین حال، 

خود، خویشاوندان شایسته  گرامی داشتنای که ضمن به گونه نمود؛میحقیقت برقرار 

 و خلاف خویش، بستگان از یکی در اگر و دادمورد شفقت و مهربانی قرار می آنان را

 رابطه و کردمی انتقاد یاتذکر داده به او  دید،می اعتقادی یا اخلاقی لمسائ در انحرافی

  .کند خودداری منکر از نهی و به معروف رام از حضرت، آن شدنمی باعث خویشاوندی

                                                
 .131، ص  ج پیشین، کافی، الکلینی، محمد بن یعقوب، . 2
 .همان. 1
 .201، ص 3 ج پیشین، ، الأنواربحار مجلسی، محمدباقر، . 9
 .3 2، ص 1عیون اخبار الرضا، پیشین، ج محمد بن علی، صدوق، .  
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 دست و کرد خروج مدینه دررضا امام برادر ،زید :گویدمی حضرت آن خادم یاسر،

. بود معروف «النار زید» به ،جهت این از. زد عباسبنی هایخانه سوزیآتش و کشتار به

انتسابت به : فرمود او به حضرت ،بردندنزد امام رضا وقتی او را دستگیر کردند و

وارد که و انتظار داشته باشی  کنیشود گناه موجب نمیمادرمان حضرت زهرا

 که منی برادر وقتی تا تو: فرمود حضرت .هستم تو برادر ،من: گفت زید. بهشت شوی

 از او»: فرمود که خداونددرست مانند فرزند نوح. کنی اطاعت را متعال خدای

 از معصیتش دلیل به را او و خداوند 2«است صالح غیر عمل او ؛نیست تو خاندان

 1.کرد اخراج نوح خاندان

 ـ رفتار با ميهمانانه

مردمان که  شود، موجب میرودبه شمار مینوازی که در همه جوامع، سنّتی نیک میهمان

، از همین رو. ه و ایثار روا دارندبوده، نسبت به هم سخاوت ورزیدبا یکدیگر مهربان 

، حرمت نهادن به میهمان و تکریم جایگاه پسندیدهروش دین اسلام ضمن تأکید بر این 

  .استوی را مورد عنایت قرار داده 
داشت و سفره اطعام تنهایی را خوش نمیضمن اینکه غذا خوردن بهامام رضا

رده بود، حضور همه افراد از رنگ و نژادهای مختلف را مورد توصیه ایشان همواره گست
 :که کندمی روایت بلخ اهل از مردی. دادقرار می

را  سفید و سیاه از غلامان و همه طلبید غذا سفره روزیامام رضا خراسان، سفر در
گستردن سفره مجزّا  یکی از همراهان خود مبنی برو در پاسخ به درخواست  دعوت کرد

و  است یکی ،همه ما و پدر و مادر خداوند همانا! باش ساکت: برای غلامان، فرمود

  9.به مقدار کرداش است ،کس شایستگی هر
ای است که علاوه بر پذیرایی، به گونهدر منطق و رفتار امام رضا ،اهتمام به میهمان

، حتّی در زمانی که قرار داده و از این روز مدّ نظر امنیّت و آسایش روانی میهمانان را نی
 را ظهر نماز آنکه از پسآن حضرت، مسموم شده و در معرض شهادت قرار داشتند، 

ن بودند، از وضعیّت میهمانان خویش که گویا جویای سلامتی ایشا به جای آوردند،

                                                
 «.یَا نُوحُ إِنَّهُ لیَْسَ مِنْ أهَْلِکَ إِنَّهُ عَملٌَ غیَْرُ صَالِحٍ»:   سوره هود، آیه  .2

 . 19-199ص ، 1 جپیشین، الرضا،  اخبار عیونمحمد بن علی، صدوق، . 1
 .190، ص 1ج پیشین، کافی، الکلینی، محمد بن یعقوب، . 9
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رده بر سر سفره نشستند، مردم را نیز به سفره غذا دعوت ک پرسیده و ضمن اینکه خود
 غذای خود را همگان که هنگامی. دادند قرار خویش مهر و محبت مورد را یکایک و

  2.شدند بیهوش خوردند، از فرط مسمومیّت
 اواست که اسباب آسایش و راحتی  آن مقتضی ،ت و جایگاه میهمانتکریم شخصی

مشاهده در منطق رفتاری امام رضا. کمترین زحمتی نشوددچار فراهم شده و 
که ایشان راضی به خجالت میهمان خود نشده و در حالی که هیبت امام شود می

میهمان، طلب آب نماید، ایشان با علم به این قضیه، خود، طلب آب که شد مانع می

به امام رضا از این رو، 1.نمودنموده و میهمان را نیز به نوشیدن آب دعوت می
که شبی در محضر  دانسته و به مهمانیکارگیری میهمان برای کار منزل را ناخوشایند 

 مردمی ما: صدد اصلاح آن برآمده بود، فرمود نور شدن چراغ، درایشان بود و پس از کم
 را از این کار بازداشته و خود ایشان بنابراین، .کشیمنمی کار خود مهمان از که هستیم

  9.چراغ پرداختند به اصلاح

ن آن حضرت بوده و جهت پرسش در خصوص فرد دیگری که میهماامام رضا
نظر قرار داده  وی را مد امنیّتضرت مانده بود، ال تا پاسی از شب در محضر آن حؤس

خواب در آنجا خطرات احتمالی در نیمه شب، برای  دلیلو از وی دعوت کردند که به 
شخصاً ملحفه و  ،، ایشان بستر خواب را برای میهمان گسترانیدنداز همین رو. بمانند

که مورد  جالب است وقتی میهمان از این. ندف بر وی افکنده و برایش دعا کردلحا
با درک این معنا، قرار گرفت، به غرور دچار شد، اماممحبّت ویژه امام رضا

بازگشته و به وی در این خصوص هشدار داده و او را به تقوا و دقّت در اعمالش 

  .فراخواند

                                                
 .133، ص 3 ، پیشین، ج الأنواربحار مجلسی، محمدباقر، . 2

 .92 صهمان، . 1

 .201همان، ص . 9
 . 9ـ    9همان، ص.  



 

 مباحث اخلاقی: فصل چهارم

 





 های اعتدال در زندگی انسانلوهج

 *دکتر سعید شریعتی الاسلام والمسلمین حجت

 اشاره

مختلف در قرآن و روایات مورد روی، از موضوعاتی است که با تعابیر  یا میانه اعتدال

از این رو، بر آن شدیم تا با توجه به آیات و روایات، برخی از . است تأکید قرار گرفته 

در این مقاله، ابتدا . های اعتدال را در زندگی فردی و اجتماعی انسان بررسی کنیمجلوه

گستره اعتدال  کاوشی در مورد معنای لغوی اعتدال خواهیم داشت و در ادامه با توجه به

روی در زندگی فردی، اعتقادی و هایی از میانه در ابعاد مختلف زندگی انسان، نمونه

 . اجتماعی را بررسی خواهیم کرد

 ـ مفهوم اعتدالالف

به . ، به چند معنا به کار رفته است«اعتدال»دهد که واژه  کاوش در کتب لغت نشان می

انه قرار گرفتن یک حال بین دو حال دیگر، گفته ابن منظور، اعتدال عبارت است از می

چه در کمیت و چه در کیفیت؛ برای نمونه، به جسمی که از نظر اندازه، نه کوتاه و نه 

 2.گویندمی« معتدل»طویل باشد و نیز به آبی که دمای آن، میانه سردی و داغی باشد، 

بر این . بودن یک شیء یا یک وضعیت است معنای دیگر اعتدال، راست و مستقیم 

دور بوده و مستقیم و  شود که از کجی و اعوجاج به  اساس، معتدل به چیزی گفته می

در همین راستا، به چیزی که دارای اندام یا اجزای متناسب و موزون  1.مستوی است

                                                
 .استادیار دانشگاه آزاد اسلامی نراق عضو هیئت علمی و* 
، 22ج  ،ق 2 2سوم،  چاپ، صادر دار ،التوزیع و النشر و لیطباعة الفکر دار :روتیبابن منظور، لسان العرب، . 2

 . 90 ص
،  ج  ،ق 0 2، اوّل چاپ، قم علمیه حوزه اسلامى تبلیغات دفتر انتشارات :قم ،معجم مقایيس الیغةابن فارس، . 1

 دار :روتی، ب؛ جوهری، الصحاح91، ص 1، ج ق20 2دوم، چاپ ،هجرت نشر؛ فراهیدی، کتاب العین،   1ص 
 . 0  2، ص ج  ،ق20 2 ،اوّل للملایین، چاپ العلم
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در کاربرد دیگر، اعتدال به معنای برابری و مساوی بودن  2.باشد، معتدل گفته شده است

 1.دو چیز است

در . روی و پرهیز از افراط و تفریط در امور است ظور از اعتدال در این مقاله، میانهاما من

به این مفهوم اشاره « وسط»و « اقتصاد»، «قصد»: هایفرهنگ قرآن و سنت، کلیدواژه

به کار « اقتار»و « تفریط»، «اسراف»، «افراط»: هایی چوندارد و نقطه مقابلِ اعتدال، واژه

 . رود می

 هایي از اعتدال در زندگي فردی ـ جلوهب

( واجب و حرام)شرع مقدس برای ابعاد مختلف زندگی فردی انسان، احکام الزامی 

ای نیز، حکم الزامی ندارد؛ یعنی قلمرو بسیاری را وضع کرده است و در قلمرو گسترده

 ها را در ابعاد زندگی خود، بزرگان دین، همواره انسان. مباحات، مستحبات و مکروهات

روی سفارش کرده و از افراط و تفریط، برحذر  حتی در قلمرو مباحات، به میانه

 :کنیم هایی از اعتدال در زندگی فردی اشاره می در اینجا به نمونه. اند داشته

 اعتدال در لباس و پوشش. 1

در خطبه همام، یکی از صفات متقین را اعتدال در لباس و پوشش دانسته علی

در کتاب کافی نیز همین مطلب با عبارتی مشابه از حضرت « .الِاقْتِصَادُ  مَلْبَسُهُمُوَ »: است

در تفسیر این قسمت از کلام حضرت، دو نوع  9«.إِلَّا الِاقْتِصَادَ  وَ لَا يَلْبسَُ»: نقل شده است

، همان لباس و پوشش بدن است؛ پس، «ملبس»اینکه منظور از اولّ شود؛  بیان دیده می

به . های متقین برشمرده استروی در لباس را از ویژگیدر این کلام، میانه علی

الحدید، اقتصاد در لباس به این معنا است که لباس پرهیزکاران، نه بسیار گفته ابن ابی

شارح دیگر   .ارزش، بلکه در حدّ میانه است بها و عالی و نه بسیار حقیر و بیگران

آن است که انسان، نه مانند متکبرین و مترفین، لباسی روی در لباس، میانه: نویسد می

ارزش و مبتذل بر تن بها بپوشد و نه همچون مردمان پست و حقیر، لباسی بیگران

                                                
 . ابن فارس، همان. 2
 .همان. 1
 . 190، ص 1ج  ،ق 0 2چهارم،  چاپ ه،الإسلامی الکتب دار :تهرانکافی، المحمد بن یعقوب،  کلینی. 9
 . 2 2، ص 20ج  ،ق 0 2، اوّل چاپ ،النجفی المرعشی الله آیة مکتبة :قمالحدید، شرح نهج البلاغه، ابن ابی.  
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احتمال  1.نیز در شرح کافی، همین معنا را محتمل دانسته است علامه مجلسی 2.نماید

ای است و شیوه دیگر در معنای این سخن حضرت، آن است که منظور از لباس، روش

روی، همچون انسان متقی، کسی است که میانه. گزیندکه انسان در زندگی خود برمی

 . اش پوشانده شده استلباسی بر همه شئون زندگی

. به هر تقدیر، در فرهنگ اسلامی، پوشش فرد متقی باید در حدّ متعارف جامعه باشد

به . کندکه فرد در آن زندگی می ای استالبته معیار اعتدال در این امر، عرف جامعه

ها، در انتخاب نوع پوشش همین دلیل، تغییر عرف در طول زمان و نیز تفاوت عرف

 . تأثیرگذار است و هر کس باید با توجه به عرف زمان و مکان از افراط و تفریط بپرهیزد

لباسم ناگاه متوجه شدم که مردی . روزی در حال طواف بودم: فرمایدمی امام صادق

: عباد گفت. کشد؛ هنگامی که رو به طرفش کردم، دیدم آن مرد، عَباد بصری استرا می

داری، چرا چنین لباسی  با موقعیت و نسبتی که با علی! ای جعفر بن محمد

است که یک دینار و  9وای بر تو، این یک لباس قوهی: ای؟ به وی گفتم پوشیده

پوشید، برای وی کرد که آنچه میگی میدر زمانی زندعلی. امای خریده خُرده

مناسب و زیبنده بود؛ ولی اگر من در این زمان، همانند لباس علی را بپوشم، از سوی 

این شخص، مانند عَباد، »: شوم و مردم خواهند گفتمردم به ریا و خودنمایی متهم می

   «.ریاکار است

خشن و ظاهرنمایی، سعی در  هایعباد بصری از بزرگان صوفیه بود که با پوشیدن لباس

در این روایت، ضمن اشاره به ریاکاری عباد،  امام صادق. جذب مردم داشت

حرکت بر مدار اعتدال و متعارف جامعه را به عنوان معیار مسلمانی معرفی کرده و علت 

را اختلاف در سطح رفاه و برخورداری  اختلاف نوع پوششِ خود با جدش علی

 . جامعه دانسته است

                                                
 .  22، ص 21ج  ،ق00 2، ، چاپ چهارمهمکتبة الإسلامي: ، تهرانمنهاج البراعةحبیب الله،  خویی، میرزا. 2

الکتب   دار: رسولی محلاتی، تهرانهاشم  تصحیحفی شرح اخبار آل الرسول،  مرآة العقولمجلسی، محمدباقر، . 1

 . 121، ص 3ج  ق، 0 2الاسلامیه، 
طریحی، . )شده استای بین نیشابور و هرات بافته میدر منطقه« قوهاء»لباسی بوده سفیدرنگ که در ناحیه . 9

، «قوهستان»؛ برخی نیز آن را منسوب به (1 9، ص  ش، ج   29سوم،  چاپ ی،مرتضو :تهرانمجمع البحرین، 
 (19، ص 23واسطی، تاج العروس، ج . )اندای نزدیک به جیرفت دانستهناحیه

 . 92، ص   ج  ،ق09 2، دوم چاپ ،العربی التراث إحیاء دار :روتیببحار الأنوار،  محمدباقر، مجلسى،.  
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منظور از لباس شهرت، . در روایات متعددی، از پوشیدن لباس شهرت منع شده است

کننده متعارف لباسى است که از نظر پارچه، رنگ یا دوخت آن، براى شخص استفاده

توان نتیجه نوعی افراط یا تفریط در انتخاب نوع پوشش لباس شهرت را می. نباشد

لباس شهرت در اسلام، خارج شدن از  های ممنوعیتدر واقع، یکی از حکمت. دانست

 2.حدّ میانه و اعتدال است

 اعتدال در خوراک. 2

انسان به دلیل . بدن انسان برای رشد، بقا و سلامتی خود، نیازمند خوراک است

برخورداری از قدرت انتخاب، گاهی در انتخاب نوع، کیفیت و میزان خوراکش دچار 

شدت بارگی بهسلام، از یک سو، پرخوری و شکماز نظر ا. شودروی میروی یا کمزیاده

 . نکوهش شده و از سوی دیگر، کوتاهی و تفریط در این زمینه نیز پذیرفته نشده است

تر از شکمِ آکنده و پرُ وجود در نزد خداوند، چیزی مبغوض»: فرمایدمیامام صادق

زمانی است که شکمش دورترین حالتِ انسان به خداوند، »: فرمایدهمچنین می 1«.ندارد

، قلب انسان به زراعتی تشبیه شده که در روایتی از پیامبر اسلام 9«.پُر باشد

  .شودپرخوری، باعث از بین رفتن آن می

هر کس در خوراک   ؛صِحَّتهُُ وَ صَلحََتْ فِكرَْتهُُ  مَنِ اقْتَصَرَ فِي أَكْلهِِ كَثرَُتْ»: فرمود علی

 «.ماندتر میاش درستتر و اندیشهدامش، سالمخود بسندگی و مراعات کند، ان

از این گذشته، پرُ بودن شکم، حتی از غذای حلال و پاک، باعث سنگینی بدن و کسالت 

به حفص بن غیاث  امام صادق. و مانع از انجام عبادت و لذت بردن از آن است

اوانی به ی فراه که ریسمان در حالی؛ روزی ابلیس بر حضرت یحیی ظاهر شد»: فرمود

شهوات و اینها  :ابلیس گفت ؟اینها چیست :یحیی پرسید حضرت. داشت همراه

آیا چیزی از آنها  :یحیی پرسید .کنمکه با آنها گرفتارشان می  ستا های آدمیخواسته

ای و تو را از یاد خدا غافل بعضی اوقات پرخوری کرده :ابلیس گفت ؟برای من هست

                                                
 . همان. 2
 . 992، ص9 همان، ج . 1
 . همان. 9
 . همان.  
 .   9، ص  همان، ج .  
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 .ر نخواهم کردگاه شکمم را از غذا پُهیچ ،از این به بعد !به خدا قسم :یحیی گفت .کردم

امام . کنمهیچ انسانی را نصیحت نمی ،من هم از این به بعد !به خدا قسم :ابلیس گفت

بر جعفر و آل جعفر لازم  ،به خدا قسم! ی حفصا: در پایان این ماجرا فرمود صادق

بر جعفر و آل جعفر لازم  ،دا قسمبه خ. ر نکنندشان را از غذا پُشکمه گا هیچکه است 

 2.گاه برای دنیا کار نکنند هیچکه است 

روی و تجاوز از حدود شایان ذکر است که منظور از پرخوری در روایات فوق، زیاده

توجهی به نیازهای اساسی بدن و کوتاهی در امر تغذیه گاه به معنای بیاست و هیچ

به همین دلیل، در برخی . زندلطمه می نیست؛ زیرا این امر نیز، به سلامتی انسان

عَلَيْكُمْ بِالْقَصْدِ »: فرمایددر این باره می علی. به کار رفته است« قصد»احادیث، تعبیر 

بر شما باد به  1؛فَإِنَّهُ أَبْعَدُ مِنَ السَّرفَِ وَ أَصَحُّ لِلْبَدَنِ وَ أَعْوَنُ عَلَى الْعِبَادةَِ  فِي الْمَطَاعِمِ

در خوراک؛ زیرا این امر، دورتر از اسراف، برای سلامتی بدن، و بهتر و روی  میانه

شنیدم که  از امام رضا: عمرو بن ابراهیم گوید« .تر برای عبادت استکننده یاری

شان ها در خوراکاگر انسان 9؛لَاسْتَقَامَتْ أَبْدَانُهُمْ  لَوْ أَنَّ النَّاسَ قَصَدوُا فِي المطَْعَمِ»: فرمود

پس از نقل این  علامه مجلسى« .تر خواهد ماندشان مقاومهایرو باشند، بدن میانه

روى، هم در اندازه و هم  منظور، میانه»: نویسدمی« رویمیانه»روایت، در توضیح معنای 

 «.در جنس خوراک است

کرد از  یکی از حکما پسر را نهی همی»: کندسعدی شیرازی در گلستان حکایت می

 ؛شدخلق را بکُ، گرسنگی !ای پدر :گفت. مردم را رنجور کند، سیری که ؛بسیار خوردن

اندازه  :گفت. که گرسنگی بردن، به سیری مردن به :اند ای که ظریفان گفته نشنیده

 «.كُلوا وَ اشرَبوا وَ لا تُسرِْفوا»نگهدار، 

  نه چندان که از ضعف، جانت برآید      نه چندان بخور کز دهانت برآید         

 :شعر زیبای نظامی نیز در این زمینه خواندنی است

 طبیبی در یکـی نکتـه نهفتـه اسـت    
 ج

 خدا آن نکته را با خلق گفته اسـت 
 

                                                
 .  99، ص 9 همان، ج . 2
 . 1  ص . ق20 2دوم،  چاپ ،الإسلامی الکتاب دار: ، قمغرر الحکم و درر الکلم ،الواحد عبد، آمدى. 1
 .  99، ص 9 مجلسی، محمدباقر، بحار الأنوار، پیشین، ج . 9
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 بیا شام و بخور خوردی که خواهی
 

 ــ ــیار نِ ــم و بس ــ، هک ــاهیآک  رد تب
 

 ز بسیار و ز کم بگذر که خام است
 

 اینت تمـام اسـت   «اعتدال»نگهدار 
 

 کانـدر دیـاری  ام  دو زیرک خوانـده 
 

 سـاری رسیدند از قضا بـر چشـمه  
 

 گزایـد  یکی کم خورد کاین جان می
 

 فزایـد  یکی پر خورد کاین جان می
 

ــدّ  ــر ح ــو ب ــد  چ ــدالت ره نبردن  ع
 

 ردنـد ز محرومی و سیری هر دو مُ
 

 اعتدال در راه رفتن. 3

در . آموزدراه رفتن، رفتاری ساده، طبیعی و روزمره است که انسان از کودکی می

شود؛ چنانکه های دینی، در مورد شیوه راه رفتنِ مؤمنان، دستورات جالبی دیده می آموزه

 :خوانیمسوره لقمان می 19در آیه 

 راه در و؛ الحَْمِيرِ لَصَوْتُ الْأصَْواتِ أَنْكرََ إِنَّ صَوْتِكَ مِنْ اغْضُضْ وَ مَشْيِكَ فِي اقْصِدْ وَ»

 خران صداها، آواز ترین ناخوش زیرا ؛بکاه صدایت از و باش رو ، میانه(رفتارت و) رفتن

 «.است

های لقمان به فرزندش که در آیه فوق بیان شده، اعتدال در راه رفتن و از جمله سفارش

، به «قصد»: نویسددر ذیل این آیه می (عیيهاللهرحمة)علامه طباطبایی. سخن گفتن است

، عبارت است از کوتاه کردن و «ضغَ»روی و اعتدال در یک چیز است و معنای میانه

  2.کاستن از نگاه یا صوت

از . روی در راه رفتن، هم در شیوه راه رفتن و هم در سرعت مشی، پسندیده استمیانه

راه رفتن با حالتی متکبرانه و متفاوت با شیوه متعارف، بر خلاف دستورات رو، این 

 را اى دیوانه .مودن مى عبور اى کوچه از اسلام گرامى پیامبرروزی، . دینی است

 اینها»: فرمود حضرت. کنند مى نگاه او به و اند گرفته را او اطراف مردم که کرد مشاهده

 هاى حمله و صرع دچار که اى دیوانه برای: کردند عرض «؟اند کرده اجتماع چه براى

 خواهید مى .نیست دیوانه ،این»: فرمود و کرد آنها به نگاهى پیامبر. است شده عصبى

 دیوانه»: فرمود !خدا رسول اى ،آرى :کردند عرض «کنم؟ معرفى شما به را واقعى دیوانه

 و کند مى نگاه خود پهلوهاى به پیوستهدارد،  مى بر گام متکبرانه که است کسى ،واقعى

                                                
 . 123 ، ص 2 ج، ق 2 2 پنجم، چاپ ی،اسلام انتشارات دفتر :قمطباطبایی، محمدحسین، تفسیر المیزان، . 2
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 او وجود تمام از غرور و کبر) دهد مى تکان ها شانه همراه به را خود پهلوهاى

  2«(.بارد مى

. روی در سرعت مشی باشدهمچنین، اعتدال در راه رفتن، ممکن است به معنای میانه

شود، اعتدال به این معنا است که شخص، چنانکه در کلمات برخی از عالمان دیده می

نه چندان آرام و سست حرکت کند که از انجام کارهایش در وقت مقرر باز ماند و یا به 

چندان تند و سریع که فرصت اندیشه و تأمل نداشته و از تنبلی و خمودی بگراید و نه 

 کم را مؤمن رفتن، ارزش راه تند»: فرمود امام رضا. هیبت و ارزشش کاسته شود

های ایمان، علامت حُسن ، از نشانه(مشی القصد)در روایات، راه رفتن میانه  1«.کند مى

  9.داری و موجب مروت دانسته شده استدین

 عتقاد و رفتار دینيدـ اعتدال در ا

داری و شالوده شخصیت هر شیعه های بنیادین دیناعتقاد به توحید، نبوت و امامت، پایه

ای وارونه اما همین اعتقاد، ممکن است دچار آفت افراط یا تفریط گردد و نتیجه. است

بر جای گذارد؛ چنانکه گاهی خطر افکار غلوآمیز و انحرافی در جامعه اسلامی و شیعی، 

علاوه بر این، در مرحله عمل نیز خطر افراط و تفریط . متر از افکار الحادی نیستک

 . پردازیمبر این اساس، در دو قسمت به بررسی موضوع می. وجود دارد

 پرهيز از غلو در اعتقادات . 1

« غلُُو»روایات و منابع دینی، افراط و خروج از اعتدال در این مقوله را معمولاً با عنوان  

غلو، در لغت به معنای تجاوز از حد و خروج : نویسد می علامه مجلسی. اندکرده یاد

سوره نساء خطاب به اهل کتاب  121روی است؛ چنانکه خداوند در آیه از قصد و میانه

 اهل اى؛ قالحَْ إِلَّا اللَّهِ عَلَى تَقُولُوا لا وَ دِينِكُمْ فِي تَغْلوُا لا الْكِتابِ أَهْلَ يا»: فرمایدمی

به   «.نگویید حق از خدا، غیر باره در و نکنید( روىزیاده) خود، غلوّ دین در! کتاب

ممکن است مظاهر و  یا امامان ، غلو در مورد پیامبرعقیده علامه مجلسی

                                                
 . 991، ص 2، ج ش1 29ل، اوّ چاپ ،قم هیعلم حوزه مدرسین جامعه :قمشیخ صدوق، خصال، . 2
 . 3، ص 2همان، ج . 1
 . 990ص ، پیشین، غرر الحکم و درر الکلمعبدالواحد، آمدى، . 9
 .   9، ص  1، پیشین، ج الأنوارمجلسی، محمدباقر، بحار .  
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افراط در مورد شخصیت، جایگاه، ها، ترین آن نمودهای مختلفی داشته باشد که مهم

 . های پیشوایان دین استصفات و ویژگی

مأمون به : و مأمون انجام شده، آمده است وگوهایی که بین امام رضادر گفت

 امام رضا. کنند، پرسیدای که در مورد امامان غلو میدر مورد عقیده عده امام

مرا بالاتر از جایگاه واقعی »: نقل کرد که فرمود روایتی را از پدرانش از رسول خدا

نکنید؛ زیرا خدای بلندمرتبه، پیش از آنکه مرا به عنوان نبی برگزیند، مرا به  خود، تصور

: فرمود علی»: در ادامه فرمود امام رضا 2«... .اش برگزیده استعنوان عبد و بنده

شوند؛ در حالی که من در این خصوص، گناهی در مورد من، دو گروه دچار هلاکت می

جویم؛ همچنانکه کند، برائت میما غلو می ندارم و من از هر کسی که در مورد

که  1سپس به سه نمونه از آیات قرآن امام رضا« .از نصارا برائت جست عیسی

بود، اشاره کرد و در  حاکی از اعتقادات غلوآمیز نصارا در مورد حضرت عیسی

و برای کسی که برای انبیا، قائل به ربوبیت و برای امامان، قائل به نبوت »: پایان فرمود

 9«.غیرِ امامان، قائل به امامت شود، ما از چنین شخصی در دنیا و آخرت برئ هستیم

يهَْلِكُ فِيَّ رجَُلَانِ مُحِبٌّ مُفرِْطٌ بِمَا لَيسَْ فِيَّ، وَ مُبْغِضٌ يحَْمِلهُُ شَنَآنِي »: فرمایدمی علی

 اولّ دوستی که در دوستی آن :افتنددو دسته به هلاکت می ،باره من در؛ علََى أَنْ يبَْهَتنَِي

من  اوصافی توصیف نماید که درمرا در تحسین و تعریف به  وروی کند قدر زیاده

او را وادار کند که به من تهمت زند  دشمنی،که بغض و  توزیکینهدوم دشمن و . نیست

  «.و نسبت ناروا دهد

ظهور  حتی  و پس از ایشان رخ داد، وقایع تاریخی که در زمان حضرت علی

بینی آن هایی که در دوران معاصر هنوز هم کم و بیش وجود دارند، صحت پیش فرقه

نیز، از  جالب توجه اینکه واقعه عاشورا و شهادت امام حسین. حضرت را ثابت کرد

 ای از شیعیان در زمان ائمه معصومآفت غلو در امان نمانده است؛ چنانکه عده

                                                
 . 100، ص 1، ج ق1 29 ،اوّل چاپ، جهان نشر :تهرانشیخ صدوق، عیون اخبار الرضا، . 2
 .   ؛ سوره مائده، آیه 1 2؛ سوره نساء، آیه  22و   22سوره مائده، آیه . 1
 . 102، ص 1شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا، پیشین، ج . 9
 . همان.  
 .223، ص 1الحدید، شرح نهج البلاغه، پیشین، ج ابن ابی.  
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. به آسمان رفته است ل نرسیده و همانند عیسیبه قت معتقد بودند که امام حسین

از امام : عبدالله بن فضل گوید. اندشدت با این عقیده افراطی مخالفت کردهبهائمه

چه شد که عامه، روز عاشورا را روز برکت نامیدند؟ حضرت : پرسیدم صادق

یزید، ، مردم در شام برای تقرب به درگاه پس از قتل امام حسین: گریست و فرمود

هایی را وضع کردند و بر آنها جایزه گرفتند؛ از جمله اینکه، روز اخبار و گزارش

. عاشورا، دارای برکت است تا ذهن مردم را از مصیبت و حزن به سرُور منصرف کنند

ضرر و خسارت این مسأله بر اسلام و اهل اسلام، کمتر »: سپس فرمود امام صادق

خود را به شیعه منتسب کرده و دمَ از موالات ما  ای است کهاز خسارت و ضررِ عده

بر مردم  کشته نشده و امر او مانند عیسی کنند که حسینزنند؛ ولی گمان می می

کسی که گمان کند حسین کشته نشده، پیامبر و امامان پس از ایشان ... مشتبه شده است

  2«.را تکذیب کرده است

روی در اصول  که اعتدال و میانه داشت، ایننکته مهمی که در اینجا باید بدان توجه 

دین، به هیچ وجه، به معنای حرکت میان حق و باطل یا عدم ثبات در اعتقاد به اصول 

دین نیست؛ بلکه منظور، این است که مسلمان باید ضمن اعتقاد به اصول دین و تبعیت 

یگاه واقعی خود و کامل از پیشوایان دین، پیامبر و امامان و عالمان دین را در همان جا

نه فراتر و فروتر، بپذیرد و اعتقاد و باور ذهنی خود را بر میزان حقیقی که در نصوص 

روی در اعتقادات، اگر به میانه: توان گفتبر این اساس، می. دینی آمده، ترسیم کند

ای از اصول و مبانی دین و قبول نداشتنِ برخی دیگر یا عدم ثبات معنای اعتقاد به پاره

تاریخ . ر اعتقادات راستین باشد، چنین برداشتی، در قرآن و سنت، نکوهش شده استب

، به گمان خود، راه میانه را دهد که برخی افراد در زمان ائمه معصومنشان می

. خزیدندطرفی میگزیدند و در رویارویی صف حق و باطل، در کنج عافیت و بیبرمی

 در جریان قیام امام حسین. ملامت بودند مورد این افراد، همواره از سوی ائمه

طلبی، به گمان خود نیز، برخی افراد، با وجود اعتقاد به حقانیتِ حضرت، از روی عافیت

هنگامى که امام . روی را انتخاب کردند و از حمایت سبط پیامبر سر باز زدندمیانه

: پرسید. ا دیدای سراپتوقف کرد، خیمه« قصر بنى مقاتل»در مسیر کوفه، در  حسین

                                                
 . 3 1، ص   مجلسی، محمدباقر، بحار الأنوار، پیشین، ج . 2
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فرستاده . حضور بخوانید او را به: فرمود. جعفى  از عبید الله: این خیمه از کیست؟ گفتند

إِنَّا لِلَّهِ »  :گفت. طلبد حضور مى تو را بهاینک حسین: حضرت پیش وى رفته، گفت

ورود حضرت از کوفه خارج نشدم، مگر اینکه از ! سوگند به خدا  «.وَ إِنَّا إِلَيهِْ راجِعُونَ

! خواستم در هنگام ورود ایشان، در کوفه باشم و سوگند به خدا کراهت داشتم و نمى

. هاى او را به امام رساند فرستاده برگشت و گفته. خواهم او را ببینم و نه او مرا ببیند نمى

. حضرت خود به خیمه او وارد شده، سلام کرد و نشست و او را به یارى خود خواند

: حضرت فرمود. ان سخنان را تکرار کرد و خواهش کرد که او را واگذاردهم اللهعبید

! سوگند به خدا. کنى، از خدا بترس و با ما کارزار مکن اینک که به یارى ما اقدام نمى»

: پاسخ داد اللهعبید « .شود هر کس نداى ما را بشنود و ما را یارى نکند، هلاک مى

 2«.گاه علیه شما قیام نخواهم کرد هیچ»

را از دست داد؛ ولی بعدها به قدرى دچار  سعادت همراهی با امام حسین عبیدالله

 ! ندامت شد که نزدیک بود بمیرد

 اعتدال در عبادت. 2

عبادت، غذای . اعتدال در عبادت، به معنای دوری از افراط و تفریط در عبادت است

در آیات متعددی از  رو، از این. قی و تعالی معنوی او استروح انسان و نردبان تر

، یعنی «اجتهاد»در روایات، سفارش فراوانی به . قرآن، به انجام عبادت توصیه شده است

 1.های شیعیان شمرده شده استتلاش و کوشش در عبادت شده و این امر، از نشانه

، اهتمام آن بزرگواران ویژه علیبه یکی از نقاط برجسته در سیره امامان معصوم

، با آنکه سرآمد و زینت در روایت آمده است که امام سجاد. تبه عبادت اس

های حاکی از عبادات جدش  کنندگان در عصر خود بود، زمانی که نوشته عبادت

  9چه کسی توان چنین اموری را دارد؟: فرمودکرد، میرا مرور می علی

بسیاری نیز در با وجود تأکیدهای فراوانی که در مورد عبادت وارد شده است، روایات 

روی و افراط در عبادت وجود دارد که راه و رسم بندگی مورد خودداری از زیاده

                                                
 . 12، ص 1ج  ،ق29 2، اوّل چاپ ،مفید شیخ کنگره :قم، الإرشاد، شیخ مفید. 2
 . 11، ص 2ج  ،ق03 2 ،اوّل چاپ ،البيت آل همؤسس :قمحر عاملی، وسائل الشیعه، . 1

 .  1همان، ص . 9
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اولین زیان افراط در عبادت، خستگی روحی و کراهتی است . آموزددرست را به ما می

امام . کندشود و او را در ادامه مسیر، سست میکه در روح و جسم انسان پدیدار می

نکنید که عبادت در نظر  کاری 2؛ تُكرَِّهوُا إِلَى أَنْفُسِكُمُ الْعِبَادةََلا»: فرمایدمی صادق

 « .شما زشت جلوه کند

 هایي از اعتدال در زندگي اجتماعيجلوه -ج

ها برای داشتن روابطی پایدار و های دین اسلام، آموزش و تربیت انسانیکی از رسالت

اعتدال در روابط اجتماعی، به صورتی در این راستا، آموزه . مند با دیگران استهدف

ترین پررنگ و برجسته در منابع دینی مطرح شده که در این جا، به برخی از مهم

 . شودهای اعتدال در زندگی اجتماعی اشاره می جلوه

 اعتدال در دوست داشتن دیگران. 1

هبی ها در جامعه اسلامی، دین و مناسبات مذاز نظر قرآن و سنت، ملاک اصلی دوستی

دینی ضدّ های صرفاً مادی یا  است؛ یعنی هدف افراد از ایجاد روابط دوستانه، انگیزه

دوستی برای خدا، . ها و دستورات دینی باشدنباشد؛ بلکه برای خدا و در راستای آرمان

 إِلَّا عَدوٌُّ لِبَعْضٍ بَعْضُهُمْ يوَْمَئِذٍ الْأخَِلَّاءُ»: تر و پایدارتر خواهد بوداز هر جهت، اثربخش

  1«. الْمُتَّقيِن
گاه های دوست داشتنِ دیگران برای خدا، این است که این دوستی هیچیکی از نشانه

سوره توبه به  71خداوند در آیه . شود تر از دوستی خدا و دستورات دین نمیپررنگ

های هشت سرمایه زندگی مادی انسان اشاره کرده و به مسلمانان صدر اسلام و نسل

 خدا از بهاترگران و ترپرارزش انسان نظر دردار داده است که اگر زندگی مادی، بعد هش

 دین فداى را آنهانباشد  حاضر که آنجا تا باشد، او فرمان اطاعت و جهاد و پیامبر و

 9.است نیافته تحقق در وجودش کامل و واقعى ایمانکه  شود مى کند، معلوم

                                                
 . همان. 2
 .   سوره زخرف، آیه . 1
 . 999، ص  ش، ج   29، اوّلدار الکتب الاسلامیه، چاپ : مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران. 9
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 اعتدال در تربيت دیني فرزندان. 2

از این رو، . کندای سالم و صالح را فراهم میتربیت فرزندان صالح، زمینه ایجاد جامعه

از این گذشته، تربیت دینی فرزند، از . در اسلام، بر این امر تأکید فراوان شده است

 خطاب به علی پیامبر اسلام. جمله حقوقی است که فرزند بر پدر و مادر دارد

ای  2؛الْوَلَدِ علََى وَالِدهِِ أَنْ يحَُسِّنَ اسْمهَُ وَ أَدَبهَُ وَ يَضَعهَُ موَْضِعاً صَالِحا  يَا علَِيُّ حَقُ»: فرمود

گذاری و تربیت نیکوی او و قرار دادنش در جایگاه و  حق فرزند بر پدرش، نام! علی

ولی متأسفانه در جامعه ما، بسیاری از والدین به دلایل مختلف، « .مسیری شایسته است

این کوتاهی، بدون تردید، پیامدهای . کنندشان کوتاهی میتربیت فرزنداندر امر 

از سوی دیگر، . بینیمهای آن را در جامعه میها و نشانهناگواری دارد که برخی از نمونه

شود که آن هم به نوبه خود، هایی دیده میگاهی نیز در تربیت دینی افراد، تندروی

 . ی استناپسند و دارای آثار مخرب و منف

واکاوی روایات و تعلیمات دینی، اصول و معیارهای مهمی را در تربیت دینی افراد، 

ریزی برای دهد؛ از جمله اینکه برنامهویژه کودکان و نوجوانان در اختیار ما قرار می به

این . ای باشد که موجب دلزدگی و تنفر آنان شودآموزش و تربیت دینی نباید به گونه

 : فرمود رسول خدا. عبادت نیز مورد سفارش قرار گرفته است اصل، در انجام

وَ لَا تُكرَِّهوُا عِبَادةََ اللَّهِ إِلَى عِبَادِ اللَّهِ فَتَكُونُوا   إِنَّ هَذَا الدِّينَ مَتِينٌ فَأوَْغلُِوا فِيهِ برِِفْقٍ»   

پس با  .محکم و متین است ،ین دینا  1؛أَبْقَى الَّذِي لَا سَفرَاً قطََعَ وَ لَا ظَهْراً  كَالرَّاكِبِ الْمُنبَْتِ

تا  مکروه و ناپسند نسازیدبندگان خدا در نظر ملایمت در آن درآیید و عبادت خدا را 

ای باشید که نه مسافت پیموده و نه مرکبی به جا گذاشته است مانند سوار درماندهمبادا 

بازمانده و خودش هم به مقصد به سبب زیادی سرعت، مرکبش در میان راه از رفتن )

 «(.نرسیده است

 اعتدال در انفاق. 3

انفاق، یکی از برترین سجایای اخلاقی است که در آیات و روایات بدان سفارش شده 

نکته جالب اینکه در زبان قرآن، انفاق با اینکه بسیار پسندیده و مطلوب است، اما . است

                                                
 . 1 ، ص   ، پیشین، ج بحار الأنوارمحمدباقر، مجلسى، . 2
 .  1، ص 1کافی، پیشین، ج الشیخ کلینی، . 1
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از همین جا، . ارزش تبدیل گردد ضدّممکن است به آفت اسراف گرفتار شود و به 

در فرهنگ اسلامی، منحصر در ریخت و پاش و « اسراف»توان فهمید که واژه  می

های الهی نیست؛ بلکه افراط و تجاوز از حد در انفاق نیز روی در مصرف نعمت زیاده

 :خوانیمسوره فرقان می 92در آیه . تواند مصداقی از اسراف باشد می

 به که هستند کسانى آنها؛ قَواما ذلِكَ بَيْنَ كانَ وَ يَقْترُوُا لَمْ وَ يُسرِْفُوا لَمْ أَنْفَقُوا إِذا الَّذِينَ وَ»

 را اعتدالحدّ ، دو این میان در بلکه ؛گیرى سخت نه و کنند مى اسراف نه ،انفاق هنگام

 « .کنند مى رعایت

 که هنگامى اینکه آن وشده است  اسراف براى جالبى تشبیه ،اسلامى روایات از یکى در

 در محکم و برداشت زمین از ریزه سنگ مشتى ،فرمود تلاوت را آیه این صادق امام

 دیگرى مشت سپس .است گیرى سخت یا «اقتار» همان این :فرمود گرفت و دست

، این :فرمود و ریخت زمین روى به آن همه که گشود را خود دست چنان و برداشت

 به ؛گشود را خود دست کمى و برداشت دیگرى مشت ،سوم بار .است «اسراف»

« قوام» همان ،این :فرمود و بازماند دستش در مقدارى و ریخت فرو مقدارى که اى گونه

 : خوانیمسوره انعام نیز می 111در آیه  2.است

 میوه از؛ وَ آتوُا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادهِِ وَ لا تُسرِْفوُا إِنَّهُ لا يحُِبُّ الْمُسرِْفِينَ أَثْمرَ إِذا ثَمَرهِِ مِنْ كُلوُا»

 کنید ادا باید را آن چیدن، حق هنگام به ولى ؛نشست، بخورید ثمر به که هنگامى به آنها

 « .دارد نمى دوست را مسرفان خداوند زیرا ؛نکنید اسرافو 

 وَ»: سوره اسراء است 79کند، آیه تدال در انفاق دلالت میروشنی بر اعآیه دیگری که به

 هرگز؛ محَْسُورا ملَُوماً فَتَقْعُدَ الْبَسْطِ كُلَّ تَبْسُطْها لا وَ  عُنُقِك  إِلى مَغْلُولَةً يَدَكَ تَجْعَلْ لا

 دست [نیز] حد از بیش و( منما بخشش و انفاق ترک)مکن  زنجیر گردنت بر را دستت

   «.فرومانى کار از و گیرى قرار سرزنش مورد تامگشاى  را خود

روزی زنی فرزندش را برای درخواست کمک : در مورد شأن نزول این آیه آمده است

چیزی : اگر به تو فرمود. به نزد پیامبر برو: رسول خدا فرستاد و به وی گفت محضربه 

آن فرزند، طبق تعلیم مادرش ! تان را به من بدهیدپیراهن: در نزد ما نیست، به ایشان بگو

به نزد پیامبر رفت و چون مالی در دست رسول خدا نبود، پیراهن حضرت را مطالبه 

                                                
 .   همان، ص . 2
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این ماجرا سبب . کرد و پیامبر نیز، درخواست او را رد نکرد و پیراهن مبارک را به او داد

ا گوشزد کند و او را به شد که خداوند متعال در آیه فوق، ادب انفاق را به رسول خد

 2.روی دستور دهدقصد و میانه

                                                
 .   همان، ص. 2



 همیت غیرت از نگاه اسلاما

 *تبریزی نیا پاک عبدالکریمالاسلام والمسلمین  حجت

 اشاره

فطری است و دوری از آن، به معنای جدا شدن از ، موضوعی «غیرت»خصلت پسندیده 

 حیاتی و ضروری آنجا تا انسانی، جامعه در غیرت وجود. فطرت پاک انسانی است

دار پرچمنیز داشته و انبیا و امامان عنایت آن به احکام، تشریع در اسلام که است

 .این امر بودند

  شناسي غيرتمفهوم

 ناموس، و عرض از شدید دفاع معنای به و شده گرفته تغیّر و تغییر از اصل در غیرت،

 دگرگون و متغیرّ دفاع، هنگام غیور انسان چهره معمولاً .است دین و کشور و مال یا

 دیاثت غیرت، ضدّ .شود می دیده اش چهره در شدید و جدّی دفاع های نشانه و گردد می

 و ویرانگر پیامدهای موجب که است انگاریسهل و سستی یا تفاوتیبی و غیرتیبی و

 2.شودمی زشت بسیار هایانحراف

 جایگاه غيرت در اسلام

های دینی بر آن  از این رو است که در آموزه. غیرت در اسلام، جایگاه خاصی دارد

 که است صفتی غریزی، صفت این» :نویسد می علامه طباطبایی. تأکید شده است

 و است آدمی فطریات از یکی غیرت،. نیست بهره بی آن از کلی طور به انسانی هیچ

 «.کندمی تعدیل را فطری امور و شده تشریع فطرت بر اساس که است دینی هم اسلام

                                                
 .پژوهشگر حوزه علمیه* 

واژه  ذیل ش، 291، اوّل دهخدا، چاپ نامهلغت نشر مؤسسه :تهراننامه دهخدا، لغتدهخدا، علی اکبر،  .2
 ش،  29سوم،  چاپ،  مرتضوى نشر :تهران اشکورى، احمد حسینى تصحیح البحرین، طریحی، مجمع ؛«غیرت»
 .  2 ش، ص2 29نشر دهقان، : تهران ،السعادة معراج؛ نراقی، ملا احمد، «غیرت»، ذیل واژه  19 ص ،9 ج
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 سوی به سویی هر از را غیرت یعنی فطری، ودیعه این اسلام،»: کندایشان اضافه می

 توحید همان که قالب یک در را بسیاری موارد سپس و برگردانیده متعال خدای

 باشد، خداپسندانه ورزیدن تعصب که جا هر تر،واضح عبارت به است؛ ریخته باشد، می

 2«.ورزید غیرت نباید نباشد، خدا خشنودی موجب که هر جا و ورزید تعصب باید

بر همین . است فطری انسان و طبیعی واکنش بنابراین، از منظر اسلام، غیرت یک

يَغرَِ   إِذَا لمَْ»: بیمار معرفی کرده و فرمودهغیرتان را افرادی بی اساس، امیر مؤمنان

؛ زیرا «قلب استوارونه باشد، نداشته غیرت انسانى اگر 7 ؛الْقلَْب  فَهُوَ مَنْكُوسُ  الرَّجُلُ

 . است رفته بیرون خود طبیعی و فطری حالت چنین فردی، از

 که همان گونهن است که آاینجا  منظور از قلب وارونه در ،به گفته علامه مجلسى

فاقد غیرت نیز تهى از صفات و  قلب افراد، گیردظرف وارونه چیزى در آن جاى نمى

 1.اخلاق برجسته انسانى است

 تشریع در اسلام مقدس شارع که است حیاتی آنجا تا انسانی، جامعه در غیرت وجود

 حَدَّ وَ الحْرَامَ حرََّمَ اللهَ اِنَّ»: فرمود خدا رسول. است داشته عنایت آن به نیز احکام

 خداوند، که باشید آگاه 1؛الْفواحشَِ حرََّمَ غَيرَْتهِِ مِنْ وَ اللهِ مِنَ اَغْيرََ اَحَدٌ ما  وَ الحُدودَ

 روی از که نیست خدا از غیورتر کس هیچ و کرد وضع را حدود و حرام را محرمات

نظر  غیوری، شخص هر به خدا اساس، همین بر «.است کرده حرام را هازشتی غیرت،

 خداوند، 3؛غَيورٍ كُلَّ يحُِبُّ غَيوُرٌ اللهَ اِنَّ»: فرمود صادق امام. دارد مرحمت و لطف

  «.دارد دوست را مندیغیرت هر و است غیور

                                                
 ،   ج ق، 2 2، پنجم چاپ اسلامى، انتشارات دفتر نشر :القرآن، قم تفسیر فی طباطبایی، محمدحسین، المیزان .2

 .  2 ص
 . 9 ، ص   ج  ،ق 0 2چاپ چهارم،  ه،الإسلامینشر  :الکافی، تهران ، بن یعقوب محمد کلینى، .1
دار الکتب  :تهران ،رسولی محلاتی تصحیح هاشم ،مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسولمحمدباقر، مجلسى،  .9

 .  9، ص 10 ، ج ق 0 2چاپ دوم،  الإسلامی،
 . 1 ص  ش،  29کتابچی، چاپ ششم، : ابن بابویه، محمد بن على، أمالی، تهران.  
 . 9 ، ص   ج  کلینى، محمد بن یعقوب، الکافی، پیشین،.  
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 خداوندصفت 

در هر کس این صفت وجود  1.است الهی بارز صفات از غیرت،مند  ارزش خصلت

إِنَّ اللَّهَ يَغَارُ لِلْمُؤْمنِِينَ »: فرمود علی .است ای از این ویژگی خداوند متعالدارد، جلوه

مرد و زن  برای خداوند 7 ؛ الْقلَْب  مَنْكُوسُ  فلَْيَغرَِ الْمُؤْمِنُ إِنَّهُ مَنْ لَا يَغَارُ فَإِنَّهُ -وَ الْمُؤْمِنَاتِ

 وارونه دلش نورزد، غیرت کس هر. آورد غیرت باید نیز او پس .ورزدمی غیرت مؤمن،

 دینی، احکام و دین نیز و مخلوقات به نسبت و است غیور بنابراین، خداوند« .است

 دینی، احکام و اخلاقی هنجارهای و دین به تعرض گونه هر از و ورزدمی غیرت

 1؛ اللَّه  مَا أَحَدٌ أَغْيرََ مِنَ» :است فرموده باره این در نیزپیامبر. دهدمی نشان واکنش

  «.نیست خدا از مندترغیرت کسی هیچ

 مندیغيرت الگوهای

. هستند پاک هایانساندر رتبه  در ردیف اولین غیوران عالم و انبیا و امامان معصوم

 .مکارم اخلاق اختصاص داده پیغمبرانش را ب بلندمرتبهخداى : فرمود امام صادق

و بدانید  یدیاگر آنها در وجود شما هم بود، خدا را سپاس گو ؛یدیشما خود را بـیـازمـا

ه ست و اگر در شما نبود، از خدا بخواهید و نسبت با که بودن آنها در شما خیر شما

که غیرت، یکی از شـمـرد  آن مکارم دهگانه اخلاقی را برسـپـس  .یدیآنها رغبت جو

 1.پردازیممندی می در ادامه، به معرفی برخی از الگوهای غیرت. آنها بود

                                                
 .  9، ص 10 ج  ، پیشین،مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسولمجلسى، محمدباقر، . 2

/ م  23/ ق 291، چاپ دوم، المکتبة  الحيدریة: ، نجفمشکاة الأنوار فی غرر الأخبارطبرسى، على بن حسن، . 1

 . 19ص  ش،  29
 . 1 ص  ابن بابویه، محمد بن على، أمالی، پیشین،. 9
فَامْتَحِنُوا أَنـفْـُسـَکـُمْ ِِنَّ الیَّهَ عَزَّ وَ جلََّ خَصَّ رسُُیَهُ بِمَکَارمِِ الأَْخْیَاقِ »: 1 ح، 39ص  ،9ج پیشین،  ،کافىالکلینی،   . 

یَّهَ وَ ارْغـَبُوا ِلَِيْهِ فِيهَا قَالَ فـإَِنْ کَانَتْ فِيکمُْ فَاحْمدَُوا الیَّهَ وَ اعْیَمُوا أَنَّ ذَلِکَ مِنْ خَيْرٍ وَ ِِنْ لَا تَکُنْ فِيکمُْ فـَاسـأْلَُوا ال
رَ وَ الشُّکـْرَ وَ الْحـِیمَْ وَ حـسُـْنَ الْخـُیُقِ وَ السَّخـَاءَ وَ الْغـَيْرةََ وَ الشَّجَاعَةَ وَ فذََکَرَهَا عَشَرةًَ الْيَقِينَ وَ الْقَنَاعَةَ وَ الصَّبْ

 «.الْمُرُوءَةَ
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 حضرت ابراهيم. 1

غيَُوراً وَ أَنَا أَغْيَرُ   أَبِي  إِبرَْاهِيمُ  كَانَ» :فرمایدمی ابراهیم غیرت در باره اکرم پیامبر

 « .اویم از ترغیرت با من و بود غیرت با ابراهیم، پدرم 1 ؛ مِنهُْ

وقتى که خداوند ابراهیم را به عنوان خلیل خود : در این زمینه فرمود امام باقر

ابراهیم . برگزید، ملََکُ المُوت این بشارت را به صورت جوانى سپیدموى به نزد او آورد

وارد خانه شد و ملک الموت را در میان خانه خویش دید و چون ابراهیم مردى 

اى بنده خدا، چه : با تعجب پرسید. وداش بمند بود، همواره مواظب حریم خانه غیرت

: ابراهیم گفت. پروردگارم: کسى تو را به خانه من راه داده؟ ملک الموت گفت

من، ملک : تو کیستى؟ گفت. پروردگارم نسبت به این خانه سزاوارتر از من است

: اى؟ ملک الموت گفت آیا براى قبض روح من آمده: ابراهیم ترسید و گفت. الموتم

ام تا این بشارت را  خداوند بلندمرتبه تو را خلیل خود نموده است و من آمده خیر، اما

ام به خدمت و عبادت  به جهت این امر، امیدوارم تا زنده: ابراهیم گفت. به تو ابلاغ کنم

 7.او مشغول باشم

 حضرت عيسي. 2

را ستوده و او را از جمله  و غیرت حضرت یوسف دامنی پاکخداوند متعال 

 الْأَبوَْابَ غَلَّقَتِ وَ نَّفْسهِِ عَن بيَْتِهَا فىِ هُوَ الَّتىِ رَاوَدَتهُْ وَ»: ی غیرت معرفی کرده استالگوها

 که زن آن و  ؛ الظَّالِمُونَ يُفلِْحُ لَا إِنَّهُ مَثْواَىَ أحَْسَنَ   رَبىّ إِنَّهُ اللَّهِ مَعَاذَ قَالَ لَكَ هيَْتَ قَالَتْ وَ

 به سوى] بیا: گفت و بست را درها .کرد کامجویى تمناّى او از بود، او خانه در یوسف

 ،(مصر عزیز) او! خدا به برم مى پناه: گفت یوسف [!مهیا است تو براى آنچه

 خیانت و ظلم او به است ممکن آیا] .داشته گرامى مرا مقام است و من نعمت صاحب

 « .شوند نمى رستگار همانا ستمکاران [!کنم

جوان پاک را در جهت دفاع از حریم عفت و غیرت، به رخ جهانیان  های آنآنگاه تلاش

ای در حفظ این ودیعه الهی حاضر بود که دهد که او تا چه اندازهکشد و توضیح میمی

                                                
 .1 1، ص 200 ق،  ج 09 2دار احیاء التراث العربی، چاپ دوم، : مجلسى، محمدباقر، بحار الأنوار، بیروت. 2
 .  2ص ،ش2912تا، نا، بیبی :تهران ،جزائرى، نعمت الله، قصص الأنبیاء .1
 .19یوسف، آیه  سوره  .9
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 إِلَّا وَ إِلَيْهِ يَدْعوُنَنىِ مِمَّا    إِلىَ أَحَبُّ السِّجْنُ   رَبّ قَالَ»: از این رو، فرمود. هزینه پرداخت کند

 زندان! پروردگارا: گفت یوسف 2؛الجَْاهِليِنَ مِّنَ أَكُن وَ إِلَيهِْنَّ أَصْبُ كَيْدَهُنَّ   عَنىّ رفِْتَصْ

 نیرنگ و مکر اگر و !خوانند مى آن به سوى مرا اینها آنچه از است ترمحبوب من نزد

« .بود خواهم جاهلان از و شد خواهم متمایل آنان به سوى نگردانى، باز از من را آنها

 . موجب شد تا ایشان به صاحب نعمت خود خیانت نکند ورزی یوسفغیرت

 حضرت موسي. 3

ابن . های الهی و ناموسی آماده بودهمواره در راه دفاع از ارزش حضرت موسی

با کسی مصاحبت  و مند بودمردی غیرت همانا حضرت موسی: گویدمیعباس 

همراهی  .آنکه ناموسش دیده نشود جهتبه  ؛[آوردو کسی را به خانه نمی] نداشت

های از جمله جلوه ،با دختر حضرت شعیب مندانه حضرت موسیغیرت

 7.مندی این پیامبر الهی استغیرت

 پيامبر اسلام. 4

 ورزی غیرت و مندی غیرت عمق رسول گرامی اسلام سیره و سخنان به گذرا نگاهی

غیرت را های بیورزی، انسانحضرت ضمن رعایت غیرت .شودمی روشن پیامبر

مردان  رسول خدا. کردتندی برخورد میها بهغیرت نمود و با بینکوهش می

جَدَعَ اللَّهُ أَنْفَ مَنْ لَا يَغَارُ مِنَ الْمؤُْمِنيِنَ وَ مِنَ »: کندغیرت را چنین نکوهش می بی

 «.غیرت را قطع کند و خوار نمایدمانان بیخداوند بینی مؤمنان و مسل 1؛الْمُسْلِميِنَ

. شد مسلمان ظاهر به مکه، فتح از بعد عثمان، عموی و مروان پدر العاص،ابی بن حکم

 حضرت با هایشحجره از یکی در پیامبر روزی. دادرا آزار می او همواره پیامبر

 به دزدانه و نگریستمی حجره آن داخل به در شکاف از حَکَم. بود نشسته علی

 شده متوجه که پیامبر. کردمی گوش حجره داخل افراد دیگر و پیامبر سخنان

 را حکم گوش و آمد بیرون حضرت. بیاور را او برو: فرمودامیر حضرت به بود،

                                                
 .99یوسف، آیه  سوره  .2

 .22 ، ص  ج ،  ق 2 2، اوّلچاپ  ، اسوه نشر: ، قمسفينة البحارقمی، شیخ عباس، . 1

 . 19ص ، پیشین، ، مشکاة الأنوار فی غرر الأخبارطبرسى، على بن حسن. 9
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 طائف به را او حَکَم، کردنِ لعنت از بعد پیامبر. برد داخل به را او و کشید و گرفت

  2.کرد تبعید

 امام علي. 5

روند و مردان هم وقتی شنید زنان در بازارها دوش به دوش مردان راه می امام على

يَا أَهْلَ الْعرَِاقِ نُبِّئْتُ أَنَّ نِسَاءَكُمْ »: دهند، شدیداً ناراحت شده و فرمودحساسیت نشان نمی

  نِسَاؤُكُمْ يخَْرجُْنَ إِلَى الْأَسْوَاقِ يُزَاحِمْنَوَ لَا تَغَارُونَ   تَسْتحَْيُونَ يُدَافِعْنَ الرِّجَالَ فِي الطَّرِيقِ أَمَا

 مردان تنه به شانتنه خیابان در تانزنان که رسیده خبر من به! ای اهل عراق 7 ؛الْعلُُوج

تان در بازارها دوش به دوش ندارید که زنان کنید؟ آیا غیرتحیا نمی آیا .خوردمى

لَعَنَ اللَّهُ »: ایشان در سخن دیگری فرمود« نند؟کروند و با آنان برخورد میمردان راه می

  «.ورزدنمی غیرت که را کسی کند لعنت خداوند 1؛مَنْ لَا يَغَار

 امیر همسایگى در و مدینه شهر در من: گوید مى مدینه اهالى از یکى مازنى، یحیاى

 آنجا در  على دختر زینب، که بود منزلى پهلوى منزلم و بودم على مؤمنان،

 هم را او صداى و ندید را او قامت و قد کسى گاههیچ! سوگند خدا به. کرد مى زندگى

 دل در برود، خدا پیامبر بزرگوارش جدّ زیارت به خواست  مى هر گاه او. نشنید

. رفت مى  حسین و حسن برادرانش و مؤمنان امیر پدرش همراه به و شب

 اَنْ اخَْشَي» :فرمود مى  حسن امام به ، زینب گونه این تشرف مورد در  على

 « .کند نگاه زینب خواهرت اندام به کسى که دارم بیم 1؛ زَيْنَبُ اخُْتِكَ شَخْصِ اِلَي اَحَدٌ يَنظْرَُ

 امام حسين. 6

 خاندان از حمایت بر عاشورا روز در است، عالم مندانغیرت سرآمد که امام حسین

داد که دشمنان به حریم خانواده حضرت اجازه نمی. نمود تأکید پدرش خانواده و پیامبر

                                                
دامغانى،  محمود مهدوى ترجمه ،البصرة حرب فی العترة لسيد النصرة و الجمل ترجمهنبرد جمل، شیخ مفید،  2.

 .203ش، ص 2919 ،اوّل چاپ، نشر نی : تهران

 .همان 1.

 . 19، ص10 جق، 03 2، اوّلمؤسسه آل البیت، چاپ : ، قموسائل الشيعةمحمد بن حسن، شیخ حر عاملى،  9.

مستدرك ) بن نور الله، عوالم العیوم و المعارف والأحوال من الآیات و الأخبار و الأقوال عبداللهبحرانى اصفهانى، .  
 .  3، ص1، قسم 22 ج  ق،29 2، اوّلالمهدی، چاپ  مؤسسة الامام: ، قم(سيدة النساء ِل  الإمام الجواد
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. از این رو، به یاران خود دستور داده بود که از آنان محافظت کنند. ایشان نزدیک شوند

  :خود نیز فرمود

ــىِّ  ــنُ عَلِ ــينُْ بْ ــا الْحُسَ  أَنَ
 

 
 

  آلَيْـــــــتُ أَنْ لا أَنثَْنـــــــي
 

ــالاتِ أَبـــي ــي عِيـ  أَحْمـ
 

 

 

  ديــنِ النَّبِــىِ   أَمْضــي عَلــى 
 

ام که به سوگند خورده. کنماز خاندان پدرم حمایت می. من، حسین، فرزند علی هستم»
 «.دشمن پشت نکنم و پیرو دین نبی اکرم باشم

 از گروهی شنید وقتی بود، افتاده زمین بر شهادت که لحظات واپسین حضرت، در آن
 سرشان بر دارند،را  کودکان و زنان به تعرضّ و هاخیمه به حمله قصد دشمن سپاه

وَ كُنْتُمْ لَا تَخَافُونَ الْمَعَادَ   دِينٌ  لَكُمْ  يَكُنْ  لَمْ  وَيْلَكُمْ يَا شِيعةََ آلِ أَبِي سُفْيَانَ إِنْ» :کشید فریاد

 ای 2 ؛مُونفَكُونوُا أحَرَْاراً فِي دُنْيَاكُمْ هَذهِِ وَ ارجِْعوُا إِلَى أَحْسَابِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ عَرَباً كَمَا تَزْعُ

 باشید آزاده تاندنیای در پس ترسید،نمی معاد از و ندارید دین اگر! ابوسفیان آل پیروان
برگردید؛ همچنانکه خود را دارای  خویش تبار و غیرت اصل به عرب هستید، اگر و

 « .دانیدغیرت عربی می

 اقسام غيرت

 (مذموم)ناپسند و ( ممدوح)پسندیده  بخش دو به در فرهنگ اهل بیت غیرت،

 مؤمن، غیرت 7؛سُبحانهَُ بِاللهّ المؤُمِنِ غَيرةَُ» :فرمایدمی على امام. شده است تقسیم

فقط  که است غیرتی ارزشی، و صحیح غیرت بنابراین، «.است سبحان خداوند برای
  .گیردصورت می شرعی و عقلایی اصول مدار بر برای رضای خدا و

یا ناپسند آن است که مبنای عقلایی و شرعی ندارد و در موارد صحیح  اما غیرت مذموم
 فشار تحت بدگمانی سبب به را فرزندش زن و شود؛ مثل اینکه شخصیاستفاده نمی

 امور در 1؛ لَا غَيْرةََ فِي الحَْلَال»: در مورد غیرت ناپسند فرموده صادق امام .قرار دهد

 «.نابه جا است ورزی،غیرت، حلال

                                                
، اوّلجهان، چاپ  انتشارات: ابن طاووس، على بن موسى، اللهوف على قتلى الطفوف، ترجمه فهرى، تهران .2

 .210ص  ش،1 29

، اوّلدفتر تبلیغات اسلامی، چاپ : الواحد بن محمد، تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، قم عبدتمیمى آمدى، . 1
 .32ص  ش،  29

 . 19ص  ،22  ج ق،13 2 ، اوّلالحدیث، چاپ   دار: کافی، قمالکلینى، محمد بن یعقوب، . 9
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 غيرتيبي عوامل

 مواد مخدر. 1

کننده را شدیداً تحت تأثیر قرار تواند مصرفمصرف مواد مخدر، از عواملی است که می

های مادی و شود تمام سرمایهخود کند؛ به طوری که حاضر میداده و او را از خود بی

ود شغیرت میمعتاد به مواد مخدر، چنان بی. معنوی خویش را در این راه مصرف کند

 .هستی و ناموس خود را در این راه فدا کندممکن است که 

 نفس ضعف و بينيکم خود. 2

دفاع و حمایت  توانایینفس  گاهی .بینی و ضعف نفس استغیرتی، خود کماز علل بی

شرع و عرف پشتیبانی و نگهبانی از آن را بر وی واجب و ضروری شمرده  از آنچه

ندارد و در این حالت است که قوه غضبیه که به عنوان پاسبان انسان به او ارزانی  ،است

 .شوداز کارکرد خویش تهی میاز حالت عادی خود خارج شده،  ،شده است

 های مبتذل موسيقي. 3

باشد  های حرام و مبتذل می ها و موسیقی به ترانهگوش سپردن ، غیرتیاز دیگر عوامل بی

إِذَا ضُرِبَ فِي »: فرمود امام جعفر صادق. کند حیا می و زن را بی غیرت که مرد را بی

 مَنْزِلِ رجَُلٍ أَرْبَعِينَ يَوْماً بِالْبرَْبَطِ وَ دَخَلَ عَلَيهِْ الرِّجَالُ وَضَعَ ذَلِكَ الشَّيْطَانُ كُلَّ عُضْوٍ مِنْهُ

 2؛فَلَا يَغَارُ بَعْدَهَا حَتَّى تُؤْتَى نِسَاؤهُُ فَلَا يَغَارُ علََى مثِْلهِِ مِنْ صَاحِبِ الْبيَْتِ ثُمَّ نَفَخَ فِيهِ نَفخْةًَ

و مردم بر او وارد شوند،  نواخته شوداش صوت موسیقی کسی که چهل روز در خانه

پس غیرت . دمدو در وجود او مینماید شیطان تمام اعضای خود را به بدن او مسح می

ر با زنش، در مقابل خودش، فعل قبیحی تا جایی که اگ ؛از آن مرد برطرف گرددو حیا 

 «.کلی از آن مرد برطرف شودآید و صفت غیرت و حیا بهاو بدش نمی ،انجام دهند

 نگاه به نامحرم . 4

. کندکاهد و او را در دفاع از ناموسش سست مینگاه به نا محرم، از غیرت مرد می

: فرموده بودمن  هایپرسشدر جواب  حضرت امام رضا: گویدمیمحمّد بن سنان 

مرد را تهییج و  ،زیرا این نگاه ؛حرام استنامحرم، نگاه کردن به موهاى زنان و بانوان  

                                                
 .99 ص ،   ، ج پيشينالکافی، کلینی، . 2
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همچنین است حکم  .کشاند پسند مىاعمال ناو  حرامرا به فساد و  او تحریک نموده و

مگر در موردى که حق تعالى در قرآن  ؛که نگاه مرد به آنها حلال نیست ،غیر مونگاه به 

اش را از دید نامحرمان حفظ کند، اگر مردی بخواهد خانواده 1.را استثنا کرده استآن 

 . باید خود نیز از نگاه به نامحرم چشم بپوشد تا همسرش پاک بماند

 هر که باشد نظرش در پی ناموس کسی              

  ر بولهوسیپی ناموس وی افتد نظ                                                     

 هاها و نوشيدنيبرخي خوردني .5

 جفت و ندارد ناموسی غیرت خوک،. غیرتی، خوردن گوشت خوک استاز عوامل بی

 .بردمی هم لذت عمل، این از داده، قرار دیگر نر هایخوک استفاده معرض در را خود

 را رذیله اخلاق و صفات همان کنند،می از گوشت خوک تغذیه که اشخاصی این رو، از

در فهرست غذاهای حرام قرار  خوک مصرف گوشتبه همین جهت،  .کنند می پیدا

إِنَّمَا حرََّمَ عَلَيْكُمُ » :فرمایدقرآن کریم سه بار این حکم را تکرار نموده و می .گرفته است

این است   خوک  صفات  از جمله»: نویسداستاد مطهری می 7«.الْميَْتَةَ وَالدَّمَ وَلحَْمَ الْخِنْزِيرِ

در حدیث است که یکى از خصایص روحى این حیوان این . که خیلى کثیف است

غیرت ناموس در . برد غیرت را از بین مى [غیرت ندارد و خوردن گوشت آن،]است که 

وقتى از . خروس زیاد است و حیوانى که اصلاً این خاصیت در او نیست، خوک است

لِانَّهُ يُذْهِبُ »: فرماید کنند، مى راجع به حرمت گوشت خوک سؤال مىامام رضا

این حالتى که شما الآن در اروپا « ...برد غیرت را از بین مى [خوک،]براى اینکه  ؛الْغيرةََ

 9 «.بینید، اثر گوشت خوک است که حاصلش را بروز داده است مى

 پيامدهای مادی و معنوی غيرت

 .پردازیمخی آثار ارزشی و پیامدهای سازنده غیرت میدر ادامه، به بیان بر

                                                
 .    ص، 1  جنشر داوری، : ، قمعلل الشرائعشیخ صدوق، . 2
و  9؛ سوره مائده، آیه «.است کرده را حرام خوک گوشت خون و مردار، یقین خداوند،به»: 9 2سوره بقره، آیه  .1

 . 22سوره نحل، آیه 

 .2 ، ص 12  جصدرا، : قمآثار،     مجموعهمطهری، مرتضی، . 9
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 سلامتي نسل انسان. 1

 هم غیرت حس اگر»: نویسدترین اثر غیرت در مردان میدر مورد مهم استاد مطهری

 یکدیگر با هانسل رابطه کند، پاسبانى و حفاظت همیشه را بذر محل که بود نمى مرد در

 را خود پدر فرزندى هیچ و شناخت نمى را خود فرزند پدرى هیچ شد، مى قطع کلىبه

 8 «.سازد مى متزلزل را بشر بودن اجتماعى اساس رابطه، این قطع. کیست دانست، نمى

 دفاع از حریم خانواده . 2

 حفاظت و حمایت. از جمله رهاوردهای غیرت، دفاع از حریم ناموس و خانواده است

 تأکید با اسلام و دارد مسلمان شخص مردانگی و شرف با تنگاتنگ ارتباطی ناموس، از

 خارجی و داخلی گزند گونه هر برابر در کیشانشهم و خود ناموس از که خواسته او از

 نیز خمینی امام فتوای 1.ندهد بروز خود از ایمسامحه کمترین و کند دفاع شدتبه

 تجاوز قصد به ـ دیگران یا باشد همسرش خواه ـ کسی ناموس به اگر»: است چنین

 مهاجم کشتن به گرچه کند؛ دفع را آن ممکن وسیله هر به است، واجب شود، حمله

 حکمش ظاهر به باشد، داشته هم تجاوز از کمتربه آبروریزی قصد اگر بلکه .نجامدابی

  9«.است همین

 نکوست عاشق از بردن غیرت چه گر                 

  اوست از بیش دایم معشوق غیرت                                                       

 در شود،می وارد خانواده رفیع جایگاه به که هاییآسیب مقابل در بنابراین، حساسیت

 المرَءَ إنَّ»: فرمایدمی مورد این درصادق امام. دارد سزابه اهمیتی عالم خوبان سیره

 مُعاشَرَةٌ: ذلِكَ طَبعِهِ فى يكُن لَم إن وَ يتَكَلَّفُها خِلالٍ ثَلاثِ إِلى عِيالهِِ وَ مَنزِلهِِ فى يحتاجُ

 رعایت نیازمند اشخانواده به نسبت و خانه در مرد 1؛بِتَحَصُّن غَيرةٌَ وَ بِتَقديرٍ سَعةٌَ وَ جَميلةٌَ

                                                
 . 8  ص ،81 ج  همان، .8

 .1 8 ص ،28 پيشين، ج الشيعه، عامیی، محمد بن حسن، وسائل حر. 2

 .88 ص ،8 ج  نا، بی الوسيیه، روح الله، تحریر خمينی،.  

چاپ دوم، جامعه مدرسين، : قم، تصحيح عیی اکبری غفاری، حران ، حسن بن عی  ابن شعبه، تحف العقول.  
 .22 ص  ش،   8/ ق 4 8



 011 ■اهمیت غیرت از نگاه اسلام  

 و اندازه به دستىگشاده رفتارى،خوش: نباشد او طبیعت در هرچند است؛ روش سه

  «.دارىخویشتن با همراه غیرتى

  دامني پاکافزایش  . 3

 عفیف انسان عنوان که به کسی. آنان است دامنی پاکنشانه عفت و  مثبتِ مردان، غیرتِ

 معیار على حضرت. گذاردمی نمایش به خویش بروز غیرت را با آن شود، شناخته

 و دانسته هاحریم و هاارزش به نسبت او غیرت میزان را، مردی هر عفت سنجش

 «.اوست غیرت اندازه به مرد، پاکدامنى 2؛غَيرَتهِِ قدرِ عَلى عِفَّتهُُ» :فرماید می

 کسب دوستي خدا. 4

مندی را نیز دوست دارد و حتی از آنجا که خداوند، خود غیور است، هر انسان غیرت

 که امام صادقاساس و بنیان احکام و نواهی الهی، بر غیرت استوار شده است؛ چنان

الْفَوَاحِشَ ظَاهرَِهَا وَ   حرََّمَ  غَيرَْتهِِ  إِنَّ اللَّهَ غَيوُرٌ يحُِبُّ كُلَّ غَيُورٍ وَ مِنْ»: باره فرموددر این

 الهی غیرت از و دارد دوست را مندیغیرت هر و است غیرت دارای خداوند 2؛بَاطِنَهَا

 «.است دهکر حرام را پنهان و آشکار [فحشای و فساد و] زشت کارهای تمام که است

ــار  ــور اســـت محبـــوب پروردگـ  غیـ
 

 غیرتی آورد ننـگ و عـار  که بی 
 

 هر آن کس کند حفظ ناموس خـویش 
 

 ز دربـار ایــزد بـرد بهــره بــیش   
 

                                                
 .8  حکمت البلاغه، نهج. 8

 .  8، ص 24  حر عامی ، وسائل الشيعة، پيشين، ج. 2





 

 مباحث خانواده: پنجمفصل 





 جوانان ازدواج سازی آسانراهکارهای 

 *نیاسبحانی محمدالاسلام والمسلمین  حجت

 اشاره

هایی که نیاز در خصوص ازدواج جوانان، بارها بحث شده است؛ ولی یکی از موضوع

باشد؛ زیرا این موانع، موجب بروز مشکلات به بازخوانی بیشتر دارد، موانع ازدواج می

های کوشد موانع ازدواج و راهاین نوشتار می. اندو اجتماعی فراوان شده فردی

 . دهی گردیده استدر محورهای زیر سامان بررسی نماید کهسازی آن را  آسان

 اهميت و آثار ازدواج

 تقدیس را آن دانند،می نکوهیده امری را ازدواج که مکاتب برخی خلاف بر ،اسلام

 دارد فراوانی کارکردهای ،ازدواج؛ چون است شده قائلبرای آن  ایویژه جایگاه و کرده

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَلْقَى »: فرمایدمی خدا رسول. است دامنیپاک حفظ آنها ترینمهم که

 طهارت و پاکیزگی حال در را خدا خواهدمی کس هر 8؛بِزوَْجَةٍ  اللَّهَ طَاهرِاً مُطَهَّراً فَليَْتَعَفَّفْ

: و یا آن حضرت در بیانی دیگر فرموده« .سازد پیشه عفّت ازدواج وسیله به ،کند ملاقات

فِي حَدَاثةَِ سِنِّهِ إِلَّا عَجَّ شَيطَْانهُُ يَقُولُ يَا وَيْلَاهْ عَصَمَ هَذَا منِِّي ثُلُثَيْ دِينِهِ   تَزوََّجَ  شَابٍ  مَا مِنْ»

؛فَليَْتَّقِ اللَّهَ الْعَبْدَ فِي الثُّلُثِ الْبَاقِي
 مأمور که شیطانی ،کند ازدواج جوانی آغاز در کس هر  

یک  و کرد حفظ من دسترس از را دینش سوم دو او! وای ای: زندمی فریاد ،ستا او

 «.کند حفظ تقوا با تواندمی هم را دیگر سوم

 در بارهرضا امام چنانکه ؛دارد کیدأت ازدواجتعجیل در امر  هب اسلام ،اساس این بر 

 و شد نازل اسلام پیامبر بر جبرئیل روزى»: فرماید مى دخترانکردن  ازدواج زود

. هستند درخت میوه منزله به دختران: فرماید مى و رساند مى سلام تو به پروردگار: گفت

                                                
 .عضو هیئت علمی دانشگاه تفرش *

 .21 ص ،10 ، ج البیت مؤسسه آل: الشیعه، قم حر عاملی، وسائل. 2

 .3 2 ص،  2 ج مؤسسه آل البیت،: الوسائل، قم نوری، حسین، مستدرک .1
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 دگرگون یا و فاسد را آن آفتاب وگرنه ؛ندارد چیدن جز اى چاره ،رسید که هنگامى میوه

 از وگرنه ؛ندارند ازدواج جز اى چاره رسیدند، بلوغ به که هنگامى نیز دختران. کند مى

 سنین از ازدواج تأخیر که شودمی استفاده خوبیبه، حدیث این از 2«.نیستند ایمن فساد

. گرددمی ی و اجتماعیفرد عاطفی و روانی مشکلاتبروز  موجب جوانی،

 عدم تمایل جوانان به ازدواج

 کاسته ازدواج به جوانان رغبتکه  دهدمی نشان جامعهموجود در  هایواقعیت ،سفانهأمت

 اجتماعی امتیاز و یک شیوه به شدن تبدیل حال در کمکم ،ازدواج در خیرأت و شده

 این اما گویند؛می سخن ازدواج آماده ایرانی جوان میلیون 1 از ،رسمی آمارهای. است

 سن رفتن بالا به توجه. است رسیده نفر میلیون 3/17 به رسمی غیر آمارهای در رقم

 دختران در بلوغ چهارساله کاهش که یابدمی دوچندان اهمیت زمانی ،کشور در ازدواج

 نظام سازمان تحقیقات اساس بر». دهیم قرار آن کنار در را پسران در آن ساله سه تنزل و

 سال 13 از نیز پسران بلوغ سن و ،سال 14 به سال 11 از دختران بلوغ سن ،ناسیشروان

 73 ،دختران میان در ازدواج سن حاضر، حال در. است کرده پیدا کاهش سال 17 به

 سن به پسران و دختران رسیدن زمان بین مبنا، این بر. است سال 72 ،پسران در و سال

 در دختران بلوغ ،گذشته در که حالی در ؛است فاصله سال 13 ،آنها ازدواج زمان با بلوغ

 در بلوغ. بود سال 11 تا 19 ،دختران در ازدواج سن و داد می رخ سالگی 11 تا 17

 آنها ازدواج و بلوغ سن میان چندانی فاصله و بود سال 11 تا 13 سنین درنیز  پسران

 و آموختند می را داری خانه و زندگی های مهارت ،مادران کنار در دختران. نداشت وجود

 و جسمی اساسی تغییرات به توجه با. شدند می مشغول کار به ،پدرانشان کنار در پسران

 زندگی های سال ترین   بحرانی ،ها سال این دهد، می رخ افراد در بلوغ از پس که روحی

 منتهی بزرگ ای فاجعه به ،نشود مدیریت درستیبه اگر که رود می شمار به افراد

 1«.شود می

 و ،پسران برای سال 13 بالای سن در ازدواج یعنی) ازدواج در خرأمت میلیون 1 وجود»

 بسیار ازدواج شانس با جوان نفر میلیون یک به نزدیک ،(دختران برای سال 72 بالای

                                                
  .119 ص ، 2ق، ج 09 2دار احیاء التراث العربی، : ، بیروتالأنوار مجلسی، محمدباقر، بحار .2
  . 01  2: مطلب کد ،2931/ / 1: تاریخ مشاهده www.jahannews.com: نیوز، نشانی جهان پایگاه اینترنتی. 1
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 و هاخانواده برای خطری زنگ ،ازدواج آستانه در جوان میلیون 13 و جامعه در کم

 عبور هشدار حالت از جامعه که دهدمی نشان لهمسأ این. شودمی محسوب مسئولان

 ،کنند غفلت بحران این به نسبت هاخانواده اگر و است رسیده بحران مرحله به و کرده

 2«.ستا آنها انتظار در خوشی چندان نه و مبهم آینده

 که جنسی آزاد روابط با را بحرانی دوره حقیقت در یا زمانی خلأ این ،غربی جوامع

. تابد برنمی را راهکاری چنین ،ما دینی جامعه اما ؛پوشانند می دارد، قانونی پشتوانه

 موافق ازدواج سن افزایش با نه و پذیردمی را جنسی بندوباریبی و فساد نه ،اسلام

 سعادت از 1؛مِنْ سَعَادةَِ الْمرَْءِ اَنْ لَا تطَْمَثَ اِبنَْتهُُ فِي بَيْتهِِ»: فرمودصادق امام. است

 خانه به ،آن از پیش) نشود ماهانه عادت او خانه در دخترش است که این شخص

 «.(باشد رفته شوهر

 موانع ازدواج

؛ چون اسلام نیست سازگار اسلام تعالیم با وجه هیچ بهازدواج،  موجود وضعیت

 بهترین 9؛اَيْسرَهُُ النِّـكاحِ خَيرُْ»: فرمایدمی پیامبر. طرفدار ازدواج زود و آسان است

  «.است آن ترین آسان ،ازدواج

 این در رسدمی نظر بهو  شده تبدیل منکر به که است معروفی ،آسان ازدواج ،اکنون هم 

برای . داریم نیاز آسان ازدواجدر خصوص  سازیفرهنگ به گذشته از بیش ،طیشرا

های برخی از این موانع و راه. برداشت راه سر از را موانع باید ،سازی ازدواجآسان

 : اند ازرفت از آنها عبارتبرون

 ناموفق یهاازدواج. 1

از این رو، جوانان ازدواج را در شمار نیازها و . ، خاستگاه همگانی داردازدواجاصل 

دانند و برای آن اهمیت خاص قائل هستند؛ اما در این بین، موانع و های خود میآرمان

نماید و جوانان عملاً از این آید که این فرایند را دچار مشکل میمشکلاتی به وجود می

                                                
  . 1/1/ 1: به تاریخ ،  0  شماره، ایران روزنامه. 2
  . 99 ص،   ج اسلامیه، ،کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی. 1
  . 0 2 دنیای دانش، ح: تهران، الفصاحه پاینده، ابوالقاسم، نهج. 9
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 به نسبت ما جامعه در طلاق آمار ،حاضر حال در؛ مثلاً دارند خواست دست بر می

 . است جوانان بین در ناامنی احساس آمدن وجوده ب اشنتیجه که است رفته بالا گذشته

 : حل راه

 عوامل لازم است به این منظور،. برد بین از را نگرانی اینباید  ،ازدواج سازیآسان برای

 . است نادرست هایانتخاب ،طلاق هایعلت از یکی. کرد بررسی را هاطلاق

 خانوادگي ناقص هایتربيت. 2

 ،حاضر حال در ،کردمی ایجاد را مشکلاتی فرزندان برای سالاریپدر گذشته در اگر

 سخت ،آنها از یکی که است آورده وجوده ب را معضلاتی والدین برای سالاریفرزند

 از. باشند متکی خود خانواده بهکه  اندکرده عادت آنان زیرا ؛است جوانان ازدواج شدن

 جوانچرا  :گوییممی مادران یا پدران به وقتی. دهند خانواده تشکیل توانندنمی ،رو این

 زن چطور ،کشد بیرون آب از را خود گلیم تواندنمی او: گویدمی ؟دهینمی زن را خود

که  است زود هنوز: گویدمی کنی؟چرا ازدواج نمی: پرسیممی جوان از چون و بگیرد

 جوان گریزیمسئولیت و نفس به اعتماد عدم دهندهنشان ها،پاسخ این. کنم ازدواج

 ،سفانهمتأ. بترسند ازدواج از جوانان که شده باعث نادرست تربیت ؛ به بیان دیگر،است

 خوبیبه زندگی در پذیریمسئولیت برای را خود فرزندان ،ایرانی هایخانواده از بسیاری

 از ترس علت به ،رسد می ازدواج سن به فرزندشان کهزمانی و کنند نمی تربیت

 تشکیل و ازدواج امر در پذیری مسئولیت. شود نمی ازدواج به حاضر پذیری مسئولیت

 فاقد که صورتی در شخص و است اجتماعی و جسمانی عقلی، بلوغ نیازمند، زندگی

نماید  ایفا ای شایستهگونه به را خود نقش تواند نمی باشد، یادشده های زمینه از کدام هر

 نبودن پذیرمسئولیت موضوع در اصلی مقصرالبته . کند مدیریتخویش را  خانواده و

 والدینش و کند می استراحت خانه در ساله 74 جوان وقتی. هستند ها خانواده جوانان،

 دیگر سپارند، نمی او به نیز را مسئولیتی ترین  کوچک حتی او، های هزینه تأمین بر علاوه

 مفهوم ،جوانان از درصد 13 که است دلیل همین به. رود نمی جوان آن از انتظاری

 . دانند نمی است، خانواده تشکیل رسالت که را اجتماعی مسئولیت
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 : حل راه

 باید والدین. است پررنگ بسیار ،فرزندان وابستگی از پیشگیری جهت در والدین نقش

اوان  همان از مثلاً ؛بیاید بار مستقل ابتدا همان از فرزند که دهند نشان خود از رفتارهایی

 واگذار او خود عهده بر ،یادگیری از پس کودک شخصی کارهای انجام باید کودکی

 خود بگذارند و باشند فرزندان الاتؤس تمامی یگو پاسخ نباید مادر و پدر همیشه. شود

والدین به . برسد نتیجه به و کند فکر های خویشپرسش جواب مورد در نیز فرزند

 و با بکشند را سختی طعم آنان دهند اجازه، منظور فراهم شدن بلوغ اجتماعی فرزندان

 . های زندگی آشنا شوندمرارت

 ازدواج به مادی نگرش. 3

 جامعه در سفانهأمت ،است کرده یاد مقدس حرکت یک عنوان به ازدواج از اسلام اگرچه

 مادی محاسبات با ،اساس این بر. است شده مادی ازدواج، به مردم از بعضی نگرش ما

 اگر که دارند اعتقاد هاخانواده از بسیاری. اندازند می خیرتأ به را کردن ازدواج ،خود

 بهتر آنان مالی وضع ،آینده در شان فرزندان اشتغال با ،کنند هزینه فرزندان دانشگاه برای

 ،بنابراین. شودمی بهتر اقتصادی وضع نیز ازدواج با که نیستند باور این بر ولی ؛شودمی

 و دینی فرهنگ از گرفتن فاصلهضعف اعتقادی، ، ازدواج سن افزایش علل از یکی

 . است آینده وضعیت از نگرانی و خداوند هایوعده در تردید

 : حل راه

که دلیل  کرد قبول باید اما ،گرفت نادیده را اقتصادی مسائل تواننمی که با وجود این

 به نبودن راضی بلکه ؛نیست پولیبی به جهت واقعاً ،ازدواج درها افتادن خیرأت از بعضی

 ،منطق این در. داد تشکیل را ساده دونفره زندگی یک تواندمی که است دارایی اندازه آن

 فرهنگ و وحیانی منطق در اما ؛کرد ازدواج بتوان تا داشت قبول قابل و کافی درآمد باید

 درآمد، و برکت افزایش هایراه از یکی دینی، ادبیات در. است این جز حقیقت دینی،

 دارپولاولّ  اینکه نه ؛کرد ازدواج باید شدن دارپول برای ،دیگر تعبیر به؛ است ازدواج

 افزایش با و است زندگی تبرک و رزق ازدیاد باعث ،ازدواج. کرد ازدواج سپس و شد

 یاری به قرآن آیه دو در خداوند. برآمد هم هاهزینه افزایش تأمینعهده  از توان، میرزق

وَليَْسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى »: است داده وعده ازدواج برای ویژهبه رزق، و
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 عفت ،[خواهندنمی خود اینکه نه] یابندنمی را ازدواج که آنها 2؛يُغْنيَِهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلهِِ

 تحقق از مراد مفسران، نظر بر بنا «.کند نیازبی خود فضل از را آنان خدا تا گیرند پیش

 که است نفقه و جهیزیه تهیه برای مالی توان و تمکن نداشتن آیه،این  در نکاح نیافتن

 را ایشان چرا که او ؛نترسند فقر ازکه  است داده وعده را مؤمنان زیبایی،به خداوند

وَاللّهُ » جمله با را خود وعدهخداوند  سپس .دهدمی رزق وسعت و سازدمی نیاز بی

وَأَنكِحوُا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالحِِينَ مِنْ »: فرمایدمی دیگر آیه در. کندمی تأکید «وَاسِعٌ علَِيمٌ

 زنان و مردان 1؛هُ وَاسِعٌ عَلِيمٌعِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونوُا فُقَراَء يُغنِْهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلهِِ وَاللَّ

 اگر .را درستکارتان و صالح کنیزان و غلامان همچنین ؛دهید همسر را خود همسر بی

 خداوند. سازدمی نیازبی را آنان خود فضل از خداوند باشند، تنگدست و فقیر

  «.است آگاه و دهنده گشایش
 ظَنَّهُ أَسَاءَ فَقَدْ الْعَيْلةَِ مَخَافةََ التَّزْوِيجَ ترََكَ مَنْ»: فرمایدمیصادق امام ،اساس این بر

 از کس هر 9؛فَضْلهِِ مِنْ اللَّهُ يُغنِْهِمُ فُقَراءَ يَكُونوُا إِنْ يَقُولُ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ إِنَّ جَلَّ وَ عَزَّ بِاللَّهِ

: فرمایدمی خداوند چون است؛ برده بد گمان خدا به پس کند، ترک را ازدواج فقر ترس

 بیشتر خلاف بر «.کندمی نیازبی را آنان خویش فضل از خداوند باشند، فقیر اگر

 سرمایه تقسیم و خورنان شدن زیاد موجب را آن ایعده که ازدواج از ابتدایی تصورات

 امام. داندمی روزی و رزق ازدیاد و برکت موجب را ازدواج اسلام دین، دانندمی

 روزی، «.ها استزن در خیر، بیشتر  ؛النِّساءِ في الخَيرِ اَكثرَُ»: فرمود همچنینصادق

به شمار  ازدواج برکات دیگر از، طیب زندگی صالح یا فرزند و خیرها است آن از یکی

 این که بگیرید اهل خود برای  ؛لَكُم اَرْزَقُ فَاِنَّهُ الاَهْلَ اِتَّخَذوا»: فرمود پیامبر .رودمی

 تشکیل برای پول پی در که آنان به پس «.است کار آورترینروزی شما برای ،کار

 جاری شما جانب به الهی روزی و رزق تا کنید ازدواج که گفت باید هستند، زندگی

 جای در اکرم پیامبر. است زندگی در برکت و خیر منبع بهترین ازدواج، زیرا شود؛

                                                
  .99 سوره نور، آیه. 2
  .91 آیه سوره نور،. 1
  .992 ص،   ج پیشین، ،کلینی، الکافی. 9
  . 91 ص ، 9 ج  ق،29 2دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، : قم ،الفقیه  لایحضره شیخ صدوق، من . 
  . 10ص ، 200ج  پیشین، ،الأنوار مجلسی، بحار.  
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 آنها که کنید ازدواج هازن با 2؛بِالْمَالِ يَأْتيِنَ فَإِنَّهُنَّ النِّسَاءَ تَزوََّجوُا»: فرمایندمی دیگر

  «.هستند آور مال
 تهیدستی و فقر از اکرم پیامبر مبارک محضردر  مردی»: در روایت آمده است که

 ازدواج هم او .کن ازدواج ؛فَوُسِّعَ عَلَيهْ  فَتَزوََّجَ  .تَزوََّجْ: فرمودبه او  حضرت .کرد شکایت

. نمود شکایت فقر از و رفت پیامبر نزد جوانی 7«.شد پیدا او کار در گشایش و کرد

 پیامبر نزد جوان این هم سوم و دوم بار برای وقتی. کن ازدواج: فرمود او به حضرت

 . کن ازدواج: فرمود او به حضرت ،رفت

   ؛الْعِيَالالنِّسَاءِ وَ   مَعَ  الرِّزْقُ»روایت  آیا: پرسید حضرت ازصادق امام یاران از یکی
 .بله: در پاسخ فرمودندامام دارد؟ واقعیت ،«است فرزند و همسر همراه روزی،

 سنگين هایمهریه. 4

. که مانع ازدواج گردیده است است سالی چند ،نجومی و سنگین هایمهریه تعیین

 که باور این به یا و ،گرفته کسی چه و داده کسی چه را مهریه که توجیه این با برخی

های سنگینی را معین مهریه است، زناشویی پیوند استمرار و حفظ ضامنزیاد،  مهریه

 خوشبختیضامن  تواندنمی این کار که دهدمی نشان طلاق آمار افزایش اماکنند؛ می

 از گریز موجب را سنگین مهریه ،جوانان درصد 21 ،تحقیق یک اساس بر .باشد افراد

 1.دانندمی ازدواج

 بذر نخستین ،دختران سوی از سنگین مهریه تعیین که است کرده ثابت تجربه

 راهکار تنهاآسان،  ازدواج ،دینی دستورات به رجوع. پاشد می خانواده در را اعتمادی بی

 الصَّداقِ خَيرُ»: فرمایدمی خدا رسول. است سنگین های مهریه معضل بر آمدن قیفا

 إنّ»: است آمده ایشان از دیگر حدیثی در «.است آن ترینسبک مهریه، بهترین  ؛أيسرَهُُ

 راحت که است این زن مبارکی از  ؛صِدَاقِها تيَسيرُ وَ خطِبَتِهَا تَيسيرُ الْمَرأةِ يمنِ مِنْ

                                                
  .919دنیای دانش، ص : پاینده، ابوالقاسم، نهج الفصاحه، تهران. 2
  .990 ص ،  ج کلینی، الکافی، پیشین،. 1
  .   ص، 10 ج پیشین، ،الشیعه عاملی، وسائل حر. 9
  .1032 2 20000: خبر شماره آنلاین، جم جام.  
 .   نهج الفصاحه، ص.  
  .9 9ص ، همان.  
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 فَإنَّ الصِّداقِ في تياسَروُا»: فرمایدمی همچنین «.باشد سبک اشمهریه و شود خواستگاری

 زیرا بگیرید؛ آسان مهریه در 8؛حَسِيكةًَ عَلَيهَا نَفْسهِِ فِي ذَلِكَ يبْقِي حَتَّي الْمَرْأةِ لَيعطِي الرَّجُلَ

 ایجاد دشمنی و کینه او به نسبت دلش در اما دهد؛می را زن ]سنگین[ کابین ،مرد

  «.کند می

 و هستیم سوم هزاره در اکنون و کرده تغییر هزمان که شود گفته است ممکن اینجا در

 را پیامبر دوران: گفت باید پاسخ دراما  ندارد؛ ربطى ما به دوران آن و رسوم مرس

 شده، ما اسلامى جامعه گیرگریبان نالآ که گیریپاودست مشکلات این از توان نمى

 عروسى مراسم قدرتمندان، و ثروتمندان و اشراف نیز دوران آن در زیرا؛ کرد استثنا

 و قدرت از که نمودند مى تزویج افرادى به را خود دختران و کردند مى برپا پرتشریفات

 گرامى پیامبر ولى ؛برآیند آنها انتظارهاى عهده از و باشند برخوردار مالى امکانات

 و بضاعت بى مردان به رامند  ثروت دختران و کرد مبارزه موهوم رسوم این با اسلام

 . نمود تزویج مکنت با مردان با را فقیر دختران همچنین

 تجملات و تشریفات. 5 

 ایرانی جامعه در ،حاضر حال در. رواج تجملات در مراسم ازدواج است ،دیگر مانع

 به را آسان هایازدواج که است آمده پدید جوانان برای دشواری و سخت شرایط

 توان اما ،کرده دائم عقد هامدت هاجوان برخی. است کرده تبدیل نیافتنیدست آرزویی

 عروسی ساده مراسم یک ییبرپا حتی که خصوصبه ؛ندارند را عروسی مراسم برگزاری

 به تأخیر افراد این ازدواج مراسم ها سال ،دلیل همین به .دارد پی در سنگینی هزینهنیز 

 . افتدمی

 :حلراه

 برگزار خانه حیاط در را خود فرزند عروسی مراسم ترهابزرگ ،گذشته هایسال در

 و نموده برگزارشان  فرزندان برای خوبی مراسم ،دقیق ریزیبرنامه یک با و کردند می

 ،حاضر حال در اما ؛تراشیدندنمیخرج اضافه  داماد و عروس برای و کردندنمی اسراف

 هزینه بیشترین نامزدی، جشن و برونبله خواستگاری، به مربوط های هزینه جز به

                                                
، 9 ق، ج 2 2، اوّلالکتب العلمیه، چاپ   دار: بیروت زمخشری، محمود بن عمر، الفائق فی غریب الحدیث،. 2

 .12 ص 
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 آینه آرایشگاه، داماد، و عروس لباس :شامل که است عروسی مراسم به مربوط ،ازدواج

 فیلمبرداری، و عکس آتلیه داماد، و عروس کردن خرید عقد، سفره محضر، شمعدان، و

 یا باغ و تالار اجاره عروس، گلدستهتهیه  و ماشین به گلچسباندن  عروسی، کارت

 توانمی عروسی هزینه و بودجه صحیح مدیریت با که حالی در ؛شودمی عروسی شام

 .آورد ارمغان به مشترک زندگی برای را بهتری شروع

 جهيزیه  تهيه. 6

 بار امر، این و است دختر خانواده ،جهیزیه تهیه مسئول کشور، نقاط از بسیاری در

 عروس، خانواده پدر مالی تمکن نداشتن. گذارد می عروس خانواده دوش بر را سنگینی

 خانواده تحقیرو یا  طرفین از یکی غرور و تکبر چشمی،هم و چشم جا، بی توقعات

 ساززمینه تواند می که است نادرست فرهنگ این جمله پیامدهای از ،بضاعت کم

 تأمین غلط فرهنگ ،کنونی وضعیت در.  بشود نیز زوجین زندگی در بعدی مشکلات

  .است کرده روهروب سختی با را ازدواج قیمت،گران و سنگین جهیزیه

 : راه حل

 ؛کند تغییر جوانان ازدواج امر به هاخانواده رویکرد باید ،کارشناسان از بسیاری اعتقاد به

 باورهای و هاخانواده نابجای توقعات ،جوانان ازدواج دلیل تأخیر ترینعمده که چرا

 ،مالی مسائل و مسکن اشتغال، و است ازدواج امر در چشمیهم و چشممثل  آنان غلط

 همه اکنونهم ،سفانهأمت»: گویدمییکی از کارشناسان . دارد قرار آنان بعدی اولویت در

 موضوع این. است مسکن نبود و بیکاری ،جوانان نکردن ازدواج علت که کنندمی تصور

 از بیش ،جوانان ملی سازمان تحقیقات اساس بر که است شده تفهیم جامعه در حالی در

. انددوشغله نیز جوانان این از درصد 34 و هستند شغل دارای مجرد جوانان درصد 94

 زمانی تا. استا هخانواده در فرهنگی مشکلات ،جوانان ازدواج در خیرأت اصلی علت

 خواهیم ازدواج سن افزایش شاهد ما ،نکند تغییر ازدواج مقوله به خانواده نگرش که

 1«.بود

                                                
  . 1/1/ 1 :به تاریخ ،  0  شماره، ایران روزنامه. 2
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 سازی ازدواج ثر در آسانؤهای مگروه

 : دارند اساسینقش ذیل ی هاگروه ،ازدواج شدن آسان در

 دختران و پسران جوان. 1

باید بدانند اگر  آنان. بر عهده خود جوانان است ،سازی ازدواجدر آساناولّ نقش 

 و عجیب توقعات برخی. تواند کاری انجام دهدنمی ها، کسی برای آنخودشان نخواهند

 پر تحولات و محیطی عوامل یدهزای هم تعدادی و است هاخانوادهبرآمده از  ،ما غریب

 تسلیم برابرشان در و بپذیرند راچنین توقعاتی نباید  جوانان. هستند جدید عصر شتاب

 اساس بر را قدسی سنت این ،قناعت و دوراندیشی آگاهی، با توانندمی آنها. شوند

 کنار مدتی ،ازدواج از پس توانندمی جوانان. ببخشند دوباره حیاتی دینی، هایآموزه

مستقل را برای چند سالی که در حال تحصیل نیمهکنند یا ازدواج  زندگی خود والدین

 . داشته باشند ،هستند

 هاخانواده. 2

 ازدواج برای مادرها و پدر ،رسیدندمی بلوغ سن به پسران و دختران وقتی ،گذشتهدر 

 طرف ازجوانان  امروزه اما ؛زدندمی بالا آستین ،معروف به قول کردند واقدام می آنان

. کنندنمی احساس خانواده تشکیل برای را فشاری گونه هیچ یشخو اطرافیان و جامعه

 حس را ازدواج راه در برداشتن قدم برای کافی پشتیبانی و حمایت جوان ،این رو از

 از بیش و باشند داشته توجه فرزندان جنسی بلوغ الزامات به باید هاخانواده. کند نمی

 فرزندان سینج و عاطفی نیازهای به بتوانند تا ،کنند ترنزدیک آنها به را خود پیش

در برخی  .دهند قرار آنان روی پیش را منطقی حل راه ،نهایت در و برده پی یشخو

کنند ها مخالفت میاما خانواده ؛خواهیم ازدواج کنیمما می :دارندجوانان اظهار می ،موارد

 عهده بر را پسران و دختران ازدواج وظیفه مجید قرآن. و اعتنایی به خواسته ما ندارند

 زنان و مردان»: است داده قرار آنان نزدیکان ویژههب ،اسلامی جامعه افراد همه

 و صالح کنیزان و غلامان همچنین ؛دهید همسر ،هستند شما بین دررا که  همسری بى

 نیاز بى را آنان ،خود فضل از خداوند باشند، تنگدست و فقیر اگر .را درستکارتان

  1«. است آگاه و دهنده گشایش ،خداوند .سازد مى

                                                
  .91 سوره نور، آیه. 2
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 ایویژه وظیفه و نقش زمینه این در مادر و پدر جوانان، ازدواج اهمیت به توجه با

 اکرم رسول. است داده قرار فرزندان حقوق از یکی را آن اسلام که جایی تا ؛دارند

  1؛بَلغََ إِذَا يُزَوِّجهُُ وَ الْكِتَابةََ يُعَلِّمهُُ وَ  اسْمهَُ يحَُسِّنُ ثَلاثةٌَ وَالِدهِِ علََي الْوَلَدِ حَقِّ مِنْ»: فرمود
و  آموزی، سواد و نوشتن کتابت، دوم نیکو، نام انتخاباولّ : دارد پدر بر حق سه ،فرزند

 از که شودمی استفاده روشنی به روایت این از «.شد بالغ فرزند که زمانی ازدواج، سوم

 ؛آورد فراهم را خود فرزند ازدواج هایزمینه توانحدّ  در دارد وظیفه پدر اخلاقی نظر

 را حیاتی امر این توانایی که پدرانی. باشد داشته عذری خداوند پیشگاه در کهاین مگر

شان  فرزندان انحراف جرمِ شریک باشند، تفاوتبی یا انگارسهل ولی باشند، داشته

 ثُمَّ ينكحَهُْ فَلَم مَاينكَحهُُ وَعِندهَُ النِّكَاحَ وَلَدهُُ بَلغََ مَن»: فرمایدمی اکرمپیامبر  .هستند

 وسایل بتواند هم او و برسد ازدواج سن به فرزندش کس هر 7؛عَلَيهِ فَالإثْمُ حَدَثًا أحْدَثَ

 وی گناه در گردد، گناه گرفتار فرزندش و نکند اقدام ولی ،نماید فراهم را ازدواجش

 «.است شریک

اگر فرزندشان در حال تحصیل است و تصمیم بر که شود ها پیشنهاد میبه خانواده 

 . او را در این امر یاری رسانند و ازدواج را مانع تحصیل ندانند ،ازدواج دارد

 افراد نيکوکار. 3

 کلاس ، شمار قابل توجهیدر حال حاضرو  داریم ینیکوکار بسیار افراد ،ما در جامعه

 این کردن کمک ازدواج،خصوص  رد اما ؛است شده ساخته سازمدرسه خیرین توسط

 امام. است بیت اهل سیره ،جوانان ازدواج به کمک. است رنگکم خیلی افراد

: گفت او داری؟ زن آیا: پرسید از او پدرم .آمد پدرم نزد فردی»: فرمایدمیصادق

 هفت او به و کرد صحبت او با داشتن همسر و ازدواج فضیلت مورد در پدرم ،خیر

 که جوانان مسکن برای توانندمی رخَیّ دارپول افراد 1«.کند ازدواج تا داد طلا دینار

 کارهمچنین . بسازند مناسب هاییساختمان ،است ازدواج برای جوانان اصلی مشکل

ها در امر کمک به خانواده یا الحسنه قرض در نظر گرفتن تسهیلات و ،دیگر خیرین

                                                
  .110ص  ق،21 2شریف الرضی، : قم ،الاخلاق طبرسی، مکارم. 2
  .1   ص،  2 ج تا،نا، بیبی ،هندی، کنز العمّال متقی. 1
  .23 ص، 10 ج پیشین، ،الشیعه عاملی، وسائل حر. 9
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های ویژه عروسی در سالن ساختن یاعروسی و  مجالس کردن برپا یا جهیزیه خرید

 ها فعالیت تقویت بخشی، انسجام جهت ،ازدواج خیرین مجمع تشکیل. است سطح شهر

 در مهر پیوند های کانون اندازی راه به کمک کشور، خیرین های یمند توان از استفاده و

 تسهیلات، برای ریزی برنامه جهت در خصوصی بخش توسط ها دانشگاه و ها استان

 بخشودگی جهت مقرراتی تنظیم، همسریابی یا ازدواج سازی فرهنگ و مشاوره آموزش،

 های زوج به منابع گذاشتن اختیار در به آنان تشویق و ازدواج  حوزهبرای فعالان  مالیاتی

 .کند تقویت زمینه این در را مردمی های حمایت تواند می ،جوان

 اطرافيان. 4

اطرافیان و خویشاوندان ، و تهیه جهیزیه زیاد استط کنونی که مخارج عروسی در شرای

 ؛ها بیایندبه یاری خانواده ،جوان هایزوج دادن سامان توانند برایعروس و داماد می

 مناطق برخی از در مثلاً ؛شودانجام می این سنت پسندیده ،هاچنانکه در بعضی از شهر

 ،گیردمی ازدواج به صمیمت جوان یک وقتی عشایر، میان در ویژهبه ،خوزستان استان

 تهیه تا همسر انتخاب از و آیندمی اشخانواده و او کمک به روستا یا عشیره اهل همه

 و زیبا رسم این نیست بهتر آیا. رسانندمی یاریبه آنها  شغل و مسکن و هاهزینه

 کنیم؟ احیا کشور همه در را خداپسندانه

 دختران از بسیاری. سر درگمی در انتخاب همسر است ،یکی از مشکلات جوانان

 کسی که حالی در ،کرد فراهم را کردن ازدواج شرایط توانمی چگونه: گویندمی امروزی

 در مهم های راه از یکی خیر که امر در گریواسطه امروزه ،سفانهأمت ؟شناسدنمی را ما

 اطرافیان دخالتی به بوته فراموشی سپرده شده و معمولاً ،است سنتی ازدواج گیری شکل

 از بخشی البته. دانند نمی خود به طتبمر را موضوع این و کنند جوانان نمی ازدواج امر در

 وصلت ویس به ،خانواده دو وصلت از که مربوط است ازدواج به نگاه نوع به ،امر این

 دینی باورهای شدن رنگکم و طلبی عافیت، دلیل دیگر. است کرده پیدا سوق فرد دو

 ،دینی وظیفه و شرعی احساس اساس بر افراد سنتی، شیوه مطابقدر گذشته . است

 امر در سفیدریش افراد دانستند ومی خود تعهدات و وظایف جزء را جوانان ازدواج

 گرفتن نظر در با محلات در مسن افراد. بودند محله احترام مورد ،ازدواج گری واسطه

 یکدیگر به انآن معرفی به نسبت ،آنها شرایط بررسی و پسران و دختران و ها خانواده

 . کردند می اقدام
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 امر در گریواسطه. است متفاوت ،عقیده تحمیل و فضولی با ،ازدواج امر در گری واسطه

و روایات بسیاری بر آن  است اخلاقی یارزش اما نیست، شرعی تکلیف هرچند ،ازدواج

أَنْ تَشْفَعَ بيَْنَ اثْنيَْنِ فِي نِكَاحٍ   الشَّفَاعَاتِ  أَفْضَلُ» :فرموده استنامیر مؤمنا. کید داردتأ

 کس دو میان ازدواج جهت که است آن هاشفاعت برترین 1؛حتََّى يَجْمَعَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا

 :فرمود اکرم پیامبر «.رساند هم به را دو آن خداوند ،وسیله بدین تا پذیرد صورت

حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا زوََّجهَُ اللَّهُ أَلْفَ أَلْفِ امرَْأةٍَ مِنَ الحُْورِ   مُؤْمِنَيْنِ  بيَْنَ  تَزْوِيجٍ  مَنْ عَمِلَ فِي»

ذَلِكَ أَوْ كَلِمَةٍ الْعيِنِ كُلُّ امرَْأةٍَ فِي قَصْرٍ مِنْ دُرٍّ وَ يَاقُوتٍ وَ كَانَ لهَُ بِكُلِّ خطُْوَةٍ خَطَاهَا فِي 

 ساختن برقرار امر در کس هر 7؛تَكَلَّمَ بِهَا فِي ذَلِكَ عَمَلُ سَنَةٍ قِيَامٍ ليَْلُهَا وَ صِيَامٍ نَهَارُهَا

 نماید عطا وی به حورالعین هزار متعال خداوند کند، کوششی مردی و زن میان ازدواج

 بر امر این در که گامی هر برابر در نیز و دارند یاقوت و ردُ از قصری یک هر که

 که عبادت سال یک عمل خداوند گوید،می باره این در که کلامی هر یا و دارد می

  «.نگاردمی او اعمال نامة در ،باشد نماز در را هاشب و روزه را روزها

 مسئولان. 5

اند که رفتار نیک و موظف ،برسند حکومت به صالحان اگر ،قرآن هایآموزهطبق 
 و باشد محورفضیلت است موظف اسلامى دولتاز این رو، . دهند انجام را ایشایسته

 براى،  طهارت و عصمت بیت اهل و نبوى احادیث و قرآن مختلف آیات اساس بر
 در باید دولتى چنین. کند تلاش معنویات و اخلاقى فضایل رشد و پاک محیط ایجاد
خصوص مسائلی  دررا  آنان معضلات و دارد بر اساسى هاى گام ،جوانان ازدواج جهت
 إِنْ الَّذينَ»: فرماید مى کریم قرآن .سازد برطرف امکانحدّ  در اشتغال و مسکن چون

 لِلَّهِ وَ الْمُنْكرَِ عَنِ نهََوْا وَ بِالْمَعرُْوفِ أَمرَوُا وَ الزَّكاةَ آتوَُا وَ الصَّلاةَ أَقاموُا الْأَرْضِ فِي مَكَّنَّاهُمْ
نماز  ،دهیمشان  که اگر در زمین مکانت اندیهمان کسان [تقواپیشگان،] 1؛الْأُموُر عاقِبةَُ

همه  کنند و سرانجامِو امر به معروف و نهی از منکر می دهندگزارند و زکات می می
 به امر نیز و معنویات و نماز برپادارى مقدمه و شرطپیش بنابراین،« .ستا کارها با خدا

                                                
  . 23 پیشین، ص ،الأخلاق مکارم  طبرسی،. 2
 . 111 ق، ص 0 2دار الشریف الرضی، : قم، الاعمال ابن بابویه، محمد بن علی، ثواب. 1
 .2  آیه سوره حج،. 9
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ویژه آحاد جامعه، به ورزى عفاف و پاک محیط براى بسترسازى منکر، از نهى و معروف
 وقتی. ایمنگرفته یاد را معروف به امر ولی ،ایمگرفته یاد را منکر از نهی ما. است جوانان
 کار، این معروف به امر ؛ امابشوند منکر از نهی باید ،دارند ارتباط پسری با دختری

 . است ازدواج توصیه و کمک آنها برای
. است فرهنگی تهدید یک ،اخلاقی هایناهنجاری و مانند اعتیاد ،ازدواج سن رفتن بالا

 از حفاظت و شده تبدیل ملی ارزش و ضرورت یک به آن، به دهیپاسخ از این رو،
 ربط باره این در درست گیریتصمیم به ،هاارزش و اخلاق پاسداشت و انسانی رذخای
 نهضت» اندازیراه با که کندمی تقویت را اندیشه این پیش از بیش ،موضوع این .دارد
 ازدواج تحکیم و توسعه به توانمی ،خاص سالهپنج برنامه یک تدوین و« ازدواج ملی

 برای مندیعائله حق ،وام ازدواج :اقداماتی نظیر ،البته در چند سال اخیر. دست یافت
صورت گرفته که جای هل أمت دانشجویان برای دانشجویی کار یا هل ومتأ سربازان

 دارد اسلامی وظیفه دولتنیست و جوابگوی نیاز کنونی  ،اما این اقدامات ؛تشکر دارد
، مسیر ازدواج آنها جوانان اشتغال به کمک و ارزان مسکن مانند رفاهی خدمات ارائه با

فراگیر در سطح  و ملی عزم نیازمند دهی ازدواج جوانان،البته سامان. را هموار نماید
  .است جامعه

 رسانه ملي و روحانيت . 6

. دارد همگانی آموزش و گسترده سازی فرهنگ یک به نیاز ،ازدواج معضلات رفع
 در زیستی ساده و ازدواج گیری آسان به ها خانواده و جوانان ترغیب: راهکارهایی از قبیل

 صدا قبیل از عمومی های رسانه ترغیب جامعه، در ازدواج گفتمان فضای ایجاد زندگی،
 اختصاص و تریبون نماز جمعه و منابر به های اینترنتییگاهاپ و مطبوعات سیما، و 

 ازدواج، مورد در آموزنده های فیلم تولید و تهیه خانواده، و ازدواج  ویژه هایی برنامه
 تواندمی ،خانواده و ازدواج موضوع در باره خوانی کتاب و مطالعه فرهنگ ترویج

 و کتاب  قفسه اندازی راه این، بر افزون. کند اصلاح زمینه این در را جامعه فرهنگ
 مراکز ها، دانشکده ادارات،: جاهایی مثل در خانواده و ازدواج فرهنگی محصولات
 خانواده و ازدواج فرهنگی محصولات و کتاب معرفی و تبلیغ ها، آپارتمانیا  پرجمعیت

 ها استان تمامی در خانواده و ازدواج تخصصی های فروشگاه اندازی راه سیما، و صدا در
 سطح ،خانواده و ازدواج  زمینه در فرهنگی تولیدات تولیدکنندگان از حمایت نیز و

 .برد می بالا خانواده تحکیم و ازدواج مورد در را عمومی هایآگاهی



 ربیت ولایی فرزندانت

 *جواد محدثیالاسلام والمسلمین  حجت

 اشاره

ساز  های انساناساس آموزه یکی از مباحث مهم و اساسی، موضوع تربیت فرزندان بر

ای که فرزندانش بر مبنای تربیت ولایی رشد و بدیهی است جامعه. است اهل بیت

ها و برای این منظور، بایسته است به راه. پیمود واهدرستگاری را خکمال یابند، راه 

، فضایل آن هایی تمسک جست که ضمن معرفی شخصیت و منزلت اهل بیتروش

ن نماید و ایشان را بهترین الگوی انسانیت در نظر آورد و یخوبی تبیبزرگواران را نیز به

کوشد این نوشتار می. بینجامد تر به خاندان اهل بیتبه نزدیکی بیشتر و عمیق

 .را در این باره ارائه نمایدچند مباحثی 

 چند نکته مقدماتي

از همان دوران که نونهال و ، پذیری کودکان و فرزنداننقش. پذیرندنقش، فرزندان :اول

آنچه به صورت القائات به آنان داده . شودآغاز می ،اند و حتی پیش از آنخردسال

، این نکته. گیردشاکله و شخصیت آنان شکل می،                 د و بر همان اساسپذیرنمی، شود می

 . سازدحساس و سنگین می، مسؤلیت والدین را در قبال فرزندان

ها در کشاندن انسان به سمت و سوی ترین عاملیکی از قوی، محبت و عشق :دوم

، بر افکار، اندبرای افرادداشتنی قهرمانان از آن جهت که الگوهایی دوست. خاص است

چه خردسال و چه ، هادر بسیاری از انسان. گذارند فرهنگ و روحیات آنان اثر می، رفتار

در ، از این رو. آفرین استانگیزه، بیش از عقل و ادراک، علاقه و محبت، بزرگسال

اند کشمحبت است که به اطاعت می. مسائل تربیتی نباید از این عامل اثرگذار غافل بود

 . رساندو دوستی است که به همرنگی و همراهی می

                                                
  .نویسنده و محقق *
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در ، های محبوب و معشوقها و عملخصلت، محبت هر کس در دل انسان باشد :سوم

، های خوب و پاکمحبوب. کندو عاشق ظهور و بروز پیدا می دار دوستروح و رفتار 

فساد را در  بدی و، های بد و فاسدکشانند و محبوب محب را به وادی پاک و خوب می

این ، جا است که در ایجاد محبت در فرزندانبه. کنندخود ایجاد و تقویت می دار دوست

 2«.مَنْ أحََبّ  الْمَرْءُ مَعَ»سوق دهیم؛ « علاقه به پاکان و نیکان»گرایش را به سوی 

در دل کودکان و  ایجاد محبت اهل بیت پیامبر، بر اساس نکات یادشده: چهارم

چرا که  ، مورد نظر پیشوایان دینی بوده است« روش تربیتی»عنوان یک به ، فرزندان

زیادی از کشیده شدن به حدّ کشاند و تا  فرد را به راه آنان می، علاقه به این خاندان

قرآن کریم هم اجر رسالت . داردهای انحرافی بازمیها و مفاسد اخلاقی و جریانبیراهه

في  قُلْ لا أسَْئَلُكُمْ عَلَيهِْ أَجرْاً إِلَّا الْمَوَدَّةَ» :ه استدانست« موّدت ذی القربی»پیامبر را 

 ،گرداند؛ چون در واقع نتیجه این مودت را به خود مردم بر می، و در آیه دیگر 1«.قرُبيالْ

قلُْتَ ما »: نه خود اهل بیت، برنداند که از این مودت بهره میداران اهل بیتدوست

 9«.لَكُمْ اجَْرٍ فهَُوَسئََلْتُكُمْ مِنْ 

توصیه و رهنمود پیشوایان دین ، تربیت فرزندان بر اساس محبت اهل بیت :پنجم

  ؛أدِّبوا اوَلادَكم عَلي حُبّي و حُبِّ اهلِ بيتي والقرآنِ»: فرمایدمیرسول خدا. است

 «.تربیت کنید، اهل بیت من و قرآن دوستیفرزندان خود را بر محبت من و 

نیز امام صادق. لایی فرزندان است که موضوع این نوشته استتربیت و، همان این

ای که ما را در نظر رحمت خداوند بر بنده  ؛رَحِمَ الله عَبداً حَبَّبَنا اِلَي النّاسِ»: فرمایدمی

 «.محبوب سازد، مردم

یکی از وظایف ما و از جمله ، و مودّت نسبت به آنان محبت اهل بیت: ششم

ی در مگا، تربیت ولایی فرزندان، از این رو. باشدالهی بر عهده ما میحقوق واجب 

                                                
  .29، ص 2ق، ج 09 2دار احیاء التراث العربی، : مجلسی، محمدباقر، بحار الأنوار، بیروت .2

  .19سوره شوری، آیه . 1
  .  سوره سبا، آیه . 9
  .31 ، ص 21، ج مرعشی نجفی الله آیتمکتبة : مرعشی، قاضی نور الله، احقاق الحق، قم.  

  .1 9، ص 0 ، پیشین، ج الأنوارباقر، بحار مجلسی، محمد.  
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نسبت  حقوق چندی از اهل بیت، در روایات. ی این حق و فریضه استاجهت اد

، مقدم داشتنِ آنان، اطاعت، محبت و مودّت، معرفت: مانند حق ، به پیروان یاد شده است

  عَلَيْكُمْ»: فرمایدمیحق محبت در توصیه به امام علی 2.زیارت و حق ادای خمس

حق  ،که این، بر شما باد محبت خاندان پیامبرتان 1؛نَبِيِّكُمْ فَإِنَّهُ حَقُّ اللَّهِ عَلَيْكُمْ  آلِ بحُِبِّ

 «.خدا بر شما است

 به .الوَْاجِبةَُلطَّاعةَُ الْمُفْتَرَضَةُ وَ لَكُمُ الْمَوَدَّةُ اتُقْبَلُ » :خوانیمدر زیارت جامعه کبیره هم می

پیامبر  «.واجب موّدت شماست براى گردد،و مى پذیرفته  شده واجب طاعت شما لاتامو

  9؛اِنّ حُبَّهُم فَرْضٌ مَنْ الله عزوجلّ للعباد»: به ابن عباس در ضمن حدیثی فرمود خدا

 «.از سوی خداوند بر بندگان واجب است، محبت این خاندان

 :آن است که، فرزندان لاییمقصود از تربیت و :هفتم

 ، هم فرزندان را با محبت اهل بیت بار آوریم

 ، بهره بگیریم، اندهای تربیتی که اهل بیت داشته یا فرمودههم از شیوه

 ، هم معرفت این خاندان را در ابعاد مختلف به فرزندان خویش بیاموزیم

 ، رهپوی راستین این خاندان باشند و ای تربیت کنیم که پیروهم فرزندان را به گونه

 . و فرهنگ اهل بیت و سبک زندگی آنان آشنا سازیم هم آنان را با سخنان و مکتب

پردازیم که هدف هایی میبه بیان برخی از شیوه، اکنون پس از این هفت نکته مقدماتی

 . کندیادشده را تا حدی تأمین می

 هاها و روشراه

تربیت  دار خاندان رسالت باشند و با محبت اهل بیتستبرای اینکه فرزندان ما دو

 :های ذیل مفید استشیوه، شوند

                                                
حقوق »، فصل هشتم با عنوان «اهل البيت فی الکتاب والسنَّه»شهری، محمد، محمدی ری: ک.در این زمینه، ر. 2

  .نا، بی«اهل بیت
دفتر : ح مصطفی درایتی، قمتصحیق و یحقتتمیمی آمدی، عبدالواحد، تصنیف غرر الحکم و درر الکلم،  .1

  . 22ش، ص   29تبلیغات، 
   .131، ص 1تا، ج نا، بی، بیینابيع المودةّقندوزی، سلیمان بن ابراهیم، . 9
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 معرفي اهل بيت. 1

محبت، ؛ الْمَعرِْفةَِ  فرَْعُ  الحُْبُ) آیددر پی شناخت به دست می، دار شدناز آنجا که دوست

والای  داشتنی و تاریخ زندگانی و سیره باید چهره دوست، (2فرع و شاخه شناخت است

. ایجاد شودشان  تا محبت این خاندان در دل، را برای فرزندان بیان کرد اهل بیت

ولی وقتی ، بسیاری از کسان هستند که در ابتدا نسبت به آنان حالت عادی داریم

محبت آنان بر ، شویمشان آشنا میخوانیم و با جلوهایی از شخصیترا می شانزندگانی

 . ما معمولاً شناختی از خاندان پیامبر ندارند فرزندان. نشیندمان میدل

های ورزشکاران یا مجریان برنامه، هاشان از بسیاری از هنرپشهاطلاعمتأسفانه، 

موظفیم که با  از این رو،. شتر از شناختی است که از اهل بیت دارندیخیلی ب، تلوزیونی

های اهل ویژگیشناخت آنان نسبت به اوصاف و ، بر های مختلفاستفاده از روش

 . دار و شیفته پیشوایان دین شونددوست، تا در نتیجه این شناخت، بیفزایم بیت

 بيان فضيلت محبت اهل بيت. 2

ه یا ذکر سخن ، روزنماز، وقتی از ارزش و فضیلت و ثواب عمل، به طور طبیعی

فضیلت و  بیان، از این رو. شوددر شنونده گرایش به انجام آن کار ایجاد می، گوییم می

این ، در روایت فراوانی. در ایجاد محبت بسیار مؤثر است، آثار و برکات این خاندان

 :فرمایدمیپیامبر اکرم. ها مطرح شده استفضیلت و هاثواب

الْقَبْرِ وَ عِنْدَ في سَبْعةَِ موََاطِنَ أَهوْالهُُنَّ عظَِيمةٌَ عِنْدَ الْوَفَاةِ وَ   فِي  نَافِعٌ  بَيتِْي  أَهْلِ  وَ حُبُّ  حبُِّي»

محبت من و محبت  1؛النُّشُورِ وَ عِنْدَ الْكِتَابِ وَ عِنْدَ الْحِسَابِ وَ عِنْدَ الْمِيزَانِ وَ عِنْدَ الصِّرَاط

، در قبر، هنگام جان دادن: بخشدسود می، ار هولناک خطیردر هفت جای بسی م،اهل بیت

رسی هنگام حساب، تحویل نامه اعمال، زمان هنگام برخاستن از قبر برای قیامت

 «.عبور از صراطزمان سنجش اعمال و  ، وقتها عمل

هر کس ما را دوست  9؛مَن احبَّنا كانَ مَعَنا يَوم القيامةَِ» :فرموددر این باره امام علی

 «.روز قیامت با ما خواهد بود، بدارد

                                                
  .11، ص   ، پیشین، ج الأنوارمجلسی، محمدباقر، بحار . 2
  .9101الحدیث، ح   دارشهری، محمد، میزان الحکمه، محمدی ری. 1
  . 2، ص  9مجلسی، محمدباقر، بحار الأانوار، پیشین، ج . 9
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باره فضیلت دوستی پیامبر و خاندان او و  شماری درت بیاروای، اشاره شد چنانکههم

گرایش  بر، توجه به آثار و برکات این محبت 1.نیز آثار دنیوی و اخروی آن وجود دارد

ن ما در مسیر اهل بیت و ولایت فرزندا، افزاید و در اثر این محبتبه این خاندان می

 . کندگیرند و آنان را به فضایل نزدیک کرده و از رذایل دور میقرار می

 الگو بهترین ،اهل بيت. 3

، ها از الگودر تأثیرپذیری انسان. داشتن الگو و معرفی آن است، از مسائل مهم در تربیت

سریال و یا ، راه فیلم کسانی که از. شکی نیست، خصوص در سنین کودکی و جوانیبه

شوند و در قالب های محبوب مطرح میالگو و یا شخصیت، به عنوان قهرمان، داستان

جوانان ما از الگوهای . گذارندثیر میتأبر رفتار مردم ، کنندبخش جلوه میافرادی الهام

 همو  باشد «فرصت»تواند یک هم میمسأله، این . کنندشان پیروی میمورد علاقه

 های محبوب ورزشی و هنریو تقلید از چهره« مدگرایی»پدیده پیامدهای . «یدتهد»

حال اگر بتوانیم . تر از آن است که نیاز به توضیح باشدروشن داخل یا خارج کشور،

به عنوان  ،ترین افرادندداشتنیها و دوست ترین انسانفضیلت که با را اهل بیت

را برای فرزندان  ایشانهای اخلاقی و سیره معرفی کنیم و کمالات و زیبایی« الگو»

اثرپذیری تربیتی یقین ، بهالگو و سرمشق به آنان بنگرندحدّ  ی که درروطبه بازگوییم، 

 شبیهکوشند خود را  چون جوانان می را در پی خواهد داشت؛ از گفتار و کردار ائمه

 . قرار دهند یشمحبوب خو یالگو

، شان شجاعت و سخاوت و اخلاق، شانت و کراماتفضایل و معجزا، بیان زندگی آنان

همه اموری است که  و همه، دوستی و کمک به بینوایان مردم، شانایثار و انفاق و عبادت

 و بیان حالات عرفانی و سیر چنانکههم. در ایجاد علاقه به این خاندان مؤثر است

بیان ، افزاید می گرایش به این گونه امور را در افراد مستعد، لوک بزرگان اخلاقس

به آنان به چشم سرمشق و الگو نگاه کنند و تا شود  سبب می نیز کمالات اهل بیت

به  ، اندکرده ، از آن بزرگواران پیرویبسیاری از آنان که در دوره حیات ائمه. یرندذاثر بپ

 . اندهای اخلاقی و رفتاری آنان بودهمجذوب شیوهجهت این بوده که 

                                                
 (.حبّ اهل بیت)؛ اهل البیت فی الکتاب والسنه، بخش هفتم (واژه محبت، حب النبی وآله) 31ه، باب میزان الحکم. 2
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 شعائر و برگزاری مراسم. 4

. غمگین او،شاد شویم و در غم ، آن است که در شادی محبوب، های محبتاز نشانه

 ایام برپایی مراسم در. آید پس از شناخت و همدلی و محبت پدید می ،این حالت

یا حضور در مراسم ، اهل بیتمربوط به های مناسبت، ولادت معصومین

توان می. شودپیدایش این علاقه میساز زمینه، و اهل بیت عزاداری امام حسین

 پی تکریم و شناخت و محبت در، و تکریم در سایه شناخت) لهأگفت که این دو مس

 . ثیر متقابل بر یکدیگر دارندأت ،(نکوداشت

آفرین تواند محبت میشود، میمطرح « تعظیم شعائر دینی»آنچه به عنوان  ،از این رو

در . ها پدید آورد شان را در دلکند و محبت آشنابیت  را با اهل باشد و فرزندان ما

 :است کهآمده حدیث 

از اضافه  ،شیعیان ما 2؛فرََحِنا وَ يحَْزَنُونَ لحُِزْنِنابِيَفرْحَُونَ  ،طِينَِتِنامِن فاضِلِ شِيعَتُنا خُلِقوُا »

 ،شوند و با حزن و اندوه ماشاد می ،با شادمانی ما؛ اند سرشت و طینت ما آفریده شده

 « .گردند غمگین می

، جود داشته باشدو احترام و تکریم و یاد اهل بیت، های مسلمانوقتی در خانواده

شان عزاداری کنند و در میلاد آنان جشن بگیرند و شاد باشند و در ایام سوگواری

در مجالس اهل بیتیا سوگواری برپا کنند و خانه را سیاه پوش نمایند و  سمجال

در کشش روحی  ،این فضای خاص، هم شرکت دهند خود را فرزندانشرکت کنند و 

معنوی ولایی و  شود که آنانموجب می گذارد و اثر میفرزندان به سوی اهل بیت

با  باید روز تولد یا وفات معصومین، در خانه و خانواده یک شیعه. تربیت شوند

 . روزهای دیگر تفاوت داشته باشد

گذاشتن نام آنان ، نام بردن با احترام و تکریم از اهل بیت: ی دیگری از قبیلرفتارها

به نام اهل  هاهها و مؤسس ها و مدرسهنامگذاری برخی از اماکن و خیابان، بر فرزندان

جایزه دادن به ، های مذهبی با پرچم و نام این خاندان ها و تشکلبرپایی هیئت، بیت

، مرتبط با اهل بیت شیدن نقاشینوشتن مقاله و سرودن شعر و ک جهتفرزندان به 

مهم آن است که . مؤثر است مهر و محبت به این خاندان بزرگهمه و همه در ایجاد 

                                                
  .3  ، ص 1تمیمی آمدی، عبدالواحد، تصنیف، غرر الحکم، پیشین، ج . 2
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تا در پی این ، فرزندان را جذب کند  داشتنی اهل بیتعظمت و شخصیت دوست

هم با گفتن و مطرح ، ایجاد این جاذبه. گرایش معنوی و تربیتی هم پیدا کنند، جاذبه

های افزار ها و مجلات و نرمب، هم با در اختیار گذاشتن کتاشفاهی ممکن استکردن 

 . مرتبط

 تشرف به زیارت. 5

ار امامان داکنون که از دی. شود ت میبسبب معرفت و مح، رفتن به دیدار هر شخصیتی

زیارت قبور مطهرشان به عنوان یک برنامه تربیتی و سازنده باید مورد توجه ، محرومیم

، زیارت و دیدار 2؛تثُبِتَ المَوَدةََّ ةُاَلزَّيارَ» :فرموده استپیامبر خدا. گیردقرار 

 « .آور است محبت

ساز زمینه، های مطهر و حرمینهای معصومزیارتگاه برفضای روحی و معنوی حاکم 

، ها و انجام زیارت کس منکر نیست که تشرف به حرمهیچ. تربیت ولایی فرزندان است

از بنابراین، . گذاردجای می در زائران اثر معنوی بر، مدتمدت یا درازکوتاه، کم یا زیاد

 های حرم زیارت»تواند می ،های والدین و مربیان برای فرزندان و شاگردانبرنامهجمله 

ها و و مربیان آموزشگاه، والدین به صورت زیارت خانوادگی. باشد« معصومین

توانند فرزندان را از فضای معنوی و ولایی می ،«های زیارتیاردو» مدارس به عنوان

زمینه توبه و ، بسیار اتفاق افتاده است که زیارت. مند سازند بهره ها ها و زیارتگاه حرم

تفاوت  های مذهبی را در دل افراد بییا عشق و علاقه به نماز و برنامهو  اصلاح شده

ن و کسب اشخصیت امام باره دریا انگیزه برای مطالعه و شناخت و  پدید آورده است

ها برای توان از این فضا پس می. ایجاد کرده استرا شان معرفت نسبت به آنان و مقام

 . گذاری تربیتی بهره گرفتأثیرت

به عنوان یک ، استچون یادآور زندگی و شخصیت ائمه و اهل بیت ،زیارت

 :فرمودضارحضرت . رود تکلیف و برنامه مهم شیعی به شمار می

                                                
  .  9، ص 2 ، پیشین، ج الأنوارمجلسی، محمدباقر، بحار . 2
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 2؛وَ شِيعَتِهِ وَ إِنَّ مِنْ تَمَامِ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ زِيَارةََ قُبوُرِهِمْ  أَوْلِيَائهِِ  إِنَّ لِكُلِّ إِمَامٍ عَهْداً فِي عُنُقِ»

های وفاداری از نشانه. داران و شیعیانش داردعهد و پیمانی بر گردن دوست، هر امامی

 1«.آنان استزیارت قبور ، کامل به این عهد و پیمان

 آشنایي با تعاليم و سخنان اهل بيت. 6

که  اهل بیتمند  ساختن فرزندان با سخنان ارزش و آشناترویج احادیث ائمه

گیری از سبب گرایش و بهرهاست،  هاترین رهنمودترین و سودمندغنیدربردارنده 

 ،خوشبختانه. شود های آنان می ها و توصیهپیشوایان دین و تربیت شدن با معیار

از ناشران ، در موضوعات مختلف« چهل حدیث» های ساده و کوچک به نام کتاب

تشویق به حفظ کردن ، تهیه و توزیع این گونه جزوات. شودیگوناگون منتشر شده و م

ش ، گرایش به این خاندان را افزایو جایزه دادن به خاطر آن احادیث معصومین

 1.دهدمی

 :فرمود حضرت رضا

، های سخن ما آشنا شوندمردم اگر با زیبایی  ؛كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا  النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ إِنَّ»

 « .کنندمی پیرویاز ما 

حتی ، از اندیشمندان معروف، پی سخنان و جملات کوتاه و نغز فرزندان ما چه بسا در

 در کلمات معصومین آنهاتر از در حالی که زیباتر و عمیق؛ اندهای خارجیچهره

سازی در فرهنگ وما در اشاعه و نشر احادیث معصومین ،متأسفانه. وجود دارد

، شیوا، آشنا ساختن با احادیث نغز. ایمکاری داشتهکم، رجوع به کلمات اهل بیت

تربیت »خوب به منظور  هایتواند یکی از راهمی اهل بیت کاربردی و حکیمانه

ترین از پرجاذبه، مؤمنان امیر« کلمات قصار»است که  هاقرن. اشدبفرزندان « ولایی

 . سخنان کوتاه است

                                                
  .  ، ص 1ق، ج 29 2سلامی جامعه مدرسین، انتشارات ا: شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، قم. 2
عد ها و بُنامهاهمیت زیارت و فلسفه آن و نیز آثار تربیتی و سازنده زیارت و تحلیل محتوای زیارت در باره. 1

 . از نویسنده، نشر مشعر، مراجعه کنید« فرهنگ زیارت»اجتمایی و سیاسی آن، به کتاب 
، سازمان تبلیغات اسلامی و نشر معروف، از حضرت معصومه آستان قدس رضوی، حرم: مراکزی همچون. 9

 .مؤثر استاند که در ترویج سخنان اهل بیت ها منتشر کردهاین گونه چهل حدیث
 .90 ، ص1، پیشین، ج الأنوارمجلسی، محمدباقر، بحار .  



 041 ■تربیت ولایی فرزندان  

عصمت و های دیگری هم برای ایجاد محبت اهل بیتها و شیوهراهالبته 

 2.شودوجود دارد که به همین مقدار بسنده میطهارت

 چند حدیث. 7

و تربیت  محبت اهل بیتبه چند حدیث دیگر که در زمینه ، در پایان این نوشته

 :تجزیه و تحلیل شودکنیم که لازم است در مجال دیگر، اشاره می ، است فرزندان ولایی

مودت و  1؛مَفْروُضةٌَ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ وَ مُؤْمِنةٍَ  أَنَّ مَوَدَّةَ أَهْلِ بَيْتِي» :پیامبر خدا. 1

 « .واجب است زن مسلمان و بر هر مرد، دوستی اهل بیت من

بهترین مردم  9؛ذِكرِْنَا إِلَى دَعَا وَ بِأَمرِْنَا ذَاكرََ مَنْ بَعْدِنَا  مِنْ  النَّاسِ خَيرُْ» :امام صادق. 7

کند و مردم را به یاد کردن ما  دو فرهنگ ما یا کسی است که از امر ،بعد از ما

 « .فرابخواند

از ما اهل ، را دوست بدارد کس که ما هر  ؛اَهلَ البيتِمَنْ احََبَّنا فَهُوَ مِنا » :امام باقر. 1

 « .رودبیت به شمار می

مودت ما خاندان   ؛الصَّالِحَاتِ الْبَاقِيَاتِ مِنَ فَإِنَّهَا مَوَدَّتَنَا تَسْتَصْغِروُا لَا» :امام صادق. 1

 « .است( های ماندگارخوبی)صالحات ؛ چرا که آن از باقیات را کوچک مشمارید

  ؛أحََبَّنَا بِقَلْبهِِ وَ نَصرََنَا بِلِسَانهِِ وَ يَدهِ  فَأَعلَْى دَرَجَاتِ الْجَنَّةِ لِمَنْ»: پیامبر خدا. 3

برای کسی است که ما خاندان را با دلش دوست بدارد و ما ، ترین درجات بهشت عالی

 « .یاری کند( گفتار و عمل)را با دست و زبان 

وَ الِاجْتِهَادَ فِي الْعِبَادةَِ اتِّكَالًا عَلَى حُبِّ آلِ   الصَّالِحَ  الْعَمَلَلَا تَدَعُوا »: حضرت رضا. 9

 « .عمل صالح و تلاش در عبادت را رها نکنید، با تکیه به محبت آل محمد  ؛محَُمَّدٍ

                                                
تر به این نید که مبسوطاز انتشارات بوستان کتاب رجوع ک« عشق برتر»در این زمینه، به کتاب مؤلف به نام . 2

  .مسأله پرداخته است
  . 92، ص 11، پیشین، ج الأنوارمجلسی، محمدباقر، بحار . 1
  . 11ق، ص  2 2، دار الثقافة انتشاراتامالی،  شیخ طوسی،. 9

  .192، ص1ق، ج 2910چاپخانه علمیه، : عیاشی، تفسیر عیاشی، تهران.  
  . 12، ص ق، ج 3 29مؤسسه انتشارات علامه، طالب، ابن شهر آشوب، مناقب آل ابی.   
  .2 1، ص 2ق، ج 2 29الکتب الاسلامیه،  دار: برقی، محاسن، قم.  
   .  9، ص   ، پیشین، ج الأنوارمجلسی، محمدباقر، بحار .  
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مِنْكُمْ عَاصِياً لِلَّهِ لَمْ  مطُِيعاً لِلَّهِ تَنْفَعهُُ وَلَايَتُنَا وَ مَنْ كَانَ  فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ»: امام باقر. 2
ولایت ما به او ، خداوند باشد برفرمانهر کس از شما که  2؛تَنْفَعهُْ وَلَايَتُنَا وَيْحَكُمْ لَا تَغْتَرُّوا

ولایت ما سودی به ، رساند و هر کس از شما که نسبت به خدا نافرمان باشد نفع می
 « !مغرور نشوید! برشماوای . حال او ندارد

فلَْيَتَمَسَّكْ بحُِبِّ عَلِيٍّ وَ أَهْلِ   بِالْعرُوْةَِ الْوُثْقى  يَتَمَسَّكَ  أَنْ  مَنْ أحََبَ»: پیامبر خد. 1

، به محبت علی و اهل هر کس که دوست دارد به دستگیره محکم چنگ بزند 2؛بَيتِْي

 « .جویدبیت من تمسک 
پایه و  ،هر چیز 9؛حُبُّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ  الْإِسْلَامِ  ءٍ أَسَاسٌ وَ أَسَاسُ لِكُلِّ شَيْ»: پیامبر خدا. 9

 « .محبت ما اهل بیت است، اساسی دارد و اساس اسلام

امْرِئٍ مِنْكُمْ بِمَا يَقْرُبُ بِهِ   كُلُ  فلَْيَعْمَلْ»: در نامه به شیخ مفیدحضرت مهدی. 14

هر یک از شما عملی انجام دهد که   ؛كرََاهَتِنَا وَ سخََطِنَامِنْ محََبَّتِنَا وَ يَتَجنََّبُ مَا يُدْنِيهِ مِنْ 

خشنودی و نارضایتی ه موجب نابه محبت ما نزدیک شود و از هر کاری ک ،به سبب آن
« .بپرهیزد ،گردد ما می

 ماســت دل در عشــقی گــنج ولایــت
 

 ماسـت  گِـل  با سرشته هم محبّت
 

 نگـــردد کامـــل شـــمابـــی دیانـــت
 

 نگردد ، دلتان، دلعشق با به جز
 

 آموخـت      فطـرت  و عقل دین کس آن هر
 

 تآموخ ـ عتـرت  بـا  دوستی مرام
 

 خـــاتم مبعـــوثِ عتـــرتِ ای شـــما
 

 آدم اولادِ برتـــــرین ای شـــــما
 

ــما ــل از شــ ــتِ اهــ ــد بیــ  آفتابیــ
 

 گلابیـــد را محمـــد جـــان گـــل
 

 شــــمایید هــــادل کشــــور امیــــر
 

ــما ــه ش ــایآیین ــق ه ــد ح  نمایی
 

ــما ــولِ آل شـ ــاتم رسـ ــتید خـ  اسـ
 

 بسـتید  میثـاق ، کـرم  و جود با که
 

ــان و دل ــانی جـ ــادعاشـــق جهـ  آبـ
 

ــدای ــام ف ــیرین ن ــما ش ــاد ش  ب
 

ــا کریمــان ــدان ب ــد هــم ب ــد ب  نکردن
 

 نکردنــد ردّ خــود در از را کســی
 

 شرمســـــاریم و ناقـــــابلیم اگـــــر
 

 نـداریم  چیـزی  شما عشق به جز
 

 امیریـــد بـــاطن و ظـــاهر در شـــما
 

  گیریـد  دسـت  را کرده ما عنایت
 

                                                
 . 21، ص 22حر عاملی، وسائل الشیعه، چاپ اسلامیه، ج . 2
  .1 ، ص 1ق، ج 1 29ان، نشر جه: ، تهرانشیخ صدوق، عیون الاخبار رضا. 1
 .   1، ص 1برقی، محاسن، پیشین، ج . 9
  .33 ، ص 1ق، ج 09 2نشر مرتضی، : طبرسی، احتجاج، مشهد.  
  .2 جا، ص محدثی، جواد، ابیاتی از منظومه اهل بیت آفتاب، برگ و بار، بی.  



  با همسر فتارشناسی امام خمینیر

 *زاده عیسی عیسیالاسلام والمسلمین  حجت

 اشاره

ــویی، از ــؤثرترین روش  روش الگ ــرین و م ــت  بهت ــانی اس ــت انس ــای تربی ــی از . ه یک

توانـد الگـوی ارزشـمندی     در ابعاد گوناگون زندگی میهای عصر ما که سیره او  شخصیت

گیـری از سـیره آن عزیـز    همـان گونـه کـه بهـره     .استبرای همگان باشد، امام خمینی

 های فردی و سیاسی، آثار و برکات فراوانی را به همراه دارد، الگو قرارسفرکرده در عرصه

 . آفرین باشدبخش و کمالالهام هاتواند برای خانوادهدادن سیره خانوادگی ایشان نیز می

در برخورد با  کوشیم تا خوانندگان محترم را با سیره و رفتار امامدر این نوشتار می

احترام و محبت به همسر، توجه به سلامتی او، خوب . شان آشنا سازیمهمسر گرامی

 سخن گفتن با همسر و مراعات حال او و نیز توصیه به فرزندان در رعایت احترام

در مواجهه با همسر خویش  همسر، از جمله رفتارهای اخلاقی و معنوی امام خمینی

 .ای سالم، شایسته توجه استبه خانواده یابی دستاست که برای 

 ـ احترام و محبت به همسر الف

هرچه . احترام و محبت در روابط خانوادگی، نقش بسیار مهمی در سلامت خانواده دارد

تری برخوردار باشد، زندگی خانوادگی از آرامش و لذت افزون احترام و محبت بیشتر

های خداوند حفظ حرمت زنان و رعایت آداب معاشرت با آنان، از توصیه. خواهد بود

  2.بر مردان است

شادابی کانون خانواده، بستگی به حضور بانشاط زن در این کانون دارد؛ اما نشاط زن، 

همچون ،علی  زن به فرموده. یکدیگر وابسته استبه احترام و محبت مرد و زن به 

                                                
 .عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی *

 «.زنان به طور پسندیده معاشرت کنید ؛ باوعاشِروهُنَ بالِْمَعْرُوفِ»: 23سوره نساء، آیه . 2
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راستی طراوت یک گل، مرهون مراقبت یعنی همانند یک گُل است و به 1ریحانه است؛

 . باغبانی مهربان است

استاد مطهری لزوم عشق، احترام و ابراز محبت نسبت به زن را با تشبیه زیبایی این  

ست و زن به منزله چشمه و فرزندان، گلها و مرد، مانند کوهسار ا»: اندگونه بیان کرده

چشمه باید باران کوهسار را دریافت و جذب کند تا بتواند آن را به صورت . گیاهان

پس همان گونه که . ها را شاداب و خرم کندآب صاف و زلال بیرون دهد و گل و سبزه

رکن حیات دشت، باران کوهستانی است، رکن حیات خانوادگی نیز احساسات و 

باشد که در پرتو آن، هم زن، هم زندگی و هم فرزندان، عواطف مرد نسبت به زن می

 7«.گیردصفا و جلا و خرمی می

به سبب این نیروی عظیم و اثربخشی فوق العاده آن است که در دین مقدس اسلام، از 

های بسیاری در زمینه محبت و اظهار علاقه سفارشو ائمه اطهارجانب پیامبر

خَيرُْكُمْ خَيرُْكُمْ لِاَهْلِكُمْ »: فرمودههمسر بیان شده است؛ چنانکه رسول خدا نسبت به

تان با بهترین شما، بهترین  ؛واَنا خَيرُْكُمْ لِاَهلْي؛ ما اَكرَْمَ النِّساءَ اِلاّكرَيمٌ وَلااَهانَهُنَّ اِلاّ لئَيمٌ

کرامت، زنان را تکریم نکنند جز اهل . خانواده است و من، بهترین شما با خانواده هستم

 هر گاه»: در سخن دیگر، حضرت فرمود« .های پست، زنان را تحقیر ننمایندو جز انسان

   «.شودای زیاد شود، محبتش نسبت به همسر زیاد میایمان بنده

من گمان ندارم که بر ایمان مردی، خیری »: نیز در این باره فرمودهامام صادق

و در جایی دیگر   «.محبت و علاقة او به همسرش زیادتر شوداضافه شود، مگر آنکه 

 «.، از اخلاق انبیا است(زن)دوست داشتن همسر   ؛منِْ اَخْلاقِ الْاَنْبيا حبُُّ النِّساءِ»: فرمود

 : ده استرومولای رومی در باره اثر محبت، این گونه س

 ها زرین شودوز محبت مس ها شیرین شوداز محبت تلخ

                                                
 «.اَلْمَرئَةُ ریَْحانََةٌ لَيْسَتْ بقَِهَْرَمانَةٍ»: 92نهج البلاغه، نامه . 2
 .  11ش، ص 3 29انتشارات صدرا، : مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام، تهران. 1
 . 0 ، ص 9 ق، ج 29 2، مؤسسه الرسالة: حسام الدین، کنز العمال، بیروتالمتقی الهندی، علاء الدین، علی بن . 9

 .   2، ص  2ق، ج  0 2مؤسسه آل البیت، : نوری، میرزا حسین، مستدرک الوسائل، قم.  
 .   2، ص  2ق، ج 03 2مؤسسه آل البیت، : حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، قم.  
 .   2، ص  2سائل، پیشین، ج نوری، میرزا حسین، مستدرک الو.  



 041 ■با همسر   رفتارشناسی امام خمینی

 افی شودـردها شوز محبت دَ ردها صافی شوداز محبت دُ

 شودل میها مُوز محبت سرکه شوداز محبت خارها گل می

های قرآن کریم و ائمه هایی که توانسته است با عمل کردن به توصیهیکی از شخصیت

در برخورد با همسر خویش، الگوی ارزشمندی برای همه همسران باشد، هدی

های دیگر زندگی نیز، یکی از بهترین است؛ همان گونه که در عرصه امام خمینی

 . باشدمیالگوها بعد از معصومین

هایی را از خود به یادگار گذاشتند شان، نمونهایشان در برخورد و رفتار با همسر مکرمه 

تواند فضای خانه را معطر سازد و صفا و صمیمیت را به جمع گیری از آنها میکه الگو

 . خانواده هدیه نماید

 : شودبه همسرشان اشاره می در اینجا به چند نمونه از احترام و محبت امام

 نقش فداکاری همسر در احترام به وی. 1

یک بار که همسر امام به مسافرت رفته »: نقل کرده است زهرا اشراقی، نوه امام

شوخی کردند، ما بهوقتی ایشان اخم می. کردندتنگی میودند، امام خمینی خیلی دلب

وقتی نباشند، آقا ناراحت هستند و اخم . خندنداگر خانم باشند، آقا می: گفتیممی

: بالأخره من گفتم. سر آقا گذاشتیم، اخم ایشان باز نشد خلاصه ما هرچه سربه. کنند می

خوش به حال من : شان دارید و امام گفتندقدر دوستین خوش به حال خانم که شما ا

 2«.فداکاریی که خانم در زندگی کردند، هیچ کس نکرده است. که چنین همسری دارم

 احترام به همسر هنگام غذا خوردن. 2

نشستند، امام مادر اگر سر سفره نمی»: نقل کرده است صدیقه مصطفوی، دختر امام

وقتی که . ماندند؛ ولو اینکه همه سر سفره حاضر باشندخوردند، منتظر میغذا نمی

احترام امام به خانم، آنچنان بود که . کردندآمد، آقا شروع به خوردن غذا میمان میوالده

شان توی سفره نرفت، سال زندگی، امام زودتر از خانم دست 94اگر بگویم که در طول 

 1 «.امدروغ نگفته

                                                
 .  11ش، ص 2913عروج، : میر شکاری، اصغر، هم نفس بهار، تهران. 2
 . 0 انتشارات عروج، ص : ، تهرانهایی از سیره امام خمینیرجایی، غلامعلی، برداشت. 1
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 تربيت فرزندان احترام به تصميم همسر در. 3

شان سفارش و اسلام، مکتب تربیت است و والدین را به تربیت نیکوی خود و فرزندان

يا اَيُّها الَذينَ آمنَوا قُوا »: خداوند متعال در قرآن کریم فرموده است. تشویق نموده است

را از آتش نگاه تان خود و خانواده! ایدای کسانی که ایمان آورده 2؛اَنْفُسَكُمْ واَهليكُمْ ناراً

 «.دارید

 1؛اَكرِْموُا اوَلادَكُمْ واَحْسِنُواآدابِكُمْ يَغْفرِْلَكُمْ»: فرمایدنیز در این مورد می پیامبر اکرم

 «.فرزندان خود را گرامی بدارید و آنان را خوب تربیت کنید

های ترین عنصر تعاملات خانوادگی، وقتی به آموزهپدر و مادر در جایگاه محوری

ای توانند الگوی قابل قبول و ارزندهاخلاقی در روابط همسری توجه و التزام داشتند، می

بر این اساس، احترام به . های دینی به فرزندان خود باشندبرای انتقال مفاهیم و آموزه

 . تواند نقش مهمی در تربیت فرزندان داشته باشدهمسر می

یادم »: گویده نکته مهم تربیتی، میدر توجه ایشان ب فریده مصطفوی، دختر امام

توپ را زدیم و شیشه را . کردیمآید که بچه بودم و با توپ توی اتاق بازی می می

خیلی ناراحت، آمدند که ما را تأدیب کنند که چرا این کار را کردیم، ( امام)آقا . شکستیم

ین را گفتم، ایشان تا من ا. در اتاق بازی کنید، عیبی ندارد: خانم به ما گفتند: من گفتم

 9«.هیچ نگفتند و سرشان را پایین انداختند و از اتاق بیرون رفتند و ما را تنبیه نکردند

 احترام به مهمانان همسر. 4

گذاشتند شان را در خانه به شکلی آزاد میامام، خانم»: چی نقل کرده استمرضیه حدیده

آمدند از ان خصوصی داشتند، میکردند که مثلاً روزی که خانم مهمو به او احترام می

توانم به این قسمت بیایم و غذا بخورم امروز می: پرسیدند گرفتند و میایشان اجازه می

  «توانم بیایم و داخل حیاط قدم بزنم؟یا می

                                                
 .  سوره تحریم، آیه . 2
 . 209، ص 1ش، ج 3 29دار الحدیث، : شهری، محمد، میزان الحکمه، قممحمدی ری. 1
 . 299، ص 9ش، ج 2912انتشارات پنجره، : پای آفتاب، تهرانرضا، پابهستوده، امیر. 9
 .   و    ، پیشین، ص هایی از سیره امام خمینیرجایی، غلامعلی، برداشت.  
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 احترام به همسر هنگام عصبانيت. 5

امام، به »: با ایشان گفته است همسر امام، خانم خدیجه ثقفی، در باره برخورد امام

دادند؛ یعنی یک حرف بد یا زشت به گذاشتند و خیلی اهمیت میمن خیلی احترام می

. کردنداحترامی و اسائه ادب نمیایشان در اوج عصبانیت، هرگز بی. زدندمن نمی

آمدم، سر کردند و همیشه تا من نمیهمیشه در اتاق جای خوب را به من تعارف می

صبر کنید تا خانم : گفتندها هم میبه بچه. کردندخوردن غذا را شروع نمیسفره 

 2«.بیایند

 احترام به همسر هنگام سفر. 6

خواستند مسافرت بروند،  همسر امام وقتی می»: گفته است مسیح بروجردی، نوه امام

در هر ساعتی از روز که بود، حتی اگر ساعت دو بعد از ظهر که وقت استراحت امام 

بود، ایشان با همه نظمی که در برنامه روزانه زندگی خود داشتند، به احترام خانم تا در 

کردند و موقعی که همسر امام از آوردند و خانم را بدرقه میحیاط منزل تشریف می

دادند که یک چیز خنک گشتند، اگر فصل گرما بود، امام دستور میمسافرت بر می

فرمودند اتاق را گرم ه کنند، یا اگر فصل سرما بود، میای آماددرست کنند و هندوانه

 1«.کنند

 نقش وفاداری در احترام همسر. 7

شما چرا این قدر به خانم : یک بار از امام پرسیدم»: کندنقل می زهرا اشراقی، نوه امام

برای اینکه خیلی وفادار بوده، خیلی فداکار بوده، زجری که خانم : علاقه دارید؟ گفتند

از من راضی باش؛ من خیلی در : گفتندهمیشه به خانم می. ده، هیچ کس نکشیدهکشی

 9«.امحقت بدی کرده

 ب ـ توجه به سلامتي همسر

تواند سبب تحکیم خانواده و باعث دلگرمی همسر در زندگی یکی از عواملی که می

به  های عشق واقعیشود، توجه شوهر به سلامتی همسر است؛ زیرا این توجه از نشانه

                                                
 . 1 و    همان، ص . 2
 . 12همان، ص . 1
 . 3 همان، ص . 9
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همسر است و ابراز نگرانی از هر گونه ناراحتی و بیماری همسر، سبب زیاد شدن علاقه 

در اهمیت دادن به سلامتی همسر خویش،  توجه امام خمینی. بین زوجین خواهد شد

 . تواند الگوی ارزشمندی برای همگان باشدمی

ناراحتی معده پیدا کرد یک بار خانم امام، »: بنا بر اظهارات یکی از خدمتکاران امام

لحظه : امام به من فرمودند. برداری شوند که قرار شد به بیمارستان منتقل شوند و نمونه

توجه  گر نشان [این امر،]به لحظه وضعیت خانم را تلفنی بپرس و به من اطلاع بده؛ که 

و اهتمام خاص امام به وضع مزاجی خانم بود و من هم لحظه به لحظه وضعیت را به 

کردند، زمان با اینکه همسر امام را آماده عمل در بیمارستان میهم. کردممام گزارش میا

امام به من پنجاه هزار تومان پول دادند تا در میان مردم مستضعف جنوب شهر تقسیم 

بخش بودن عمل جراحی را به امام دادم، بیست هزار تومان بعد که خبر رضایت. کنم

  2«.خرج خانواده خودت باشد»: نددیگر به من دادند و فرمود

یک زمانی، هم امام بیمار بودند و هم »: گویدمی در همین باره یکی از دختران امام 

من : گفتندماند، فوراً میاگر یکی از ما نزد امام می. ما معمولاً دو سه نفر بودیم. خانم

کردند اتاق بیرون می و با اوقات تلخی ما را از. خواهم، بروید پیش مادرتانکسی را نمی

  1«.که خانم تنها نماند

های عمر امام که در در آخرین لحظه»: نیز در این باره گفته است دختر دیگر امام

کردند، اگر قادر به صحبت بودند، بردند، هر وقت چشم باز میشرایط سختی به سر می

: گفتندپیش شما؟ می اند، بگوییم بیایندخانم خوب: گفتیمخانم چطورند؟ می: گفتندمی

چون خانم یک هفته قبل از . کند، بگذارید استراحت کنندنه، خانم کمرشان درد می 

باید : عمل آقا، به مناسبتی کمرشان یک مقدار ناراحتی پیدا کرده بود که دکتر گفته بود

  9«.مدتی استراحت کنند

 ج ـ نيکو سخن گفتن

 ادب است آدم نیستزاد اگر بیآدمی     فرق بین آدم و حیوان ادب است             

                                                
 . 1 همان، ص. 2
 .   2، ص 2پیشین، ج ، آفتابپای ستوده، امیررضا، پابه. 1
 . 10، پیشین، ص هایی از سیره امام خمینیرجایی، غلامعلی، برداشت. 9
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یکی از مواردی که تأثیر بسیاری در سلامت خانواده دارد و بارزترین مصداق تکریم و 

باشد، شیوه برقراری ارتباط کلامی زن و شوهر و رعایت ادب احترام به همسر می

نسبت به یکدیگر است؛ به سخن دیگر، بسیاری از دعواهای خانوادگی از رعایت 

کلمات، بار . نکردن ادب و عدم توانایی زوجین در رساندن مقصود به یکدیگر است

 . توانند بر مخاطب، اثر مثبت یا منفی بگذارندعاطفی دارند و می

چرا غذا : پرسدبه عنوان مثال، اگر شوهر در جواب به سؤال همسرش که می

آورد، م را به اشتها میبا اینکه بوی غذایت آد»: ای؟ بگویدخوری؟ مگر غذا خورده نمی

، این گونه سخن گفتن، بسیار ارزشمندتر و اثرگذارتر است «!دانم چرا میل ندارماما نمی

 « !خیال شدیآید یا کجا غذا خوردم، باز کجاز این غذا خوشم نمی»: از اینکه بگوید

لِ قَوْلُ الرَّجُ»: در باره تأثیر سخن نیکوی شوهر بر همسر فرمودندپیامبر گرامی

سخن مرد به همسرخود که دوستت دارم،  2؛لِلْمرَْئةَِِ اِنِّي احُِبُّكَ لايَذهَبُ مِنْ قَلْبِها اَبَداً

 « .رودهرگز از قلب زن بیرون نمی

نیز در برخورد کلامی با همسر مکرمه خویش سیره ارزشمندی به یادگار  امام خمینی

 . ودشگذاشتند که در اینجا به بعضی از آنها اشاره می

امام به من خیلی احترام »: گویدبا وی می در شیوه سخن گفتن امام همسر امام

ایشان حتی . زدنددادند؛ یعنی یک حرف بد یا زشت نمیگذاشتند و خیلی اهمیّت میمی

 1«.کردنداحترامی و اسائه ادب نمیدر اوج عصبانیّت، هرگز بی

نهایت ادب را حتی در نگارش نامه به علاوه بر رعایت ادب در گفتار، امام خمینی

 :شودها اشاره میکرد که در اینجا به یکی از آن نامههمسرش نیز رعایت می

این مدت که مبتلای به جدایی از آن نورچشم . تصدقت شوم، الهی به قربانت بروم»

عزیز و قوّت قلبم گردیدم، متذکر شما هستم و صورت زیبایت در آیینه قلبم منقوش 

. عزیزم، امید دارم خداوند شما را به سلامت و خوش در پناه خودش حفظ کند. است

گذرد؛ ولی بحمدالله تاکنون هر چه پیش آمد، خوش باشد، میمن با هر شدتی  [حالِ]

فقط برای . حقیقتاً جای شما خالی است. بوده و الآن در شهر زیبای بیروت هستم

                                                
 . 20، ص  2حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، پیشین، ج . 2
 . 1 ، پیشین، ص هایی از سیره امام خمینیرجایی، غلامعلی، برداشت. 1
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صد حیف که محبوب عزیزم همراه . تماشای شهر و دریا خیلی منظره خوشی دارد

به خانم . من از قِبَل همه نائب الزیاره هستم... نیست که این منظره عالی به دل بچسبد

به خاورسلطان و ربابه سلطان . شمس آفاق سلام برسانید و به آقای دکتر سلام برسانید

 2«.تصدقت، قربانت، روح الله. ایام عمر و عزت مستدام. سلام برسانید

 همياری و همکاری در کارهای خانهدـ 

 رسول اکرم. استمند  همکاری مرد در کارهای خانه، از دیدگاه اسلام بسیار ارزش

ها است، هم خودش در کارهای منزل مثل دوشیدن که بهترین الگو برای همه انسان

کرد و هم دیگران را به گوسفند و شتر، جارو کردن و وصله کردن جامه، همکاری می

 . نمودار سفارش میاین ک

دَخَلَ عَلَيْنا رسَُولُ اللهُ و فاطِمةَُ جالِسةٌَ عِنْدَ القَدَرِ واَنا »: فرموده است امیر مؤمنان، علی

اِسْمَعْ مِنِّي و ما اَقُولُ اِلّا ما اَمَرَ : لبََّيْكَ يا رسَُولَ اللهِ قال: يا اَبَالحَْسَنِ قُلْتُ: اُنَقِّيِ العَدسََ قال

ما مِنْ رُجُلٍ يُعيِنُ اِمرَْاَتهَ في بَيْتِها اِلّا كانَ لهَُ بِكُلِّ شَعرْةٍَ علَي بَدَنهِِ عِبادةََ سِنةٍَ صِيامَ . رَبِّي

روزی رسول  1؛...نِهارِها وقيامَ لَيْلِها و اَعطْاهُ اللهُ تَعالي مِنَ الثوّابِ مِثْلَ ما اَعطاهُ الصّابِرينَ

بر سر دیگ غذا بود و من عدس پاک فاطمهبر ما وارد شد، در حالی که  خدا

از من بشنو و : فرمود! بله، ای رسول خدا: گفتم! ای ابوالحسن: حضرت فرمود. کردممی

گویم؛ هیچ مردی به همسرش من جز آنچه پروردگارم مرا بدان فرمان داده است، نمی

د که کند، مگر اینکه در ازای هر موی بدنش، برایش عبادت یک سال باشکمک نمی

هایش به نماز شب بگذرد وخدای متعال ثواب صابران را به  روزهایش به روزه و شب

 « ... .او بخشد

او و . وارد شد به خانه علیدر روایت دیگر آمده است که روزی رسول خدا

: حضرت فرمود. کنندرا دید که با کمک هم با آسیاب دستی، گندم آرد می فاطمه

: به فاطمه فرمودپیامبر. تراستفاطمه، خسته: فرمود ترید؟ علیکدام خسته

                                                
هایی مند، رسول، درس؛ سعادت9و  1، ص 2، ج شر آثار امام خمینیمؤسسه تنظیم و ن: صحیفه امام، تهران. 2

 .   2ش، ص 2930تسنیم، : از امام، قم
تهرانی، مصطفی،  ؛ دلشاد  2، ص 2ق، ج  0 2دار الاضواء، : طالب، بیروتابن شهرآشوب، مناقب آل ابی. 1

 . 13 ، ص  ش، ج  291دریا، : نبوی، تهرانه سیر
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فاطمه برخاست و حضرت به جای او نشست و علی را در آرد کردن ! دخترم برخیز

  2«.گندم کمک کرد

يحَْتطَِبُ ويَسْتَسْقِي ويَكْنِسُ كانَ اَميرُالمؤمنين»: نیز در این باره فرمودامام صادق

کشید کرد و آب میهیزم جمع میامیر مؤمنان 1؛عْجِنُ وتخَْبِزُوكانَتْ فاطِمةَُ تَطحُْنُ وتُ

 « .پختکرد و نان میکرد و خمیر درست میآرد تهیه میکرد و فاطمهو جارو می

توجه مند  نیز با پیروی از اجداد طاهرین خود به انجام این عمل ارزش امام خمینی

ها خیلی گریه شان شبهای هچون بچ»: گویدعروس ایشان در این باره می. داشت

کردند؛ یعنی مثلاً دو ساعت ماندند، امام شب را تقسیم میکردند و تا صبح بیدار می می

خوابیدند خوابیدند و دو ساعت خود میکردند و خانم میداری میخودشان از بچه نگه

را به روزها بعد از تمام شدن درس، امام ساعتی . کردداری میها را نگهو خانم بچه

   «.ها باشنددادند تا کمک خانم در تربیت بچهها اختصاص میبازی با بچه

مهمان . یک روز، مادرم مهمان داشتند»: در همین باره گفته است یکی از دختران امام

یادم هست، خانم با . حالا یا سرزده آمده بود و یا بالأخره کارها درست و آماده نبودند

نه، شما بروید پیش »: آقا گفتند. ای جور کنندیرینی و میوهخواستند شپاچگی میدست

آن موقع سماور ذغالی بود و خیلی هم . و خودشان به طرف سماور رفتند« !هامهمان

قدر سماور را تکان دادند تا بگیرد و چایی جور کردند و  آقا این. گرفتسخت می

ند و بیایند اتاق دیگر کار ها را تنها بگذارتشریفات چیدند و نگذاشتند خانم مهمان

  «.کنند

آمدند و در خانمی در پاریس که گاهی به منزل امام می»: گویدزاده میمصطفی کفاش

گاهی اوقات وقتی که نماز صبح و دعای صبح »: گفتکردند، میامور منزل کمک می

  «.شستها را میآمد و ظرف شد، امام به آشپزخانه میامام تمام می

                                                
 . 2 و 0 ، ص9 ق، ج 09 2، مؤسسة الوفا :بحار الأنوار، بیروتمجلسی، محمدباقر، . 2

 . 93، ص 21حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، پیشین، ج . 1
 .3 /9/ 2نامه طباطبایی، فاطمه، روزنامه اطلاعات، ویژه. 9
 .9 2، ص 2پای آفتاب، پیشین، ج بهستوده، امیررضا، پا.  
 .0 ، پیشین، ص یی از سیره امام خمینیهارجایی، غلامعلی، برداشت.  
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روزی بر حسب اتفاق، تعداد مهمانان منزل »: گویدچی در این مورد میمرضیه حدیده

پس از صرف غذا و جمع کردن ظروف، دیدم امام به آشپزخانه . امام زیاد شده بود

چرا امام به آشپزخانه آمدند؟ امام : شان نبود، پرسیدمچون وقت وضو گرفتن. آمدند

 2«.ان کنمتچون امروز ظروف زیاد است، آمدم کمک: فرمودند

 هـ مراعات حال همسر

درک شرایط متقابل و مراعات حال همدیگر از سوی زوجین، نقش بسیار مهمی در 

در این  سیره امام خمینی. بخشی فضای خانواده و تربیت صحیح فرزندان داردآرامش

تواند الگوی اثربخشی برای خانواده باشد که در اینجا به ذکر چند نمونه بسنده مورد می

 : کنیممی

یا ماه اولّ مان، هفته اوایل زندگی»: گویدمی در باره این ویژگی امام همسر امام

اول، یادم نیست، به من گفتند من به تو کاری ندارم؛ به هر صورت که میل داری، لباس 

خواهم، این است که واجبات را انجام بدهی و محرمات بخر و بپوش؛ اما آنچه از تو می

به کارهای من . عنی گناه نکن، به مستحبات خیلی کاری نداشته باشرا ترک کنی؛ ی

آمد با دوستانم وبه رفت. کردمهر طوری که دوست داشتم، زندگی می. کاری نداشتند

ایشان به درس و تحصیل . کاری نداشتند و اینکه چه وقت بروم، چه وقت برگردم

 1«.مشغول بودند و من هم سرم به کار خودم بود

بنده تا یاد دارم و در طول زندگی مشترک با ایشان هر »: در جایی دیگر فرمودندایشان 

. ها نباشندایستادند و سعی داشتند که مزاحم من یا بچهبه نماز شب می( همیشه)شب 

حتی یک شب هم ما به خاطر نماز شب آقا بیدار نشدیم؛ مگر اینکه مثلاً خودمان بیدار 

شدند، طوری حرکت ، آقا برای نماز شب که بیدار میرفتیممسافرت هم که می. بودیم

 9«.گرفتند که مزاحم دیگران نشوندرفتند و وضو میکردند و آهسته راه میمی

                                                
 .0 ، ص  ش، ج 2913پیام آزادی، : ، تهرانوجدانی، مصطفی، سرگذشت ویژه از زندگی امام خمینی. 2
 . 2، پیشین، ص هایی از سیرۀ امام خمینیرجایی، غلامعلی، برداشت. 1
 . همان، ص . 9



 031 ■با همسر   رفتارشناسی امام خمینی

 وـ پرهيز از برخورد آمرانه

تواند سبب تحکیم خانواده و جلوگیری از هر گونه ایجاد یکی از عواملی که می

باشد؛ دستوری برخورد کردن با همسر میناراحتی در فضای خانواده شود، پرهیز از 

 . ویژه در باره کارهایی که انجام آن بر همسر واجب نیست به

شان در رعایت این مسأله آنچنان دقت داشتند که یکی از دختران حضرت امام

بارها و . در را ببندید: شان بگویندمن ندیدم در طول زندگی، امام به خانم»: گوید می

شدند نشستند؛ ولی امام خودشان بلند میآمدند و کنار آقا میه خانم میدیدم کبارها می

یک روز . گفتند که در را ببندمشدند، به من هم نمیبستند و حتی وقتی پا میو در را می

آیند، همان موقع به ایشان بگویید در را خانم که داخل اتاق می: من به آقا گفتم [وقتی]

م به ایشان امر کنم؛ حتی به صورت خواهش هم چیزی از من حق ندار: ببندند، گفتند

 2«.خواستندایشان نمی

های طولانی زندگی مشترک، امام در طی این سال»: گویددر این باره همسر امام می

آقا چای را خودشان آماده . هرگز از من نخواستند یک فنجان چای به ایشان بدهم

 1.«شستندمیکردند و به محض نوشیدن چای، فنجان را  می

 زـ توصيه به حفظ منزلت همسر بعد از مرگ

های وفاداری مرد به همسر، توجه به حفظ منزلت او بعد از مرگ خودش یکی از نشانه

باشد؛ با این توضیح که سفارش لازم را در باره احترام او به فرزندان بکند و امکانات می

 . لازم را برای معاش وی مهیا سازد

تواند الگوی نکات ارزشمندی در این باره وجود دارد که می ینیدر سیره امام خم

 . شود در اینجا به برخی از این نکات اشاره می. خوبی باشد

ای مانند بیماری هر وقت برای امام حادثه»: فرمودند مرحوم احمد آقا، فرزند امام

از . کردندرا میخواندند و سفارش مادرمان افتاد، ایشان نزدیکان را فرا میاتفاق می

باید : فرمودندکردند و میها و مشقاتی که مادرمان کشیده است، صحبت میسختی

روزهای آخر عمر، ایشان مرا خواستند و باز سفارش . رضایت مادرتان را جلب کنید

                                                
 .  همان، ص . 2
  .223،  ص  ه ، شمار 291مجله طوبی، خرداد و تیر  .1
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مادرت، به جز خدا کسی را ندارد؛ مبادا بر خلاف میلش : مادرم را کردند و فرمودند

 2«.کاری انجام دهی

خانم را مواظب باشید »: به احمد آقا فرمود ر همین خصوص، در جایی دیگر امامد

 1«.که بعد از من به ایشان بد نگذرد

 نتيجه

توان بدان شان میدر برخورد با همسر مکرمه ترین نکاتی که از سیره امام خمینیمهم

 : اند ازاشاره کرد، عبارت

 . یابی شوهر به اهداف خویش داردهمسر، نقش فراوانی در دست. 1

کننده زمینه فداکاری او در احترام به شخصیت همسر و ابراز محبت به وی، فراهم. 7

 . ناملایمات زندگی است

ویژه در حضور فرزندان، سبب موفقیت بیشتر همسر در حفظ حرمت همسر، به. 1

 . شودتربیت فرزندان می

حال وی، سبب دلگرمی و اعتماد بیشتر وی توجه شوهر به سلامت همسر و مراعات . 1

 . به شوهرش خواهد بود

توقعی شوهر از همسر در انجام امور غیر واجب و پرهیز از هر گونه دستوری بی. 3

 . شودبرخورد کردن با او، سبب حاکم شدن روح صفا و صمیمیت در خانواده می

یت آن از سوی رعایت ادب توسط شوهر هنگام سخن گفتن با همسر، موجب رعا. 9

 . فرزندان خواهد شد

پذیری فرزندان از دستورات همسر، سبب استحکام توجه نمودن شوهر به اطاعت. 2

 . گرددپیوند زناشویی و دلگرمی همسر می

یابی به های اسلام از سوی همسران نسبت به یکدیگر، سبب دسترعایت توصیه. 1

 .مند خواهد شدزندگی موفق، سالم و سعادت

                                                
 . همان 2.
 ،از سیره امام خمینیهایی  رجایی، غلامعلی، برداشت؛ 1 و  2 ، ص 1عارفی، حسن، مجله حضور، ش . 1

 .1 پیشین، ص 



 

 ها و پاسخ ها پرسش: فصل ششم





  *حرّم و عزاداری در آیینه احکامم

 **حمیدرضا دوزنده فردوسالاسلام والمسلمین  حجت

 1؟در روز عاشورا چیست حکم روزه گرفتن. 1
مستحب است بدون نیت روزه، تا عصر از  اگرچهروزه روز عاشورا، مکروه است؛ 

  1(فاضل. )خوردن و آشامیدن خودداری کند

  بدون وضو چیست؟حکم مس کردن نام امام حسین. 2

امام، گلپایگانی، . )ـ مس نام ائمه بدون وضو، بنا بر احتیاط واجب، جایز نیست الف

 (صافی، بهجت

 (مکارم، اراکی، نوری. )احترامی به آنان باشد، حرام است ـ اگر بی ب

 (خویی، سیستانی، تبریزی. )ـ بهتر است مسح ننمایند ج

 (زنجانی. )ـ بنا بر احتیاط مستحب، مسح نشود د

تواند در آن نمازش را به طور  که مسافر میحائر حرم حضرت امام حسین. 3

  ست؟کامل بخواند، کجا ا

 (امام. )ـ حرم حسینی و رواق و مسجد متصل به حرم الف

                                                
ها و فتاوای مراجع معظّم از یک منبع گرفته شده، نشانی منبع بعد از پرسش ارجاع داده در مواردی که پاسخ *

  .ایممنابع متعدد گرفته شده باشد، نشانی منبع را بعد از پاسخ ارجاع دادهها از شده؛ اما چنانچه پاسخ
 .گویی به سؤالات دینی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و کارشناس مرکز ملی پاسخپژوهشگر ** 

: ، قم[دیگرانو ... ]الامام خمینی: العروة الوثقی، مع تعیيقات عدة من الفقهاء العظاممحمدکاظم، طباطبایی یزدی،  .2
؛ توضیح المسائل مراجع، مطابق با فتوای سیزده   ، ص 1ش، ج  291 /ق11 2، طاالب مدرسه علی بن ابی

جامعه مدرسین : و دیگران، قم... هاشمی خمینی با همکاری اصولی بنی: نفر از مراجع معظم تقلید، گردآورنده
 .   2، م 2ش، ج  291حوزه علمیه، دفتر انتشارات اسلامی، 

 .توضیح المسائل مراجع، همان. 1
 .923توضیح المسائل مراجع، پیشین، م . 9
یی به سؤالات دینی، گو پاسخگروه فقه مرکز ملی : احکام مسافر مطابق با فتوای مراجع عظام تقلید، تدوین . 

 .  29، م 2؛ توضیح المسائل مراجع، ج 130ش، ص 2932، اوّلفراکاما، چاپ : ، قم1ویراست 
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 (خویی، تبریزی. )ـ حرم حسینی؛ اگرچه دورتر از اطراف ضریح مقدس نماز بخواند ب

. ـ احتیاط واجب آن است که اگر دورتر از اطراف ضریح باشند، قصر بخوانند ج

 ( گلپایگانی، صافی، نوری)

احتیاط بر صلات عند القبر بشود و در اضافات رعایت . ـ حرم حسینی اصلی قدیمی د

 ( بهجت. )بر مساجد ثلاثه، احتیاط واجب قصر بخوانند

 (فاضل. )ـ حرم و رواق و مسجد متصل به حرم  ه

 (ایخامنه. )بنا بر احتیاط واجب، اقتصار بر محوطه حائر بشود. ـ حرم حسینی و

 (زنجانی). ، نماز قصر است[در حائر، مانند جاهای دیگر]زـ 

. به شعاع حدود یازده متر از ضریح مقدس ءـ در حرم حضرت سید الشهدا ح

 (سبحانی)

 (سیستانی. )متر اطراف قبر مطهر3/11ـ حرم حسینی تا  ط

 (مکارم. )در رواق و صحن، قصر است. ـ روضه مقدسه امام حسین ی

 (وحید. )ـ روضه مقدسه حسینی؛ غیر از رواق و صحن ک

 دارای چه احکامی است؟حسینتربت امام . 4

 :دارای احکام خاصی است؛ از جملهتربت امام حسین

 2.باشد میـ برای سجده، بهتر از هر چیز، تربت حضرت سید الشهداء الف

ـ خوردن هر نوع خاکی، حرام است؛ به جز تربت حسینی که خوردن اندکی از آن،  ب

  1.به نیت شفا گرفتن، جایز است

را با کافور حنوط مخلوط مقداری تربت حضرت سید الشهداءـ مستحب است  ج

شود، مانند سر دو انگشت بزرگ  احترامی به آن محسوب می کنند؛ ولی به جاهایی که بی

 9.پاها، نمالند

                                                
 .2019توضیح المسائل مراجع، پیشین، م . 2
 .3و   ، م کتاب الاطعمة والاشربة، 1ق، ج  1 2، تحریر الوسيیة، مؤسسة النشر الاسلامیخمینی، روح الله، . 1

 .1، القول فی الحنوط، م 2همان، ج . 9
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 در حال نماز چه وجهی دارد؟ گریه برای امام حسین .5

 2(بهجت تبریزی، فاضل،. )است ـ جایز الف

  1(نوری مکارم، امام،. )شود ترک واجب، احتیاط ـ بنا بر ب

 حکمیدر محرم چه  خصوصاً،پوشیدن لباس سیاه در سوگ ائمه هدی. 6

 یا لباس سیاه کراهت دارد؟آدارد؟ 
9 

ائمه  موجب خشنودی پیغمبر خدا و راجح و ،سالار شهیدانعزای پوشی در  سیاهـ  الف

 ،روپوشیدن لباس سیاه به غرض مذک ،بنابراین. ـ است صلوات الله علیم اجمعین ـ هدی

سید محمد کاظم یزدی؛  الله آیت. )است امستثن ،از اخبار داله بر کراهت لباس سیاه

 (صاحب عروه

 سیره مستمره شیعه در طول تاریخ بوده و ،سالار شهیدان پوشی در عزاداری سیاهـ  ب

 (گلپایگانی. )مستحسن است و امری مجاز

به  ی تعظیم شعائر وارب ،الشهداء سیدو پوشیدن لباس سیاه در عزای اهل بیت ـ  ج

 (ای خامنه. )کراهت ندارد ،الؤدر فرض س مستحسن است و ،ثرأعنوان اظهار ت

 وتعظیم شعائر مذهب اهل بیت ،پوشیدن لباس سیاه در عزای ائمهـ  د

 ،سوگ ائمه هدی پوشیدن لباس سیاه در. ن مترتب استآثواب بر  مستحب است و

 راجح است و ،ن بزرگوارانآاندوه برای  بلکه به عنوان اظهار حزن و ؛مکروه نیست

 (تبریزی. )در سایر مواقع هم ثابت نیست ،نآکراهت 

 (بهجت. )خیر ،الؤض سوفرمدر ـ   ه

بزرگانی  عملاً باشد و واجد رجحان شرعی می ،است چون از مصادیق تعظیم شعائروـ 

 .کردند عاشورا از قبای سیاه استفاده می در روز ،العظمی بروجردی الله آیتچون مرحوم 

 (فاضل لنکرانی)

                                                
 ،تبریزی؛ 1110و  1123،  23، م 1ج  ،استفتائات ،بهجت؛ 1  و  3 2، م 9ج  ،استفتائات لنکرانی،فاضل . 2

 .  1و  9 ، م 1 ، جاستفتائات
؛ نوری   1و   1، م 9 استفتائات، ج ؛ مکارم شیرازی،20، م 2 2ص  ،2ج  ،تحریر الوسيیةخمینی، روح الله، . 1

 .1 2و    ، م 1 استفتائات، ج همدانی،
فرهنگی صاحب محمودی، سید محسن، مسائل جدید از دیدگاه علما و مراجع تقلید، انتشارات علمی .  9

 .12ـ  23ش، ص  291، چاپ پنجم، (عج)الزمان
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 (سیستانی. )ثابت نیست ،نآکراهت زـ 

چون عنوانش  مطلوب است و ،الشهداء عزای حضرت سید ن درآپوشیدن ـ  ح

از شعائر مذهبی  ،توان گفت در حال حاضر می مخصوصاً است، ن بزرگوارآاحترام 

 (صافی. )تاس

تعظیم شعائر الهی محسوب  ،با توجه به اینکه لباس مشکی در عزای اهل بیتـ  ط

 (مکارم. )مکروه نیست اشکالی ندارد و ،شود می

 چه حکمى دارد؟ ،طبل و سنج در مراسم عزادارى و غیر آناستفاده از . 7

 7صافی 1.لهوى نواخته شود، اشکال ندارد اگر به نحو متعارف و غیر

تکثیر  حذف حکمی دارد؟ آیاچه  ،زنی ها برای سینه برهنه شدن در عزاداری. 8

 جایز ،ها نگاه کردن زنان به این فیلم های این گونه جلسات و دی سی فیلم و

 3است؟

حرام  ،کنند نگاه می ها هستند و که زن ی باشدیاگر جا اشکال دارد و ،برهنه شدنـ  الف

 (مکارم. )است

 ،نظر به تصویر اگر موجب مفسده باشد احتیاط در ترک است و ،در حضور نامحرمـ  ب

  (بهجت. )اجتناب لازم است

 (صافی. )دناری کندخود ،نگاه کردن به بدن نامحرم ها باید از زنـ  ج

 ،ای نداشته باشد مفسده نها را نشناخته وآاگر  ،ها به فیلم بدن برهنه مردان نگاه زندـ 

 (فاضل). والا جایز نیست ؛مانعی ندارد

 (سیستانی. )نباید نگاه کنند ،گرچه زنان به احتیاط واجب ؛اشکال نداردـ   ه

 (تبریزی. )مانعی ندارد ،ن مترتب نباشدآدر صورتی که فسادی بر وـ 

 بعضی مداحان با الفاظ نامناسب به ائمه ،ر برخی از مجالس عزادارید. 9

خاردار  یا زنجیر به صورت چنگ انداخته و ،یا به عنوان عزاداری کنند خطاب می

منزل دیگران را  و لباس و بدن نان خون جاری شده وآلباس  بر بدن و زنند و می

                                                
ات، ج ئ، استفتاهمدانی ؛ نورى 2 ، س 2ات، ج ئ، استفتاشیرازی ؛ مکارم2  2، س اتئاستفتا ةاجوب اى، خامنه .2

 .  12، س 2المسائل، ج   ، جامعلنکرانی فاضل؛ 1003ات، س ئتبریزى، استفتا؛  3 و   0 ، س 1
 (01 2، س 2الاحکام، ج   جامع) «.اشکال دارد ،از آناستفاده » :صافى. 1
 . 10و  109، ص  محمودی، سید محسن، مسائل جدید، پیشین، چاپ دوم، ج . 9
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مجالس را  بوده و در حال ترویج ،ها گونه روش ی که اینینجاآاز . کنندنجس می

تکلیف ما  شود، چه بسا موجب وهن مقدسات می ،معنویت تهی ساخته از وزانت و

 1.یدیمانر این باره روشن را د

 (فاضل، بهجت. )جایز نیست ،هر عملی که موجب وهن مذهب شودـ  الف

 (صافی. )ن خودداری گرددآاز  ،در موردی که موجب وهن مذهب شودـ  ب

 ،اید ی که نوشتهیولی کارها ؛ستا از افضل قربات ،عزاداری برای امام حسینـ  ج

 ( مکارم. )شود مذهب میموجب وهن  مناسب این مراسم نیست و

 (سیستانی. )اجتناب شود ،کند دار می ی که عزاداری را خدشهیباید از کارهادـ 

باید به صورتی واقع شود که تعظیم  ،اسلامی ظیم شعائرعمجالس عزاداری برای تـ   ه

شیون بر مصائب وارده  اظهار حزن و و عبدالله الحسین بالاخص ابی، معصومین

   (تبریزی. )باشد

من حسین اللهی »: گویند و مثلاً می شعرهای نامناسب خوانده ،برخی مداحان .10

وظیفه ما در . ورندآ یا قلاده سگ به گردن انداخته یا صدای سگ در می «هستم

 2برخورد با این افراد چیست؟

باید  کفر است و ،نآاعتقاد به مضمون  شان جایز نیست ونخواند ،اشعار مذکورـ  الف

 (صافی. )کار زشتی است ،وردنآصدای سگ در  جلوگیری شود ون آاز 

باید طوری باشد که موجب ،بیت خواندن اشعار در مجالس اهل مداحی وـ  ب

باید ،بیت در مجالس اهل .بهانه به دست دشمنان شیعه ندهد وهن نباشد و

نها آمظلومیت  مصائب و و بیان شود [ان]ن بزرگوارآاشعاری خوانده شود که فضایل 

صورت حیوان ه اند که خود را ب از ما نخواستهائمه. برای مردم گفته شود

اخلاقی اخلاق ما،  من صالح باشیم وؤاین است که م ،اند خواسته ما نچه ازآ ؛وردیمآدر

 (تبریزی. )رسیده است [ان]ن بزرگوارآباشد که از 

 ،ثیر نداشتأاگر ت و کنید منکر نها را نهی ازآ ،م با ادبأتو ،لازم است با زبان خودـ  ج

 (مکارم. )یدیمجلس را ترک نما

                                                
 . 9و  99، ص 9همان، ج . 2
 . 9، ص 9و ج  221و  222، ص  همان، ج . 1
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 (سیستانی. )دـ آنها را ارشاد نمایید
رفتاری که موجب وهن  ولی از اعمال و ؛اشکال ندارد ،عزاداری به صورت سنتیـ   ه

 (ای خامنه. )باید اجتناب شود ،شود مذهب می
 همراه با استفاده ازشب  های محرم تا نیمه های عزاداری در شب حرکت دسته. 11

 1؟چه حکمی دارد ،شود که موجب مزاحمت مردم می ،نآامثال  طبل و
بهترین  از ،حسینیه های مناسب در شعائر دینی در زمان اگرچه اقامه مراسم وـ  الف

 برگزارکنندگان مراسم و ، ولی واجب استستاکد ؤمستحبات م جزء کارها و
 (ای خامنه. )ایجاد مزاحمت برای مردم بپرهیزند امکان از اذیت وحدّ تا ، ناعزادار

 (سیستانی. )سعی شود که عزاداری موجب مزاحمت دیگران نشودـ  ب
ای برگزار گردد که  باید به گونه ،ل عبا که از افضل قربات استآعزاداری خامس ـ  ج

 ،است نجا که میسرآایام عزاداری تا  و مردم نیز در اشدبمزاحمتی برای مردم نداشته 
 (مکارم. )کنند همکاری

 (صافی. )جایز نیست ،استفاده از طبلدـ 
مطلوب  ،لات لهویآبدون استفاده از  اظهار شعائر به نحو حلال و ،در عزاداریـ  ه

 (تبریزی... .)عاشورا های تاسوعا و شب در خصوص به ؛شارع است
 (بهجت. )اشکال دارد طبل زدن هم که مطلقاً جایز نیست و ،منینؤمزاحمت م و ایذاوـ 

 گر مرد لباس زن را در تعزیه بپوشد و جای او بخواند، اشکال دارد؟ ا. 12

 7(بهجت. )اشکال داردـ  الف

 1(فاضل) .لباس زن نپوشد ،مردـ  ب

 1(مکارم. )ـ اشکال ندارد ج

  چیست؟ زنی مورد قمهدر مراجع عظام  رنظ. 13

3(امام. )نشود انجام زمان این در ولی ندارد؛ مانع نباشد، ضرر موجب ـ اگر الف
  

                                                
 .221و   22، ص  ش، ج  291، اوّلهمان، چاپ . 2
 .911 س   ،93  ص ،  ج  بهجت، استفتائات،. 1
 .3 12، س  12  ص ،2 ج  ،(فارسی)المسائل  فاضل لنکرانی، جامع. 9
انتشارات امام علی بن : مکارم شیرازی، قم الله آیتدربانی، مهدی، احکام عزاداری، مطابق با فتوای .  

 .  ، س 9 ش، ص 2911، چاپ سوم، طالب ابی
 .91س  ،11 ، ص 9  استفتائات، جخمینی، روح الله،  . 
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حرام  ،برای انسان ضرر داشته و یا باعث وهن دین و مذهب گردد که ـ هر کاری ب

  1(ایخامنه. )است و مؤمنین باید از آن اجتناب کنند

 مخالفین، فهم قابل توجیه گونه  هیچ نداشتن و پذیرش قابلیت عدم علت به ـ چون ج

 امام حضرت مکتب به مند علاقه شیعیان است لازم لذا است، مترتب آن بر سوء نتیجه

  7(فاضل. )کنند خودداری آن از حسین

  1(نوری. )دارد دـ اشکال

. کنند خودداری است، مذهب وهن سبب که چیزهایی از است، واجب مسلمانان بر ـ ه

 1(مکارم)

 3(تبریزی) .نباشد شیعه بر وهن موجب که باشد طوری وـ باید

  9(بهجت. )ندارد اشکال نفسه فی نباشد، مترتب آن بر هم ای مفسده و نباشد مضر زـ اگر

 توان بلندگوهای بیرون مسجد را جهت عزاداری امام حسین یا شرعاً میآ. 14

روشن گذاشت تا مردم از آن بهره بیشتری ببرند؟ اگر علم به رضایت مردم 

 چه طور؟  ،داشته باشیم

  2(بهجت. )جایز استاگر موجب اذیت دیگران نباشد، ـ 

های مراسم عاشورای حضرت امام  باقیمانده اموالی که به عنوان هزینه. 15

 شود، در چه موردی باید خرج شود؟  آوری می جمع حسین

 کرد مصرف خیریه امور در آنها، اهداکنندگان اجازه کسب با را باقیمانده اموال توان  ـ می

 1(ایخامنه. )داشت نگه آینده عزاداری مجالس در مصرف برای را آنها یا و

                                                
 .0  2 ، ساجوبة الاستفتائات ای، خامنه .2

 .9 12 س  ،11  ص ،2 المسائل، ج  فاضل لنکرانی، جامع .1

  . 3  ، س1ج  استفتائات، نورى همدانی، .9
 .   ، س   1 ص ،1 ج  جدید، مکارم شیرازی، استفتائات . 
 . 109س  ،استفتائات ،تبریزی . 
 .919 ، س 93 ص  ، بهجت، استفتائات، ج  . 
 .  9  ، ص همان . 
 .9  2س  ،أجوبة الاستفتائات ای، خامنه .1
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توان در بنای   آیا می ،اگر از اموال وقف برای عزاداری، پولی اضافه آمد. 16

 حسینیه خرج کرد؟ 

 است، عزاداری وقف، جهت چنانچه. شود عمل باید اند،  کرده وقف که طوری ـ همان

 عزاداری نیاز مورد که صورتی در ولی نمایند؛ حسینیه ساختن در صرف توانند  نمی

باشد،  داشته ضروری تعمیر آنکه یا باشد ضروری حسینیه  توسعه اینکه مانند باشد،

  1(بهجت. )اشکالی ندارد

ولی به علّت کمی جا، در محل  ؛دارد شخصی نذر سفره حضرت ابوالفضل. 17

جای تواند پول آن را  آیا می ،بنابراین .تواند نذر خویش را ادا نماید سکونت نمی

 دیگر خرج کند؟

اگر صیغه مخصوص نذر را نخوانده، نذر وجوب وفا ندارد و اختیار با خود شخص ـ  

مگر آنکه  ؛باید بر طبق آن عمل کند ،ولی چنانچه صیغه نذر را خوانده باشد ؛است

 7(امام. )قدرت بر وفا نداشته باشد

ه بندند، ب  م میلَهایی را که ایام محرم روی عَ جایز است پارچه و دستمالآیا . 18

 عزاداری و تعمیر حسینیه مصرف کنند؟  فروش برسانند و در

  1(بهجت). اند یر، مگر با اطمینان به اینکه به همین مقصود دادهـ خ الف

 توانند می باشد، متعارف بر زاید و نباشد حاجت محل عزاداری مراسم در ـ اگر ب

از  که است بهتر و برسانند ها  حسینیه احتیاجات و عزاداری مصارف به و بفروشند

  1(فاضل. )گونه تصرفات جایز است هر ،اهداکنندگان استجازه کنند و برای مشتری

نصب آنها در . شود چاپ و منتشر میهایی منسوب به ائمه عکس. 19

 5ها و هیئات عزاداری، چه حکمی دارد؟ حسینیه

                                                
 .90  ، س   1 ص ،  ج  بهجت، استفتائات، .2
 .  س  ،   ، ص 1  استفتائات، ج خمینی، روح الله، .1
 .     ص ،  ج  بهجت، استفتائات، .9

 .1210، س   1  ص ،2 ج  المسائل، فاضل لنکرانی، جامع.  
 . 20، ص  مسائل جدید از دیدگاه علما و مراجع تقلید، پیشین، ج محمودی، سید محسن، .  
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که نفسه از نظر شرعی اشکال ندارد؛ به شرط اینکه مشتمل بر اموری  ـ این کار، فی الف

شود، نبوده و با شأن این بزرگواران  احترامی محسوب می از نظر عرف اهانت و بی

  (ایخامنه. )منافات نداشته باشد

  (صافی. )تر با شئون آن بزرگواران است ـ به طور کلی، ترک آنها، مناسب ب

 (لنکرانی. )اعتباری نداردـ مانعی ندارد؛ اگرچه انتساب آنها به معصومین ج

ها، اصالت ندارد؛ ولی چون منتسب به آن حضرات است، نباید مورد  عکسدـ این 

 (مکارم. )احترامی قرار گیرد بی

 (سیستانی. )ـ اگر مشتمل بر هتک نباشد، اشکال ندارد ه

وـ اگر مقصود تذکر و یادآوری آن بزرگواران باشد، مانعی ندارد؛ ولی اگر معتقد باشد 

. ین عقیده صحیح نیست و خطا استاست، اهای واقعی ائمه که این عکس

 (تبریزی)

های دروغ و غیر معتبر که بعضاً موجب تمسخر و هتک  خواندن روضه. 20

 1شود، چه حکمی دارد؟ می

 (ای خامنه. )ـ اگر موجب هتک و تمسخر باشد، جایز نیست الف

 (فاضل، صافی، بهجت، مکارم. )ـ جایز نیست ب

. لمای خبره معلوم است، نقل آنها جایز نیستـ چیزهایی که دروغ بودن آنها پیش ع ج

 (تبریزی)

دـ اگر موجب هتک یا دروغ باشد، جایز نیست؛ ولی اگر هتک نباشد و دروغ بودن آنها 

 (سیستانی. )معلوم نباشد و به عنوان نقل و روایت گفته شود، اشکال ندارد

ای  تربت حسینی که خوردن آن به قصد استشفا مستحب است، چه محدوده. 21

شود؟ آیا خوردن مهرهای کربلا نیز همان  از مرقد شریف حضرت را شامل می

 2حکم را دارد؟

متیقن، قبر شریف و ملحقات عرفی آن است و مهر اگر از آن دو محل تهیه  قدرـ  الف

 (ای خامنه. )شده باشد، همان حکم را دارد

                                                
 .92، ص 9همان، ج . 2
 . 10، ص  همان، ج . 1
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. دسترس استدر  [که] یا مهر کربلا ـ خوردن آن به عنوان قبر امام حسین ب

چنانچه به مخلوط کردن در آب باشد، به طوری که مستهلک شود، به قصد استشفا 

 (تبریزی. )مانعی ندارد

ـ بعید نیست؛ ولی احتیاط این است که به قصد رجاء و تبرک، کمی از مهر را در  ج

 (صافی. )ند؛ به طوری که در آب مستهلک شود و آن را بیاشامدب حل کمقداری آ

ای برای آن مشخص  عرفاً تربت کربلا محسوب شود؛ که در روایات محدودهدـ هر چه 

 (فاضل. )شده از آن محل نیز همین حکم را دارد مهرهای ساخته .شده

ـ به احتیاط واجب، از قبر شریف و آنچه ملحق به آن است، نباید تجاوز کند و اگر از  ه

اید با آب مخلوط کنند که صدق سایر موارد، مانند اطراف قبر بخواهند استفاده کنند، ب

 (سیستانی. )خوردن خاک نکند

وـ احوط، اقتصار بر مأخوذ از قبر و اطراف مجاور قبر مطهر است و در زاید بر آن، در 

 (بهجت. )آب مستهلک شود

از نقاط نزدیکی که دسترسی به آن در شرایط فعلی ممکن  [:سؤالاوّل پاسخ قسمت ]زـ 

آری،  [:پاسخ قسمت دوم سؤال]. است؛ خواه چند صد متر باشد یا یک کیلومتر یا بیشتر

 (مکارم. )خورد کند و می مقدار کمی را در آب حل می. همان حکم را دارد



 * ها و شبهات نهضت امام حسینرسشپ

 : پرسش

 اند؟کدام عاشورا نهضت پیامدهای

 : پاسخ
 پیامدهای قیام، این. بود اسلام ظهور از پس تاریخی رویداد ترین مهم عاشورا، قیام

 از برخی به ،در ادامه. ماند خواهد باقی پیوستهآن،  ثمربخش نتایج که برداشت در مهمی

 : شود می اشاره این پیامدها

  ترویج وحدت اسلامي و قيام در مقابل ستمکاران. 1

 ترین مهم از آنان، های دل در تشیّع مکتب نفوذ و مسلمانان میان در همبستگی ایجاد

 در حسین امام شدن کشته»: نویسد می حسن ابراهیم حسن. بود عاشورا پیامدهای

 شیعیان رخداد، این از قبل. داشت بسیاری تأثیر آنها به بخشیدن وحدت و شیعیان تهییج

 نکرده نفوذ خود پیروان دل در که بود سیاسی نظریة یک گری شیعه زیرا بودند؛ پراکنده

 اعماق در و گشت آمیخته خون با گری شیعه شد، کشته حسین که هنگامی و بود

  2«.شد آنان راسخ عقیده و کرد نفوذ شیعیان قلوب

 علویان های قیام برای سرمشقی و شیعیان برای فروزانی مشعل حقیقت، در عاشورا، قیام

 علویان در که بود این الشهداء سید قیام نتایج از یکی»: گوید می مقرمّ علامه. بود

 خواستند می که علی فرزندان از یک هر کربلا، حادثة از پس. گذاشت بزرگی تأثیر

 نیروهای توانست قیام این 1«.گرفتند  می سرمشق حسین امام جهاد از کنند، قیام

 فراهم را آنان دهیسازمان و سیاسی همبستگی زمینة و سازد حدمت را شیعه پراکنده

                                                
و « اندیشه قم»های اینترنتی  سؤالات دینی، پایگاهیی به گو ملی پاسخمرکز  :های این بخش، ازها و جوابسؤال* 
 .آوری و ارائه شده استجمع «اسلام کوئیست»

 جاویدان، انتشارات سازمان: تهران ترجمه ابوالقاسم پاینده، اسلام، سیاسی حسن، تاریخ حسن، ابراهیم. 2
  .2 9 ص ،2ج  ش،  29

 . 291 ص جهان، نشر :تهران کوفه، خونین انقلاب عبدالرزاق، رهبر مقرم، موسوی. 1
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 حادثة ترینبزرگ حسین امام شهادت»: است معتقد اسلام دانشمند خربوطی،. نماید

 عنوان به شیعه که شد سبب و گردید شیعیان تبلور و لتشک به منجر که بود تاریخی

 آن اسلام اجتماع صحنه در مستقل، دینی و سیاسی مکتبی و مبادی با قوی، سازمان یک

  2«.کند جلوه روز

 اصيل اسلام نگه داشتن زنده و معرفي. 2

 توطئه ،کربلا. بود دروغین اسلام از راستین اسلام تفکیک عاشورا، قیام اثر ترین مهم

 بین فرق و داد نشان جامعه به را پیامبر خلافت غاصبان و کرد افشا را سقیفه

 حسن سید شهید علامه. ساخت آشکار مردم بر را موروثی سلطنت و اسلامی خلافت

 خلافت این حساب توانست، خود شهادت با حسین امام»: گوید میشیرازی

 متوجّه مردم و بردارد اموی عنصر واقعیّت روی از پرده و کند جدا اسلام از را انحرافی

. است پوشیده تن بر اسلام لباس که است جاهلی حکومت یک ،امیه بنی خلافت شوند

 ربطی هیچ که است ایظالمانه سلطنت اموی، حکومت که دریافتند مردم ترتیب، بدین

 حضرت، از پس خلفای تمام حقیقی ماهیّت حسین امام قیام اثر بر... ندارد اسلام به

 و عباسیان و امویان از دیگر خلفای از این رو،. شد کشف هم حضرت از پیش بلکه

  1«.دهند انجام اسلام نام به را خود نامشروع کارهای نتوانستند عثمانیان،

 تشيعّ مکتب یافتن عظمت. 3

 بلکه گردید، واقع اسلام مورّخان تحسین و شگفتی مورد تنها نه خونین، قیام این

. دانستند قابل ستایش و عظیم حرکتی را آن نیز بیگانه شناساناسلام بعضی و مستشرقان

 نداشتند؛ خودگذشتگی از و هیجان کافی قدر به شیعه گروه ...» :گوید می براون پرفسور

 هیجان به مردم ترین سست عواطف شد و دگرگون کار عاشورا، رخداد از پس امّا

 9«.شدند اعتنا بی مرگ، حتّی خطر و رنج به نسبت چنانکه درآمد؛

 واقعه این زیرا شد؛ امویان تأسف و پشیمانی مایة کربلا، حادثة»: گوید می هم نیکلسن

 و جا همه در آنان صدای و شدند صداهم حسین انتقام برای و کرد متحد را شیعیان

                                                
 . 9 ص  ش،  29 اسلام، چهره انتشاراتی کانون یادگاری، عبدالصاحب ترجمه اسلامی، های انقلاب خربوطی،. 2
  .   ص ق، 2 2 ،العترة و الکتب دار نشر :، بیروتمقتل الامام الحسین الکعبی، عبدالزهراء،. 1

 . 1 9 ص پیشین، پاینده، ابوالقاسم ترجمه اسلام، سیاسی حسن، تاریخ حسن، ابراهیم. 9
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 انعکاس شوند، آزاد عرب نفوذ از خواستند می که ایرانیانی بین و عراق مخصوصاً

  2«.یافت

 اموی دولت تزلزل. 4

 خود حسین که یافت درخواهی کنی، تأمل خوب اگر» :فرماید میمجلسی علامه

 1«.عاشورا از پس مگر نشد، متزلزل اموی حکومت ارکان و کرد جدشّ دین فدای را

 حکومت از مردم اسلامی، مهم مراکز در آن اخبار انعکاس و عاشورا فاجعة از پس

 تأثیر تحت قرن نیم حدود که دمشق و شام تر، درپیش شدند؛ رویگردان امیه بنی

 حتّی و داشتند پیامبر خاندان به نسبت دگرگون دیدگاهی مردم بود، معاویه تبلیغات

 کرده بندیآذین را شهر دمشق، به شهدا سرهای و بیت اهل اسرای ورود برای

 امام افشاگرانة نطق از پس امّا گفتند؛ می تبریک همدیگر به را پیروزی این و بودند

 یزید حتّی که شد دگرگون حدّی به وضع آمد، پیش آنجا در که حوادثی و سجاد

 کرد می تبرئه بود، کرده بیت اهل و حسین امام به نسبت که جنایاتی از را خود

 . انداخت می دیگران گردن بهاین حادثه را  و

 خوشحال حسین امام شهادت از آغاز در یزید آورده، طبری که روایتی موجب به

 حاکمه هیئت که نگذشت چیزی 9.شد نادم آن، اثر و نتیجه شدن پایدار با ولی گشت؛

 فاحش اشتباه به شده،حاصل نتایج ارزیابی از پس و درآمد به خیال و خواب از اموی،

 . برد پی خود

  مسلمانان بيداری. 5

 و مبارزه روح دمیدن با و داد شدیدی تکان را اسلامی جامعة، حسین امام شهادت

 کشیده آنان دور به اموی رژیم که را خودفرورفتگی در حصار آنان، وجود در فداکاری

 بیت اهل با حق که دریافت جامعه خراش، دل حادثة این پس از. ریخت هم در بود،

 پایبند اسلامی های ارزش و اصول به تنها نه آنها، مخالف دولت و است پیامبر

 جاهلیت به را اسلامی جامعة خواهد می که است مستبد و خونریز رژیمی بلکه نیست،

                                                
  .همان. 2
 . 33 ص ،   ج ق،09 2 ،الثانيه الطبعة الوفاء، مؤسسة :بیروت ،الأنوارمحمدباقر، بحار  مجلسی،. 1

 تاریخ جریر، بن دمحم طبری، ؛101 ص تا، بی ،المدنی مطبعة نشر :قاهره خلفاء، تاریخ الدین، جلال سیوطی،. 9

 .  0  ص ، ج  ق،09 2 چهارم، چاپ اعلمی، مؤسسه :بیروت طبری،
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 شیعیان و شد ایجاد حکومتی دستگاه علیه تنفرّ از موجی رو، این از 2.برگرداند نخستین

 شدند پشیمان شدّتبه بودند، نکرده یاری را پیامبر فرزند اینکه از و آمدند خود به

 قیام توابین، نهضت زمینة و فراگرفت را اسلامی جامعة سراسر بیداری موج تدریجبه و

  1.گشت فراهم ها قیام دیگر و حرّه

 علي خاندان محبوبيت. 6

 آنها بیشتر شناساندن و اجتماع در علی خاندان محبوبیت عاشورا، پیامدهای دیگر از

 در ابوسفیان خاندان شدید تبلیغات اثر در که ملّت عواطف و افکار مسیر. بود مردم به

 کلیبه کربلا واقعة از بعد بود، علی ،مؤمنان امیر خاندان از گرفتن فاصله معرض

 اسلام های رگ در که بود ای تازه خون منزلة به واقع در که محبوبیت این. گردید عوض

 دیگر که ساخت استوار چنان را علی خاندان موقعیت آرامآرام کرد، می پیدا جریان

را از ستمگران بعدی  مؤمنان امیر دودمان به  یورش و  زدن شبیخون گونه هر امکان

 و حتمی خطر یک از واقعی، و اصیل اسلام هم و نبوت خاندان هم نتیجه، در. گرفت

  9.یافت نجات قطعی سقوط

  شهادت و جهادترویج فرهنگ . 7

 به امر خدا، راه در جهاد شهامت، شجاعت، ایثار، باوری،دین درس عاشورا، قیام

 حکّام مقابل در جسارت و گری پرخاش و جوییستیزه روحیة و منکر از نهی و معروف

 عنوان به را بیت اهل مکتب پیروان و نمود ایجاد مسلمانان در را جور

 تاریخ در شیعه رهبران و مبارزان. کرد معرفی پیامبر دین حامیان ترین سرسخت

 فداکاری شجاعت، رشادت، از انگیزیاعجاب های صحنه خود، آفرینحرکت های جنبش

 هیچ برابر در و ندادند راه دل به حاکم قدرت از و ترسی بیم هرگز و نمود خلق ایثار و

 های طوفان و سهمگین های موج برابر در و نشدند تسلیم گیری سخت و ظالم حکومت

 رزمندگان که بهایی. داشتند برافراشته قد همواره شهادت، گذرگاه از گذشتن با کن، بنیان

 این داشتن برافراشته برای تاریخ طول در حسینی انقلاب سرخ خطّ تداوم در شیعه

                                                
 .   1 ص التعارف، دار نشر :بیروت ،الحسين ثورة دمهدی،محم الدین، شمس. 2

 . 1 2 ص ،9ج  تا، بی اعلمی، منشورات :بیروت خلدون، ابن تاریخ د،محم بن عبدالرحمن. 1
 ش،2919 دوم، چاپ نشر،به شرکت :مشهد آموخت، ها انسان به حسین که درسی عبدالکریم، نژاد،هاشمی. 9
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 ،شیعه از کوش سخت مبارزی زمان، هر در. است نبوده ناچیز نیز اند داده پرافتخار پرچم

 شهدای دیگر و علی بن حسین قبر سرانجام، 2.است داشته دوش بر را پرچم این

 اللهسبیلفی مجاهدان و بیت اهل راه راهیان و خدا عاشقان میعادگاه عنوان به کربلا،

یا » شعار زیر داد، رخ عباسبنی و امیهبنی دورۀ در که هایی قیام بیشتر حتّی درآمد؛

 طف شهید مزار بر آن، برای پیمان و قیام نقشة. گرفت انجام و رونق «الحسین لثارات

 آنان  میعادگاه و الهام کعبة و ستمضدّ  مبارزان پایگاه مقدسّ، مزار آن و شد می منعقد

  1.بود

 : پرسش

 کرد؟ اعتراض حسن امام صلح برابر در حسین امام که دارد صحت آیا

 : پاسخ
حسنین دربارۀ اکرم پیامبر از چند احادیثی نقل به در پاسخ به این پرسش، ابتدا

 : پردازیممی ،رساندمی اثبات به اشتباه یا خطا گونه هر از را آنان بودن دور و عصمت که

حسن و حسین دو سرور جوانان اهل   ؛أَهْلِ الْجَنَّة  الحَْسَنُ وَ الْحُسَيْنُ سيَِّدَا شَبَابِ»ـ 

 «.بهشت هستند

حسن و حسین دو امام هستند، قیام کنند   ؛قَعَدَا قَامَا وَ إِنْ  الحَْسَنُ وَ الْحُسَيْنُ إِمَامَانِ إِنْ»ـ 

  «.یا بنشینند

سید ( حسن)این فرزندم،   ؛هَذَا سَيِّدٌ لَعَلَّ اللَّهَ يُصلِْحُ بهِِ بيَْنَ فِئَتيَْنِ مِنَ الْمُسْلِميِنَ  إِنَّ ابنِْي»ـ 

 « .و آقاست و خداوند، او را سبب صلح و سازش دو گروه از مسلمانان قرار خواهد داد

 بزرگان و سروران از هم و اندبهشت اهل از هم حسنین نخست، حدیث طبق بر

 گفتار و افعال تمام تصح بر دلیل ترینروشن و بهترین این روایت، و باشندمی بهشت

 . است شانحیات طول در آنان

                                                
 . 219 ـ 211 ص سیاسی، کتاب نشر :تهران آن، های ریشه و اسلامی انقلاب عمید، زنجانی،. 2
 . 1 1 ص آسیا، انتشارات :تهران اسلام، تکاملی انقلاب الدین، جلال فارسی،. 1
 . 13 ، ص2 ج م،  23 دوم، چاپ ،العیمية دار الکتب :قم ،عیی بن الحسين الامام حياة القرشی، باقر، شریف. 9

 /ق00 2 ،اوّل چاپ محمودی، مؤسسه :بیروت، حسن امام بخش دمشق، تاریخ عساکر، ابن ؛32 ص همان،.  
 . 213 ص م،2310

  . 3 ، ص2 ج ق،2939 /م9 23 سوم، پیشین، چاپ ،عیی بن نيحسال الامام حياة القرشی، باقر، شریف.  



  ق5341الحرام و صفرالمظفر محرم ؛ ویژهتوشه راهیان نور ره ■ 011

اشاره  جعفری شیعة حقة مذهب اعتقادی مسلّم و قطعی از اصول یکی به دوم، حدیث

 و گفتار کردار، تمام در معصوم امامان از یک هر بر این اساس،. دارد

 اگرچه ممکن. هستند متعال خدای جانب از مأمور و مأذون خود، های گیری تصمیم

 تصمیمی و جداگانه سیاستی آنان از یک هر زمان، شرایط و مقتضیات به جهت است

 تأیید مورد اعمال این همة که آنجا از ولی نمایند، اتخاذ ائمه با دیگر متفاوت ظاهر به

 آنان عصمت با منافات وجه هیچ است، به اسلامی جامعة مصلحت به و متعال خداوند

 . داشت نخواهد

 ائمة توسط مختلف هایزمان در گوناگون تصمیمات و هاسیاست اتخاذ اینکه ضمن

 از متنوّع و گوناگون هایتصمیم اتخّاذ به تشبیه توانمی را طهارت و عصمت

بنا بر  گاهی که نمود فرزندانش یا فرزند تربیت و صلاح باره در مهربان پدری جانب

 بنا بر نیز گاهی و داده خرج به مدارا و نرمش فرزند اعمال مقابل در یک مصلحت،

 برای فقط اینها، البته همه که دهدمی خرج تندی را به جدّی و سیاست دیگر، مصلحتی

 . است فرزند تربیت و اصلاح

 اصلی وظیفة بنا بر ایشان که خورد رقم ایگونه به نیز مجتبی امام زمان وضعیّت

در واقع  امّا تلخ، داد که ظاهراً صلحی به تن بود، دین و اسلام حفظ همان که خود

 حوادث تحلیل و تجزیه و درک توانایی سطح که بود؛ چرا دین بقای پرفایده و ضامن

 از این رو،. داد انجام اقدامی بتوان که بود آن از ترپایین جامعه، آن مردم برای عصر آن

 تشخیص به قادر فرزندش که گرفته قرار وضعیتی در که پدری مانند نیز حسن امام

 مانند که زمان آن جامعة مقابل در باشد،می سکوت به او ناچار و نبوده خود صلاح

 . شد سکوت نبود، مجبور به بدی و خیر تشخیص به قادر نادان، کودکی

حدیث سوم  آینده، رخدادهای به نسبت پیامبر غیب علم گرفتن نظر در با ،طرفی از

 توسط معاویه با صلح همان که ایحادثه چنین وقوع به ایشان آگاهی و علم حکایتگر

 وقوع به علم با و اساس همین بر سوم حدیث اصلاً و باشدمی ،است مجتبی امام

 امام است ممکن چگونه حال .گردیده است صادر پیامبر از آینده، در ایحادثه چنین

 برادرشان و جد همانند و اندبهشت اهل پیشگامان از برادرشان همانند که حسین

 نمایند؟ معاویه با برادر اعتراض صلح به اقدام دارند، غیب علم به تام احاطة و آگاهی

 :قبیل از باشد،می امامت لازمة که امور ، بسیاریـ  البته نیست که ـ  باشد گونه این اگر
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 و جامعه مصالح گرفتن نظر در پیامبر، راه ادامه و پیروی اطاعت، زمانه، اوضاع به آگاهی

و  رفت خواهد سؤال زیر است، معصوم امام بارز صفات و هامشخصه از که دین حفظ

  .است مُبرا هاکاستی این از ،حسین امام مقدسّ ساحت البته صد

 :پرسش

 جمله فقط این چرا چیست؟« النِّجاة سَفينةَُ وَ الهُدي مِصْبَاحُ الحُسيَن اِنَّ» حدیث مفهوم

 بیان شده است؟ حسین امام مورد در

 : پاسخ 

 2؛عرَْشِ اللَّهِ مِصْبَاحٌ هَادٍ وَ سَفِينةَُ نَجَاة  يَمِينِ  علََى  نَّهُ لَمَكتُْوبٌإ»: است آمده روایی منابع در
 «.است نجات کشتى و هدایت چراغ حسین،: است شده نوشته عرش راست طرف در

 این از حسین امام فقط معصومین ائمه بین از چرادر پاسخ به این پرسش که 

 چراغ همگی و هستند واحد نور ائمه اگرچه: گفت باید شدند، برخوردار لقب

 آنان شخصیت از ایجنبه تا گردیدمی باعث زمانه شرایط اما آیند،می حساب به هدایت

. گردند الهی اسمای از اسم یک مظهر ،نتیجه در و برسد فعلیت به و کند پیدا تجلی

 . ذیل توجه نمایید مثال دو برای توضیح این مطلب، به

 با است؛ ملقب (باقر) علم شکافنده به پنجم امام تنها ،ائمه بین از :اول مثال 

 در اینکه مگر نیست، این و بودند برخوردار لدنی علم از معصوم امامان همه اینکه

 جدیدی افکار و هانحله سویی از کرد،می زندگی پنجم امام که شرایطی و زمان

 بستر و فضا این در. بود گراییده ضعف به امیهبنی دولت دیگر، سویی از و کرده بروز

 ،همام امام آن که بود اینجا. شود تبیین تشیع مکتب اصول که بود ضروری شده،فراهم

 به صادق امام زمان در که ایحوزه چنین رهاورد و کرد اندازیراه را درسی حوزه

 که بود زیادی شاگردان تربیت و بیت اهل مکتب دقیق تبیین رسید، کامل شکوفایی

 در نقش این نمود. آوردند روی تشیع مکتب تبلیغ به اسلام جهان مناطق دورترین در

 شود گرفته کار به امام آن برای( علم شکافنده) «باقر» لقب تا گردید باعث پنجم امام

 ویژه نقش گویای تنها بلکه اند،نبوده عالم دیگر، امامان که است آن معنای به نه ،این و

 . است بیت اهل مکتب هایشاخصه و خطوط ترسیم در باقر امام علم

                                                
 .00 ص ، ق2930 ، سوم چاپ ، اسلامیه :تهران الورى، إعلام حسن، بن فضل الاسلام امین طبرسى،. 2
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 ثار» لقب از حسین امام و علی امام فقط ،معصوم امامان بین از :دوم مثال

 به آنان همه اینکه با ؛برخوردارند( است خدا او مدَ ولیّ که کسی یا خدا خون) «الله

 این دلیل. است شده ایشان نصیب خدا راه در شهادت و اندنرفته دنیا از طبیعی مرگ

 شرایط، آن در و شد ریخته زمین بر امام دو آن خون تنها امامان، بین از که است آن امر،

 است و داشته اسلام به بخشیحیات در را تأثیر و نقش بیشترین شهادت، از گونه این

 عبارت به است؛ نکرده بروز دیگر امامان در شده،یاد ویژگی که است حالی در این

 شرایطاما  اند، بوده الهى اسمای و صفات از کاملى جلوه امامان همه اینکه با دیگر،

 کند پیدا تجلی آنها شخصیت از ایجنبه که گردید می باعث زمانه هایویژگی و خاص

 بُعد یک زمان، هر در و گردند الهی اسمای از اسم یک مظهر آنان و برسد فعلیت به و

 . باشد  داشته خاصى جلوه آنان وجودی ابعاد از

 شده استفاده حسین امام برای تنها «نجات کشتی و هدایت چراغ» لقب اینکه چرا اما

. بود ویژه بسیار خاص و حسین امام شرایط و موقعیت: گفت باید جواب در است،

. نماید واژگون را اسلام چهره مسموم، تبلیغات با بود توانسته امیهبنی شرایط، آن در

 اجازه که اسلامی باشد؛ هاانسان گر هدایت توانستنمی اسلامی چنین که است روشن

 و نژادی تبعیض که اسلامی باشد؛ قمارباز و خوارشراب انسان یک آن، خلیفه دادمی

 !شدندمی حاضر جماعت نماز بر مستی حالت در سردمدارانش و پذیرفتمی را طبقاتی

أَشِراً وَ لَا   أَنِّي لَمْ أخَرُْجْ»: فرماید مى گوید، مى سخن خود قیام هدف از که آنگاه امام

 براى نه من 2؛بطَِراً وَ لَا مُفْسِداً وَ لَا ظَالِماً وَ إِنَّمَا خَرجَْتُ لطَِلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةِ جَدِّي

 نه بیهودگى؛ و گذرانى خوش براى نه و ام افتاده راه به مسئولیت، وانهادن و طلبى راحت

 را جدم امت خواهم مى بلکه تبهکارى؛ نه و است بیدادگرى و ستمکارى ام انگیزه

 « .کنم اصلاح

                                                
: فرماید مى دیگر اى جمله در امام .  1ص  ،1پیشین، ج ، على بن الحسين الامام حياة باقر، القرشی، شریف. 2

 . 911ص  ،9 پیشین، ج  بحار الأنوار، محمدباقر، مجلسی، ؛«.اَنکِرُ المُنکَرَوَ  الَیَّهُمَ اِنَّی اُحِبَُّ المَعرُوف»
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 که بینید نمى مگر»: فرماید مى خود، زمانه اجتماعى وضعیت ترسیم از بعد حضرت آن
 و فاسد محیط چنین در کشند؟ نمى باطل از دست مردم و شود نمى اجرا عدالت و حق

 2«.است پروردگار ملاقات و مرگ آرزومند ایمانى با فرد هر اى، آلوده

وَ عَلَى الْإسِْلَامِ السَّلَامُ إِذْ قَدْ بُلِيَتِ الْأُمَّةُ »: فرمود شد، خبر با یزید زمامداری از که آنگاه یا

 و بخشد نجات نابودی از را اسلام هم توانست، شرایطی چنین در امام 1«.يَزِيدَ  مِثْلِ  برَِاعٍ

 و بگذارد نمایش به و نماید ترسیم جهانیان برای عمل در را واقعی اسلام ابعاد تمام هم
 حادثه در جهت، این از. نماید تجسم هاانسان برای را هدایت و نجات راه واقع، در

 وجود از هاخوبی و فضایل همه ظهور و بروز شاهد ما عاشورا، روز ویژهبه و کربلا
 تمام که باشیم داشته را ادعا این توانیممی و هستیم یارانش و حسین امام مقدس

 تاریخ، زندههمیشه تابلوی این کربلا، زمین در خون رنگ با ایشان توسط اسلام ابعاد
 همه تا نشد فراهم شرایط این ،دیگر امامان برای که حالی در است؛ شده نقاشی
 هدایتی ابعاد تمام و دهند قرار جویانحقیقت دید معرض در را خود فضایل و هاویژگی
 بود آنان عهده بر که بود ایوظیفه مقتضای به البته ،این و بگذارند نمایش به را اسلام

 الگویکه  بودند موظف آنان و طلبیدمی هم را خاصی رفتار خاص، شرایط هر که
 سوی از محدودیت، این یعنی دهند؛ ارائه بشریت به را شرایط همان مناسب رفتاری
 همین جهت به. کردمی اقتضانیز  را محدودی الگویی رفتار که است بوده یشرایط

 حسین امام خود و حادثه این است، برخوردار آن از عاشورا واقعه که جامعیتی
ها فتنه طوفانی دریای در و شودنمی گمراه کسی چراغ، این به نگاه با که شدند چراغی

 در که آنهایى براى است هدایت چراغ امام آن دیگر، عبارت به شد؛ نخواهد غرق
 و دست دنیا گرداب در که آنهایى براى است نجات کشتى و آمدند گرفتار جهل ظلمات

فِيكَ   مُهْجَتهَُ  بَذَلَوَ »: خوانیم مى حسین امام اربعین زیارت در از این رو، .زنند مى پا

 خون 9؛...ليَِسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالةَِ وَ حَيْرةَِ الضَّلَالةَِ وَ قَدْ تَوَازَرَ عَلَيْهِ مَنْ غرََّتهُْ الدُّنْيَا

                                                
الْمَوْتَ ِِلاَّ  لا أَریَ لِقاءِالیَّهِ مُحِقًّا، فإَِنَّی عَنْهُ، لِيَرْغَبَ الْمُؤْمِنُ فی یُتَناهی أَلا تَرَوْنَ أَنَّ الْحَقَّ لا یُعْملَُ بِهِ وَ أَنَّ الْباطلَِ لا». 2

ق، ج  0 2للمطبوعات،  التعارف دار: بیروت الشیعه، امین، محسن، اعیان) «.سَعادةًَ وَ لاَ الْحَياةَ مَعَ الظَّالِمينَ ِِلاَّ بَرَمًا

 ( 19 و  19ص  ،اوّل بخش ، 
 و زمامدار دچار مردم و جامعه که گفت؛ آنگاه وداع آن با و خواند را مسلمانى و اسلام فاتحه باید دیگر». 1

  (22ش، ص 1 29 جهان، انتشارات :تهران ، الطفوف قتلى على اللهوف طاووس، ابن) «.گردند یزید مانند رهبرى

 . 992 ص ،31 پیشین، ج بحار الأنوار، محمدباقر، مجلسی،. 9
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 بخشد؛ نجات گمراهى سرگردانى و جهالت از را بندگانت تا ریخت تو راه در را پاکش
  «.بودند شده دستیک او ضدّ بر دنیاطلبان که حالى در

  :پرسش
چه  ، ازحسین امام، از جمله مربوط به اهل بیت هایمراسم و عزاداری

 است؟ شده شروعزمانی 
 این خصوص در نه تنها چیزی ،کنیممی نگاه ائمه و پیامبر زندگانی وقتی به

  .داننموده منع کارهایی نیز چنین از بلکه ،یابیمنمی

 : پاسخ
 :رسدمی نظر به چند ضروری نکاتی به توجه ،پاسخ به این پرسش برای

 صفات و بماند زنده باید بشر، تاریخ برگزیده و برجسته هایشخصیت خاطره و یاد. 1 
 امامان و پیامبر که بینیممی رو، این از. باشد توجه مورد آنان پسندیده حالات و

 حضرت شهیدان سالار و سید ویژهبه شهیدان، نام و یاد داشتن نگه زنده در معصوم
 . گرفتندمی بهره گوناگونیهای  شیوه از، حسین امام

  :عزا وجود دارد؛ از جمله اقامه و شهدا بر هایی از گریهدر تاریخ اسلام، نمونه. 1
. برآمد او جوىوجست به عبدالمطلب دختر صفیه ،به شهادت رسید حمزه چون ـالف

 صفیه. بگذارید آزادش: فرمود پیامبر شدند، مانع حمزه جسد و او میان انصار وقتی
 و کرد مى گریه هم پیامبر گریست، مى بلند او چون و نشست حمزه پیکر کنار و آمد
 دختر، فاطمه. نمودمى گریه آهسته هم پیامبر گریست، مى آهسته او گاه هر

 هرگز»: فرمود مى و کرد مى گریه او گریه با هم حضرت آن و گریست مى هم پیامبر
 فاطمه و صفیه به خطاب آنگاه «!است نرسیده من به تو مصیبت بزرگى به مصیبتى

 براى گانههفت هاىآسمان در که داد خبر من به جبرئیل اکنون هم! دهید مژده»: فرمود
  2«.است خدا رسول شیر و خدا شیر او که اند نوشته حمزه

 هاى خانه از یکى به وقتی. شد روان مدینه سوى به پیامبر احد، جنگ از بعد ـب

 دیده در اشک. کنند مى گریه و نالند مى خویش کشتگان بر که شنید گذشت، انصار

 بن سعد چون و« .گرید نمى حمزه بر کسى اما»: گفت و بگریست و شد جمع حضرت

                                                
 نشر مرکز :تهران مهدوى دامغانی، ترجمه محمود ،پیامبر هاىجنگ تاریخ مغازى عمر، بن محمد واقدى،. 2

 . 103 ش، ص3 29 دوم، چاپ دانشگاهى،
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 کارهاى»: گفتند قبیله زنان به بازگشتند، عبدالاشهلبنى محله به حضیر بن اسید و معاذ

  2«.بگریند پیامبر عموى بر بروند و کنند رها را خویش

 بن عبدالله و حارثه بن زید و طالبابى بن جعفر هشتم، سال در اسلام پیامبر ـج

 ناحیه از شام در جایى به لشکر. فرستاد شام به با روم جنگ براى لشکرى با را رواحه

 . هر سه شهید شدند جنگ، در. رسید شد،می گفته «تهمو»آن  به که دمشق زمین از بلقاء

 از را جعفر شهادت خبر وقتی: گفت بود، جعفر زن که خثعمى عمیس دختر اسماء،

 در شنید؛ مرا آواز خدا رسول دختر فاطمه و «!جعفراه وا»: زدم فریاد شنیدم، خدا رسول

 حالی در خدا رسول ،پس «!عمویم پسر واى اى ؛عماه ابن وا»: زد مى فریاد که حالی

  عَلَى»: گفت مى و رفت بیرون ریخت، مى اشک اختیاربى و کشید مى را خود رداى که

 سپس «.کنند گریه کسی چون جعفر بر باید کننده،گریه زنان ؛جَعْفرٍَ فَلتَْبْكِ الْبَوَاكِي  مِثْلِ

 فاطمه ،پس «.گرفتارند آنها که ساز فراهم خوراکى جعفر خانواده براى !فاطمه اى: گفت

 1.شد معمول هاشمبنى میان در ،این و کرد تهیه خوراک آنان براى روز سه

 سوره چون که کند مى  نقل عبّاس ابن از عکرمه،: الله رسول بر فاطمه گریه دـ

. اند داده من به مرا مرگ خبر: فرمود فراخوانده، را فاطمه پیامبر شد، نازل نصر

 من اهل از کس نخستین تو که مکن گریه: فرمودپیامبر. گریستم: گوید فاطمه

 9.خندیدم آنگاه. شوى مى ملحق من به که هستى

: حسین امام عزاداری بزرگداشت گوناگون هایشیوه و شیعه بزرگوار امامان ـ ه

 اند،گرفته کار به حسینی نهضت داشتن نگه زنده برایامامان که هاییشیوه از یکی

 و کربلا سوزجان هایمصیبت برای گریاندن و گریستن سوگواری، مجالس برپایی

 . است مناسب هایزمان در حادثه آن یادآوری

                                                
  .0 20 و 2093 ص ،9  ج پیشین، الطبری، تاریخ جریر، بن محمد طبرى،. 2
 .9 ، ص12، پیشین، جالأنوارمجلسی، محمد باقر، بحار . 1
 و فرهنگ انتشارات :محمود مهدوی دامغانی، تهران ترجمه الکبرى، الطبقات کاتب، سعد بن محمد واقدى،. 9

 عباس خلیلى، و ابوالقاسم حالت تاریخ این اثیر، ترجمه اثیر، بن على الدین عز ؛211، ص 1ش، ج   29 اندیشه،
 . ش2 29 علمى، مطبوعاتى مؤسسه :تهران
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 این در. بود عاشورا قضیه سوگوار پیوسته ،امامتش دوران طول در سجاد امام

 2.آمد به شمار (کنندگان گریه بسیار) «بکائین» از که گریست قدر آن مصیبت،

 در حسین امام برای عاشورا روز در باقر امام که کندمی نقل حضرمی علقمه

در این  و گریستمی جدش برای حضرت آن خود و کردمی عزا اقامه اشخانه

 حضرت آن برای: فرمودمی بودند، خانه در که کسانی به و کردنمی تقیه خصوص،

 1.بگویند تسلیت یکدیگر به حسین مصیبت در و کنند سوگواری

 امام یاد به اینکه جز ؛ننوشیدم سرد آب هرگز من»: فرمود رقی داود به صادق امام

 9«.افتادم حسین

 را مردم همواره بلکه گریستند،می شهیدان سالار عزای در خود تنها نه اطهار ائمه

 کس هر»: است آمده روایتی در. نمودندمی ترغیب و تشویق حضرت آن بر گریستن به

 کس هر و است بهشت پاداشش بگریاند، را تن یک [حتی]یا  بگرید، حسین بر

  «.است بهشت پاداشش نیز بگیرد خود به گریه و اندوه حالت

 خواندند،می محافل و مجالس در و درآورده شعر به را کربلا هایمصیبت که شاعرانی

 :چون گرفتند؛ افرادیمی قرارمعصوم امامان ویژه عنایت و لطف مورد همواره

 .حمیری سید و خزاعی دعبل اسدی، کمیت

 و گریه از ائمه و پیامبر جانب از تنها نه نمودید، ملاحظه که طور همان ،پس

در  که هایینمونه و شواهد به توجه با بلکه نگرفته، صورت منعی عزاداری مراسم اقامه

 امام ویژهبه اسلام، شهدای برای معصومین هایعزاداری و هاگریه خصوص

 ائمه و پیامبر تسنّ از این روش، که ماندنمی باقی تردیدی شد، بیانحسین

 . است

 باشد؟ یکسان هازمان و مناطق در همه عزاداری شیوه است لازم آیا نکته آخر اینکه. 1

آنچه از ما  که شودمی استفاده دینی هایآموزه مجموع از :گفت باید باره این در 

 هر شیوه و عرف به ،عزاداری کیفیت و نوع و است عزا اقامه و گریه خواسته شده، اصل

                                                
 . 311 ص ،1 ج      پیشین،  ،الشيعة عامیی، وسائل حر. 2

  .931 ص ،20 ج همان،. 1
 . 1 2 ش، ص3 29انتشارات کتابچی، : تهران ، امالی،           شیخ صدوق. 9
 .  11 ص ، 1 پیشین، ج ،الأنوارمجلسی، محمدباقر، بحار .  
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 عزاداری، از خاصی نوع از مقدس شارع که زمانی تا. است شده واگذار منطقه و شهر

 مکتب و اسلام دیگر هایارزش و اصول با عزاداری از خاصی نوع انجام یا 2نکرده منع

  .شد عزاداری نوع آن جواز به قائل توانمی باشد، نداشته منافاتبیت اهل

 :پرسش 

خود را به  بیتاهل شود،می شهید دانستمی اینکه با حسین امام چرا 

 کربلا برد؟

 :پاسخ
 مبنی آن حضرت غیب علم» و «کربلا سوی به توسط امام بیت اهل بردن» میان

 اجتماعی و سیاسی فردی، امور در ما امامان زیرا ندارد؛ وجود منافاتی ،«جنگ آینده بر

 بود، اجتماعی و سیاسی امری نیز کربلا قیام که آنجا از. گرفتند نمی بهره غیب علم از

 ،او قیام تا ؛کرد عمل ظواهر طبق و نگرفت بهره غیب علم از قیام این در حسین امام

 . شود همگان برای خوبی الگوی

بیت اهل اینکه امام حسین :شود می استفاده روایات برخی از دیگر، سوی از

 امام. بوده است الهی وظیفه ،آن حضرت قیام اصل برد، مانند کربلا سوی خود را به

 که است آن کاشف امر، این. است داده انجام را خویش وظیفه این کار، با حسین

با  حتی نیست؛ یمنافات ،اهل خود به کربلا بردن و جنگ آینده از امام غیب علم بین

 انجام به را الهی مقصد و هدف این باید امام غیب نیز علم وجود برخورداری از

 خداوند اراده و خداوند باشد اراده و رضایت که کنندمی طلب را چیزی آنان. رساند می

  .یافتمی تحققو همراه ساختن خانواده خویش  کربلا به امام رفتنبا هم 

 جهت به تواندمی عاشورا، حادثه در حسین امام خانواده به طور کلی، همراهى

 : باشد یلذ عوامل

 رسانيپيام. 1

دارى این پرچم و رهبرى بود و شهادت و خون مظهر عاشورا، عصر تا امام انقلاب

 به دوم نهضت حسینی، بخش آن، از پس. داشت قرار ایشان عهده بر نهضت،

 خود، آتشین سخنان با آنان. گردید آغاز زینب حضرت و سجاد امام دارى پرچم

                                                
 . 1   ص ،1 ج ق،01 2 البیت، آل مؤسسه: قم الوسائل،  مستدرک نورى، محدث. 2
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 عمومى اطلاع افکار به را یارانش و ءالشهدا سید حضرت سرخ شهادت و انقلاب پیام

 . درآوردند صدا به را اموى پلید حکومت رسوایى طبل و رسانیدند

 دشمن تبليغات سازیاثربي. 2

 خالد چون روایانى فرمان سیطره تحت درآمد، مسلمانان تصرف به که روز آن از شام

 را پیامبر سخن نه سرزمین، این مردم. گرفت قرار ابوسفیان پسر معاویه و ولید پسر

 مدینه در که گونه  آن را  اسلام نه و دانستند مى را او اصحاب روش نه و بودند دریافته

 چیزى حقیقى اسلام از روز، آن جوان نسل نتیجه، در. شناختند مى داشت، رواج

 پیش که کسانى حکومت مانند بود حکومتى هم اسلام آنان، نظر در شاید. دانستند نمى

 اموال میل و حیف معاویه، دربار تجمّل! راندند مى فرمان سرزمین آن بر اسلام، ورود از

 آنان براى مخالفان، کشتن و کردن زندانى و تبعید بزرگ، هاى کاخ ساختن عمومى،

 که بودند کسانى و داشت سابقه قرن نیم نظامى، چنین زیرا ؛بود طبیعى امرى

 2.است بوده چنین گذشته، پیامبر عصر مدینه در آنچه پنداشتند مى

 را شام مردم طولانى، نسبتاً مدت این در و کرد حکومت شام در سال 17 حدود معاویه 

 خواست و اراده برابر در و باشند دینى آگاهى و بصیرت فاقد که داد پرورش اى گونه به

 استقرار و عباسیان قیام پیروزى از پس که طورى به 1شوند؛ تسلیم چرا و چون بى او،

 که خوردند سوگند همه و رفتند وى نزد شام امراى از تن ده سفّاح، ابوالعباس حکومت

 امیه بنى جز خدا رسول که دانستیم نمى ،(اموى خلیفه آخرین)مروان  قتل زمان تا

و حضرت خطبه غرای امام سجاد 9.ببرند ارث او از که داشت خویشاوندى

نقش بر آب کرد و سخنان بیدارگر امام ، تبلیغات چند ساله دشمن را در شامزینب

افکار عمومی را به تاریخ صدر اسلام جلب نمود و به مردم فهماند که فلسفه  سجاد

زدایی و زنده نمودن سنت پیامبر بدعت احیای اسلام ناب و ،قیام امام حسین

  .است اکرم

                                                
 .  21 ص ش،  29 دوازدهم، چاپ اسلامى، فرهنگ نشر دفتر :تهران ،حسین امام قیام جعفر، شهیدى، سید. 2

 .   ص  ،ش1 29 هشتم، چاپ صدوق، :تهران عاشورا، تاریخ بررسی، آیتی، محمدابراهیم. 1
 . 3 2ص  ، ج  ق، 0 2 ،المرعشی الله آیة مکتبة :قم البلاغه، نهج شرح الحدید،ابی ابن. 9

 .  9-2 9ش، ص 2919بوستان کتاب، : گروهی از پژوهشگران، نگاهی نو به جریان عاشورا، قم: ک.ر.  
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چنان سخن گفت پا بر منبر گذاشت و  امام چهارم» :نویسددکتر آیتی در این باره می

ها فرو ریخت و شیون از میان مردم برخاست و فرزند  ها از جا کنده شده و اشک که دل

ضمن خطابه خویش، جای اهل بیت را در حوزه اسلامی نشان داد و امام حسین

 2«.پرده از روی چهره تابناک فضایل و مناقب آن برداشت

   : حاکم ستمگران ماهيت افشاى. 3

 یزید غیرانسانى و رحم بى سفّاک، چهره دادن نشان امام، خاندان حضور علت دیگر بُعد

 . بود وى حکومت و

: فرمود شام در سجاد امام عاشورا، روز در امویان جنایات حقایق بیان به منظور

 قفس، در اى پرنده همچون. کردند شهید کردن، قطعه قطعه با را حسین امام ،پدرم»

 چرا داشتید، کشتن قصد اگر: فرمود سجاد امام. داد جان تا شکستند را او بال و پر

 را او آب، نهر کنار چرا کردید؟ پاره پاره را بدنش پرنده مثل چرا کشتید؟ گونه این

 چرا کردید؟ حمله او هاى خیمه به چرا نکردید؟ دفن را او چرا به قتل رساندید؟ تشنه

 بود خدشه غیر قابل شنوندگان نزد قدرى به کلمات، این 1«کردید؟ شهید را او کودک

 . انداخت راه به اموى رژیم علیه فرهنگى، و فکرى جنبش و کرد طوفانى را شام که

 همه ،بیت اهل  خاندان کشیدن اسارت به و مردان کشتن با خواست مى یزید

 بیمناک و ترسان سرنوشتى چنین از همگان که طورى به کند؛ خفه نطفه در را ها حرکت

 و افشاگرانه رسانىپیام و امام عزت با قیام اما. بزند تکیه قدرت اریکه بر خود و باشند

 بین از و حسین امام خواهىخون براى را ستیزى ظلم هاى هسته او، خاندان مظلومانه

 . آورد وجود به اسلامى هاى سرزمین مختلف نقاط در امیه بنى بردن

 : پرسش

 است؟ بوده چگونه حسین امام برای عزاداری در معصومین ائمه سیره

 :پاسخ
 آن یاد به ،عاشورا روز سال در اطهار ائمه که شودمی استفاده متعددی روایات از 

 هم دیگران به شدند و مى اندوهگین شد، وارد حسین امام بر که هاییمصیبت همه

                                                
 .191، ص پیشینآیتی، محمدابراهیم، بررسی تاریخ عاشورا، . 2

  . 99ص  ق، 1 2 ،لیمطبوعات الخرسان مؤسسة  :بیروت ،الحسین مقتل  الرزاق، عبد مقرمّ،. 1
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 در حتی بنشینند؛ ماتم و گسو به و بپردازند عزادارى به روز آن در که اند داده مى دستور

 بارها ،عاشورا جریان از پیش هاسال پیامبر که 2شده نقل بسیارى روایات فریقین کتب

 . کرد گریه بود، شده آگاه آن از جبرئیل واسطه به که حسین امام مصایب بر

 عزادارى به عاشورا روز در بزرگواران آن که شده وارد نیز معصومین ائمه سیره در

 واقعه آن از که کسانى و شعرا خوانان، مرثیه دادند مى دستور و پرداختند مى سوگوارى و

 اهل بر روز آن در که را هایییبتمص کنند و تشریح دیگران براى را آن اند، بوده مطلع

 صورت به رویداد آن که بوده این مقصودشان. نمایند بیان شده، وارد پیامبر بیت

 عاشورا که اند کرده تأکید همواره و بماند زنده همیشه براى دهندهخط و پویا مکتب یک

 که حقایقى تا دارید پا به ماتم و سوگ مجالس حسین امام نام به و نبرید یاد از را

 اعیان کتاب در عاملی امین مرحوم. نشود فراموش رسیده، شهادت به  آن برای حضرت

 و داده اختصاص حسین امام سوگ در ائمه گریه و عزا اقامه به فصلی الشیعه

 1.است کرده نقل باره این در ائمه از فراوانی روایات

 بن جعفر سرورم بر»: که او گفته است کرد روایت سنان بن عبدالله  از طوسى شیخ

 حالى در اندوهگین، ظاهرى و گرفته چهره با را او. شدم وارد عاشورا روز در محمد

 گریه چرا: کردم عرض! کردم ملاقات ریخت، مى فرو مروارید مانند هایشاشک که

 روز این مثل در على بن حسین که غافلى آیا: فرمود !نگریاند را تو چشم خدا کنى؟ مى

 9«رسیده؟ قتل به

 امام شهادت براى مؤمنى چشم گاه هر»: فرمود که شده روایت باقر محمدّ امام از

 را او رؤف خداى بچکد، صورتش هاى گونه به که شود اشک از پر به قدرى حسین

  «.داد خواهد جاى بهشت هاى غرفه در همواره

 زمان در که است ماهى محرم، ماه»: کرده روایت رضا حضرت از صدوق شیخ

 حلال ما خون ماه، آن در اما دانستند؛ مى حرام را ظلم و جنگ ماه آن در جاهلیت،

                                                
 تهذیب مزی، ؛  2ص  ، 2 ج ق، 2 2 دوم، چاپ ،الرسالة مؤسسة: بیروت حبان، ابن صحیح حبان، ابن. 2

 . 01 ص  ، ج  ق، 0 2 چهارم، چاپ ،الرسالة مؤسسة :بیروت الکمال،

 .  1 ص  ،2پیشین، ج  الشیعه، امین، محسن، اعیان. 1
 .  1 ص همان،. 9
 .  11ص  ،  ج  پیشین، الأنوار، محمدباقر، بحار مجلسی،.  
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 ما هاى خیمه شدند، اسیر ما زنان و بیت اهل. گردید هتک ما حرمت و شد دانسته

 ما باره در خدا رسول براى احترامى هیچ. گردید غارت ما اموال و شد سوزانیده

 اشک مجروح، را ما هاىچشم کربلا، صحراى در حسین قتل روز! نگردید ملحوظ

 و غصه موجب دنیا آخر تا ساخت و خوار [ظاهر حسب به] را ما عزیز و جارى را ما

 وى بر گریه. بگریند کنندگان گریه باید حسین همچون بر پس. گردید ما بلاى

 خندان پدرم شد، مى محرم ماه که هنگامى: فرمود سپس. ریزد مى فرو را بزرگ گناهان

 که وقتى. گشت مى سپرى عاشورا که هنگامى تا بود، غالب وى بر اندوه و شد نمى دیده

 این،: فرمود مى و بود اش گریه و اندوه و مصیبت روز روز، آن رسید، مى فرا عاشورا روز

 2«.رسید قتل به روز آن در حسین که است روزى همان

 آن. شدم مشرف صادق جعفر امام حضور به من»: که کندمی نقل اعمى ابوهارون

 شعر گونه این من منظور: فرمود گفتم، شعر وقتى! بگو برایم شعر: فرمود من به حضرت

 گویید،می حسین امام قبر نزد که هایى مرثیه و شعر آن از خواهممی بلکه ؛نیست،

 : خواندم را شعر این من. بگویید برایم

 فَقُلْ لِأَعظُْمهِِ الزَّكِيَّةِ   الْحُسَيْنِ  امرُْرْ عَلَى جَدَثِ
  «... .بگو اش پاکیزه و پاک هاىاستخوان به و کن مرور حسین قبر سر بر»: یعنى 

 آن. نمودم خوددارى شعر گفتن از من شد، گریان صادق حضرت دیدم وقتى

 برایم این از بیشتر: فرمود گفتم، را اشعار ادامه وقتى. بگو را اشعار بقیه: فرمود بزرگوار

 : گفتم! بگو

   وَ عَلىَ الحُْسَيْنِ فَأَسْعِديِ بِبُكَاكِ   فَانْدُبيِ مَوْلَاكِ  قُومِي  يَا مرَْيَمُ
 و گریه( حسین امام) خودت مولاى براى و برآور قبر از سر 7!مریم اى» :یعنى 

  «!نما یارى خویش گریه به وسیله را حسین و کن زارى

 امام براى کسى هر! ابوهارون اى: فرمود من به صادق جعفر امام»: گوید راوى

 سپس. بود خواهد بهشت او جزاى کند، گریان را نفر ده تعداد و بگوید شعر حسین

 در که کسى: فرمود و رسید نفر یک به تا کرد کم نفرات تعداد از همچنان حضرت آن

                                                
 .  1 ص  ،2ج  پیشین، الشیعه،  محسن، اعیانامین، . 2
  .باشد می مران مادر حضرت عیسیمریم بنت ع ،مقصود. 1
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 آن از پس. است بهشت جزایش نماید، گریان را نفر یک و بگوید شعر حسین عزاى

 او جزاى بهشت شود، گریان و بیاورد به خاطر را حسین امام کسى هر: فرمود

 2«.باشد مى

 :پرسش

 بار و اسفخراش  با آن شکل دل حسین امام آیا این نشانه ذلت نیست که بگوییم

 کند؟نمی ذلیل را خودش اولیای وقت هیچ خدا است؟ در حالی که شده شهید

 : پاسخ
 از تعریفی با را پاسخ آغاز ناب، اسلام مکتب در ذلت و عزت مفهوم شدن روشن جهت

 . گیریممی پی ذلت و عزت

 «عزت» واژه راغب، قول به 1.است شدن گرامی و سرافرازی ارجمندی، معنای به عزت،

 9.شود واقع مغلوب و بخورد شکست انسان گذاردنمی که است حالتی معنای به

 است؛ آدمی در عزت و شرافت حالت نبود معنای به که دارد قرار ذلت عزت، برابر در

 در خداوند. شود دیگران مغلوب شده، شکست پذیرای سادگیبه انسان که طوری به

 که هر البته. «است خداوند برای ،عزت همه  ؛جَميعًا لِلّهِ الْعِزَّةَ إِنَّ»: فرمایدمی قرآن

 هم و عزیز هم خداوند زیرا برود؛ خدا سوی به تنها باید گردد، عزیز بخواهد

 . شودمی خوار کند، طلب او غیر عزت و سرافرازی را از که هر و است بخش عزت

 برابر در تسلیم و او اولیای و عزیز خدایاز  اطاعت گرو در عظمت، و عزت همچنین،

 . است الهی اوامر

 و شهوت اسارت از رهایی و معنویت و بندگی در آزادگی، و عزت دینی، هایآموزه در

عِزّاً   بِي  كَفَى»: نمود عرض علی امام ،رو این از. کندمی ظهور گراییتجمل از پرهیز

 ایجامعه که اسلام پیامبر  «.أَنْ أَكُونَ لَكَ عَبْداً وَ كَفَى بِي فخَْراً أَنْ تَكُونَ لِي رِبّاً

                                                
 . 11ص  ،  ج  پیشین، ،الأنوارمجلسی، محمدباقر، بحار . 2
 .«عزت» دهخدا، واژه نامه،لغت اکبر، علی دهخدا، ؛«عزت» واژه فارسی، محمد، فرهنگ معین،. 1
 . 991 ص ق، 0 2دوم،  الکتاب، چاپ نشر دفتر راغب، مفردات اصفهانی، راغب. 9
  .   سوره یونس، آیه.  
 . 01  ص ،   ج  مجلسی، محمدباقر، بحار الأنوار، پیشین،.  
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 و اندوزیثروت مانند معقول، غیر افتخارات تمام با آورد، وجود به مدینه در مندعزت

 .نمود تفسیر عبودیت در را افتخار و عزت و کرد مبارزه گراییقوم

 در آن حضرت. رسید خود اوج به امام حسین افتخار و عزت کربلا، صحنه در

 و گرفته خفقان را جامعه اسلامیو  2داد، سر دینیبی شعار یزید که نمود قیام زمانی

 را خدا راه در مرگ حسین امام رو، این از. بود رایج شده کُشیعدالت و ستیزیدین

 افتخار و عزت را، نشدن ذلت اسیر و یزید برابر در نشدن و تسلیم 1خواند زینت

 «.است ذلت با زندگی از بهتر عزت، با مرگ 9؛ذُلٍّمَوتٌ فيِ عِزٍّ خَيرٌ مِن حَيَاةٍ فيِ » دانست؛

 نشانه که هست افتخارآمیز و نمادین شعاری، حسین امام حماسی سخنان میان در

 عبارت شعار، آن. او است جدّ سرافراز دین و امام آزادمنشی و آزادگی گویای

 ناپاکِ»: فرمود یزید خواستن بیعت برابر در که آنگاه :است «الذِّلَّة منّا هَيهات» غرورآفرین

 دور بسیار ما از ذلت، امّا داده؛ قرار مخیرّ ذلت و شمشیر: چیز دو بین مرا زادهناپاک

 : بهجتی قول به  «.است

 اســت امیــر باطــل کــه آنجــا انــدر
 

 اسـت  زیر به سر حق که آنجا اندر  
 

ــدر ــا ان ــه آنج ــن ک ــروّت و دی  م
 

ــال   ــون و پایم ــیر و زب ــت اس  اس
 

 اســـت نـــاگوار زنـــدگی راســـتی
 

ــار بــالاترین مــرگ،    اســت افتخ
 

ــدان ــد جاوی ــگ آی ــر بان ــور پ  ش
 

  ســــــعادة إلا المــــــوت أری لا 
 

 به رسیدن برای راه ترینراحت مرگ،. ندارم باکی مرگ از ،من»: فرمود حسین امام

 حیاتبی مرگ بار،ذلت زندگانی. است جاودانه زندگی عزّت، راه در مرگ. است عزّت

  «.است

                                                
 .   9 پیشین، ص ،الحسین خوارزمی، مقتل. 2
 . 39  ص ،2 پیشین، ج الشیعه، امین، سید محسن، اعیان. 1
 م،  23 /ق  29 ،الحيدریة مطبعة نشر :نجف ،الأشرف النجف أساتذة من لجنة آشوب، المناقب، تحقیق شهر ابن. 9

 . 1  ص ،  ج
 ،النشر و لیطباعة النعمان دار: نجف خرسان، محمدباقر سید ملاحظات و تعلیق تحقیق، الاحتجاج، طبرسی، شیخ.  

 . 1ص  ،1ج  م،  23/ ق 291
 . 913ص  ش، 291 معروف، نشر: قم عاشورا، جواد، فرهنگ محدثی، :ازبرگرفته .  
 . 12  ص پیشین، الشیعه، امین، سید محسن، اعیان.  
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 بندگی حضرت و رسید اوج به حسین امام زندگی لحظات آخرین در حسینی عزت

 : نویسدمی مطهری شهید. کندمی افتخار بدان و دانسته عزت عامل را

 کلیبه که است وقتی دیگر. کندمی را مقاومت آخر حدّ حسین عاشورا روز در»

 کمان به را زهرآلودی تیر ،ستمکار تیراندازان از یکی. است شده سلب بدنش از توانایی

 حضرت و نشیندمی اباعبدالله سینة در که اندازدمی اباعبدالله سوی به و کندمی

 تمنا و خواهش آیا دهد؟می ذلت به تن لحظه، این در آیا. افتدمی زمین روی اختیاربی

 که ایقبله همان سوی به را رویش جنگیدن، دوره این گذشت از بعد بلکه نه، کند؟می

وَ تَسْلِيماً لِأَمرِْكَ لَا   رِضًا بِقَضَائِكَ»: فرمایدمی و کندمی ،است نشده منحرف هرگز آن از

بارالها راضیم به قضای تو و تسلیم فرمانت هستم،  2؛الْمُسْتَغِيثِينَ  يَا غِيَاثَ  مَعْبُودَ سوَِاكَ

 «.جز تو نیست ای فریادرس فریادکنندگان معبودی !اپروردگار

 نسب به و دانسته ظاهری پیروزی در را خویش عزت یزیدیان و یزید کربلا، حادثة در

 آن از جاودانگی، و پیروزی اینکه از غافل کردند؛می افتخار جاهلیت دوران و اجداد و

 را مداریعزت قرآن رو، این از. است مقطعی باطل، پیروزی و است گرایانحق و حق

 1«.الْعِزَّةُ وَلرَِسُولهِِ وَلِلْمُؤْمِنِينَوَلله »: استمؤمنان دانسته  و رسول آنِ از

پس از گذشت . است مشهود کربلا شهدای باره در شکوه، و عزت این دلیل ترینروشن

 میعادگاه مزارش و است هادل محبوب است، عزیز حسین امام صدها سال، هنوز

 و ،ظلم مقابل در عدالت که است ماهی محرمّ،»: فرمودراحل امام. است حق عاشقان

 باطل بر حق همیشه تاریخ، طول در که است رسانده اثبات به و کرده قیام مقابل در حق

 9«.است شده پیروز

 است و متعال خدای محو که دارد حضرت آن بالای ایمان از نشان فداکاری، نوع این

هم وجود داشته  زکریا مانند انبیا برای برخی ،هادشواری و هاآزمایش گونه این نظیر

 .است کرده ذلیل را آنان خدا :شود که گفته نیست صحیح است؛ پس
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